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 قلم فکر و  اهل نگار ش  ، در سید زمان الدین » عدیم«  شخصیتبازتاب 

 دین شاه پیکار  ل: داکتر نصرا نگارش و تدوین 

 ۲۰۲۳اکتوبر  ۲۵کانادا،   -ترانتو 

 :  و نویسنده ها   فهرست مطالب 

ده نگارشر   ❖ امون  شخصیت  سید زمان الدین » عدیم« فشر داکتر   :  پتر

 نصرالدین شاه پیکار  

   و » سرشک ندامت«  به بهانه » اشک حشت«  ❖

ازه فکری سید زمانمقام علم و حکمت  ❖    الدین »عدیم«   در زبان شعر و شتر

 بدخشان    -الدین » عدیم« عدیم شغنان   سید زمان ❖

 مشقت بار ، اما پر بار » عدیم« آشنا شوید  ❖
ی

 با زندگ

 ؟ علی شاه »صبار« یا هر دو  جیحون ، عدیم  ❖
 دکتور نور علی دوست  : عقاید دین  و فلسف  سید زمان الدین عدیم  ❖

 اندیشه های معارف پرورانه سید زمان الدین عدیم   ❖

 اقبال حسام  وال پوهنالدین » عدیم« :  شادی گرانی  در دیوان سید زمان ❖

 سایه نوستالوژی در سرزمیر   دیوان سید زمانالدین م عدیم«   ❖

 عدیم شغنان   شاعر کوهسار  ❖

 دین مبیر  اسلام   أئید موضوعات مورد ت ❖

«  :   عدیم شغنان   ❖  داکتر  عنایت الله » شهران 
 ،  بدخشان تاجیکستان  مرحوم داد خدا کرم شاهدیم دو ساحاحل، ع   ❖

 نامه سید زمان الدین عدیم شغنان   ❖
ی

 ترجمه: سرور شاه ارکان  زندگ
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 ای پیک پی خجسته رسان این سلام  ما                        
 د سلام  این پیام ما با دوستان ز بع                               

 آبادی وطنآسایش خلایق  و                                      
 باشد مدام عمر مراد و مرام ما                                            
 نان حلال ار خورم از سهم دیگران                                                   

 گردد مثال خون برادر حرام ما                                                        
 هان ای پش بکوش و تجتدد پسند باش                                                             

 پیش آنکه تا فراخ شود یک دو گام ما                                                                     
 گوید بجای  قطره خون سرم " عدیم«                                                                            

 عروق و عظام ما لحم و شعری چکد ز                                                                                      
 

 

  خواجه  ناب زید، شاه  سید  ابن شاه،  غلام خواجه سید  ابن  قاسم، سید  ابن  ،  حسن شاه  سید  ابن ” عدیم ”  الدین زمان سید 
  محمد  خواجه محمد،ابن الدین نور  شاه ابن محمد، درویش سید  ابن اسماعیل، شاه ابن شاه، حسن خواجه ابن ، شاه غلام

، خواجه سید  سلیمان،ابن سید ابن فاضل،   ابن  محمد، الدین نور  سید  ابن  سلمان، سید  ابن فاضل، محمد  خواجه ابن مهتر
، سید   ابن علی، سید  بنا ابدال، سلمان  سید  ابن محمد، درویش سید    سید  ابن زید، شاه سید  ابن علی، خواجه سید  ابن مهتر

  ابن  سید  ابن  شاه،  قاسم  سید  ابن  ابراهیم،  سید  ابن  محمد،  سید  ابن  علی،  سید  مت   ابن  شاه، حسی    سید  ابن ولی، سهراب
  موس  علی سلطان شاه سید  ابن  ،ابراهیم سید  ابن علی، سید  ابن قلندر، یحي   سید  ابن الله، عبد  سید  ابن شاه، حسن سید 
،  امام ابن الدین، العاب زین امام ابن باقر، محمد  امام ابن صادق، جعفر  امام ابن  کاظم،  موس امام ابن الرضأ    ابن  حسی  
)صلعم(.  محمد  بنت  زهرا،  فاطمۀ ،  شخصیت  آن  شجرۀ  مراتب سلسلۀ گردید،   مشاهده  که  آنگونه مصطف    روحاپ 

 
  و  فرهنگ

سد   ولی   سهراب  سید   دودمان  و   ذریه   دومی     و   بیست  به  عقیدپر     که  مت 
 

،  پرافتخار   اما   دشواری   از   مشحون   زندگ
 

  عقیدپر   فرهنگ
ی بدخشان، ولایت  شغنان ولسوالی  روشان  دهکدۀ  در  را  اش  ادپ   و    نگارش  از  قبل تا  باشد  لازم هم  است.شاید  نموده  ستی

،   و   ملی   فرهنگ  و   آئی     به  معتقد   و   فرهیخته  شاعر   ادپ    های   فعالیت  و   نامه   زیست   مورد   در   را   چندی  سطور   گذرا   کونۀ  به  دیي 
ی روحاپ   شخصیت ولی، سهراب سید  و  و  محمدی مبی    دین واف   حقانیت، و  حقیقت مشت   کنون  تا  که  باطنیه طریقۀ پت 
 لیشما جات علاقه بلوچستان، پنجاب، سند، مناطق در  باورمندانش، ذکر  و  فکر  در  اش عقیدپر  دانش و  فهم معنوی لذت

 بنویسیم.  دارد، ویژه   جایگاه تاجکستان و  افغانستان بدخشان  پامت   سراسر  و  پاکستان
  امروزی  ایران از  و  بود،  کبت      خراسان جز  سیاس جغرافیای دیدگاه  از  زمان درآن که  کنوپ    ایران سرزمی    در  ولی  سهراب  سید  

  پنج  سن  در  گویا   که  است روایت است.  کشوده   جهان به  چشم نبود،  ها  زبان سر  بر  نام  هنوز  مستقل کشور   یک  بعنوان
 
 
  برایش و  شده قرین ولی سهراب سید  به جسماپ   وجود  نبود  در  روحاپ   یتشخص یک رویا عالم در  و  میشود  بیمار  سالگ
  خروشان،  های دریا  شامخ، کوهای  دارای که  بدخشان کوهستاپ    سرزمی    در  شما  روحاپ   و  جسماپ   طبیب که  میکند  اظهار 
  ایمان،با  و  تصداق با  دوست، فرهنگ دل، صاف مردمان بخش، شفا  و  گوارا   طبیعت پهن، دمن و  دشت  زلال، های آبشار 
سد، بلوغ سن به که  مادام ولی سهراب دارد.سید  قرار  سالار، انسان و  باورمند  و  معتقد  قرار، و  قول   هایش  رویا  بر  مبتي   مت 

ا  اصلی  سرزمی    تا  میگردد  مصمم    بحیث  و  بوده  مستعار  اسم   اغلب  گمان  به که  حیدری به موسوم شخص  وبا  گفته  ترک اسرر
 آن  شود.بعد  م یاد  افغانستان، اکنون که میشود  کشوری رهسپار  نموده، م خدمت انجام  ولی سهراب سید  خادم

  پرور  ادب سرزمی    و  خراسان حجت آستان ملازمت و  خدمتگزاری و  شده یمگان درۀ  ویژه به بدخشان جُرم رهسپارمنطقۀ
فیاب ها  زمانه دانشمند  و  حکیم خشو،آن ناص  شاه سید  بدخشان،   حکیم  پرستاری زیر  یمگان درۀ در  موصوف میگردد.  سرر

د.با   قرار   عصرها   فیلسوف  شاعرو   خشو،  ناص   معنوی،  طبیب  و   دانا    تندرسير   و   صحت  از   سیدنا   کاشانۀ  و   کلبه  به  رسیدن  میگت 
  صحیفه  نگارش به منتج که  میشود  مشغول پت   های آفریده و  آثار  خوانش  و  تحقیق مطالعه، به و  گردیده   برخوردار  کامل
،علم عقاید  در  فهصحی 36 ”  بزرگ:  های  آستان در  شایان خدمات انجام از  بعد  ایشان میشود.  انفس” و  افاق و  یزداپ   دیي 
 اسماعیلی  امام  شیعه  طریقۀ  و   کیش  دیي    باور   و   عقیده  اساس  ماهیت  تروی    ج  و   تبلیغ  امر   در   اش  فعالیت  و   کار   ،  خشو   ناص   پت  

  پت   طرف  از  ، اسماعیلی کیش  در  مراتب سلسلۀ در  است ای ژه وی اصطلاح  که  اکت   ماذون مرتبت و  مقام اخذ  به مسلمان،
  است  معلوم آنقدر  تنها  و  نبوده موجود  داشته دست مدارک و  اسناد  در  ولی سهراب سید  وفات میشود.سال مفتخر  بزرگوار 

شنگان به موسوم دهکدۀ در  یمگان درۀ در  بدخشان جُرم منطقۀ در  وفاتش  از  بعد  موصوف که
ُ
  قابل  ت. اس گردیده   مدفون ا

  از  یگ  که  است آوری  یاد 
 

  های ویژگ
 

  زندگ
 

  در  همواره  که  است بوده این ”  عدیم ”  الدین  زمان سید  اجداد  و  بابا  خانوادگ
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، لباس به اسلام  دنیای و  ها  انسان به عقیدپر  و  دیي   خدمت  جهت  مختلف  مناطق  سفر  منشانه ملنگ و  قلندری درویشر
ان دین از  دوستان دین تفکیک در  و  نموده  تروی    ج  و  تبلیغ را  عقیده و  دین حقیقت و  نموده    ادا  را  شان رسالتمندانۀ نقش ستت  
    اند.  نموده 
اتورهای های کشاپ    کشور   از  هنوز  که  زماپ    حاکمان اختلافات آتش در  همواره  بدخشان و  قطغن خطۀ نبود،  نام جهان امتی

  برخوردار   حاکمیت  از   که   ای  منطقه  هر   در   حکام   و   انی   خو   میسوخت.   الطوایف    ملوک   های   حکومت  سیستم  و   نظام   سرداران  و 
  خانه میداشتند.  روا  را  استبداد  و  ظلم  خود  متابعی    بر  بودند، 

 
  به  ضعفا  بر  قوی  اقوام  داشت.  جریان همواره  قوم  های جنگ

 جریان خود  دتش با  قوم و  گروه   انقلاب امریک حقیقت در  میدادند.  قرار  تاراج مورد  را  آنها  و  نشستند  م تاز  و  تاخت
  در  ” عدیم ” اسلاف که  آنجاپ   از  میگردید.  روحاپ   های شخصیت و  دانش با  افراد  بسا فرار  باعث حالات چنی    داشت. 
   دشواری  ها  از  پر  اجتماعات چنی   

 
دند،  بش  زندگ   چنی    بنیاد   بر  و  میساخت، متأثر  را  آنها  روزگار  ناملایمات و  حوادث گزند   میت 

  سفر  قصد  واخان،  و  زیباک اشکاشم، شغنان، مانند  تر، امن پر  مناطق  به و  گردیده  خود  کاشانۀ  و  هخان  ترک  به مجبور  مسایل
  هرگونه  از  فارغ و  معقول نشیي   گوشه  در  همواره و  نداشته مداخلت  مردمان اجتماعی -سیاس مسایل در  آنها  میکردند. 
وان و  باورمندان ثنای و  دعا  به بازان دسیسه دسایس   بدور   را  خویشیر    زمانه های کشمکش  و  دغدغه از  تند. پرداخ  م شان پت 

، پ   و  درویشر  های شیوه به و  میداشتند  نگه   محیط تنویر  اسباب بلکه داشتند، زیست تنها  نه منطقه سادات بحیث طرف 
امون  میساختند.  فراهم خویش،  معرفت  با   را  پت 

ات  های مرز  الی  انبدخش  و  زمی    قطغن الطوایف   ملک  های  حکومت  قمری،  هجری  1300 سال در    و  گردیده  مار  و  تار  پامت 
  واقع  آمو  دریای –  جیحون رود  طرف  دو  که  درواز  حدود  قرارگرفت.  خان الرحمان عبد  امت   زیرسلطۀ آمو  دریای طرف  دو  هر 

 قرار  پادشاه دو  فرمان تحت امر  حقیقت در  شده یاد  مناطق مردمان هم هنوز  اما  گرفت.   قرار  بخارا  امت   تسلط زیر  است
اتوری که  مادام آوردند.  م بدست هدایات و  فرامی    طرف دو  هر  از  و  اشتند د ی به روسیه امتی   لشکر  با  روس نیکولای رهت 

فر   ساحل  نتیجه  در   که  کرد   پیدا   را   مرزی  خط  اعتبار   آمو   دریای  شد،  پامت    فلات  داخل  فرغانه  راه  از   خود    امت    به  مربوط  آن  سرر
  روس  گرفت.تزار   تعلق افغانستان شاه حکومت  به آن غرپ   ساحل شمول  به درواز  طقۀمن  الی مت   پا  منطقۀ از  و  شد، بخارا 

فر   ساحل  آنکه  وصف  با   عساکر   با   اش  نظام  دهندگان  فرمان  اما   کرد،  واگذار   بخارا   حکومت  به  امر   ظاهر   در   را   جیحون  رود   سرر
  در  خود  تصرف به کلی  بطور  پامت   الی  ا ر  مذکور  منطقۀ سال چند  گذشت  از  بعد  و  ماندند  بافر  شغنان ناحیۀ در  خود  محدود 
ایط آمدن وجود  به نسبت شوروی، آمدن بوجود  از  آورد.بعد  ات  این ولی  سهراب سید   خانوادۀ جدید،  سرر   مراد  وفق  بر   را  تغت 

  نموده  اقدام  خود،   اصلی دیار   ترک  به  اش  دیي   های باور   و  عقیده حراست  و  حفظ  جهت گویا   و  ندانسته  خود  اخلاف  و  خود 
ی  میگردد.بمنظور  افغانستان، شاه حکومت خاک داخل و  ، ابتداپ   مراحل نمودن ستی

 
  ده  به موسوم  ای دهکده در  زندگ

امون محیط اما  میشود.  گزین   مسکن ، بدخشان شغنان مرغان،ناحیۀ   به  خوش  چندان برایش  زیست نظر  نقطۀ از  آنجا  پت 
سد  نظر  د  تصمیم  و  نمت    در  و  گردیده  رهسپار  داشت، نسي   تمایز  مالی و  اقتصادی نظر  نقطۀ از  که  شیوه آستان به تا  میگت 
ده میشود.  گزین  مسکن آنجا    مطلب  اصل به میگردیم بر  است.اکنون بوده  آنها  تمایلات  خلاف  بر  همواره  روزگار  اینکه فشر
  که

 
  های فعالیت کارزار   ، زندگ

 
، فرهنگ  بحر  ژرفای ر د غرق و  سرگردان اما  سرشناس ، مستعد  شاعر  معنوی و  عقیدپر  ،ادپ 

  انصاف نا   و  پایان پ  
 

 کوه.   بدخشان های  پایه کوه   و  کوهسار   شاعر  آن “،  عدیم ” دنیوی زندگ
  توابعات   از   سابق  که  تاجکستان  بدخشان  روشان  نواحی  از   یگ   ،  خوف  درناحیۀ  شمش   هجری  ،1283  سال  بهار   در   ”  عدیم  ”

ین است.او  کشوده   بجهان دیده بود، بخارا    بار  پر  های روز  بیشتر
 

ی بدخشان، ولایت شغنان در  را  اش زندگ   بعد  و  نموده ستی
  مجدد  بار  آمد،  وجود  به افغانستان در  سابق شوروی  نظام فروپاسر  نتیجۀ  در  که   ها  دشواری از  برحی   پذیری  گونه   از 

  بیشتر  ”  عدیم  ز” هنو   وقتیکه ماند.  بافر   آنجا  در  اش زندگ  مراحل آخرین   الی و  گردید   تاجکستان بدخشان مت    پا   رهسپارناحیۀ
   سنير   مکتب  شامل  تا   نمود   ترغیب  را   او   بزرگش  برادر   نداشت،  سال  هفت  از 

 
  دنیوی   و   دیي    فهم  و   علم  فیوض  از   و   گردد   خانگ

  کتاب،   چهار  گنج،  پنج قبیل:  از  کتب  خوانش به آن تعقیب به  و  گردیده  مصروف کریم  قرآن آموزش به ابتدا  شود.  مند  بهره
س  قابل آثار  همۀ و  مردی،  جوان پندیات  پت   الکتاب، اللغات،ام غیاث انبیا، سعدی،تاری    خ  جام، ،  حافظ ت دستر   پت   حصر 
ایط روشان دورافتاده دیار  در  آنزمان در  ساخت.چون الهی علم و  تنویر   دایرۀ  شامل را  خود  خشو، ناص  شاه   برای  زمینه  و  سرر

  هدف  حقیقت در  که  درخواست یا  و  نامه یک نوشیر   و  نخواند به شد  م  اکتفا  تنها  لذا  نبود، مساعد  بهتر  و  بیشتر  تحصیل
  وضعیت بخاطر  بس.  و  بود  شدن ملا  آنزمان اصطلاح به یا  و  شدن سواد  با  اساس

 
 به نتوانست فرجام، نا  و  دشوار  زندگ

  ی برا و  داشت، اشتغال دهقاپ   پییشۀ به اش  خانواده  چونکه هم  جاني   از  و  دهد،  ادامه مکتب در  بیشتر  تعلیم و  تحصیل
  تحصیلات  کسب  و  آموزش  جهت  دست  دور  ولایات به رفیر   رااز  ” عدیم ” نباشند،  دست تنها  شان دهقاپ   کارزار   در  آنکه
  متعدد   کتب   خوانش  به  توانست  و   نکرده  قطع  را   خود   علاقۀ  دیي    علوم  به  آنهم   وصف  با   عدیم  اما   میشوند.   مانع  بهتر   و   بیشتر 
  نامه،   روشناپ    رهایش،  و   گشایش  المسافرین،  الصفا،زاد   رنگ،اخوان  او   هفت  وی،مثن  خوان،  الا   خوان  دین،  وجه  مانند   دیگر،
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،تصوف، تفست   نامه، سعادت س قابل کتب  سایر  و  بیان و  نحو،بدیع  و  ریاضیات،صف   و حساب حسیي    به  را  دستر
د.  مطالعه  میگت 

   دوازده سن به  ” عدیم ”
 
 میگردد.  آغاز  چنی    اش شعری  ترکیب  اولی    میکند.  پیدا   فراوان شعردلچسيی  سرایش به سالگ

   نهان  شد   من دل   در   برآمد اول از   مهرت
    بلبلان چون  اندرچمن  روزوشب  دارم ناله 
د.   خوانش   به  تمام،  اشتیاق  با   نت     را   محلی  سرایندگان  و   شعرا   کلام  مجموعۀ  و   شعری  کتب  خوانش  آن  بر   مزید   ”  عدیم  ”    میگت 
 هایش  داشت  یاد   از   یگ   در   بود،  حیات  قید   در   ”  عدیم  ”  هنوز   که  زماپ    داشت.   مفرط  علاقۀ  سعدی  و   حافظ  کلام  به  ویژه  به

  از  آنزمان  در  هنوز  من  اما  میگردید، یاد   تکرار   به  عشق واژۀ   آنها  اکت   در  میخواندم،  را  اشعار  که  مادام ”  که:   است نموده   ارقام
، و  عشق مفهوم ، ویا  ظاهری عاشفر  امر  واقعیت در  عشق که  نمیتوانستم برده پی  آن به گز   هر  و  نداشتم اطلاعی باطي 

  آنرا  چگونه است موجود  اگر  و  دارد؟ وجود  هم باطي   عشق یا  و  است  ظاهری تنها  عشق آیا  کیست؟  معشوقه چیست؟
 مسایل مند  علاقه  بلکه میکند، آغاز  شعر  سرایش  به تنها  نه ”  “عدیم ها، پرسش همه  این به پاسخ ارایۀ جهت دریافت؟
ساند.   یاری معرفت  شاهراه  این   در   را   او   خشو   ناص   حکیم   آثار   که  میشود   فلسف     به   روزگاران  های   روز   ار   یگ   در   ”   عدیم  ”    مت 
زا  به  موسوم   شخص  تریاک  زشت  و  مذموم  گیاه   برد  بکار   گرفتار   فراوان تأسف  با  که  میکند  حاصل معرفت  خان  ني   محمد   مت 

 است:  نموده  زمزمه چنی    را  شعرش  پارچه و  نشسته توصیفش به  لذا   گیاه،  آن هب داشته  زیاد  محبت  چونکه است.  بوده 
ان    قوت  هم                است جهان  به  نازک   تحفۀ  یگ  تریاک  است  جهان  تماشای  و  پت 
 است  وروان روح تن  به بخش  شفا  طبع هم            است شهان   گلستان   افروز    مشعله  هم

ی                                          است ازآن بهتر   بجهان  بداپ     که   چت  
  تا  میشود  سبب و  میشود  انگیخته بر  احساساتش میشود، دگرگون مذکور  سروده شنیدن به ” عدیم ” وضعیت سان بدین 

د:   نگارش  به است  بند   یک و  بیست از  مرکب  که  را  مخمش  گت 
 است  جان  زحمت هم  و  ناداپ    قوت  هم                    است هانج  به   معی    زهر  یگ  تریاک
 است  زمان ابلیس  وهم است  خلق آتش هم           است جان  دشمن هم  و  سوزنده  آتش هم

ی                                           است آن  از  تر  بد  جهان به  بداپ   که  چت  
  معاص  ادبیات  و  زبان نظر  نقطۀ از  میتوانستند  داشتندکه وجود  افراد  متر ک  روشان ویژه به شغنان منطقۀ در  آنزمان در  چون

  تصمیم   و  فراوان سع  و  تلاش به  آموزی، خود   شیوۀ به  ” عدیم ”  لذا  رسانند،   یاری را  عرصۀ  این  مندان علاقه شعر  سرایش  و 
  بیشتر  آشناپ   کسب  بمنظور  شمش،  هجری ،1332 سال در  ”  عدیم ”  رساند.  خواست، که  بجاپ   را  خویشیر   ناپذیر، تزلزل
 شاعری به تصادف   گونۀ  به کندز   شهر  در  میکند.  کندز،آغاز   و  آباد  فیض  شهر  بسوی را  خود  سفر  کشورش  و  شهر  محیط به

  م  مشاجره و  مذاکره به هم با  فرهنگ، و  تهذیب عرفان، ادبیات، شعر، مسایل روی هم با  هردو  و  میکند  حاصل معرفت
،فصاحت استعداد، امگمن  شاعر  وقتیکه پردازند.    به  را  ” جیحون ”  میکند،تخلص  مشاهده را  ”  عدیم  ” زبان و  کلام   تواناپ 
  جیحون  رود  کنار   اش زادگاه اینکه  دوم و  است کلام   بلاغت و  فصاحت  دارای  “عدیم” اینکه اول  دلیل  میبیند.  روا  موصوف 
  از   ناسر  فقط  آنهم  میشود،که  ”  عدیم  ”  برای  دشواری  آفرینش  باعث  زماپ    مدت  از   بعد   شده  یاد   تخلص که  آنجاپ    از   است. 
  صف   آن  از   بود،   دهنده  تشکیل  را  ها  آن  اصلی   اندیشۀ  و   تفکر   اساس  منطقه  و   قوم  زبان،  مسئلۀ  که  ای  اندیشان  تاریک  بینش
 از  ”  عدیم ”  چون  میشود.  گر   آغاز  عرفان، و  ادبیات وکارزار  شعر  سرایش  “به عدیم شعری” جدید  تخلص  به و  نموده  نظر 
  در  تقریبأ  و  بود  معمول زیاد  سایرین عقاید  تفتیش زمان همان در  و  بود،  اسماعیلی کیش  به وابسته  اش دیي   باور  نظر  نقطۀ
  تعصب خواه، خود  نهایت  بوده شخص که  منطقه حاکم آنوقت در  آمدند.  م  بمیان همواره مسایل چنی    دوردست  مناطق

(، ) مبلغی    ،گویا  مأمول این سازی پیاده جهت اندیش، تاریک و  گرا    و  زیباک واخان، اشکاشم، شغنان، مناطق به را  مذهي 
  اصطلاح  به که  سایرین عقاید  تغت   امر  در  خویش های فعالیت از  آنوقت  حکومت به تا  میفرستد  دست دور  محلات سایر 

  مسایل  چنی    اندازی راه که  است مسلم واقعیت یک این بدارند.  ارائه گزارش  بودند، روان الحاد، بسوی امروز  حير  و  آنزمان
  اسلام،  بار  پر  های شاخه میان در  شقاق و  نفاق آفرینش بمنظور  بلکه اسلام، باورهای بنیادی تصورات استحکام بخاطر  نه

  کیش   سایر    فهم چت    افراد  از  برحی   که  بود  این آمد، وجود  به ها  کارزار   چنی    نتیجۀ در  که  حاصلی است.  بوده سي   و  شیعه
،از   -عقیدپر   امور  بازآموزی   جهت  ح اصطلا   به   را   ها  ند   قرار   مجازات  مورد   تا   سازند   جدا   شان  کاشانۀ  و   خانه   دیي    بختانه   بد   که  گت 
د.  قرار  افراد، چنی    قطار  در  نت    ”  عدیم ”   و  تحقت   مورد  اول وحلۀ در  میشود، آباد  فیض شهر  وارد  وقتیکه موصوف  میگت 

د،  م قرار  لفظ   توهی      رئیس  برابر  در  استدلال اقامۀ بخاطر  داشتند،و  طولا  اش کلام  بلاغت و  فصاحت در  چونکه اما  گت 
  عدیم   مجلس”  همان  آمد.در   بدر   کامگار   نت     عقیده  تفتیش  و   آزمایش  دوم  مرحلۀ  این  کنندگان،از   استماع   سایر   و   آنوقت  محکمۀ

امون  داشته دست معلومات و  اشعار، از  برحی   پیشکش با  ” ، باورهای اساس مسایل پت  ین قناعت وانستت دیي    را  حاص 
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 داده انعکاس بدخشان، روزنامۀ طریق از  موصوف با  ها  گفتگو   جریان همۀ تا  گردید   اتخاذ  تصمیم  سبب ازآن سازد، فراهم
  اکتفا   آن  به  صف  وقت  حاکمان  اما   گردید.   ”  عدیم  ”   پیش  از   بیشتر   شهرت  باعث  کاذب،  مدعیان  خلاف  بر   تصمیم  شود.چنی   

ل به را او  مجدد  بازگشت و  نکرده   مختلف  ولایات  در  شده تبعید  فرد  یک مانند  باید  ایشان و  دادند  قرار  ممنوع مأوایش و  مت  
  نالان، و  سرگردان کشور 

 
ی را  خویش فرود  و  فراز  از  مملو  زندگ   غربت  و  بدوسر  خانه  بیمورد،  سرگرداپ   نماید.هجرت، ستی

 فره  و  ادپ   کارزار   شعرو   سرایش پیش از  بیشتر   هرچه شکوفاپ   باعث
 

 میگوید:  چنی    که  گردید   ” عدیم  ” نگ
ت درس هزاران صنعت ازاین لیک گرفتم                  را شهرت یافت  شعرنامم بروی  گمنام  ز   را  عت 

 را حشت”   اشک ”  زانرو  دیباچه این نام  نهادم                شد غربت وقف  حیاتم  دروران عمر  تمام
،  تصورات را  ”  عدیم ” شعری  محتوای و  سیاق    ، دیي    غزلیات،  مسدس،  مخمس، قصیده،  نعت، و  حمد  سرایش  عقیدپر

،حصول   و   ظاهری  خزان  ها،   بهاریه   آموزگار،  ستایش  مستضعفان،  میهن،  مام   فریاد   و   گداز،ضجه  و   سوز   اشعار   رباعیات،   باطي 
،  جمع آفرینش، و  خدا  ،  محیط خود، از  انسان معرفت   و  ادیان همۀ آمت    المتمس  همزیسير  و  امامت نبوت، توحید، گراپ 
  مؤمن  خصال،و  شعار،حمیده دیانت  پرست،  میهن کارشناس،شعرای  ادیب،  های انسان با  همواره و  داده  تشکیل باورها، 
،  فرهنگ  گرا،و   تبعیض  انداز،  طلب،تفرقه  فرصت  مغرض،  های  انسان  از   و   داشته  کار   سرو   موّحد،   چنی     وی  بود.   گریزان  ستت  
 میگوید: 
 هاست بدگماپ     راه  دیدن  این  گویم   راست                            ابنا دگر   از  بهتر   بییي    اگر   را   خویش
 هاست  داپ   نکته اصل معي   این در  کل  صلح                    الذاتیم با  وجود   یک است  اسلام نام هرچه

 پارچه:   این در  هم  یا  و 
یعت احکام عربده  سبب پ    نبود  طریقت  اصولات فتنه   محل  پ                             نبود سرر
 نبود   حقیقت  به     تقرب  سلک   قابل                       نبود  حقیقت دانای مسأله زین که  هر 

 شد با  واقف   مرحله این از  که  باید  مرد                           باشد  معارف مردان  شیوۀ کل   صلح
ده  مدت عدیم” ”   ولایت  فرهنگیان از  برحی   برای بود.  سربرده  به اش کاشانه  و  خانه از  دور  تبعید،  ن،زندا در  را  سال ست  

ده درجه کاتب  بحیث ،  1336 سال در  را  وی باشند، داده انجام خود  همشهری  به را  خدمير  اینکه بخاطر  بدخشان،  در  ست  
،  243  نمت    و   بخور   معاش به  بدخشان،  معارف  مدیریت  چهارچوب ک  مساعی  و   پروردگار   یاری  به  نمودند.   توظیف  افغاپ   مشتر
  دورۀ  آموزگار  بحیث گشت  بر  تبعید  از  اینکه بعد   ، 1337 سال در  موصوف ، بدخشان  پرور  معارف و  نیت حسن به دوستان
  بر  مبي   ماهه، پنج وظیفۀ ایفای از  بعد  میکند.  حاصل تقرر  اش قبلی رتبۀ حفظ با  شغنان، رحمت میانۀ مکتب ابتداپ  

  حکومت   به  را   مثبت   نکات  حاوی  اسناد   و   کنند   رعایت  را   حکومت  قبلی  نامۀ  فیصله  آنکه  بجای  محل  مسؤلی     قبلی  اختلافات
  حاص    حکومت   نزد   در   ثالث  بار   باشد   تا   مینویسند   صوف  مو   سوانح   اوراق  روی  بر   را   قضیه  خلاف  بفرستند،بر   کابل  در   مرکزی
د   قرار  جدی  مراقبت  زیر  مجدد  بار  و  گردیده    انجمن تصویب  گویا   که  میدهند  انعکاس  چنی    را  فیصله  این اصلی دلیل . گت 

  الوزرا   رئیس  استحضاری  به  و   نداده  قرار   تائید   مورد   وزرا   عالی  را،مجلس  بدخشان  ولایت  اعلی  ،حکومت   1333  سال  فوقالعاده
  سیستم   دهندۀ  نشان  قیقتح  در   و   بوده   دیگر   طور   موضوع   صورتیکه  در   است.   شده   نه  رسانیده  نهاپ    فیصلۀ  و   منظوری   جهت 
  و  مانده بافر  روزگار  پ   و  بیکار  واندی یکسال مدت برای ” عدیم ” بازهم میباشد.  دوره آن اداری

 
  داشیر   بدون عشت با  زندگ

 غیب خزانۀ لطف ،به 1338 سال در  وی میدهد.  ادامه را  روحی و  جسمی لیف تکا  و  مشقت از  مشحون بار  و  خوار  و  آذوقه
  شانس  افغاپ   صد  امتیازی معاش به اصطلاح به ارگودرایم، داری علاقه مربوط قوزی قره دهکدۀ در  لممع بحیث دیگر  بار 

  تنگ  سیاست بخاطر  آنوقت، دوست( معارف و  خواه،مواظب خت   مهربان، ) حکومت  تآسف با  اما  میکند،  حاصل تقرر 
  اینکه  محتوای با  کننده،  پریشان اوراق جدد م فرستادن با  را  ” عدیم ”  اش،  فکری اقناع  حصول برای عقیدپر  - علمی نظرانۀ
  مسؤل  مدیر  بعد  یکسال  میگردد.  دوش  سبک اش وظیفه از  کند،   کار   دولير  رسمی  دفاتر  در  نمیتواند  هرگز  بعد  به این از  وی

، 120 معاش با  مذکور  روزنامۀ چیي   حروف  پروسۀ کارمند   بحیث را  صوف  مو  بدخشان روزنامۀ   بعد  نماید.  م تعیی    افغاپ 
  ،  ” عدیم ” احوال و  حال از  آگاه با  و  میشود  آباد  فیض شهر  وارد  کابل  شهر  مطبوعات ریاست معاون ماهه شش کار   از 

  پنجه  و  دست مشابه مسایل با  همواره ”  عدیم ”  فرجام  در  گردد.   اضافه او  قبلی  معاش به  افغاپ   80 مبلغ  تا  میدهد  هدایت
   احساس  با   و   نموده   نرم 

 
ات  ونهگ  هر   از   کسالت  و   خستگ   توهی     زمان،  مغرضی     های  اندازی   تفرقه  ها،  تفاوپر   پ    تبدلات،  و   تغت 

، و  یل تبعید، تحقت  اض رسم با  را  داری حکومت و  حاکمیت  مقدس نا  دستگاه تقرر، و  تت     خویش،  زادگاه به و  ترک  اغواء و  اعتر
  پسند،  تعدد  گرا،  جمع مخلص، ،باورمند  دوست، معارف احساس، با  اما  شده، نگاهداشته معاش،عقب نان،پ   کم  شغنان
 حقیقت  ،  طریقت  راهروان   روانۀ  آن،  ریالستیک  گونۀ   به  تاریخ     های  داشته   و   ها   باور   به  معتقد   امر   نهایت  در   و   صفت  مؤمن

  گونه  هر  داشت نظر  در  بدون و  گردیده  معرفت و 
 

  اکت   جهاد  که  میگردد  دیگر  واقع اجتهاد  و  مبارزه  آمادۀ کسالت  و  خستگ
  آن حقیفر  بخشر  زینت در  سایرین  مانند  خشو  ناص  شاه پت   که  ای  تاریخ   عقیدپر  هویت و  ایمان عقیده، از  ودفاع  است
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،  نقش عی  تاریخ    زمینه   گذاشت.عدیم  ودیعه  به  همیشه  برای   نت     دیگران  به  و   بود   داده   احسن،انجام  وجه   به  را   خود   فقهی  و   سرر
 میدهد:  انعکاس چنی     را  اش رواپ   اختیار  های
 باشم  افشده و  افگار  اندازه  چه                        باشم  آزرده  و  دلریش  ازه اند چه
 باشم   خورده جگر   خون مقدار  چه                        صفت وحشر  حسودان جور  ز 

 باشم  مرده  من  و  آیند  خاکم سر                    روزی آنکه  ام اندیشه و  حال  بدین
 باشم   برده لحد  خاکدان  سوی                               وطن آرزوی  و   غم پر     دل
ده  خاک تودۀ   یک به                        عدم  وجودم گردد   که  عدیمم” ”  باشم  گستر
انه، پیام باشد،  گفته  لبیک را  اجل داعی  آنکه از  قبل ”  عدیم  ” انه حقت    انسا  عالی  احساس از  مملو  که  را  اش  حکیمانه اما  فقت 

  باد  به را  گذشته  عدیم مانند  را  آینده های وعدیم ” “عدیم آیندۀ های نسل اینکه امید  به است وریپر  معارف و  ندوسير 
ده  نه  فراموسر  ام  ادای  و   باشند،  ستی   یافته  انعکاس  هایش   سروده و  اشعار   طریق  از   که  شان  عقیدپر   و   انساپ    های  آرمان  به  احتر

  فقط  است.  یافته  نگارش  او  خود  خامۀ به که   میدهیم انعکاس نک ای که  است نموده  امید  اظهار  چنی    باشند  آورده بجا  اند،
 زیر:  های عباره در  آن  اصلی  انعکاس است چنی    که  سازم تر  خوانا  کمی  آنرا  تا   خواستم
  و  نگراپ   ، ناراحير  اسباب که  وارم امید  و  است  آورده وجود  به میر   همۀ در  را  اندگ تصحیحات کماکان  چکیده این مرتب

ی،  بستر  در  اکنون ”  باشد.  نکرده  فراهم  را  ”  عدیم ”  مخلصان و  دوستان تشویش ی،کهالت پت    و  دشواری  از  مشحون و  زهت 
  ، تخیلات  و  درسریرآرمانها  تکالیف

 
  و  حراست منظور  به ممارست نیت اما  مهاجرت مسافرت، زندان در  ، حشت و  آوارگ

،  نگهداشت  ،  ترفر   سروده  و  اشعار  تا  میدانم  خود  رسالت  و  وظیفه دری،  - فارس ادبیات و  زبان  شکوفاپ   و  انکشاف تعالي 
  مانند  را  نامکمل و  ناقص های

 
 عرفان، و  ادب علم، اهل ، دانشمندان اند،به همسان سرنوشت دارای شان سرایندۀ  زندگ

اث مانند  را  آنها  باشد  تا  نمایم، اهدا  نواز  انسان دوست، فرهنگ   ادب و  علم مزیان و  زمان حوادث از  مصؤن خود،  خلق مت 
ایط  و   اوقات  در   و   کنند   نگهداری    کوه   و   ها   دره  ارمغان  مثابۀ  به  گویم،  لبیک  را   اجل  داعی  من  آنکه  بعد   اغلب  گمان  به  و   لازم  سرر

 مشقت مساعی  و  ها  تلاش  مجموعۀ حشت”  اشک  اثر”  که  زیرا  بسپارند.  نشر  دست  به  اینده های نسل برای  مت   پا  های  پایه
  سیاح   سیارو   همیشه  تابوت   این   در   که  بوده  خواه   عدالت  و   دوسير   انسان  ناپذیر   انکار   حقایق  انعکاس  امر   در   ام   ساله  چهل  بار 

 
 

، و  مدپ   جامعۀ به  خدمت  بمثابۀ  و  یافته تدفی    رسم هایم سروده  و  اشعار  ناپذیر  خستگ   حق  دوستان و  یاران به  و  انساپ 
  ادا  را  انساپ   کش   محنت جامعۀ سنت  و  رسم تا  ، میدارم وتکریم تقدیم عدالت و  آزادی  راه  خادمی    و  دوست  معارف  شناس،
م   امید   و   سازم  میهن  دفاع   پ    و   محروم  های  خلق  و   وطن  عشق،  آرزوهای  گورستان  این  بدرقۀ  باشم،  کرده   ها   آرزو   این  که  میت 

  که   هنگفر  و  دانش  اهل به  بتوانم جیحون رود  پایان پ   و  خروشان امواج و  هان صبحگاه نسیم ذریعۀ را  واپسینم  های امید  و 
  مینمایند،  زیست افغانستان بدخشان شغنان زرافشان و  گوار   خوش  شاداب، هوای  و  داری  ایمان  کمال   و  صداقت  فضای در 

  آثارشان   طریق  از   هم  و   نزدیک  از   هم  را   ”  عدیم  ”  ها   انسان  بسا   که  گفت  باید   گذارم.”  ودیعه  به  درویش،  تحفۀ  ست     برگ  بمثابۀ
  انعکاس   که  کوتاه  مرقومه  یک  استثنای  به  ،  نداریم  اختیار   در   را   تحریری  مدارک  و   اسناد   نههیچگو   اما   ،  شناختند   م  خوب  بسیار 
   ابعاد   همۀ  دهندۀ

 
،  زندگ

 
  نادرست   تفاهم   آفرینش   از   تا   میداریم   مرقوم   زیر   در   است،   کننده  ترسیم   اورا   پرسير   میهن   و   ادپ    فرهنگ

   مبنای  بر   اینکه  ویا   بوده  قلم  صداقت  و   رئالیسم  از   رغفا  زمینه  در   ما   تعریف  و   توصیف  اینکه  درمورد   ها   برحی    ذهن  در 
 

  وابستگ
  باشد.  بوده  دیي   کیش های  باور  و  قوم

 :  ستمگران طرف از  آن تبعید  و  ” حبس  ” ، ” تکفت   ” شاهد  شناسم.  م را  اشعار  این گوینده  که  است سال نزده  پا  از  زیاده ”
، ودار  درهمه که  بودم طبقاپر  و  ملی مذهي    بود.  پیگت   و  متحمل صبور، خشو(، ناص  یمگان) آوارۀ پیشوایش مانند  ها  گت 
وی  کهسار   زادۀ  این  شاعرانۀ  طبیعت  و   العاده  فوق  حافظۀ  و   ذکاوت  طبع،  استعداد   به  همیشه ،   دامنۀ  فرزند   و   شغنان  مت     پامت 
  که   بگذریم  او  فرمایشر  اشعار  از  اگر  میشد.  ملی  بزرگ شاعر  یک  گرنه  و  نداشت  اجتماعی محیط دری    غ که  ام  خورده حشت
 و  است شعر  مضمون و  شکل روی از  او  اخت   سالهای سرگذشت حاوی های پارچه است، بوده مجبور  آن سرودن به همیشه
  پرست  وطن شاعر  ها  این از  گذشته  میباشد.  میسوزد،  مذهي   و  ملی  ستم  تحت که  او  طبقاپر  محدود  و  تنگ محیط آئینۀ
  دارد.”  دوست  سخت آن محروم خلق با  را  وطنش البته است، بالا  پرسير  میهن های شعله او  قلي   وناتمکن در و  است
.   طاهر  حمد )م   ( 1969اپریل، 27 بدخشر
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 عدیم ، جیحون  یا هر دو ؟علی شاه صبار:  خامه   ارشر  از نگ
، پاکستان نوشته  زماپ  دیباچه ای را بر کتاب "سرشک ندامت" آقا سید زمان الدین عدیم   شغناپ  یا "جیحون"، در شهر کراحیی

ی  بودم، به امید اینکه بزودی یا کم از کم روزی این کتاب به چاپ برسد، اما با تأسف تا نوشیر  این مقدمه، از طبع کتاب خت 
 اکنون جا دارد تا قسمير از آن نوشته را که در مورد شخصیت "عدیم" است، در اینجا بگنجانم 

ً
: آسمان ادب و  نیست، بناا

فرهنگ کشور ما امروز باز میدرخشد. همه جا نور در نور است، زیرا ستارۀ تازه ای در میان کهکشان اشعار و سروده های  
میهن ما قد کشیده و کتاپ  توفیق چاپ و نشر یافته است. چاپ این گلدسته ای که اکنون در اختیار ما است، با کتابهای دیگر  

ا پشت سرگذاشت تا عنایت الهی شامل حال گشت و در دنیای غربت به چنان آرزوپی رسیدیم که  مصنف، سالهای انتظار ر 
سک ندامت"، کتاپ  که در اختیار دارید، نمیدانم چه ملحوظ  وجود داشته بر انتخاب   جا دارد ارزشش را گرام داریم.  » سرر

واندم، ولی سرشگ از ندامت در آن نیافتم. بهر حال،  چنی   نام؟ ولی هرچه بادا باد، من سراپای کتاب را قبل از چاپ آن خ
دو سه حرف  داشتم در بارۀ سرشک ندامت برای گفیر  و خدا را التجا میکنم که زباپ  دهدم گویا و قلمی رقمزن، تا گفته هایم  

 را نا گفته نگذارم: 
وع آن، بنام  اول، آنگونه ای که معمول است، مردمان، کم و تم محتوای کتاب و چت   ناچت   در بار  ۀ درونمایۀ کتاب را قبل از سرر

"مقدمه" مینویسند، ولی حقت  بنابر دو وجه، از این کار سر باز زدم؛ نخست بخاطری که کتاب آنقدر حجیم نیست که 
خواننده، بیحوصله شود و برای حل عاجل مطلب خود به مقدمه مراجعه کند، دوم بخاطری که اگر این رسالت را ما بعهده  

یم    این شما و این هم  بگت 
ً
که کتاب را معرف  کنیم، پس کتاب خودش چه خواهد گفت و چه و گ را معرف  خواهد نمود؟ بناا

 کتاب شما. 
دوم، جا داشت تا یکمقداری، صاحب کتاب را به شناخت میگرفتیم، ولی خوشبختانه همی   لحظه ای که این سطرها را  

ح مفصل را بر شخصیت صاحب این کتابها با  نوشته میکنم، کتاب بسیار بزرگ دیگر مصنف آما دۀ چاپ است و دوسير سرر
کلام زیبا و خواندپ  نوشته و من، دوستان و علاقمندان را به آن کتاب نت   دعوت مینمایم. مگر در اینجا نمیتوانم مرد میانه  

ازی شده و دستار برسر را که هر لحظه در درون مغزم با عصا چوبش  بشعت میگردد، از چشم  قدی که با ریش سفید شت 
  !

 
دور اندازم. جیحون را!! بلی مردی سراپا جیحون، بحری پر طلاطم، مواج، خشمگی   و خروشان، تا آخرین لحظات زندگ

  باری که نیاسود، سراپا میتپید و تمام عمر، سعادت جستجو میکرد. 
واجه آباد" هنوز جای پایش را درخود حک دارد،  نمیدانم، شاید تاری    خ تولدش را ذکر کرده باشند، اما میدانم که سنگهای "خ 

وف بالا" وجود دارد. باشندگان  
ُ
هنوز یادگارهای کودکیش که در دامن "زلزله ماه" میلمید و میخزید، در آن قشلاق، در "خ

ها و   خواجه آباد نمیدانستند که روزی کودک شت  گدای شان، عالمها را میگردد و یک دنیا حرف و کلام را ازخود به سینه
 قرار  

 
دوسیه ها میگذارد. خواجه آباد، قشلاق ساحلي  که در جانب راست دریای جیحون واقع است و در دروازۀ درۀ تنگ

 قشلاقهای رباط افغانستان رو برو خواهد آمد.  
ً
گرفته است. اگر مقابل جانب چپ جیحون، محلی را نشاپ  کنیم، دقیقا

ر" که گویا   رباطها در میان قریۀ چاسنود بالا و پاجور 
ُ
روشان واقع است. در خواجه آباد قشلاقک خردی است بنام "بُق وِذ

 خانواده اش از "سوچان" که در میان شهر "خارُغ" و  
ً
جیحون در آنجا از مادر بدینا آمده باشد، ولی شنیده بودم که اصلا

ند" بدخشان تاجکستان واقع است، آمده اند. اما اینکه چگونه به خواجه آباد م
ُ
سکن گزین شده اند، گویا در این قشلاق،  "غ

ملاپی و یا شخص باسوادی نبوده و این خانوادۀ سادات که تعلیم یافته نت   بوده اند، بنام "ایمان گوی" به این محل آمده و  
اینجا آباد شده اند. مرحوم سید محمد قاسم امر میکند و هدایت میدهد و سید شاه حسی   )پشش( خانه میسازد و خواجه  

 ها را در "خواجه آباد"، آباد میسازد، و این خانه بلآخره به زادگاه سید زمان الدین تبدیل میگردد: 
 زمان الدینِ مقصر به دین مسلمانم          ز خط خاک بدخشان مقیم شغنانم  

ری از شت  مادرش  میلادی چشم بجهان گشود و رشد و نمو یافت، او باید مانند هر کودک دیگ  1903سید زمان الدین در سال  
، یار و همرازش بوده است، یعي  مادرش "مومنه ماه" را   مستفید میگشت، اما با تأسف از همان آوان کودگ رنج و سرگرداپ 
ش سازد، پس چاره چیست؟ کودک هنوز ارزش مادر را نمیداند   اب از شت  مریضي  دامنگت  است، که نمیتواند کودک را ست 

ورت را پدر کلانش سید محمد قاسم درک  مگر ارزش شت  را خوب پوره    او به شت  نیازمند است. درست همی   ص 
ً
میداند، بناا

مینماید و بر قاعدۀ سنير تکیه میکند و کودک را به دایه میسپارد. هان! زمان الدین را به "زلزله ماه" تحویل میدهند که  
وف بالا

ُ
وف"، در "خ

ُ
، ساده و صمیمی.  فرسنگها از خواجه آباد دور است، آنجا در "خ  دهاپر

ً
مردمان   "، در میان مردمان واقعا

 خود، زبانزد خاص و عام هستند. هر کش در هر محلی اگر بکدام کار ساده لوحانه ای دست بزند،  
 

خوف، از لحاظ سادگ
فت که سید زمان الدین نت   فرد ساده ای بار خواهد آمد، اما  وفیها" میبندند. انتظار مت 

ُ
برعکس شخصیير  تهمتش را به "خ

ت وا داشت، در محل خویش سرزد. سید محمد قاسم پدر کلانش نت     هوشیار، درّاک، ذهی   و تت   هوسر که همه را بحت 
 زماپ  که زمان الدین دست به شاعری زد، او را پرسیدند: 

ً
 همواره در بارۀ نواسه و استعداد نواسه اش زمزمه میکرد، خاصتا
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 آموخت؟       گفت از زلزله ماه صاحب نظر در خوف   شاه زمان الدین شاعری از گ   
 زلزله ماه مکر و فن و فعلها دارد                   زان سبب او نشسته است به خوف  

ۀ جان دایه اش   ش را به سید زمان الدین بخشیده بود. او از شت  این زلزله ماه همان کش است که در نقش دایه، عمرها شت 
 خود را به طرف جواپ  میپیمود. بلآخره این سید زمان الدین مرد کاری بار آمد، شخصیت بزرگ  مکیده تا مراحل 

 
رشد، زندگ

لت عالی کماپ  کرد و در دو بُعد شاعری و عالمی شخصیتش  مذهي  شد، شاعری پر قریحه در میان شعرای معاصش مقام و مت  
وع کرد به آفرینش شعر،    را تا که توانست صیقل بخشید. ولی همینکه دریافت استعداد  ند، سرر شاعری در وجودش جوانه مت  

به او پیشنهاد میکند که تخلص خود را "جیحون" انتخاب  –محمد صدیق پشلی )بهار(  – و درین راه یگ از اخلاصمندانش 
، این پیشنهاد را پذیرفت و بدین منوال نام شاعرانه ای برخود   علت   کند. او نت   بعد مطالعۀ همه جانبۀ خویشیر 

ً
نهاد. دقیقا

پذیرفیر  این تقاضا معلوم است: یگ اینکه سید زمان الدین، رود خروشان آمو )جیحون( را از خود دانسته و خواسته پیوند  
 نام این دریا یعي  "جیحون" را پذیرفت. شاید گپ  

ً
همه جانبۀ خود را با این دریای پر طلاطم برای همیش بر قرار نگهدارد، بناا

د که بعص  خصوصیت این دریا و این کلمۀ "جیحون" را در طبیعت خود یافته باشد و بدین صورت زیباترین  دوم این باش
 واژۀ "جیحون" در وجود او عجی   شد و با این تخلص خیلی بشهرت  

ً
تخلص را  قبول کرد. بهرحال، هر چه بود و باد، واقعا

 این تخلص را کنار گذاشته بود، ب
ً
، یعي   رسید و در بعدها که رسما مانه تر و گرامیتر ا آنهم بهمی   لقب عنوان میشد، حير محتر

 "آقا جیحون"، و اکنون هم که در میان ما نیست، بازهم به لقب "آقا جیحون" خطابش میکنیم. 
 رنجه گشتیم و عبث عرض به کابل گفتم    آه از فیصلۀ ناحق این قوم حسود                   

 ندان          پند در گوش دل از تاب و تحمل گفتم چونکه جیحون حزین گشت است  ز  
 در کدام زماپ  بود که خودش از "جیحون" صف نظر کرد و بفکر "عدیم" افتاد و آن را انتخاب نمود که تا  

ً
ولی نمیدانم بعدا

 آخر عمرش تخلص رسمی و شاعرانۀ او بود: 
  گرد به روز من و روزگار منتا بن              کس نگذرد ز اهل کرم در دیار من              
 به محیظ که هیچکس              

 
 غت  از کتاب و شعر و قلم نیست یار من       داریم زندگ

 باید شود نوشته به لوح مزار من       این شعر دلگداز پس از مرگ من عدیم             
یک  علم توحید به توحید     ویا:    از سر صدق و صفا گوی عدیم شاعر         شناسان تت 
 عدیم شاعر دلخسته است از گوشۀ شغنان   ویا:   اگر شبگت  پولادی زنامم میشود جویا         

 به نزد اهل قلم این هویتم کافیست                   عدیم شاعر دلخسته از بدخشان است 
ین تعارف  عدیم با تمام عظمت خود در درون اشعارش قد برافراشت، ولی از اهمیت  ی نکاست، بلکه بهتر "جیحون" نت   چت  

ی" )مرشدی( نت   در درون این خانواده راه    از نسل سادات است، علاوه برآن مقام "پت 
ً
او "جیحون" بود. خانوادۀ عدیم واقعا

ی که تا امروز در بدخشان وجود دار  د شامل  یافته بود و مدتها، ایشان دارای مریدان خاص خود بوده اند و همان سنت پت 
حال خانوادۀ آقا عدیم هم بود. بهمی   سبب، عدیم بر مردم خویش حق دوجانبه داشت و مردم نت   دو جهته و حير سه جهته  
امش میکردند؛ از یک طرف شاعری توانمند و سرشار از توانمندی شعری و عالمی پرشور مانند بحر پ  پایان و از طرف  احتر

ی در میان پ ان کوهستان، همه اش موجب شد تا "جیحون"، عزت و حرمت را بهم رساند. دیگر سید پ  آلایش و پت  اما   ت 
آنچه مربوط شمایل ظاهر اوست؛ مردی نه بلند بالا و نه هم آنقدر کوتاه قامت، اگرچه ما بیچاره ها زماپ  با نام و نشانش  

ی فرا گرفته، پشتش خمیده گشته بود، بر چشمان ش عینک میگذاشت، همواره عصا  آشنا شدیم که سراپای وجودش را پت 
د، در جریان صحبت  فت، تت   گپ مت   یش قضاوت کرد. وی بشعت راه مت  بدست میگرفت، مگر میشد بر سکنات ظاهری پت 
، چون همیشه از   گاه گاه اتفاق میافتاد که سخنش به آساپ  فهمیده نشود. از طرف 

ً
امد، بناا صدایش از طریق دماغ نت   میت 

قرآن و حدیث، از خدا و رسول سخن داشت، لذا کلامش از ثقلت و سنگیي  خاصی برخوردار بود. در  دین و مذهب، از 
 کش را مجال نبود که لب به سخن گشاید. او تمام علوم دیي  و مذهي  مروج  

ً
مجلش که عدیم حضور میداشت، انصافا

ازی بخواندن نداشت. او تنها وعظ میکرد، پند میداد،  زمانش را خیلیها قبل خوانده بود و تا به زمان ما که رسیده بود دیگر نی
 گره میگشود و شایقی   کلامش استماع میکردند، پند و هدایتش را میپذیرفتند. 

تا جاپی که بنده درک ناقص از عادات آقا عدیم دارم؛ او آدم زود رنج بود، بشعت برآشفته میگردید و بر هیچکس رحم  
ورشیدی خیلی بردبار و با حوصله بوده، اخلاق و حلیمیش را میستودند، ولی زماپ  که طعم خ  1333نمیکرد. گویند تا سالهای  

 بوجود آمد. گذشته از آن، عمرش نت   شاید  
اپر  در خوی و بوی، کردار و رفتارش تغیت 

ً
تلخ زندانها و شکنجه ها را چشیده، بناا

 از سخنان بیهوده متنفر بود، گپهای فحش را  تقاضای میکرد تا با هرنوع کلام نسازد و از هر گفتگو خوشش نیای
ً
د. دقیقا

ولی عدیم   شنیده نمیتوانست، کمتر اتفاق افتاده که کش جرأت کرده باشد و در حضورش پ  ادبانه شوحی  نموده باشد. 
خودش گاه گاه شوخیهای مزه داری داشت. مرحوم آقا مشتاق علیشاه نوید از هم صحبتانش بود، خیلی باهم نزدیک بودند.  
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این آقا نوید نت   شخصیت بسیار باظرفیت دیي  در زمان خود بود، و در علوم و دانش شاگرد حاحی  سلطان سعید بوده.  
هم نشی   بودند، باهم شوخیهای خاص خویش را داشتند و تحمل گپهای   خوشبختانه هردو، سالهای سال هم صحبت و 

یکدیگر را میداشتند. به عقیدۀ بنده؛ از رهگذر عمر، عدیم بزرگسالتر بوده باشد. آقا مشتاق علیشاه نوید از لحاظ قد و قامت،  
د. گوشهایش،  آدم تنومند، چهار شانه، زیبا محاسن و بلند بالاپی بود، ولی جاغوری در گلو داشت که   از آن رنج نمیت ُ

ً
شخصا

آواز و صدای آهسته را نمیشنید و همی   موضوع زمینۀ شوحی  را مدام برای آقا جیحون مساعد ساخته بود. از روابط ظریفانۀ  
 پانزده سال قبل از مرحوم عدیم دار فاپ  را وداع گفته بود. 

ً
 این دو حکایتها بر زبان است. مرحوم نوید، تقریبا

 ذهن بسیار قوی نت   داشت. میگویند  گفتم که 
ً
سید، دقیقا آقا جیحون، در راه رفیر  بسیار تت   بود، که کش به رد پایش نمت 

 در درو کردن، خیلی ماهر بوده و در این کار کش با او همشی نمیکرده است. پرهت   گاری و ریاضت و  
ً
در کار دهقاپ  خاصتا

ین وظیفه و اخلاق زندگیش بود  و همواره از حق پشتیباپ  میکرد. داستان مهاجرتهای جیحون خود یک کتاب عبادت بزرگتر
بزرگیست. او با خانواده اش از پار دریا به جانب افغانستان آمد و سالهای طولاپ  در منطقۀ "شیوه" در پشت سر کوهای  

 شد و تا که آخرین مهاجرتش  شغنان در تبعید زیست. سالهاپی هم به "روشان" آمد و با آقا مشتاق علیشاه نوید، همقشلافر 
های" شغنان  1350به قریۀ "ویر" )"ویاد"( شغنان افغانستان، در سال  خورشیدی صورت پذیرفت، قریه ای که مرکز "پت 

ان" بدخشان بود. عدیم در همی   قریه، خانه و کاشانه ساخت و زندگي  پ  دغدغه  است، همانگونه ای که شغنان مرکز "پت 
دم، ولی با تأسف در پای   را از سرگرفت. بنده فتم، بزیارت جیحون سر مت   یگان باری که از مرکز کشور به کوهستان شغنان مت 

در یگ از روزهای زمستان سرمازده و یخبندان  .صحبتش بسیار کم نشسته ام و دو سه خاطره ای بیش، از آن بزرگوار ندارم
. من با دوست عزیزم مرحوم پزشک امت  محمد که تازه به مقام کابل، عدیم قدم رنجه فرمود و کلبۀ مارا شي  نوراپ  ساخت

ل استقبال   مینمودیم. زماپ  که جیحون را در مت  
 

ل رهایشر زندگ پزشگ رسیده بود، با تعدادی از دوستان دیگر در یک مت  
ینش خیلی گرم  نمودیم، در صدد آن شدیم تا وسایل آرامشش را فراهم سازیم. زمستان شهر کابل از میوه ها، بازار م التۀ شت 

 یخ  
ً
است. برای مهمان عزیز خویش کمی مالته را تدارک دیدیم، ولی سردی هوا، میوه را چنان درهم کوبیده بود که میوه کلا

گرفته بود، به تشویش افتادیم که اگر مالتۀ یخ زده را در سفره بچینیم؟ دوستم دکتر مشوره داد تا برای چند لحظه میوه را به  
گذاشته کمی گرم ساخته شود و یخش آب گردد که قابل خوردن شود و همی   کار را کردیم. در جریان صف غذا و    درون دیگ

، از میان ما، حرف  و سخي  برون کشید که به  ی میگفت. پ  ادپ  بعد آن نت   قصه ها ادامه داشت، هر کش از هر دری چت  
ار ورنه شما را بشعر )هجو( خواهم بست. بهر حال پ  حرمتي   طبع مهمان بزرگوار ما خوش نخورد و اخطار داد، که هشد

 طبع آزماپ  نماید و براسير هم، ما را  
ه ای به وجود آمد تا آقا صاحب جیحون، در شوحی  صورت نگرفته بود، لیکن گویا انگت  

 به شعر بست و مخمش سرود که هر بیت پنجمش چنی   بود: 
ی مالته کباب را که      دید""غتر از اتاق داکتر

این شعر زبانزد دوستان شد و خاطره هایش هنوز در میان ما زنده است. میگویند آقا جیحون در یگ از سفرهایش به قریۀ  
"سرشخ" ناحیۀ اشکاشم مواصلت ورزید و کاروانش را سربازان سرحدی، بنام بازرس توقف دادند. عدیم استدلال میکرد و  

اری چای و مواد مورد نیاز خویش از هر جنس را از کوله بار مرکبش بربایند، ولی او  سربازان نت   دست به توطئه زدند تا مقد
مجال نمیداد، سربازان میخواستند به تهمير وی را ملوث سازند و مقداری تریاک را که امتعۀ ممنوعه بود، در جیبش تعبیه 

 ام، شکایت گونه با ابیات ذیل ترسیم نمود: نمایند، عدیم با چنی   حرکت به شدت مخالفت ورزید و جریان را به سردستۀ نظ
 ز من ای ادیبان دانش گزین                   پیام ادیبانه و دل نشی     
ت نه قیل و نه قال    به اصحاب فضل و با اهل کمال              بود درس عت 
 بلاپی که شد ناگهانم دچار                      دلم خون شد رسیدم داغدار 
 قریۀ سرشخ بد نمو                      شدم روبرو با دو تن زشت خو که در  
 به شکل آدم و به معي  چو غول            چو غولان بد طینت بوالفضول  
ه دست    یگ شد بجانم چنان گرگ مست             دگر بود گرسنۀ چت 

 چوب و ز مشتبکشتند ما را به حرف  درشت               به تت  و قپاق و ز    
 یگ خواست در جیبم افیون نهد           دگر درد بر دردم افزون نهد  
  نمودند آن هردو آهنگ جنگ               یگ مثل یوز و دگر چون پلنگ 

  دو دزد دلاور چه ترک دو بنگ             یگ تت   خشم و دگر تت   چنگ  
 ولی دزد روزش ندارد حیا  بود دزد شب با حیا آشنا                     

م از خلایق نه ترس از خدای        نه پروای کندک نه بیم از لوای   نه سرر



 

ات                                           10                                                                ین شاه پیکار لدداکتر نصرا  شغنانسیمای اداره نشر
 

ّ شان را از محل   و زماپ  که شعر را تا آخر به سردمدار دستۀ نظام قرائت نمود، سردسته در حال سربازان را به بند کشید و سرر
عدیم، صاحب شخصیت نادر وطن ما عمری دراز زیست ولی همه اش    برچید و مردم را برای همیش گزند آنان رهاپ  بخشید. 

رنج، او اگر از یک طرف سرشار از علم و دانش بود، از طرف دیگر در بلای دانشش میسوخت. داستان زندانش مضمون  
یم،  اساس کتاب ماست. خواندن این کتاب اگر از یک جهت به عمق دانش و معلومات وسیعش در امور دین اسلام پی میت  

ت وا خواهد داشت. بهر حال همان حرف اولی ما که بگذار کتاب  در جهت دیگر، جرأت، شهامت و جسارتش ما را به حت 
خود خودش را معرف  کند. در بخش دیگری از کتاب، قصاید و مثنوی  های عرفانیش را به خوانش خواهیم گرفت که مالامال  

امامان برحق است. عدیم که تمام دانش و فکرش را در لای اشعار  از خدا شناس، وحدانیت، محبت به رسول و عشق به 
آبدار و پ  زوالش گنجانیده است، در هر صنعير از شعر جهاپ  از رنگیي  را متبلور ساخته است. او به نت  کمتر قلم کشید،  

یش را به یغما بردند و اما این رساله ای که در اختیار دارید  ش  کمتر قلم نکشید بلکه آثار نت  ، شاید آخرین آفریدۀ او از نوع نت 
سد. میگویند وقير دست   باشد و دیده میشود، با آنکه محتوای بلند دارد مگر از لحاظ شکل به پایه و قوت اشعار نابش نمت 
سید. ولی در شعر، دنیا را پر ساخت، اشعارش   به انشای این ردیه )سرشک ندامت( زده بود، صحتش قناعت بخش به نظر نمت 

ره زینت بخش صفحات مطبوعات کشور ما و کشور تاجکستان بود. جیحون انواع شعر را سرود و در هر شکل آن قرینه  هموا
 دیوانهای اشعارش میباشد، مگر وزنۀ شخصیتش بر شاعری تکیه ندارد. او   آزماپ  کرد. 

ً
با آنکه دستآوردهای علمی عدیم، کلا

" با وقار و در  مرحلۀ دوم یک دانشمند دین است، وی در بحر بیکران علوم اسلام   در اول، مطابق سنت مذهبش یک "پت 
چنان در نوردیده بود که کش را یارای مناظره در حضورش نبود. او همه اندیشه هایش را با شعر در صفحات کتابهای اشعارش 

 اشعارش خیلی عمیق و  جا داد، و در مرحلۀ آخری، بُعد سوم شخصیت او را میبینیم که همانا شاعر بودنش میباشد. دقی
ً
قا

پر از معاپ  است. او حير یک مصرعی هم بیهوده نشود و از این هت  ظریف و از سیستم نظم یافتۀ آن استفادۀ درخور ارحی   
نموده است. در شعر مضامی   مختلف  را به بیان گرفت، یعي  آنچه در علم و عقیده اش میگنجید آن را به شعر آورد و چکامه  

یم دور از تعصب زیست، دانش جدید و عصری را پیشواز گرفت، عدالت و توازن در جامعه را برقرار میخواست،  عد   ها سرود. 
ار بود، از جهالت و ناداپ  نفرت    هموطنش بت  

 
از پ  حرمير در مقابل زنان و از حق تلف  شان رنج میکشید، از غربت و بیچارگ

یست.   داشت، علاقمند باروری نسل جوان میهن خود بود، به  زبان     زادگاه و مادر وطنش عشق میورزید و با همی   آرزوها مت  
" است. این زبان با وصف  که دارای سابقۀ طولاپ  تاریخ    / شغناپ  مادری عدیم یگ از زبانهای محلی بدخشان بنام "شغي 

 عدیم   است، ولی با تأسف تا اکنون از خود ادبیات کتي  بجا نگذارده است، و حير دارای الفبای خاص
ً
خود نت   نیست، بناا

زبان دوم خود را که عبارت از همی   قند دری است، برای بیان اندیشه هایش برگزید و بکارش بست. تصور ما برآنست که  
عدیم، صف، نحو و سایر قواعد زبان عرپ  را نت   فراگرفته باشد. کلام و شعر او بیانگر آنست که در بکار بست دستور زباپ   

ارس و تازی، مهارت و استادی را از خود نشان داده است. عدیم در بیان عقیده اش بیشتر به سرودن اشعار، هردو گویش پ
 داشته تا به نوشیر  و نگارش آفریده های منثور. او مانند سایر شعرای کلاسیک، در  

 
بعد هم به وعظ و مناظره دلبستگ

 ه: اشعارش با اعداد و حروف نت   بازی میکرده است، برای نمون
و آل عبا و بندۀ مولا بود         باشد همچون اعتقاد ع و د و ی و م                  پت 
 عدد چهل برآید چو کلید در کشاپ      ویا:  بحساب حرف ابجد ز میان میم احمد       

 ویا:   بدلیل عقل ثابت نشود یگ بجز یک           مثل است روشن دو جدا یگ جداپ  
 ر مقابل انکشافات جهان و علوم جدید بدینگونه است: عکس العمل عدیم د

  یا هست شکل کروی مرکز زمی                 تا باشد هفت دایرۀ آسمان ما   
یک ق            نهاده گام فراتر ز غربیان تت    ویا:  جهان زنده و ارزندۀ تمدن سرر

یک     فت بشر رفیر  از نشیب زمی           فراز کنگرۀ خط کهکشان تت    به پیشر
یک       روان تازه دمیده به پیکر گیير                   به جمع عالمیان باد این روان تت 
یک       به حکمت عملی و علمهای جدید             حیات تازه به نسل جهانیان تت 

 نمونه هانی از تغزل در اشعارش فراوان است: 
ت صبا اینجاست     بیا و غنچۀ امید و باغ مطلب بی                        شگوفه از نفس غت 

ابویا:  دیدم از میکده شي  به شتاب                         رن    د بر کف گرفته جام سرر
 گفت این ساغر خراباتیست                              هست زین م خراب پ  خور و خواب    

 ویا:   شادم به بزم آرائیت نازم به این نازو ادا           بگشاید از طبعم گره بند قبای ناز تو
 شور قیامت میکند آن قامت طناز تو  در جلوه گاه ناز اگر آهنگ استغنا کي                     
اندازتو      چشم و نگاه لطف تو خرم نماید آشنا                بیگانه را دلخون کند مژگان تت 
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لت روحاپ  و اجتماعیش او را واداشت تا غزل را در    غزل را برای غزل نشود، زیرا مقام و مت  
ً
عدیم در اشعار تغزلیش دقیقا
دهد. او غزل را درخدمت معرفت بکار بست، درست کاری که عرفای دیگر انجام داده بودند. و   خدمت هدف والاترش قرار 

، مضامی   بکر شعری آفرید و رسالت خود را تا آخرین لحظۀ حیات از یاد  
بعد میبینیم که عدیم، در همۀ عرصه های انساپ 

د. و در پایان بار دیگر به تکرار گفته میشود که مضمون این رساله  یفش  نت  را زماپ  مرحوم عدیم انشأ نموده است که مزاج سرر
ملول بوده و خود قلم بدست نگرفته، صف تقریر میکرده و برادر زاده اش سید محمد قاسم مشهور به مبلغ، جمله هایش  

 انشای آن ممکن دارای اشکال باشد و ماهم نخواستیم بخاطر انشای بهتر در آن تصرف ورزیم
ً
، چه،  را مینوشته است، بناا

، برای ما جیحوپ  را ترسیم میکند که گویا   آنچه که منظور است، همانا استدلال پرقوت و بدون هراس اوست، و از جاني 
ود. بهرحال محمد قاسم همی   اکنون خورجینگ از کتابهای کاکایش بردوش و در جستجوی   حلاجیست که به پای چوبۀ دار مت 

آقا جیحون را به کرس بنشاند. ببینیم تقدیر به چه زماپ  چاپ این کتابها را موکول    امکاناتیست تا آرزوها و وصیتهای مرحوم
میسازد. ما فقط با دعای خت  از خالق لایزال در امر چاپ و نشر کتابهای آقا صاحب سید زمان الدین عدیم معروف به 

 همت گماشته، توفی
 

و   !ق مزید میخواهیم، در دستش برکت جیحون، برای برادر زاده اش سید محمد قاسم که به کار بزرگ
، به شب پنجشنبه   خورشیدی، در قریۀ ویر ناحیۀ شغنان   1378سرطان سال    31بر    30بلآخره سید زمان الدین عدیم شغناپ 

ده شده و اکنون   ل شخصیش دار فاپ  را لبیک گفت و در همانجا در تپه ای به خاک ستی ولایت بدخشان افغانستان، در مت  
 علی شاه صَبّار  خاص و عام مبدل گشته است.   به زیارتگاه

 
 
 عـقـــــایــد دیـــن  و فـلـــــسفـی  سیـد زمان الـدین عـدیم شغـنان   
 :  کـتر نـورعـلـی دوسـت ا د گارنده : ن  
 فرزند سید شاحسیر  در سال  

در دیهه خوف  ، خورشیدی  ۱۲۸۷زندگینامه مختصر :  سید زمان الدین عدیم شغنان 
ت علی   روشان بدخشان در قلمرو جمهوری تاجیکستان در یک خانواده روحاپ  که سلسله نسبش را محفوظ داشته و تا حصر 

سانند  کرم الله و جهه و پ  پ  فاطمه رضوان الله و تعالی دختر رس ول خدا حصر  ت محمد مصطف  صلی الله علیه و سلم مت 
ی روحانیت     که داشته اند پیوسطه رهت 

ف نسب روحاپ  ، علم ، فضل و تقواپی ، تولد یافته است ، این خاندان به نسبت سرر
ی علم ودانش ترغیب نمو  ده آموزش میداده اند  و امور مذهي   مردم را عهده دار بوده اند و خود و فرزندان مردم را به فراگت 

، بصورت عموم پش و دختر این خاندان از علوم متداوله مخصوصن علوم دیي  بهره مند بوده اند و تاکنون همه ی نسل 
  
 

های شان از جمله شخصیت های با تقوا و اهل علم و فضل بوده اند و درمیان مردم سرزمی   شان در هرکجاپی که زندگ
ام خاصی برخوردار گردیده اند ،  مینمایند مورد  تکریم بوده ا  ی و آموزش داده از احتر ند و همواره مردم را در امور دیي  رهت 

وزی انقلاب اکتت    در روسیه بوده که به دوره حاکمیت کمونیسم   ۱۹۱۷دوران جواپ  سید زمان الدین عدیم مصادف به دوره پت 
ی جوزف استالی   سر میخورد ، این نظام با برنا   تحت رهت 

 
مه هاپی که روی دست داشت بصورت عموم با طبقات بلند  جنگ

تبه نظام برکنار شده ، روحانیت دیي  ومخالفی   آیدیالوژی خود که   و صاحب اقتدار جامعه  ، مامورین و افشان مخالف عالت 
یت شان در تباپ  با دول سرمایداری جهاپ  در سراسر کشور شوراها بطور مسلحانه بر ضد نظام جدید و   برنامه های انقلاپ   اکت 

 و قیام نموده مردم را به برکناری آن ترغیب و تحریک مینمودند ، قاطعانه برخورد مینمود ، اما  پت  شاه حسی   و  
 

آن ایستادگ
در مجموع مردم با عقاید اسماعیلی در مربوطات بدخشان تاجیکستان امروزی با نظام و حاکمیت شورا ها مخالفير نداشتند  

اک ننموده بودند ، ولی  و همچنان در ه یچ نوع تحرکات مسلحانه چنانچه تا مناطق همجوار شان نت   سرایت کرده بود ، اشتر
اپ  ضد دولير اغلب تحت عنوان دین در سراسر قلمرو   ایط بحراپ  سیاس ناسر از آغاز و دوام جنگ های پارتت   فضا و سرر

ان  شوروی مخصوصن جمهوری های مسلمان نشی   آسیای میانه سبب شد ند تا ارگانهای امنیير دولير ، روحانیون ، رهت 
ول    روزمره شان بیشتر کنتر

 
دیي  و طبقات سابق بلند جامعه را بیشتر تحت نظارت گرفته  بر فعالیت های امور دیي  و زندگ

  ۱۳۱۰ل داشته باشند و این امر سبب شد تا پت  شاه حسی   احساس نا امي  و خطر نموده با مجموع خانواده خود در سا
خورشیدی به شغنان بدخشان افغانستان مهاجرت نماید ، این مهاجرت با ترک دیار و کاشانه ، آباد و آسوده توأم با قدر و 
لت اجتماعی ، رنج های فراواپ  را به این خاندان  به بار آورد .  حکومت افغانستان وقت نه تنهائیکه کمگ به این خانواده   مت  

امون آن مورد دیگری  مهاجرننموده ، رنج های    شان افزوده است که داستان طولاپ   المناکی دارد و بحث پت 
 

بیکراپ  را به زندگ
را میطلبد . ولی صفن این نکته را قابل بیان میدارم که مهاجرت پت  سید شاحسی   به شغنان و قرار گرفیر  او با فرزندانش  

م شغنان و دیگر مناطق اسماعیلیه نشی   بدخشان در دفاع و  مخصوصن سید زمان الدین و سید سلطان سعید در کنار مرد
ثبوت حقانیت مذهب اسماعیله به حیث طریقه اسلام که دران وقت به اساس فتوای یکعده متعصبی   که ذهنیت محمد  

صب  گل خان مومند وزیر داخله وقت را مبي  غت  اسلام بودن این مذهب ، مخدوش و تحریک نموده  با اعزام مبلغی   متع
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محمد ، عبدالخ و شخص دیگری که ازو نام برده نشده و باشنده  میدان وردک بوده بطور اجبار تصمیم به   بنام های امت 
تغت  مذهب در مناطق اسماعیلیه نشی   بدخشان به مذهب حنف  اهل جماعت سنت اتخاذ مینمایند ، جریان آغاز کار این 

 و غت  علمی همراه بوده همچون داستانهای غم   متعصبی   و برخورد شان با مردم که با توهی   ،
 غت  اخلافر

تحقت  و بدگوپی
انگت   و غالی   خنده آور زیادی دارد که غالی   تا کنون زبان زد مردم  در محافل بذله گوپی اند و تنظیم و تحریر این جریان به  

  فرصت دیگری نیاز دارد اما در رساله سرشک ندامت اثرعدیم که در مقدمه آن از  
 

جریان مختصرفعالیت این مبلغی   و چگونگ
دفاع از حقانیت این مذهب توضیحاپر داده  است  ، مزید بران درین گزارش از زجر و شکنجه و زندان و نظارت که قریب  
یکسال را صف درین مورد در بر گرفته و تحمل نموده اند یاد آوری نموده است ، با ید گفت که  این خاندان در واقعیت  

 نموده حقانیت  همچو 
 

ن فرشته نجات در دفاع از حیثیت ، آبرو ، عزت مردم این سرزمی   ومذهب شان تا پای جان ایستادگ
آنرا به حیث فرقه ای از دین مبی   اسلام مانند دیگر مذاهب اسلام ظ مباحثات ، و مناظرهای علمی با مبلغی   مؤظف در  

علمی  در برابر قضات ، علما و سردمداران حکومت آنزمان به ابتکار توأم با  مرکز ولسوالی شغنان و بویژه مجلس نهاپی مناظره  
احساس انساپ  حکمران جدید التقرر به نام  محبوب خان کندهاری که عدیم ازین مرد به حیث انسان با عاطفه ، خردمند  و  

وز مندانه به اتمام  در شهرفیض آباد ولا  ۱۳۱۹عادل یاد مینماید و زمینه ساز این مجلس نت   بوده در سال  یت بدخشان پت 
    .رسانیدند

 نبودی رحم محبونی      
 اگر الطاف ربان 

   ( ۹۰عـدیـم  در دل غبار بدخشان ص : )   کنون از صفحه هسنر بکلی محو شد نامم  
 متعصبی   رهانیدند که خاطره و افتخار آن به این خاندان    

ره های ظلماپ 
ُ
و مردم اسماعیلیه را از عذاب روحی و شنکنجه د

و حقیقیر  فداکاری  های  بینظت  سید زمان الدین عدیم و برادر ارشدش سید سلطان سعید به حمایت و دستور پدر بزرگوار شان  
سرزمی   جاویدانه است ، البته  مزد آن را جز خوشنودی مردم مظلوم این مناطق ، رضا   پت  سید شاه حسی   در میان مردم این  

و رحمت غفران  پرودگار کش ادا کرده نمیتواند ، باید گفت که پیامد های این کار نت   رنج ها و مصیبت های دیگری را  
رد که نمیشود همه آنها را درین نوشته  مخصوصن به سید زمان الدین به ارمغان آورد  که بازهم بحث درد آور دیگری دا

 پ  حد و حصر به ذکر پارچه شعری اکتفا مینمایم  
منحصر به عنوان خودش بیان نمود  و درینجا با اظهار افسوس و قدر داپ 

 اش را به تصویر کشیده است . سرانجام این مرد بزرگوار با جسم نحیف ولی روحی پ  نهایت  
 

که به زبان خود به خوپ  زندگ
خورشیدی با ظ   ۱۳۷۸سرطان شب پنجشنبه سال  ۳۱بزرگ ، پر غرور ، شکست ناپذیر ، پ  باک  و با عظمت به تأری    خ 

 را پدرود گفته به ابدیت پیوست . تربت او در بالای تپه ای بلند و خوش منظری در دیهه ورجوند    ۹۶نمودن  
 

سال بهار ، زندگ
نظره زیبای این قریه با تصویر عدیم  در سرصفحه این نوشته جا گرفته ، قرار   ویر شغنان بدخشان افغانستان که نمای او در م

اث ارزشمند جاودانه خاطره   دارد  که توآم با آثار ذیقمتش برای عزیزان ، هواداران  و خزانه فرهنگ این سرزمی   همچون مت 
 ونا ملایمات دشوار روزگار نآفرین است 

ی
توانست سد راه رشد شخصیت معنوی  . قابل ذکر است که  رنج و عذاب زندگ

عـدیـم  شود ، عــدیــم به حق از جمله دانشمندان عر صه دین اسلام و شعرای  ممتاز عصر خود بوده  در آسمان فرهنگ  
ی از جایگاه ویژه برخوردار است ، روح بزرگش شاد باد .   بشر

 چ ه اندازه اف گار و افشده باشم                                               دلریش و آزرده باش م         iچه انداز
 چه مقدار خون جگر خورده باشم                                             زج  ور حس  ودان وحش  ی ص فت      

 سر خاکم آیند و من مرده باشم                                         بدین حال و اندیشه ام آنکه روزی    
 س وی خ اکدان ل حد ب رده باشم                                                    دل پ    ر غ     م و آرزوی وط   ن     
ده باشم                                                     ع دیم م که گ ردد وج ودم ع دم  به یک توده خاک گستر

 جدا از دوستان و همدم و یار و دیار هستم                              ه   ار است و م  ن از ای   ام راح  ت ب  ر ک   نار هس  تم ب 
 بگوای طالع واژون چرامن سوگوار هستم             خوش چمن خوش گل خوش وبلبل خوش و زاغ وزغن هم  

ه خوش باغ و بهارو سرو ریحان خوش  من از درد والم چون لاله بر دل داغدار هستم                 وطن خوش ست  
 من اندرکنج غم با قلب پرخون اشکبار هستم            قدح خوش باده خوش سافر خوش واحضار مجلس خوش
رحلقه وارهستم        سحرخوش شمع خوش پروانه خوش شمع وشبستان خوش

َ
ون این د  من ازبزم طرب بت 

 من اینجا مستمند وسینه ریش و دلفگار هستم             خاک ودرخت و کوه وصحرا خوشهوا خوش آب خوش 
 بک  وی ی  أس راه ن  ام  رادی رهس  پارهستم                            بج   ز ای بخ  ت خ  واب آل  ود ک  ز خ  واب گ   ران ت  و 

ر امی    د مس    دود ا
َ
 عن ان صت  از ک ف رفت ه و پ  اختیار هستم                            س ت ب ه    ر ج   انب ک  ه رو آرم  د

 اس  ت  پن  جه ت قدی  ر از ه ر ره گذار هستم                          ن  ه اولاد و ن  ه امداد و ن   ه یک س   رم  ای ه در دس  تم
 به صحرای جنون افت اده وم جنون ش عار هستم                           ازان ش  وری  ده اح وال  م ن ه ف ک  رم م ان  ده نه ه وسر 
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 ۲۱۷ –   ۲۱۶عـدیـم : اشک حشت جلد اول   صص      بـه الطـاف خـداونـدی مگـر امــید وار هســتم   
امون  پیش از ورود به مباحث عنوان  : عـقـــــایــد دیـــن  و فـلــــــسفـی  سیـد زمان الـدین عـدیم شغـنان    مورد نظر بهتر است پت 

اصطلاحات عقاید که جمع عقیده و فلسفه مروری داشته باشیم . اصطلاح عقیده که در مسایل امور دیي  کار برد محوری  
دارد ، واژه عربیست و از عقد گرفته شده که در زبان فارس معادل گره زدن است یعي  گره خوردن افکار به مسئله ای در خور  

تیجه  یقی   کامل ، به  ایمان مبدل میشود ، گره ایکه با اقرار بالسان و تصدیق بالقب بسته میشود و دیگر شگ توجه که در ن
دران نمیتواند وجود داشته باشد ایمان است . موضوع ایمان در قرآن مجید برای مسلمانان بوضوح بیان شده است چنانچه  

سُولُ بِمَا  : قوله تعالی :    الرَّ
َ
یرْ َ آمَن

َ
 ب
ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
بِهِ وَرُسُلِهِ لَ

ُ
ت
ُ
تِهِ وَک

َ
ئِک

َ
ِ وَمَلَ

ه
 بِاللَّ

َ
لٌّ آمَن

ُ
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َ
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ُ
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ْ
مُؤ
ْ
هِ وَال
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ْ
یْهِ مِن

َ
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ن
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َ
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َ
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ْ
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َ
یْک

َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ف
ُ
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َ
عْن

َ
ط
َ
ا وَأ

َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
) رسول الله به کتاپ  که به سوی او نازل  ترجمه :    (۲۸۵وَق

انش ایمان آورده اند )وم گویند( ما در میان  شده ایمان آورده است و تمام مسلمانان به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامت 
وی نموده ایم پروردگار ما بخ ان الله فرق قائل نیستیم واز قبل گفته اند : ما شنیدیم و پت  شش تو را خواهانیم  هیچ یک از پیمت 

خطاب میشود درین زمینه چنی      عـدیـمو محل بازگشت به سوی تو است (   سید زمان الدین عدیم شغناپ  که ازین ببعد تنها  
 بیان داشته است : 

ت رب االعلا بود است دانستم                  زب انم باعث ح مد و ثنا بود است دانس   تم   به امر حصر 
 که  این در ذات آن محو فنا بوداست دانستم             ست نورعقل ذات حقمثال شمع خورشید ا

 ف راز آس   مان ملک ب  ق ا ب  وداست دانستم                به هنگام فنای جسم برون رفیر  ازین عالم
وسلوک آخ ر   زط  اع ت مح ض امید لقا بوداست دانس تم                  مرادعارف وسالک ازین ست 

یا بـــوده است دانسـتم                  خورشید نوران  در اجسام هیـولانی   چـنان عدیم : سرشک ندامت              تجــلیگاه ذات کـــتی
 ۵۸ص 
از دو کلمه ی ، فیلوس به معي  دوست داشیر  و سوفیا ، که معنای حکمت را میدهد ، بوجود آمده است و این  و اما فلسفه    

اصطلاح از زبان یوناپ  ریشه یافته ، موضوع بحث آنرا اساس ترین و کلی ترین مسائل مربوط عالم هسير ، رابطه تفکر یا  
ه  شعور یاهسير و تقدم و تأخر شان ، وحدت جهان ، خصوصیا  ت قوانی   تکامل جهان ، و در مجموع  شناخت جهان و غت 

ی های شناختش از جهان مخصوصن در مورد قدامت شعور بر ماده و یا   احتوا مینماید . فلسفه بطور کلی بر پایه موضع گت 
ند بنام فلسفه ماده بر شعور دو شیوه تفکر را به میان آورده است ، فلسفه ی ایکه شعور را در آفرینش بر ماده مقدم میدا 

آیدیالیسم و فلسفه ایکه ماده را بر شعور مقدم میداند ماتریالیسم یاد میشود ، که هرکدام در شناخت هسير دیدگاه های  
خود را دارند و در مکان خود شان قابل بحث میباشند  ، فلسفه مانند همه ی بخش های معرفير دارای تأری    خ مخصوص به  

ه علوم مختلف از وسعت تحقیقاپر لازم برخوردار نبودند هر دانشمند آنزمان تا حدودی  خود است ، در گذشته های دور ک
تیب غالی   اینگونه دانشمندان را   یت سؤالات جواب ارائیه مینمود و بدینتر س داشته قریب که به اکت  به علوم مختلفه دستر

، اکنون چنی   امری محال است . ق رار مع ل وم    فیلسوف میگفتند اما بمرورزمان در اثر وسعت پ  انتهای شعبات مختلف علوم
نگار جهان باستان نخستی   کش بوده که اصطلاح    پیش از میلاد( اهل یونان باستان بزرگت رین تاری    خ    ۴۸۵  -۴۲۵ه  رودوت    )  

به پدیده های  فیلسوف را بکار برده است ، نتایج بررس های مؤرخی   نشان میدهند که فلسفه بعد از دوره باستان در نگرش  
ی نظت  سقراط ، افلاطون و ارسطو و    ظهور و بعد در یونان باستان با ظهور فیلسوفان شهت 

گوناگون در سطح بسیار ابتداپی
نسل های بعدی این متفکرین قوام یافت و بر حوزه های دیي  اسلام نت   اثر عمیق گذاشت  ،  دانش مندان علوم طبی ع معاص  

 انسان زمان  بود که فلسفه و فزیک ارسطونی از حمایت دین  برخوردار و غایت  )  به این نظر ان د که  
ی

سیاه ترین دوران زندگ
 معتتی بودند که با گزاره های پذیرفته شده  

فلسفه ی علوم طبیعی قلمداد شد . در قرون وسطی گزاره های علمی ، زمان 
بیهوده شمرده میشدند وتنها سازگاری آنها با گزاره های  ی قبلی سازگار میبودند ، پس ، آزمون گزاره های جدید علمی ، 

جوردانو قبلی کفایت میکرد . علاوه بران بانیان گزاره های ناسازگار با مجازات شدید روبرو میشدند ، آتش زدن برونو 
ع   ( دانشم  ۱۶۴۲  –   ۱۵۶۴و محاکمه گالیله )     ایتالیانی  شناسکیهان و فیلسوف ، کشیش (    ۱۶۰۰ـ  ۱۵۴۸  ) برونو ند و مختر

دلیل بود . بنا برین نتیجه آزمایشهای گالیله بیش و پیش ازانکه یک تلاش علمی باشد ، یک   همیر  سرشناس ایتالیانی 
 حرکت انقلانی برای سرنگون  یک نظام فکری و حکومنر بر اندیشه انسان بود . (   

ان  دانشمند فزیک استاد حسیر  جوادی در سیمنار فزیک دانشگاه  میر    با وسعت بیکران علوم امروز  :    پیام نور تهرانسخت 
هرکدام از علوم دارای فلسفه مخصوص به خود اند واین علوم  در کلیت خود برای معرف  جهان به فلسفه شناخت  قوانی     
کلی هسير پیوند میخورند ، همه ی علوم ،  مخصوصن علوم طبیع آنچه مسایلی که متعلق به حوزه های تحقیقات واقع 

امون پیامد های این تحقیقات و ارتباط و پیوند جمع آنها در معرف   آن ها میشود پاسخگو میشوند ولی تحقیق و ابراز نظر پت 
د .   به حوزه فلسفه تعلق میگت 

ش افکار فلسف  در مجامع علمی   قوانی   عام و کلی هسير و حوزه های اخلافر ظهورو و گستر
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یت دانشمندان وقت اسلا  م را به خود جلب نمود ولی تعدادی از متعصبی   با مباحث فلسف  و منطق  اسلام توجه اکت 
مخالفت نموده آنرا به زیان دین میدانستند و در مواردی حتا با اهل کلام اسلام درگت  شده دانشمندان این عرصه را به تکفت   

ات قران مجید ، احادیث و روایات اسلام  میگرفتند ، اما عده ای از دانشمندان وفیلسوفان اسلام مسایل فلسف  را با  آی
درهم آمیخته ، مردم را به تعقل ، منطق و تفکر تشویق مینمودند وبه مسایل توحید و صفات خداوندی و خالق ومخلوق از 

  ۹۵۰ –  ۸۷۸ابونصر محمد بن محمد فارانی دید فلسفه ماورالطبیعه مخصوصن فلاسفه یونان باستان نگاه مینمودند . 
ابوعلی حسیر  بن عبدالله بن سینا مشهور به ابن ،  میلادی ۸۰۰ـ  ۸۷۹ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی ،  میلادی

الدین توش  ۴۱۶ـ  ۳۵۹سینای بلخ      –  ۵۹۷ه ش  ، ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن توش مشهور به خواجه نصتر
ازي ، ابو معیر  ناصر بن خشو بن  ۱۱۹۸ – ۱۱۲۶محمد بن احمد بن رشد اندلش ه ،  ۶۷۲ میلادی ،  مويد الدین شتر

سَف  معروف به عزیزالدین نسف   ه ق  ،    ۴۸۱  –   ۳۹۴ بلخ  معروف به ناصر خشو  حارث قبادیان  
َ
عبدالعزیز بن محمد ن

ازی معروف به ملا صدرا  ، ی  ، حميد الدين     ۱۰۴۵ – ۹۸۰صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شتر
ابويعقوب سجستان 

ی  
ی ، احمد بن حمدان معروف به  ابوحاتم رازي ، نزاري قهستان 

و ده ها فیلسوف و دانشمند دیگر از جمله نام  كرمان 
در آوران افکار فلسف  در جهان اسلام بودند که تعقل و تفکر را بر تعبد و تعصب ترجیح میدادند . قابل ذکر است که  

  دایره مذاهب و طریقه های گوناگون اسلام مذهب شیعه بویژه شیعیان اسماعیلی به جایگاه عقل ،  منطق و فلسفه در دین 
امون آفرینش عالم و پیوند آن با آفریدگار بر مبنای عقاید   اسلام اهمیت زیادی قایل اند و معرفت بنیادی عقاید شانرا پت 
د با فلاسفه یونان هماهنگ ساخته در توضیح و تحلیل آن از منطق فلسف   اسلام  که بطور عمده از قرآن سرچشمه میگت 

فتند  ، در دوره خلافت ، خلف ای عباس که در شهربغداد  پایتخت عراق موجوده خلافت داشتند ،  خلفای فاطمی  بهره میگت 
نت   در مصر بر بخش های وسیع از سرزمی   های اسلام شمال افریقا وخاور میانه  آنزمان خلافت  فاطمیان را تشکیل  نموده  

ش اندیشه های اسماعیلی وع دعوت بیعت به خلفای فاطمی وبسط وگستر   در سرزمی   های اسلام  ، همچنان با سرر
مخصوصن سرزمی   های تحت حاکمیت سلجوقیان که شامل سرزمی   های پهناور خراسان آنوقت و ایران موجوده بود  با  
ی حسن صباح از تسلط   تأسیس قلعه های مستحکم در مناطق کوهستاپ   ایران امروزه قسمت هاپی ازین سرزمی   را به رهت 

لفای  بغداد  در تصرف خویش دراورده عقاید و راه وروش ، طریقه اسماعیلی را که عمدتن  حاکمیت سلجوقیان وابسته به خ
ی    ح ، تبلیغ و تروی    ج مینمودند که برای   بر پایه تأویلات قران مجید ، علم و منطق فلسفه اسلام استوار بود در میان مردم تشر

ده ، جریان و تداوم آن زمینه های مباحثات و  مسلمانان مخصوصن دانشمندان و اهل علم از اهمیت بیشتر برخوردار ش
مشاجرات علمی را سرعت وافزایش بخشیده صحنه را بر متعصبی   ومخالفی   فلسفه ، منطق و برهان های علمی ، فلسف    
تنگ ساخته ، اوضاع را برای نفوذ اسماعیلیان بیشتر مساعد ساخته ،  پایه های حاکمیت خلافت عباسیان و مخصوصن 

لزل ساخته بود ، سرانجام خواجه نظام الملک  حاکمان سل جوفر را که با آنهم مردم از استبداد شان به ستوه آمده بودند متر 
ات اندیشه های عقلی و   وزیر اعظم دربار سلجوفر ناگزیر شد تا مدارس دیي  متعددی را تحت عنوان نظامیه برای دفع تأثت 

ی    براه انداخته شده اسماعیلیان و جلو گت 
از نفوذ روز افزون شان در میان علما و دانشمندان و مردم عامه ، بنیاد نهد  فلسف 

که از جمله  ، ه ق ( و مشهور به امام غزالی را    ۵۰۵  –   ۴۵۰و حـامـد بن محـمد الغزالی شافعی مـلقـب به حـجت الســلام    )
ف  تشویق و مؤظف بدارد ، غزالی درین دوره  دانشمندان پیشتازخلفای بغداد بود برای دفع رو به رشد نفوذ اندیشه های فلس 

از زندگاپ  خود با افکار فلسف  و عرفاپ  چندان سر سازش نداشت و در نخستی   اقدامش  به تألیف اثری به نام تهافت  
امون ،  ابـن سیـــنا الفلاسفه پرداخت و دران بیست مسئله فلسف  را مورد نقد قرار داده از جمله نظریات فلسف   مسئله  ،  پت 
سال درگذشت این فیلسوف   ۶۰قدیم بودن جهان ، مسئله علم خدای متعال به جزئیات  و مسئله معاد جسماپ  را بعد از 

تیب این فتوا زمینه ساز مبارزه پ  امان بر ضد اندیشه های    به او  داد و بدینتر شهت  دنیا ، مورد نقد قرار داده  ، فتوای تکفت 
ملا های متعصب شده باعث آن شد تا مطالعه آثار فلسف  و بحث روی این مسایل را در   فلسف  در میان عوام الناس و 

  ۱۱۹۸     ۱۱۲۶)    محمد بن احمد بن رشد اندلش مشهور به ابن رشدمحافل علمی و مذهي  مردود و قدغن نمایند ، با آنکه  
تدلالات امام غزالی را از بنیاد رد نمود ولی تبلیغات  (  فیلسوف نام آور اسلام  کتاپ  را به نام تهافت التهافت تألیف نموده ، اس

دستوری و کورکورانه ملا امامان در مساجد و مخالفت متعصبی   و فتوای اثر گزار امام غزالی با پشتیباپ  خلفای عباس در 
ز حد  تبلیغات   جامعه اسلام بر منطق و استدال این اثر و استدلالات  فیلسوفان آنزمان  سایه افگنده زمینه ساز بیش ا

ملاهای متعصب در منابرمساجد ومجالس اسلام بر ضد استدلالات عقلی و منطق فلسفه  شده  منجر به آن شد تا مردم  
ازین بخش با اهمیت از معارف انساپ  و اسلام محروم ساخته شوند ، چنانچه  این بد بی ي  به علم و فلسفه ، عکس العمل  

) و به علت کافر خواندن  انگیخته است چنانچه در مقدمه کتاب جامع الحکمتی   مینویسد : سید ناص خشو بلخ  را نت   بر 
این عـلـما لقــبان ) به نام عـلما ( مر کسان  را که علم آفرینش دانند و جویندگان چون و چرا خاموش گشتند و گوینده گان 
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ق ( این علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی شد ، خاصه بر اهـل سرز    میر  ما که خـراسان است و دیار مشر
ی کربیر  .   ۱۵ناصرخشو : جامع الحکمتیر  ص 

 محمد معیر  و هت 
                                                                                                                              به اهتمام دکتر

ات عرفاپ  گره خورده و بدور از تعصب به دنیای دیگری گرویده  با آنکه دوران آخر زندگا    امام غزالی با ست  و سلوک تغت 
پ 

بود که بحث روی آن درین مبحث نمیگنجد اما پیامد های منف  گذشته آن در مخالفت با منطق و استدلات فلسف  در جهان 
یده میشود حتا درعصر حاص  نت   با گذشت قرنها و با وجود  چنانچه د   اسلام ، متأسفانه همچنان درینمورد پ  اثر نمانده اند . 

ی در بسیاری   فت و ترفر علم و دانش در جهان هنوز هم پای منطق ، استدلال و حتا قانون و حقوق اولیه بشر این همه پیشر
ن پذیرفتي  نمیباشد . و این امر توآم  با جنایاپر که از   از کشور های جهان اسلام بخصوص افغانستان لنگ لنگان بوده و اکت 

جانب گروه های تروریست و آدم کش با عناوین گوناگون به نام اسلام ولی در عمل جنایتکارانه و قص القلبانه در بسیاری  
از قلمرو های کشور های اسلام بر مردم مسلمان و دیگر نقاط دنیا ، تحمیل میشوند به موقف و اعتبار دین مبی   اسلام در  

در افکار عامه دنیا که از پشت پرده این جریانها بیخت  اند پ  اندازه  خدشه دار ساخته است .اما   سطح جهاپ  مخصوصن
ه دست زبان پارس در راه تروی    ج علم ، حکمت و   ،اش همچون روحاپ   عدیم  در طول کمال زندگاپ   عالم دین و شاعر چت 

ی علم و معرف ت  مانند مرشدش حکیم ناص خشو که در دیدگاه  این بزرگوار  فلسفه و تشویق مردم اعم از زن و مرد در فرا گت 
ناصرخشو : جامع  ) بهشت اندر حد قوه علم است از بهر آنکه دانا آن کند که خوشنودی خدا و رسول اندر آن باشد (   

ی کربیر  .   ۱۵الحکمتیر  ص 
 محمد معیر  و هت 

 به اهتمام دکتر
ی علم و حکمت تشویق و از علم در برابر جهل و تعصب دفاع نموده است . تلاش زیاد بعمل آورده و جامعه را به فرا  این   گت 

 مضمون در بیان اشعار عدیم به کررات توضیح شده است که دو نمونه  از آنها را درین جا قابل تذکر میدانیم : 
 قدر این جوهر نداند غت  شخص جوهری               علم اندر جوهر عقل است و نفس ناطقه
 گ   ر نب  ودی ع  لم را به  ر کمالش یاوری                عقل با این کاملی در جسم ماندی نا تمام

ت بنور معرفت  ج  ز معل م کی ست ک وداند ط ریق رهب ری                       از ظ   لام  وادی ح    ت 
 د ت ا کند صنعت گری ص ورت ال  هام گ  ت                   عق ل جزوی در تصور از م قام عقل کل
ی ...                 گ  ون ه گونه ع لم از فکر بشر شد آشکار  عدیم : اشک حشت   ص   وحی ما اوحاست لیکن خاصه ی پیغمت 

۲۱۵ 
 ویا در جای دیگر میفرماید : 

 بود از سطح آب و خ اک ت ا اف لاک م یدانش                   اگر ازعقل کل یاری رسد مرعقل جزویرا 
افت دعوی فضل و کمال اینجا در ا  بود از سطح آب و خاک   ت ا افلاک میدانش              ثبات سرر

 ۲۱۲عدیم : اشک حشت ص  ف   را گ  ت  آشی  ان خ  ود فراز بام حیوانش ...               تو هم ای باز پیش آهنگ در پرواز باز آپی 
ان و امامان از اهل بیت پیامت  آخرالزمان را معلمی   واقع انسانها   همچنان عدیم ، علما ، حکما ، فلاسفه و عرفا  را بعد از پیامت 
و قابل قدر دانسته ، خواندن آثارعلمی و فلسف   شانرا برای ارتقای سطح دانش  ،  درک حقیقت و معرفت به آفرینش و  

وی از مرشدش ناص  آفریده گار در تطابقت به احا دیث نبوی ، قرآن مجید و فرامی   امام  زمان  توصیه مینماید ، عدیم به پت 
خشو، موضوعات و مسایل علمی ، ادپ  ، فلسف  ، دیي  و عرفاپ  را درهم آمیخته بینش مخصوص به خود را ایجاد نموده  

و شاهکاری های طبیعت ، درد و رنج خود و مردم   است ، اشعارش به غنا مندی ادبیات زبان پارس افزوده و در توضیح هت  
، عدالت خواه و انصاف ، پند و اندرز های حکیمانه  توأم با فضایل اخلافر ، ستایش علم اعم از علوم دیي  و تجربوی و  

ی آنها نصایح جدی و سودمند ی را ارائیه و این اشعار که بر محتویات فلسفه دیي  و غالی   به شیوهً عرف اپ  سروده  فرا گت 
 شده اند  بحق از جمله شاهکار های ادبیات معاص زبان پارس  سرزمی   ما میباشند.  

  ون بش ر مت کای عش ق                از ه  ات ف  بگ   وش م ن آی د ص دای ع شق
َ
 ب  اش د وج  ود ک

 ن  ور ضیای عش ق رخش  نده ح سن پرتو                  روش  ن نم  وده پی کر ظل مت س   رای ت   ن
 پ  وشد ازی ن مشاعره جسمی قب ای عشق           ترکیب جسم چون ز هیولا و صورت است

 ب ر ی اد رنگ و ب وی رخ دل رب ای عشق                     ب ازن د و ب اخ  تند دل خ وی   ش ع  اش   قان
   ح  ل  قه دام ب   لای ع شق  ب اش  د اس  ی  ر              ه رکس به ق در ه مت امکان خ ود ع  دی م
 ۱۰۱عدیم :  اشک حشت جلد اول ص 

 ٭٭٭٭٭   
 از ع لم و هت  خدمت خاک وط ن آموز                ای ط  فل نو آم  وز ط  ری ق س  خن آم  وز 
 آن جا ادب و م عرفت و درس و فن آموز                     بش     تاب بس    وی ادبس     تان م     عارف

ین سخن آموز                   م   درسه عش  ق وط  ن گ  ربن  هی پ   ا در   این نکته ازان ش اهد شت 
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 با ق  اه ره ع ق  ل و ب   ه نی  روی کم  ال  ش                    از پی  ر خ رد ران دن ای ن راه  زن آموز 
 ۲۰۵ـ  ۲۰۴مقـهوری و مغـلونی ایـن اهـرمـن آمــوز عدیم : اشک حشت جلد اول صص  

 و تمت   حق از ناحق وهمچنان تأویلات آیات قرآنکریم   
قابل بیان است که در قرآن مجید نت   به اهمیت علم در حیات انساپ 

    آیاپر وجود دارند که به ذکر دو نمونه  از آنها اکتفا مینمائیم ، نخست در فضیلت علم ، چنی   میخوانیم  :  
  

ُ
 أ
َ
ذِین

ه
رَى ال

َ
مِیدِ قوله تعالی : وَی

َ
ح
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
اطِ ال  صِرَ

َ
دِی إِلی

ْ
ه
َ
 وَیــ

ُّ
ق
َ
ح
ْ
وَ ال

ُ
 ه
َ
ک
ِّ
 رَب
ْ
 مِن

َ
یْک

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ذِی أ

ه
مَ ال

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
سوره مبارکه  .    وت

دانند که آنچه از جانب پروردگارت برتو نازل شده ، حق است  اند، مو کساپ  که از دانش بهره یافته تـرجـمه :  .  ۶سبا ، آیه 
وهادی راه خداوند، عزیز وحمید م باشد . همچنان در قرآن مجید به علما ودانشمندان نت   ارجحیت داده شده است چنانچه  

رَجاتٍ   ، چنی   آمده است .  ۱۱درسوره المجادله آیه 
َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

ه
مْ وَ ال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ُ ال

ه
عِ اللَّ

َ
رْف
َ
  .  قوله تعالی :  ي

ترديدي نيست كه مقام علما نزد خداوند، همچون ساير مردم نيست و هرچه  تــرجــمه :  :   ۱۱آیه   :   المجادلة  :   جادلة الم
لت او نزد او بيشتر است . انسان عالم عدیم نت   برمبنای اعتقادات دیي   و درک از اهمیت حکمت و   تر باشد، مقام و مت  

یت مضامی   اشعارش  ی اهمیت  فلسفه که در اکت  تبی   یافته ، به نقش تعلیم دهنده گان و  آفرنیننده گان علم و دانش بشر
 بسیاری قایل است ودر اشعارخود ازیشان ستایش نموده است ،  چنانچه  ازجمله چنی   بیان داشته است : 

 س  کیوانش    ف را تر دانم از مهر ومه و برجی                مع لم قابل ق در است و ق در و ع زت شان ش       
 ش  ن و اس  ما اس  تادان و ت أری    خ   ن  یاکان  ش                   معل م ن  ت   شاگ  رد است ان  در مک تب دان  ش    
 ی گ اول یگ آخ ر هم ی بن  ه اد  بن  ی ادش                     ارس طو ب  ود و ف اراب ی که م  ر نام معل م را       

 چ سان ج اوی د م ان  ده دف  تر و آث ار دی وانش                نظ ر ک ن ای پش در شی وه ای پیشینیان خود     
ه مدفون است    به خاکی تت 

 کنون هم روشي  بخشد چراغ علم وعرفانش                 سناپی گرچه درغزپ 
 ب خواند هر که اورا تازه گردد جان و ایمانش                      س راسر ش رح ق  رآن مث  نوی م  ول وی باش  د     
 وزد  ب  ر غن چه دل گ ر نس یم زان نیس تان ش                       ن  وای پ  لط اف ت م  یده   د ب  اغ طب یعت را    
 ای د ب  وی ریحان شدم  اغ  دل مع   طر می  نم                     ص با گ وی دک ه ازگ لزارع ارف بوی جان آی د      

 بنام روز تجلیل مع لم از ع دیم  این شعر                   مح ق  ق شی   خ اسلام است ع ب  دلله انص اری      
   ۲۱۴ـ  ۲۱۳عدیم : اشک حشت  صص    طریق ارمغان تقدیم شد از ملک شـغنانش                                   

امون اهمیت علم  همچنان به فضیلت علم ا عــدیـم همیت بسیار میدهد و در اثر ماندگارش ) اشک حشت ( اشعار زیادی پت 
در معرفت انسان نسبت به او و عالم هسير و همچنان مقام عالِم و معلم با محتویات ومضامی   عالی سروده ، مردم را به  

ی علم تشویق و ترغیب نموده است که بطور نمونه  یگ ازپارچه های شعر   این بزرگوار را درینجا قابل ذکر میدان م :     فراگت 
 لب خشک م ان د و تش نه جگر زاب  شار علم                    ه  رکس بج  ست راه ل  ب ج ویب   ار ع   لم 

اب ج  اودانه ش ود ه ر ک ه راه ی  افت  پی خجسته سوی چشمه سارعلم                  س  ت 
 چون خصر 

 ای م  ن ازی   ن ش  تاست ری  اض ب ه  ار علم                      ه  زار لطمه زباد خ  زان خ  ورد ه    ر گل 
 ف      ارغ زداغ ده   ر ب   ود لال   ه زار علم                        ه ر لال  ه داغ دار ب    ود از ج   ف ای ده  ر 
 از ع   لم اق  تص ار ب  ه اس ت اخ تصار علم                         در ن   زد اه   ل حکم ت ارب   اب م  عرف ت

 دانس   ت س    ر م ع    رف ت ک   ردگ  ار علم                     عارف هرانکه گشت زاس  رار م ن ع  رف
 م چش   می ک  ه دی    د چ  هره زی  با ن گار عل                      ب    ر روی غ   ت  عالم صورت نگشت باز 
 م   گ   ذار دس  ت و دام  ن آم   وزگ  ار علم                       پن  دم پ  ذیر ج  ان پ  در ت  ا ت وان ت   راست
 دانسته باش مرجع آمال خود عدیم                          دان  ی ک    م ال ق    درت پ   روردگ  ار علم
 ۲۱۱ـ    ۲۱۰عدیم : اشک حشت صص                                 باشد قــرار گــاه تو دارالـقرار علم  

ایمان و اعتقادات عدیم متگ به قرآن مجید ،احادیث نبوی فرامی   وارشادات امام زمان اسماعیلیان است ، عقاید ونظریات   
دیوانش انعکاس   دیي  و فلسف  او که همان عقاید اسماعیلیه است که بیشتر بر تأویلات قرآن متگ میباشد ، در بخش اعظم

 یافته است چنانچه میخوانیم : 
یاپی   ک  ه یگ  ان  ه  جه  ان را نس زد بج ز ثن اپی               ز ن  خست ح  م  د گ  وی  م به ص  فات ک  ت 
 ن  رسی د هی  چ ف ک  رت ب م  راتب نه    اپی               ز ج   لال و ال  جمال  ش ن ت  وان م  ج  ال دم زد 
ل  م گ ر آنکه رف  ته ب اشد بطریق مصطفاپی                 زط  ری  قه ه  ای دی گ  ر ن  رس د کش ب م ت  
 ک   ه ج   لال  تش ه  وی دا زت   جل ی خ  داپی                     زث  ری الا ث   ری ا ب   ه ظ  هور اوس ت ق  ای   م 

 غرض اینکه یافت هسير بوج ودش انتهاپی         ب ه ظهور ن ورش ای دل ت و ب چشم معرفت بی   
 ب  ه ت  و خ  تم آف  ری نس که تو مهر انبیائ ی              ب  ه طفی  ل ت  وست ش اه ا همه کاین ات ب ر پ ا 
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ص  عدیم : اشک حشت                که بجز در رسالت نه رجا نه التجاپی                      قدم برون عدیما  ننهی بکوی دیگر 
۳۱ 
، مسلمان شیعه اسماعیلی بوده    ه ق (    ۲۸۱ه ق      ۳۹۴)    مانند مرشدش حکیم ناص خشو قبادیان حجت خراسان    عـدیـم 

ب فلسفه مشاپی ) نیو افلاطوپ  (  عقایدش را بر مبنای تأویلات قرآپ  بر اسلوب باطي  و سرشار از موضوعات حکمير با مشر
اسلام درآمیخته با تأکید اکید بر عقاید دیي  اش به هم پیوند داده و بیان میدارد ، رکن   و تمایل به اندیشه های عرفاپ  عرفای  

د ، توجه به شناخت و معرفت هسير ، انسان و ذات باری سبحانه   اساس جهان بیي  عدیم که از عقاید اسماعیلی منشا میگت 
همچون عقاید عرفاپ  تلاش درکشف و فهم حقیقت وتعالی است  که درین زمینه بامعرفت ظاهر پدیده های مادی و معنوی  

 شناخت ومعرفت ذات باری سبحانه وتعالی مینماید ، این شیوه در دنیای معرفت عرفاپ  عرفای  
 

باطي  هسير و چگونگ
ی یافته است چنانچه  ت مولانا جلال الدین محمد بلخ  آب و تاب بیشتر اسلام مخصوصن شخصیت بزرگوار حصر 

  :میفرمایند
 زير ظاهر باطي  بس قاه رى است                  قرآن را ب دان كه ظاه  رى استحرف  

 ك   ه درو گ   ردد خ  ردها جمله گ م                        زي   ر آن ب  اط  ن يك  ى بط   ن س    وم   
ب ى خود كس ن  دي   د   

ُ
 د   ج   ز خ  داى ب  ى نظ  ت  و پ  ندي                 بط  ن چ  ارم از ن

 خاص را و عام را مطعم در اوست        هم  چو ق رآن كه به معي  هفت توست   
 ك   ه زق   رآن گ   ر نبينند غ  ت  قال                  اي  ن ع  جب نب ود زاص  حاب ض  لال

               مولانا جلال الدین محمد بلخ  :  دفتر سوم مثنوی معنوی                                                                               
همچنان حکیم ناص خشو در اثر گرانبهایش وجه دین که دران بسیاری از اصول و قواعد اسلام به تأویل گرفته شده شده  

یعت چون دو جسد است و معي  و تأویل مران جسد  است در   قسمير از گفتار دهم چنی   میفرماید : ) و دیگر آنکه کتابها و سرر
یعت را هم پ  تأویل و معي  مقداری نیست نزدیک   وح خوار باشد و کتاب  سرر ها را چون دو روح است و همچنانکه جسد بت 

لیستدل بخلقه علی دینه  الله : ان الله اسس دینه علی امثال خلقه    : قاله رسولخدای ، چنانکه رسول علیه  السلام گفت  
گفت خدای بنیاد نهادیم دین خویش را بر مانندآفرینش خویش تا از آفرینش او دلیل     و بدینه علی وحدانیته  . ترجمه : 

یفتر  ها از ظاهر چت   ها سرر  او ،  چون در آفرینش جهان پیداست که باطن چت  
 

ند بر یگانگ ند بر دین او و بدین  او دلیل گت  گت 
ی به باطن اوست لازم آید که سخن خدایتعا یفتر  است و پایداری ظاهر هر چت   یعت سرر یعت رسول بباطن کتاب و سرر لی سرر

              ۶۶.    ناصرخشو :  وجه دین ص است 
همچنان در قرآن مجید آیاپر بصورت مثال موجود اند که مثال گونه برای روشي  مسایل و هدایت   مسلمانان نازل شده اند  

بــها للن   بطور مثال آیه مبارکه :   العالمون . قوله تعالی : و تلك الأمثال نصر 
ّ
تــرجـمه     ۴۳سوره عنکبوت آیه     اس و ما یعقلها إلا

اینها مثالهاپ  است كه ما برای مردم م زنیم و جز دانایان آن را درك نمی كنند    و همچنان در در سوره دیگرچنی   ارشاد  :  
لِّ  : شده است 

ُ
 ک
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وهمانا دراین قرآن  تــرجـمه :     مَث

ند .     ت گت  لی براى مردم آورده ایم  ، باشد که از آنان آگاه شوند وعت 
َ
مسلم است که درک همه امثال و مسایل معرفير      ازهرمَث

خت آفریده گار و آفرینش پی برده و آنرا بطور علمی  وابسته به دانش و تعقل انسان است و اینکه انسان به چه پیمانه  به شنا
 تحلیل و تفست  نموده میتواند وابسته به فهم و شناخت آن میباشد ، 

لازم میدانم  برای نمونه  ازجمله ی تأویلات   و منطفر
 ترتیب ، ادای  این بنا

 
ی مسلماپ  که در  حکیم ناص خشو  در باره ی  فریضه حج که یگ از بناهای مسلماپ  است و چگونگ

محتوی قصیده پی بیان نموده است مثال بیاوریم تا باشد برمبنای توضیحات تأویلی این حکیم ،   حقیقت ادای این فریضه 
ح داده شده است ، دریابیم  : را که یگ ار پنج بنای مسلمانیست ، و در نظریات تحلیلی و تأویلی این فرزانه بدرسير سرر

 حاجیان آمدند با تعظیم  
 شاک ر از رح مت خ دای رح  یم                                 اجی  ان آم  دن د ب ا تعظ  ی مح

 رست ه از دوزخ و ع  ذاب ال ی   م                    جسته از مح نت و ب لای حج از 
 تن   ع یم زده لب ی   ک ع   م ره از                          آم   ده سوی م که از ع   رف  ات

 بازگشته به سوی خ  انه ، س   لیم                     یافته حج و ، کرده عم  ره ت م ام
 پ ای ک  ردم ب  رون زح     د گلیم                      م ن ش دم ساعت ی ب ه اس    تقب ال

 و ک  ریم دوسير مخلص و ع زیز                           م  ر م  را در می ان ق  اف له ب  ود 
 زین سفر کردن به رنج و به بیم؟                   گفتم اورا  بگو که چون رس  ير 

 ف    کرت  م را ن دامت است ن  دیم                          ت ا زت  و بازمان ده ام ج       اوی د 
  یک گ  فت ن ی گف  ت مش زدی لب                    ه   ر چ ه م ادون کردگار ق   دیم ؟
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    ای   ن چن   ی   ک ن که ک  ردمت تعل  یم          گر تو خواه که حج کي  پس ازی ن
ح دکتر جعفر شعار صص   ۳۸ـ  ۳۷گزیده اشعار ناصر خشو  انتخاب و سرر

ح داده شده معلوم میشود که ادای این فریضه صف   چنانیکه از توضیح و تفهیم واقع  ادای این فریضه که درین قصیده سرر
به رفیر  و آمدن و تقلید کورکورانه ظاهری کسب نام و شهرت نبوده بلکه با ادای درست آن چطوریکه آداب آن درین قصیده  
 معنوی انسان از بنیاد کاملن تغت  خورده به راه صات المستقیم که خواست خ دا ) ج ( ورسول او ) ص (  

 
بیان شد  زندگ

 معنوی انسان است ،  
 

در قرآن مجید  در باب تأویل اشارپر زیادی بعمل آمده که از جمله    باز میگردد . بمنظور دگرگوپ  رندگ
 بطور چند نمونه از آیه های مبارکه  را برگزیده به مطالعه خوانندگان عزیز تقدیم مینمائیم  :  
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اى از آن آيات محكم  ) = صي    ح و روشن ( است آنها  اوست كش كه اين كتاب ) = قرآن ( را بر تو فرو فرستاد پاره   تــرجـمه :  

جوپ  و پذيرند ( اما كساپ  كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه اويلاى ( ديگر متشابهاتند ) كه تاساس كتابند و ) پاره 
وى م داند  داران در دانش كش نمی   كنند با آنكه تاويلش را جز خدا و ريشهطلب تاويل آن ) به دلخواه خود ( از متشابه آن پت 

ز جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كش  گويند ما بدان ايمان آورديم همه ) چه محكم و چه متشابه ( ا) آنان كه ( م
 .    شودمتذكر نمی 

که دیگر :    همچنان آیات متت 
قوله تعالی : و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی ال یعقوب کما اتمها علی    

اینگونه پروردگارت تو را بر م گزیند  تـــرجــمه :       ۶ابویک من قبل ابراهیم و اسحق ان ربک علیم حکیم  .  سوره یوسف آیه  
و تأویل احادیث را به تو تعلیم م دهد و نعمت خود را بر تو وبر خاندان یعقوب کامل م کند همچنانکه آن را بر پدرانت  

مك من ابراهیم و اسحاق کامل کرده بود، همانا پروردگارتودانا وحکیم است . همچنان آیه مبارکه 
ه
تأویل الأحادیث  :  یعل

مه من تأویل    آیه مبارکه    :  و علم تعبت  ) تأویل ( خوابها بیاموزد . و هاکذا    تــرجــمه     ۶.سوره یوسف ـ   
ه
:  قوله تعالی  : و لنعل

   و از علم تعبت  خواب ) تأویل  (  به او بیاموزیم (    :  تــرجــمه    ۲۱الأحادیث .  سوره یوسف  ـ  
 . سوره كهف ـ آیه  :  قوله تعالی :  وهمچنان آیه مبارکه 

ً
ا :   آنچه را که   تــرجـمه     ۷۸سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صتی

   .   القرآن الکریم بنیاد نشر قرآن چاپ تهران : نتوانسير در برابر آن صت  کي  به تو تعبت  ) تأویل (  میدهم  
ت أوی ل از دیدگاه دانشمندان اسماعیلی چنانچه این اصطلاح در آثار ناص خشو و  دی وان الم ؤئید )  قاموس المحیط (  در   

ی که به اصل مقصد میر  معي  شود تأویل گفته میشود وبه عقیده اسماعیلیان  مجموع چنی   توضیح شده که هر چت  
اث    صلاحیت علم تأویل حقیفر را خداوند ، و به اذن ت محمد ) ص ( و امامان از اهل بیت او که مت  پروردگار رسول خدا حصر 

اند دارا میباشند وکش دیگری به جز ایشان  صلاحیت انجام این کار را  ندارند . چنانچه دیده میشود    داران واقع علم پیامت 
فارس هم متداوال است اغلب به تعبت     کلمه تأویل  در بسیاری از ترجمه ها و تفاست  با وجودیکه این اصطلاح  در زبان

ترجمه شده است  و درینجا ما در ترجمه  از عی   این کلمه که  تأویل است استفاده نمودیم  . چنانچه حکیم ناص خشو در  
امون اهمیت تأویل چنی   بیان داشته است :   قصیده ذیل پت 

 ر گ وه   ر با  قیم ت و پ   ر لؤلؤ  لالاپ                     دری ای سخن ه ا س خن خ وب  خ  دای است
 ت   أویل چ  و لؤلوست سوی م   ردم دان   ا                    ش ور است چو دری  ا به مثل صورت تن  زیل

وی ب  ر لب دری ا                           ان  در بن دری  است هم   ه گ  وهر و ل  ؤل   ؤ 
َ
 غواص طلب کن ، چه د

 چن   دین  گ  ه رو ل  ؤل  ؤ  دارن   دهً  دن  یا                            وراب زب   هر چ   ه ن  هاده ستان  در بن ش
یل به غوغا                        ازب  هر پپیم ت  ، که ب    دین ص  نع ورا گ  فت     ت    أویل ب   ه  دان  ا ده و تت  

 .  خشو با انتخاب دکتر جعفر شعار گزیده اشعار ناصر   ۸۵: دیبای سخن ص    ۱۶قصیده  

عی دین اسلام به تأویل گرفته شده    ۵۱در کتاب وجه دین اثر گرانبهای ناصخشو ظ   گفتار  اکت  عقاید ، احکام و اعمال سرر
یعت اسلام میباشد .   نت   همچون   مرشدش ناص خشو در تمام اشعار خود  عـدیـم  که مطالعه آن بازتاب دهنده حقیقت سرر

ایط و محیط تعصب و خ ف قان آور دورانش به وی امکان داده ، عقایدش را در لفافه اشعارش   بیان  بر پایه تأویل تا جائیکه سرر
  شعر اینچنی   به تأویل گرفته است درین جا ذکر میک

 نیم : نموده است که بطور نمونه کلیمه اخلاص را ، که در میر
 پی   غام وح  ی آرد و ن  ام  ش پیم   ت  است                       ن ور نب ی که ه ر دو ج هان زو من ور است
 مف   تاح ق ف  ل ش  رع زب  ان سخ  نور است                        م    ن ق   ال لا ال ه الا الله ح    دی ث اوس   ت 

 ان  ج  ام آن ب  دست حک  یمی خرد ور است                       استآغ  از دع  وتی که کلی دش ج    هان کش 
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 یعن   ی که لاش  ریک ل ه الملک اک ت  است                            ای     ن یک ش  هادتیس ت گ    واه ی  گان  گ
 ایمه خ ط محور است ج   ز ف  رد و زوج ق                       ب عد از یگ دو مع ي  اثب   ات نف  ی اوست
 چ   ون شفع و وتر باقیش حرف مکرر است                        اصل کل  یمه ب ر س  ه ح  روف آم ده تم  ام
 بش ناس این سه حرف گرت فهم بر سراست                         بن      یاد ای  ن س  خن الف و لام وه ا  ب  ود 

 اس  رار بی  شمار دری  ن چ ار مض مر است                          م ش    د م   ا ب عد س ه چ   هار م   راتب تم  ا
 للم   وقن   ی   النفس کم نی  ک رهب   ر اس ت                          نف    س ت  را ع  دی م به ن  ص ک  لام ح   ق

 ۲۹ـ  ۲۸عدیم :  اشک حشت جلد اول صص     
امون عقاید دیي  و فلسف  اش معرف  نمائیم مناسب  قبل ازینکه نمونه هاپی دیگر از    را پت 

اشعار سید زمان الدین عدیم شغناپ 
امون آفریده گار و آفرینش    اسماعیلی  که در عی   حال عقاید عدیم  پت 

خواهد بود بطور خلص  روی  بینش های عقاید فلسف 
ب شعر نظرمختصری بیاندازیم تا  جریان مطالعه اشعار است با استفاده ازآثار سید ناص خشو، و اندیشه های عدیم در قال

 عدیم درین رابطه فهما تر شوند : 
به عقیده ناص خشو که در عی   حال عقا ید اسماعیلیان کلاسیک حساب میشود رستگاری ، بقا  و وصلت نفس مردم به  

ه از  سوی حق در شناخت توحید است ومعرفت به حقیقت توحید خود شناخت ذات باری سبحانه و تعالی  به دور و پاکت  
  تشبیهات و تعطیلات است ) تعطیل به معنای 

 
بیهوده و بیکار گذاشته شده    واژه نامه دهخدا ( به اندیشه این بینش یگانگ
ون و از صفات  در خور مخلوق   باری سبحانه و تعالی را نهایت نیست ، و این ذات ، یگانه  و کمال مطلق بوده از شمار بت 

 علت هاست ،  ایشان میگویند که  بدورا
ً
ست ، به تفکر ایشان ، پروردگار ، خالق عالم روحاپ  و جسماپ  و پدید آورنده ً همه

 ذات  
 

:  این  در خور معرف  ذات باری سبحانه وتعالی نیست که هر گاه  گفته شود :  تواناپی ، حقیقت  و داناپی علت یگانگ

یکه مرو را علت باشد وی معلول باشد ذات باری سبحانه و تعالی معلول  او باشد .  و بدین منظور  دلیل م آو  رند که : چت  
 علت هاست . و هو سبحانه و تعالی را نهایت نیست  و به فردانیت خود که از علت و معلول  

ً
نیست بلکه پدید آورنده همه

    ۷مه  ص  ناصر خشو : روشنانی نا  . بودن بیگانه بوده و از هسير و نیسير نت   برتر است
همچنان حکیم ناص خشو درین مورد در اثر دیگرخویش زادالمسافرین از دیدگاه فلسف  توضیح روشن تری داده که     

: ) بدانچه گفتند خدایتعالی عالم نه به علم است و قادر نه به قدرت است و حی نه به حیات است و سمیع و  میفرماید 

: اتفاق است عقلا را برانکه هر صفت را به ذات خویش قیام نیست ، بل   بصتر است بل به ذات او ـ آنست که گوئیم

قیام او بموصوف است ، و موصوف بذات خویش قایم است . پس بدین احتجاج نی شبهت روا نباشد که خدایتعالی به  
او   صفنر موصوف باشد ، که آن صفت خود هویت باشد و نه نتر  آن صفت بدان قایم بود و اگر صفت او جز هویت

باشد صفت مر او را جز هویت او باشد ، صفت مر او را عرض باشد ، و هویت او ) پروردگار ( محل اعراض نیست . پس  
 (   ۶۴ناصر خشو : جامع الحکمتیر  ص  او را صفنر نشاید گفیر  البته .   

ست از لطیف و کثیف )  پس بطورمختصر درباب  توحید حکیم ناص خشو بدین خلاصه م آید  که  : هرچه هسير یافته ا
روحاپ  و جسماپ  ( باری سبحانه و تعالی به هسير آورنده وی است نه از نیسير که وجود او به هویت خویش از هسير و  
نیسير بر تراست  و همچنان درین فلسفه گفته میشود که : کلمه باری سبحانه و تعالی علت همه ی علت هاست و آن  کلمه  

 ،       کــنرا یک سخن میدانند  که  
 

 وتعالی که او ) آن اثر ( را با مؤثر ، پیوستگ
ً
) بباش ( است وآن اثر بود از ایزد سبحانه

 نشاید و از بهر نزدیک گردانیدن  و ما همی   کلمه را سخن دانیم که کس گوید و ما دانیم که هرگز آن  
 

 و نماینده گ
 

ماننده گ
ح که سخن اثری  سخن بدان سخنگوی نه ماند و به هیچ روی و هرگز  همچون او ) باری سبحانه و تعالی ( نشود ، بدین سرر

ح میدهد :  پس گوئیم علت اول کلمه   از صاحب کلام بوده و هرگز همچون صاحب سخن نمیتواند شود . و به سلسله سرر
 عقل کل را است و معلول او عقل کل است که ازو هسير یافته است . به اساس این اندیشه ، ذات باری سبحانه  و تعالی

بدون میانخ  از نیست به هست آورده و این عقل کلی علت نخستی   وعلت همه ی علت هاست وهمه ی آفریده ها از  
ح  که : عقل کل خود معلول   لطیف و کثیف ) معنوی و مادی ( که زیر شمارم آیند ، عقل کل پدید آورنده آنهاست ، بدین سرر

همه علت هاست ، و ذات باری سبحانه ُ این علت نخست را از هیچ به هست     و علت نخستی   بوده و همچنان علت ، علت
آورد ) ابداع نمود ( و علت اورا اندرو پیوسطه کرده است ،  همچنان در دیدگاه این اندیشه  در هست نمودن و یا نیست  

 ذات باری سبحانه و تعالی افزوپ  
 

، و  و نقصاپ  حاصل نمیشود شدن همه ی هسير های عالم روحاپ  و جسماپ  در یگانگ
وجود او به هویت خویش از هسير و نیسير برتر است و بداپ  که هر چه هسير دارد نیسير مرو را ضد است و هر چه مرورا  
هست نباشد نیست نت   نشاید گفیر  که هر دو ضد یکدیگرند و آنچه مرو را ضد باشد نه خدای باشد ، و همچنان عقیده  

ی دیگر نتوان گفیر  و مران را مضافون الیه خوانند و آنچه  دارند که : که هر چه م   و پ  چت  
ی دیگر بتوان گفیر  رو را باچت  

ورت ، چنانچه بگوئیم جهان  د مگر از راه مجاز و ص  مضافون الیه باشد مخلوق باشد و باری سبحانه و تعالی اضافت بر نگت 
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، ازانکه نفس کلی که تقدیر کننده عالم جسماپ  است فرود  و جهان آفرین این هر دو زیر معلول نخستی   اند که عقل است 
از عقل است و نفس خالق عالم است و عالم ، مخلوق اوست ، و اگر عالم را با نفس در خوردی نبودی عالم از نفس صفت  

چنان  نتوانسير پذیرفیر  ، پس در خوردی  نفس به مثل گوهر است که عالم گوهر کثیف است و نفس گوهر لطیف است و هم
گوهرعالم از نفس صورت پذیرفته است و باری سبحانه و تعالی از گوهر برتر است و گوهر کننده گوهر است ، لذا هیچ چت    

 گذرگاه سخن اندر توحید . 
 

ورت و تنگ     ۷ـ  ۶ناصر خشو  روشنانی نامه صص را اضافت نیست بدو مگر از راه مجاز و ص 
۸ ) 
ح  است که :   و این تحلیل و توضیح در اثر دیگ   چنی   سرر

مبدع  ر ناص خشو  ) زادالمسافرین ( نت   به با بیان وتوضیح فلسف 
حق جوهر نیست بلکه مجوهرالجواهر است و دلیل بر درسنر این قول آن است که فعل باری سبحانه و تعالی که او 

نباشد و آنچه مرو را   مخصوص نفس و جسم است اندر جسم نیست و آنچه فعل او اندر جسم نباشد مرو را حرکت
عرض  نباشد از اعراض و نه حرکت و نه صورت کزو بدان فعل آید ، او جوهر نباشد ، پس باری سبحانه و تعالی جوهر  

   ۳۵۳ناصر خشو : زادالمسافرین  ص   .   نیست بل مجوهرالجواهر است
ی به عمل آورده است که :   کش از علم توحید حق سخن گوید و صفات و چون    و بدوام این بحث درین اثر چنی   نتیجه گت 

نفساپ  و جسماپ  را ازو نف  کند مرآنرا منکر شوند و منکر نپندارند و اگر گوید خدای به صفت عقل است دانا و به صفت 
ی نباشد مگر مر مخلوقات و مبدعات  نفس است جنباننده و صورتگر اجسام بدان بگروند و دل بدان خوش دارند و این چت  

ک باشد . و حکیم  ناص خشو برای اثبات عقیده خود به قرآن مجید متوصل شده از قول  را با  خدای انبازی دادن و این سرر
 : قوله تعالی خداوند دلیل  آورده میگوید که :  و این گروه همی خواهد خدای تعالی که همیگوید :  
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یک  ) به آنها گویند ( این عذاب برای آن است که شما چون خدا به یکتاپی یاد میشد به او کافر میشدید و اگر  ترجمه :   بر او سرر
و این خواستیم که بیان    (میگرفتند ایمان م آوردید پس اینک حکم ) عفو و عقوبت ( شما با خدای متعال بزرگوار است  

    ۳۵۴ناصر خشو : زادالمسافرین ص   . کنیم اندرین قول به جدا کردن مخصص از مختص و لله الحمد 
  همچنان در تفست  دانسیر  عقل از ابداع ذات باری سبح

 
انه و تعالی عقیده این فلسفه برین است که :  عقل  از تصور چگونگ
  
 

ابداع عاجز است  اینکه  صنع الهی اعي  ابداع آن است که عقل را اثبات  آن اضطراریست و لیکن از تصور کردن چگونگ
که باری سبحانه    آن عاجز است ، وضع نفس آن است که عقل بر تصور آن مطلع است و مثال آن چنان است که عقل داند 

ی  ی نه از چت   ی و لیکن نمیتواند تصور کردن که چت   و تعالی هست کننده عقل ، نفس ، هیولا ، و صورت است نه از چت  
 ابداع خود به اراده ذات باری سبحانه و تعالی عاجز است . 

 
ناصر خشو :     چگونه شاید کردن . یعي  به فهم چگونگ

در قرآن مجید آیانر وجود دارند که دلالت بر اوصاف بالا تر از صفات قبول شده   .   ۳۱۲ـ  ۳۱۱زادالمسافرین ، صص 
اسُ انسان بر خداوند را مینمایند ، بطور مثال این آیه مبارکه :  قوله تعالی :  ً بِتر
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ه است و از آنچه م  ترجمه :    ۴۳الاسراه آیه  به کنه همه ی این موضوعات  عـدیـم  . گويند بش والاتر استاو  پاك و  مت  
 پی برده  و در دیوانش به کرات به این موضوعات  اشاره نموده است که از جمله درین چند مصراع میخوانیم  :  

ی   ای ت    را   یگانه دانم و گویم بج ان ثنای ترا                             مه   ی  منا ص فت ذات ک   ت 
 مقام مرتبه ای عرش استوای ترا                 نتوان ک رد به عقل و فهم بشر هیچ درک  

 جمال شعشعه ای دولير ل قای ترا                        زروی ح سن ب صر ن ت   گ توان دی  دن
 نی افت راه حری م حرم سرای ترا                       س   وای حض رت س رخیل انب  یای خ  دا 

    فن ا زخود شد و دید عالم بقای ترا....                    ز قوسی   گذشته بود ز قرب و زقاف و ا
 ۴۶عدیم :  اشک حشت جلد اول ص         

ح آفرینش با کلمه های کن فیکون ) باش ، پس میشود ( وجود دارند که تعدادی ازین آیه های    در قرآن مجید آیاپر در سرر
یم :   که را درینجا بمنظور توضیح پیوند این مضمون با قرآن مجید به خوانش میگت  مَا     متت 
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   وهنگامیکه اراده کرد کاری پس همانا میگوید برای او باش پس میشود .   تــرجـمه :   ۴۷ آیهآل عمران   ون
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      ما آنرا اراده کنیم که ما بگوئیم برای او موجود شو پس آن میشود .  همچنان آیه مبارکه :  آنگاه که
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ی را که او بگوید  تــرجـمه :   ۸۲   آیه سوره یس  إِذ جز این نیست فرمان او آنگاه بخواهد چت  

  و هاکذا آیه مبارکه :  برای او باش پس در دم میباشد . 
ُ
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یَك
َ
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ُ
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ُ
ق
َ
وْمَ ی

َ
  تــرجـمه :    ۷۳آیه  . سوره انعام ،  قوله تعالی : وَی

ترجمه جدولی قرآن به زبان فارش ، ترجمه دکتر عبدالله خاموش هروی ، چاپ  و روزی که میگوید باش پس میباشد .  
   عقاید دانشمندان و عرفای اسلام نت   به وفور ارائیه شده است ، چنانچه میخوانیم : این نظریه در . تهران

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D17%26aya%3D43&ei=c06cVe7fO8bn-QHm_q7oAw&usg=AFQjCNEjuScIoJ0QKvQa7buQLSEqVT8tuA
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D17%26aya%3D43&ei=c06cVe7fO8bn-QHm_q7oAw&usg=AFQjCNEjuScIoJ0QKvQa7buQLSEqVT8tuA
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D17%26aya%3D43&ei=c06cVe7fO8bn-QHm_q7oAw&usg=AFQjCNEjuScIoJ0QKvQa7buQLSEqVT8tuA
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 زکاف و نون برون آورد کونی               تواناپی که در یک طرفت العی        
 ه زاران نقش بر ل وح ع  دم زد        چو قاف ق درتش دم بر ق لم زد        
ی گلشن راز  یم :  همچنان      شیخ محمود شبستر  دیدگاه عدیم را درین زمینه به خوانش میگتر

 نخست نام محمد قلم به جریان داد             یگان ه ک ه ن وشیر  به خ امه ف  رمان داد       
 ن   ظام سلس له ای ک ای  نات باه م بس ت             سپ هر و م هر ف روزن ده را به دوران داد  

 نش ان صن  عت خ ود را خ دای سبحان داد           زکاف ونون همه کون ومکان نمود ایجاد 
 ه   زار گ  ون  ه معادن ب ه ک وهس اران داد      زعکس تابش م اه و س  تاره و خورشید           

ه ب روی د زب حر م رواری د              به بط ن صاف ص دف در زآب نس یان داد         زخ اک س ت  
 ز ص نع خوی ش میانخ  درخت مرجان داد       بح  ر            م  یان جن س جم اد ونب  ات ان در 

 عقیق را به یم ن مشک با خیر  بخش  ید           در ع   دن به ع   دن لع  ل در بدخش  ان داد 
 ح یات و نطق خرد را به شخص انسان داد         به کاین ات نظ ر کن ز خ اک تا اف لاک             
ی           خدای هر دو جهان در حیات ایشان داد ... حدوث قصه پر کیف و حت     ت انگت  

   ۳۴عدیم : اشک حشت جلد اول ص 
ح کلیمه که مبدا آفرینش است با استفاده از نظریات وعقاید فلسف   حکیم ناص خشو حجت   و بدوام این بحث در سرر

داز  پس گوئیم که کلیمه یگ  است ومر اورا به تازی وحدت خوانند و هر چه عدد    م که چنی   فرموده است : یخراسان میتی
ی یگ   د و اگر همه ی عدد ها را بر گت  ی همه ی عدد ها برخت   است همه زیر یک است . از بهر آنکه چون یگ را بوهم برگت 

د ، پس همه ی هسير زیر عقل است ، او نخستی   هسير است واین هسير از هم جدا  ناپذیر است ، از بهر آنکه   بر نخت  
 چت   ها را همی دانند که از عقل مر ایشان را اثر است که بقوت آن اثر چت   ها  

ی را جز مردم نجوید و مردم جداپی  چت  
جداپی

را همی باز جویند . همچنان طوریکه در پیش هم تذکر یافت به نظر ایشان عقل کل به ذات خویش کامل و پ  نیاز است و  
 و تعالی در جنبش  این ذات از 

ً
روپی آرمیده واز روپی با درک از معلولیت خویش برای ادای شکر گذاری به ذات باری سبحانه

د ، در اثر جنبش این شکرگذاری به باری   است ، این جنبش نه مکاپ  و نه اندر زمان و نه برای طلب حاجير صورت میگت 
 و اسماهو وتعالی نفس کل ازو پدیدار گشته و ب

ً
 تعالی با عقل کلی یگ گشته است  و این  سبحانه

ً
ه قوت کلمه باری سبحانه

پیدایش نفس کلی از عقل کل در یکدفعه  و پ  زمان بوده است ، واین نفس کلی بر روپی بنا به آنکه در حد قوت تمام بود با  
ح که عقل کل به عقل کلی هم مانند بود و بر روپی که اندرحد فعل نا تمام آمده  که  با عقل کل نا مانند ب  وده است بدین سرر

حد فعل و در حد قوت تمام و کمال است ، و نفس کلی صف در حد قوت تمام بود ولی در حد فعل نا تمام است . ایشان 
فرموده اند که مر قوت نفس را هم جنبش و هم آرام  ، و جنبش او بدان آمده که با پیدایش خود در حاصل کردن تمام و  

حد فعل کوشیده است  ، و آرام او بدان است که به عقل کلی به دلیل کمال حد قوت پیوسطه است و پ     کمالی خویشیر  در 
 نیاز است و فایده خویش ازو همی یابد .                                                                            

ل را پ  میانخ  ابداع نموده است ، لذا واجب نه باشد که نفس  همچنان به عقیده ایشان ذات باری سبحانه و تعالی عقل ک 
 و تعالی بوجو آورنده اوست ، از هر لحاظ کامل بوده و همچون او ) 

ً
کل همچون عقل کل که به میانخ  کلمه باری سبحانه

فعل خود را به کمک   عقل کل ( باشد .  به عقیده ایشان نفس کل در عالم آفرینش مرتبه دوم را داراست و برای آنکه در حد 
لت آن برساند در جنبش و کوشش افتاد تا همچون خویشیر  به   عقل کل  به مرتبه آن یعي  درحد فعل تکمیل نموده به مت  

ی بیافریند ، در دوام این کوشش و جنبش  پدید آمد و آنگاه  صورت عالم ازین جنبش ترکیب یافت و   هیو لا یک دفعه چت  
و زمان حاصل گردید و عالم خود مکان گشت و جنبش در مست  زمان و مکان قرار گرفته و آنچه  چون عالم بجنبید از جنبش ا

تواناپی که در نفس کلی بوده است اندر هیولا بنهاد ولیکن  به یکدفعه از لحاظ فعل به کمال نه آمد ، آنگاه عالم را از هیولا  
ان  ، اساسان ، امامان ، حجتان ، داعیان ، مستجبان و خلاصه  ترکیب نمود ونفس های بزرگواری را نظت  نفس های ) پیغمت 

نفس های همه ی انسانهای کامل و عاقل ( را درین عالم نهاد و خواست با ایجاد این عالم با بوجود آوردن و پرورش نفس  
یش شدپ  نبوده  های کامل انساپ  ، خود را در حد فعل تکمیل نموده بدرجه عقل کلی برساند و این کار به یکدفعه برایش م

است ، چنانچه عقل کلی  را میش بوده و او را بدون زمان به یکدفعه  پدید آورده بود ، و بدین ترتیب به عقیده ایشان زایش  
عالم پیوسطه بوده و هیچگاه نه ایستد و با پیدایش نفس های دانا و بزرگوار نقصان خویش را که کمال فعل اوست بر طرف  

لی خود یعي  به درجه عقل کلی رسد ، که نیل بدان خود بهشت برین است ،  چنانچه قبلن بدان اشاره  سازد ، و به مقصد او
د و همچون فعل عقل کل به    صورت میگت 

شد از دیدگاه این فلسفه  همه ی این جریانات در دراز مدت و در محدوده زماپ 
و درک و فهم و آلایش و پروش انسان به علم و معرفت     یکدفعه ، پ  زمان و پ  مکان میشنبوده است . همچنان بواسطه عقل
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در  که به عقیده ناصخشو ، علم ، جوهر عقل است چنانچه تذکر دادیم برای ارتقای توان فعلی نفس کلی عمل مینمایند تا 
   به کمال فعل برسد . حد فعل نت   

    .  ۱۵ـ  ۱۴ناصر خشو : روشنانی نامه صص   
ی آن در عالم جسماپ  و روحاپ  تأکید نموده بود که     عدیم با درک اهمیت این موضوع پیوسطه  روی اهمیت علم و فراگت 

 قطعه شعر تراوش افکارش مبی   سخن ماست : 
 سر مکش از درس مکتب تا یاپ  س روری               ای پ  ش خ  واه  ی اگ  ر اقب  ال وروز بهت  ری       
ر الت     اج است ع  لم       

ُ
 ب  ه زت  اج و تخت خاقاپ  و ملک قیصری                  ب     ر س  ر ه ر ف رد آدم د

 ب ا ت و آم وزد اص ولات م  عارف پ  روری                     خ    رم آن آم وزگ    اری ک    ز زب ان روزگ   ار        
 ک  اف  رین  ش را ب ه حکم جامعیت مظهری                 از اص   ول عل    م دان ی پ ای  ه والای خ وی   ش       

 ژرف ای ن دریا نداند کس به فکر سرسری ....        بح  ر ب   اشد عی ن قطره قطره باشد عی  ن ی  م           
 وعرض وعمق عالم با همه پهناوری...  طول    نزد عقل و علم و حکمت جزدوگام بیش نیست    

    ۲۰۸ـ  ۲۰۷عدیم :  اشک حشت جلد اول صص 
نموده است که  همچنان عدیم در پوشش کلام اشعارش بارها مسایل عقیدپر را در قالب بیانات فلسف  دراورده و توضیح  

 بطور نمونه بخشر ازین قطعه شعرش را انتخاب نموده ایم : 
 ی یارعلم        عقل است خاص ترزسخن درجوارعلم  چون در تن است نفس سخنگو 

 از قی د ج ه ل رسته ش ود رستگار علم        این جا بحکم ع قل ب راهی ن روش ن است        
 کشير عمر خ ویش تو ای شاهکار علم            در بح ر بیسوادی و غ فلت مساز غ رق       
 گ ردی  ده جم له م ای ل و ام ید وار علم               از ه ر کنار و گ وشه ذکور و اناث بی         

 ی ومن ف یوم روز ت  و از روزگ ار علم                  دارد امی   د ب هت   ری و می   ل اع ت    لا         
 دان ش بک ار بن د که اینجاست کار علم        گر بر مدار جرم قمر سی رت آرزوست         

 نا کام ات مباد و شوی کامگار علم                 این است در خق تو دعای مي  عدیم
     ۲۰۹ـ  ۲۰۸عـدیـم : سرشک ندامت صص   
یدن ،  بار ذکر به عمل آمده است  كه همه آنها به اندیش  ۴۹بدین سلسله قابل بیان است که ازعقل در قرآن مجید نت        

فهم بهتر و بیشتر در بیان درک حقیقت با توضیح حالت فعلی ارائیه شده اند ، چنانچه در جا جای قرآن کریم ، چنی    آمده  
لايَعْقِلون ، آيا عقل شان را به كار نمی 

َ
ف
َ
ل نمیاند :    ا

ُّ
عقلون   ؛ آيا تعقل نمی كنند ؟ يا م بندند يا تعق

َ
لات
َ
ف
َ
كنيد ،  فرمايد :     ا

رون  ؛  باشند و همان درخواست را مطرح م ى فكر استفاده كرده، هم مفهوم و هم معنا م آياپر كه از ماده   با 
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
لات
َ
ف
َ
كنند:   ا

ی چون : لعلهم یتفكرون ، لعلكم تتفكرون ، لقوم یتفكرون ، افلاتعقلون ، افلم تكونوا  آيا فكر نمی  كنيد  و همچنان تعابت 
، ان كنتم تعقلون ، لقوم یعقلون ، افلایعقلون ، كه هر یك همچون ازینها چندین بار به  تكرارآمده    تعقلون ، لعلكم تعقلون

در مجموع هدایاپر اند که از لحاظ تفکر اسلام در دایره دین برای تربیه و پرورش نفس های انساپ  بدین مقصد نازل شده  
مد فاراپ   تا ابوعلی حسی   بن عبدالله بن سینا، مشهور به ابو علی  اند ، و همچنان فیلسوفان اسلام از ابو نصر محمد بن مح

 آن تأثت  میگذارد معتقد بودند که   ه ق (  و دیگران ۴۲۷    ۳۷۰ابن سینا )
 

، بر علاوه   قواي عقلی در حيات نفس و جاودانگ
 دیگری از جهان اسلام نت   برین منوال معتقد بوده اند  که بطور  نمونه  ا

ابــوالــقـــاســـم حســن بــن احــمد  ز  کلام  دانشمنداپ 
    ه ، ق (  ۴۳۱ـ  ۳۵۰عنــصــر بـلــخ       ) 

یم که چنی   میفرماید :   و همچنان جای دارد که عقیده عدیم را نت   در مورد به مطالعه بگت 
 لام کان در م کان نم  اید ج ای         ع ق ل این جا ک  جا ت  وان زد رأی         
 که دل صاف اوست ع رش نما                ج    ز س  وی دای ع   ارف ب   االله         

 م ن هد ب ر ف  راز گ  ردون پ  ا         ه رکه شد خ  اک راه این درگ  اه          
 ای    کرداین س قف پ  ستون برپ          ذات بیچ ون زحرف کاف و نون         
 ان دری  ن ح لقه عاش  قانه درای         عش ق با ع  قل این اش ارت ک رد           
 ش     یون بلب  لان نغم  ه س رای            ت  ا زگل شن به گ  وش ج  ان آی  د          

 نغ  مه ط وط  یان ش کر خ وای                   ب   ار دی  گ ر زهن   د میش    نوی         
 ۳۸عدیم :   اشک حشت جلد اول ص  نور احمد چون از تجلی هوست              ج مله ممکنات جلوه ای اوست ... 

  هیولا در دیگاه این فلسفه تمام هسير عالم مادی به اراده نفس کلی به تأئید عقل کلی همچون نطفه فرزندان در حد قوت  در 
دو حد لطیف عالم روحاپ  ) نفس کلی و عقل کلی ( ایجاد شده و آنچه اندر ین عالم در هیولا پدید م   ٭ که حد سوم بعد 
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 دومیازانها نفس نامیه و آن رستي  های عالم اند که شامل گیاهان و درختان میشوند و  یکیآیند  نت   دارای سه مرتبه اند که 
نفس سخنگوی    سومینفس حش است که شامل حیوانات پ  سخن اعم از گیا هخوار و گوشتخوار و بحری و بری میشوند  و  

است و آن مردم است که سخن میگویند و از عقل اثر پذیر اند ، برتری مردم درانست که برعلاوه آنکه دارای نفس سخنگوی  
د اند ، بدین معنا که همچون نفس نبات روینده اند چون بزرگ میشوند و  اند  از هر دو نفس نباپر و نفس حش نت   بهره من

همچون نفس حیوان خورنده اند چون طعام و نوشابه مینوشند و مزید بران دارای نفس ناطقه اند ، و چون تمام نفس ها  
مردم بعد ازکمال فعل مر   به مردم تمام شد عالم نت   در آفرینش خود به اتمام و کمال رسیده است ، پس واجب آید که نفس

لت نفس کل باشند به حد فعل رسند و با پذیرفیر    ان که ایشان اندرین عالم به مت   اصل خویش را به پذیرفیر  علم از پیغمت 
توحید مانند نفس شده ازکالبد خویش  جدا شده و به عالم علوی یعي  ازآنجائیکه آمده است بدو باز گردد و به ثواب رسند  

به قدر  نفس کلی اندیشه ، محال است که دو باره باز گردد .  به نظر این فلسفه هر سه نوع این نفس ها از  به عقیده این
نفس مردم از عقل اثر میپذیرد و با این اثر پذیری توان باز گشت به اصل   صرف توان خود اثر میپذیرند ، اما درین میان

 غت  
 سخنگوی اند ، از عقل اثر پذیر نیستند ، ایشانرا بازگشت به عالم  خویش را م یابد و چون نفس های نباپر و حیواپ 

علوی نمیباشد ،  بدین معنا که اثر نفس کلی که اندر کالبد مردم پیدا میشود ، از عقل کلی تأثت  پذیر بوده و با آموخیر  و دانسیر   
پر خود که نفس کلی است هم مانند شده  به  اصل ذاپر خود و  توحید ، معرفت حاصل مینماید و با این حصول ، به اصل ذا

، همچون نفس از عقل خورش یافته و مانند اوگشته به نفس کلی باز میگردد و مانند نفس کلی به عقل کل پیوسطه  به ثواب  
سد که خود بهشت برین است .   مت 

چنانچه این قول در گفتار پنجم کتاب    .  ۱۷ناصر خشو : روشنانی نامه ص  جاویداپ 
وال ناص خشو با بیان دیگر چنی   توضیح  شده است :     وجه دین عقل کل بهشت به حقیقت است که همه  نعمت  اثر بت  

ها و راحت ها اندر عالم از اثر او پدید همی آید و هر که دانا تر است او به عقل نزدیکتر است ، او در بهشت است ،  
ق به عقل نزدیکتر بود ، نه بین  که خدای تعالی مرو را  چنانکه رسول مصطفا صلی الله علیه و آله و سلم از همه خل

فرمود که مردمانرا علم بیاموزد ، و اندر آنکه  پیغمتی علیه السلام در بهشت است هیچ شکی نیست مسلمانرا ، پس  
در خصوص بازگشت  .  اثر ناصر خشو بلخ    ۳۴درست شد که بهشت به حقیقت عقل است.  گفتار پنجم وجه دین ص  

ی و جسد جزوی هرکدام به اصل خویش چنی   توضیخ در زادالمسافرین داده شده است که : و گوئیم چون نفس  نفس جزو 
جزوی از جسد جدا شود به نفس کلی باز گردد و باز گشیر  جسد جزوی مردم پس از جدا شدن نفس ازو بدین جسم کلی که  

قوله تعالی  ویش چنانچه خدای تعالی همی فرماید : عالم است باز میگردد و گوئیم که نفس کلی عالم زنده است بذات خ
 . سوره العنکبوت  آیه  
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 اگر مردم بدانند به حقیقت دار  تــرجــمه :       ۶۴:وَإِن

 
زندگ

 آخرت است )که حیات جاویدان و نعمتش پ  رنج و زوال است  ( . 
 بذات خویش بر درسير این دعوی گواه است  دونعالم جسمی ب و   

 
 ۴۴۹ناصر خشو : زادالمسافرین ص   زندگ

و همچنان آیات دیگری نتر  در قرآن مجید وجود دارند که دلالت بر حیات جاویدان در عالم رو حان  مینمایند  که بطور  
 .  العنکبوت    قوله تعالی   مثال  آیه های مبارگ را درینجا ذکر مینمائیم : 
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 اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است  که حیات جاویدان و نعمتش پ  رنج و زوال است   ۶۴آیه 
 

قوله تعالی    . زندگ
 .     همه از خداییم و به سوی خدا باز میگردیمـمه :  تــرج   ۱۵۶: انا لله و انا الیه راجعون .  سوره بقره آیه 
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 .    سوره قصص آیه 
َ
عُون

َ
رْج
ُ
جز ذات او همه چت    و با خدا معبودى ديگر مخوان خداپ  جز او نيست تــرجــمه :    ۸۸ت

   شويد . نابودشونده است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانيده م
ْ
همچنیر  آیه مبارکه دیگر :   قوله تعالی :  کلُّ مَن

ک ذوالجلالِ والاکرام . ارحمان آیه 
َّ
 رَب
ُ
ه
ْ
 وَج

ان وَ یبفرَ
َ
لیها ف

َ
 .   ۲۶ع

ت عقل و و دوزخ  به حقیقت ناداپ  تشبیهه شده از بهشت و دوزخ  در بسیار اشعار حکیم ناص خشو نت   بهشت  به حقیق
با تأویلاپر منطبق به این نظریات که بهشت نفس انسان کامل  و دوزخ نفس انسان جاهل است  توضیح گردیده که بطور  

و کلام پ  نهایت    نمونه بخش هاپی از قصیده طولاپ  این بزرگوار را به پاس ارزشمندی مضمون برای توضیح منطفر این مسئله 
 زیبای آن برگزیدم و حضور شما خواننده عزیز تقدیم مینمایم :  

 دان ش ان در ک ان جان ت گ  وه  ر است          تن به جان زنده ست و جان زنده به علم      
 کو بن گر است زان که ن ف  تاد  آن که نی                        چ  ش  م دل را ب  از ک  ن بن    گر ن ک   و       

ی هی  چ ازین گ  نبد ب  رون        هرچه هست ای ن است یک شک ایدراست                  نی ست چت  
 ای    زد  دادار  و دی    و اب  ت      ر است                       و ان ت گ   وی  د ک   ردگ ار نیک وب   د        

 ک ار دی وان جنگ و زشير و ش ر است                            لح و ن یکوپی و خی ر    ک  ار ی   زدان ص  
 ج  وی آب و ب  اغ و ناژ و عرعر است                     و ان ت گ  وی  د ب  ر س  ر هفت  م ف ل ک        
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 م  اه ان  ور است ه ری گ گ    وپی ک  ه                          د ه  زاران خ وب  رو ی  ان ن د ن   ت          ص 
 ی ن س خن زی او مح ال و من کر است                وانکه اورا نیست همت خورد و خواب      

 راز ی   زداپ  ب   رون زی  ن چ ادر است                         ف ک رت م ا  زی ر ای  ن چ  ادر ب  مان  د       
 ق    ول ق    ول ک    ردگ    ار اک   ت  است                       ق  ول ای  ن و آن دری ن ن ای  د ب ه ک  ار        
 ق  ول و خ ط م ن تو را خ ود از بر است                      ق  ول ای   زد بش    نو و خ   طش بب  ی           
 خ   ط او را ش  خ ص م  ردم دف  تر است                         ق   ول اورا نیس  ت ج  ز ع  ال  م زب ان     
 چش م وگ وش وهوش وعقل وخاطر است                         خ  ط او ب  ر دف    ت  ر ت  ن ه  ای م  ا         

         بُ   د نش  ان و بی  هش و ش  وم اخ تر است                  ه  رک ه زای زد سیم و زر ج وید ثواب       
 در به  شت آنج  ا محال است ار زر است                   گ  ر همی چی  زی بب  اید م ان خ  ری د       
 ورن  ه زر ب  ا سن  گ س  وده هم  ت  است                       از نی  از م  است این  جا  زر ع  زی  ز         
 ورن  ه زش ت وخشک و زرد ولاغراست               روی دین  ار از نی  از ت  وست خ  وب         
 او ب  هش ير نی ست ، ب ل خ ود کاف ر است                 گ  ر بهش  ير تش نه ب اش د روز ح  شر       
 د و خوش بود نا در خور است  گ ر چه سر                   ورنب  اش  د تش    نه ، اورا  سلسب   یل        

 نا خ وش بُود        
 

 م   رد سی   راب آب خ  وش را منکر  است              آب خ   وش ب ی تشن گ
 قی صر اک نون خ ود به ف ردوس  اندر است                       در ب  هش  ت ار خ  ان   ه زری  ن ب  ود       

 ج م   ل ه ان    در خ    ان  ه پی  غ م  ب ر است                       ا کلید        ای  ن ه م  ه  رم  ز و مث  ل  ها ر 
 ای  ن م  بارک خان  ه  را  در ح  یدر است                       گ  ر ب  ه خ  ان  ه در ز راه در ش وی د        
 چشم راست در دین اعور است ) اعور یک چشم (  او به                  ه  ر ک  ه ب  ر تن  زیل پ  ت أویل رف ت         

 مش  ک ب  ی ب  و ای پ  ش خ اکستر است               مش  ک ب  اشد ل  فظ و مع  ي  ب وی او        
بیت است و ما ازجمله ، ابیات فوق را بطور نمونه برگزیدیم و مطالعه کامل آنرا به خواننده عزیز  ۴۲این قصیده شامل   

تحت عنوان   ۳۰اثر و یا کلیات اشعار ناصر خشو دعوت مینمایم .  ناصر خشو :  بخش هانی از قصیده   به منبع این
ح دکتر جعفر شعار صص   .   جهان در جنب فکرتهای ما      ۱۳۸ـ  ۱۳۷گزیده اشعار ناصر خشو   انتخاب و سرر

خداوند علم و صنعت است  و هیولا صنعت پذیر و  درین فلسفه چنانچه قبلن گفته بودیم نفس مکان صورت های مجرد ،  
وال ناص خشو چنی   میخوانیم :  هیولا   جسم جوهریست فعل پذیر که توضیح این مسایل را در کتاب زادالمسافرین اثر بت  

صورت های نخستی   را که طول و عرض و عمق است از نفس گرفته است و جسم جوهریست فعل پذیر و محسوس و نفس  
عل و معقول و جسم مرکب است از هیولا و صورت و چون نفس معدن صورتهاست ، پیدا شد که مر هیولا  جوهریست فا

را این صورت های نخستی   که جسمیت جسم بدان است نفس داده است که صورپر آراسته است از بهر پدید آوردن صورت  
همچنان توضیح میدهد  که نفس کلی جوهریست  های دیگر اندر صنعت عالم و موالید او به تقدیر باری سبحانه و تعالی و 

پر   لطیف ، بسیط و فاعل و جسم کلی جوهریست منفعل ، کثیف و مرکب ، به نظر ایشان جوهر فاعل متکت  است به کت 
ی که زیر عدد است ، به مثال    اجزای آن جوهر فاعل نت   متکت  است به تکت 

که عدد بران نه افتد و آن جوهر فاعل به تکت 
انه گندم دو جوهر است یگ لطیف که او فاعل است و دیگری کثیف که او منفعل است ، پس آن جوهر ابداعی که  اندر د

اندر گندم است و لطیف است اندر جوهر جسم هزاران بار همچون آن دانه بکند که اندر یگ ازانها همان جوهر باشد که  
د که : پس آنگاه گوئیم اندر بیان این قول که اندر عالم جسم که مصنوع  اندر نخستی   گندم بود و با ارائیه این دلیل بیان مینمای

ی پدید نیامده است ، لاجرم فعل های او تمام تر از همه فعل هاست و به دوام این استدلال    چت  
یفتر کلیست از مردم سرر

ارد که : دلیل برانکه مردم  منطق آنکه در عالم آفرینش موجودی نزدیکتر جز مردم به صانع عالم نیست درین اثر بیان مید
یست به صانع عالم آنست که صنعت های او بر مقتضای عقل است و آثار حکمت اندر صنعت های او   ین چت  

نزدیکتر
ف صنع به حکمت است و حکمت اثر عقل است و صنع   پیداست ، همچنانکه اندر صنعت صانع عالم پیداست و چون سرر

ف نفس به عقل است و چون مر نفس راست و حکمت مر عقل را ، این حا ل دلیل است برانکه عقل از نفس برتر است و سرر
ف   ح ومنطق مردم در عالم آفرینش اسرر از فاعلان که یاد کردیم هیچ فاعلی از عقل بهره نیافته است مگر مردم  . و با این سرر

ناصر خشو : زادالمسافرین صص    المخلوقات اند و بهتر از مردم چنانچه بیان گردید موجودی در عالم آفریده نشده است . 
۷۱  ،۷۲  ،۱۷۵  ،۱۷۶  ،۱۸۲ 
دانشمندان ، شعرا و عارفان اسلام پیوسطه مقام انسان را در آفرینش ستوده و این مقام را تجلی صورت جلال و کمال   

ین عبد )   مــولانــا عــبدارالـرحــمان جــامیخداوندی پنداشته اند چنانچه در بیان نظریات 
ّ
الرّحمن بن احمد بن محمد   نورالد
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این   قمری (  ۹و عارف سده  ادیب ، دانموسیفر ، شاعر ملقب به خاتم الشعرا  ه ش ( ۸۷۱ـ  ۷۹۳    معروف به جامی ) 
 نظریه بصورت واضح بیان شده است : 

 
َـ ون ولی       چ  ون ت  و آئین   ه ن ک  رد ج  لی                 آم    د آئی   نه جم   له ک
 ص   ورت ذوال ج لال والافض ال        بن  مود ان درو ب وج  ه ک       مال             
 کرد در گل بذات خویش ظ ه ور         ب   ود ک  ل ج   هان درو مس  تور             
 آب در گل گل است و گل در آب       عی  ن آب ای  ن دق  یقه را دری اب      
     وپ                  ثب  ت در وی ب ل   ون ب ی ل   وپ   ٭           

َ
 ک   لم    ات ال     ه ی و ک

 ج   ان او م  وج خ  ت   علم ی قی              س   ر لاری ب ف ی ای ن است ای ن     
  می اوست ف ی ال  واق  ع            مظ   ه  ر ک   ل نس  خه ج   ام  ع    ک ه مس      
 ع  قل ک ل در ص  فات او ن رس د       ه   ی چ ذات ی ب  ذات او ن  رس  د              
 آخ  ری ن نق  طه ع    ی   اول ش  د      ب  وی ای  ن دای  ره م  کمل ش  د                

 برنگ یا رنگارنگ (   فرهنگ واژگان فارس به فارس      ٭      لون بلون ) رنگ

 ص  ورت ش خ لق حق درو لامع                 آدم   ی چی  ست ب   رزخ ج   ام  ع      
 مت  صل ب    ر حق  ایق ج ب روت              مش   ت م ل ب  ر دق   ایق مل  ک  وت        

 ش در محیط وحدت غ  رق  ب اطن      ظاهرش خشک لب به ساحل فرق     
 ک ه ن ب  اش  د ب    ه ذات او پ ی   دا        یک صفت نیست کز صفات خ دا       
 نس  خه مج    مل است مض مونش         ذات ح   ق در صفات پ  چون ش         

 دفتر هفت اورنگ مولانا عبدالرحمان جامی    
 لا [ ) معرب ، اِ ( ) اصطلاح فلسفه ( عنصر . مایه  . ماده ، مقابل صورت  .  این لفظ یونان  است و به معن    

َ
َ
َ
] هیولاه

اصل و ماده و در اصطلاح فلسفه آن جوهری است درجسم که آنچه بر جسم عارض میشود از آن اتصال و انفصال می  
ی است  پذیرد و آن محل است برای صورت جسمی و صورت نوع  (. هیولی به نزد حکماء چتر 

 .)تعریفات سید جرجان 
 معیر  و آن را ماده نتر  گویند چنانکه در بحرالجواهربدان  

که صورتها را به طور مطلق می پذیرد بدون تخصیص به صورنر
ی است که صورت اسماء در آن ظاهر گردد و صوفیه آن را اعیان  اشاره رفته است و در کشف اللغات گوید: هیولی چتر 

 ) از کشاف اصطلاحات الفنون (   ثابته گویند و متکلمان حقایق اشیاء و حکماء ماهیات اشیاء. 
د ضمتر       حــبذا نان نی هــیولای خمـتر         تا از آن جامد اثر گتر
 ( ] ع  [ )  اِ  ( مأخوذ از یونان  .    ۲

َ
  ۳معنای صـورت   ،  هیـکل  .    در فارش به        -۲مادة اولی ، اصل هر چتر  .    -۱ـ  ] ) ه

 ) عـا (  غـول  ، عظـیم الجـثه  ( لغت نامه دهخدا  -
منحیث مرشدش حکیم ناص خشو بلخ  که به حقیقت افکار و اندیشه های آن اخلاصمندانه ایمان کامل داشت با  عــدیـم    

لت علم و انسان با کلام شعر  امون آفرینش عالم و صفات ومت    چنی    بیان میدارد :   عی   مضمون درپت 
 

 نش  ان کشف ک رام ات اول    یا ع لم است             ثب  ات مع  جز اس  رار انب  یا علم است       
 ت ج ل ی   ات ظ ه  ورات ابت    دا ع لم است      مرا به نص حدیث این سخن شده ثابت    
 ل  قت آن نی  ز ان ت ها ع لم است ک    مال خ       چ ه ست  دای ره ای کاینات خات مه یافت      
 بریا ع لم است ص  ف ات مع  رفت ذات ک         ب دور نق طه م وه وم جم له در ست  اند       

ت س رخیل ان بیا ع  لم است              ب  رای ام ت م رح ومه ن ت   ام ر اک  ید         زن  زد حصر 
 م  ثال چش  مه خ ورشید رهنما ع لم است          ب ه ش   اه راه حق یقت ز وادی ظل  مت       
 نشان جوهر جام جهان نما علم است         سخن به روز معلم ع  دی  م باید گفت      

     ۶۴ـ  ۶۳عــدیـم : اشک حشت جلد اول صص    
امون عقل و نفس و تن آدم  چنی      اظهار عقیده مینماید : همچنان ع  دی م   پت 

 این قدر هست نفس یک دو ترنگ است اینجا          دل اس  ت  ق فس سین  ه تن گ است اینجا    
 نف   س، پ  ا بن  د ت  ن حل    قه تن گ است اینجا     ع قل از داع یه عالم خ ویش است ولی         

   دی شه م ا ع اجز و لنگ است اینجا  روح از عالم امر است و به تن پیوسته           پ   ای ان
 زی ن سبب ای ع قلا فت نه و جنگ است اینجا        اخت  لاف آم ده مابی   دو جوه ر به میان      

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B9%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B7%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
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ی غایت صورتها شد          دی ده ه ا شی  فته ای ح سن قشن گ است اینجا    چونکه حسن بشر
 واقعه مغموم و به تنگ است اینجا   عقل ازین    حسن معي  شده در پ رده موه وم نه ان       
 ن  زد ارب اب خ رد اح مق و دنگ است اینجا ...         ه   رک ه را می  ل صلاحیت آنج  ا نب ود        
 ۶۱عدیم  :  اشک حشت جلد اول ص 

همچنان  به نظر این اندیشه ، نفس کلی مجموع عالم را در بر دارد و هیج جای عالم  ازو خالی نیست و چون لطیف است و  
از جسم و صورت برخوردار نبوده جاپی و یا مکاپ  را اشغال نمی نماید و همچنان دارای هسير مادی نمیباشد ولیکن همه ی  

پذیرفته است  . واین موضوع با بیان منطق فلسف  درزادالمسافرین اثر ناصخشو عالم ازو برخاسته است و زایش خود را ازو  
ح داده شده است که :   نفس جوهریست که حرکت مطلق مرو راست و آن جوهر به ذات خویش زنده است و      نت   چنی   سرر

و خداوند علم و صنعت   مکان صورت هاست و دانش پذیر است و پس از فنای شخص با انحلال او به ذات خویش قایم است  
دلیل اینکه چگونه    همچنان.   است و جسم نیست ، آنگاه هرکه خواهد مر این جوهر را نفس گوید و خواهد نام دیگر نهدش  

نفس به جسم پیوسطه است درگفتار بیست و یکم این اثر چنی   بیان شده است:  نخست موجودی موجوینده را جسم است  
مجانست داده است اندر جوهریت تا مر یکدیگر را نف  نکنند به سبب این مجانست پس ازانکه    که ایزد تعالی مرو را با نفس

به صفت از یکدیگر جدا اند بدانچه جسم جوهری منفعل است و نفس جوهری فاعل است تا بدان مشاکلت که با یکدیگر  
ند و بدان مخالفت که میان ایشان است اند ر صفت ، یک چت   نشوند و چون غرض از  دارند اندر جوهریت با یکدیگر بیامت  

آمیخیر  ایشان حاصل آید از یکدیگر جدا شوند و وجود نفس ) وشناخیر  ( مر جسم را بحواس ظاهر دلیل است مر او را بر  
شناخیر  ذات خویش و دیگر چت   های نامحسوس تا چون مر خویشیر  را و دیگر معقولات )عقل کل و ذات باری سبحانه و 

رسول مصطف  صلی  اسد آفر یدگار این دو جوهر را کز اویگ دلیل است و دیگر مدلول علیه بشناسد چنانکه تعالی ( را بشن
ه . یعن  : 

ّ
نفس شناس ترین شما خداشناس ترین  الله علیه و آله گفت :       قاله رسول الله : أعرفكم بنفسه، أعرفكم برب

ح ظاهر کردیم که وجود جسم علت شناخیر  نفس است مر باری را سبحانه و آنچه او علت   شما است .   پس بدین سرر
ناصر خشو : زادالمسافرین   شناخیر  خدای باشد مر اورا شناخیر  واجب است و هر که مر دلیل را نداند به مدلول نرسد . 

   ۲۸۷ـ  ۲۸۶ـ  ۵۸ص 
ن نطفه بوده جمله آفریده ها  وچنانچه قبلن نت   اشاره نمودیم به نظر این فلسفه در آفرینش عالم نفساپ  ، هیولا همچو  

مانند نطفه فرزندی در حد قوت او موجود اند و چنانچه این عالم سوم است بعد از دو حد لطیف ) عقل کل و نفس کل ( 
حد سوم گفته میشود و هر چه در او بوجود آید از نفس کلی  به تأئیدعقل کلی بوده و این آفریده ها نت   مرتبه سوم حساب 

ینکه  نخست نفس نامیه پدید آمده است که به نباتات ارتباط دارد و بعد ازان نفس حسیه پدید آمده است  میشود . یعي  ا 
که به ستوران یا حیوانات مربوط است و بعدن نفس ناطقه یا سخنگوی پدید آمده که توأم دو نفس نامیه نباپر و حسیه 

چون همه   : ثالی به اثبات این موضوع  پرداخته میگوید  حیواپ  در قوت نفساپ  مردم جمع آمده اند ، و ناص خشو با م
عالم از نفس کلی خالی نیست و ازو برخاسته است هرکجا از طبایع او زایشر پدید  آید  نفس کلی مران زایش را بپذیرد و جانور  

مادر که زیادت همی پذیرفت  گردد و آن نباپر گردد اگر از جنبش نفس نباپر باشد و چون مردم از اول چون نباپر بودند در رحم  
پ  آنکه او را اندرین قصدی بود بر  مثال نبات که بزرگ همی شود به پیدایش ، آنگاه چون از مادر بزاد و بدین عالم آمد برمثال  
حیوان گشت که جز خوردن و خفیر  ندانست و هر چه بیافت بدهان اندر نهاد چون حیوان که هر چه یابد بخورد چه کاه  

غم  ی که بخورد نجوید و هر چه که  چه استی ، که سوی او همه یگ است همچنان که کودگ خورد بدین مثال باشد جز چت  
در دست او نهند خورد و یا اندر وقت بدهان اندر نهد ، تا وقتیکه نفس ناطقه در وی اثر کند و ازان پس سخنگوپی پدید آمده  

یاموخت و ما دانستیم که به حقیقت اندر آفرینش عالم نخست نفس  است و باز ازان پس سخن گفیر  گرفت و نام چت   ها را ب
نامیه پدید آمده است که نبات راست و باز نفس حش پدید آمده است که ستوران راست و باز سخنگوی پدید آمده است  

ی    و آن مردم راست که بر نبات و حیوان جاقول ) در بر ( گشته است و هر سه قوت اندر مردم جمع شدند و نت    این عالم چت  
ین و بزرگوار ترین آفریده های عالم اند که به تأئید   یفتر ون نیاورد . و با این دلایل گفته میتوانیم که مردم سرر ازو بت 

یفتر بهتر و سرر
   عقل کلی و به اراده ذات باری سبحانه و تعالی به عالم آفرینش هسير یافته اند  . 

ده     روشنانی نامه     ۱۹،  ۱۸،    ۱۷صص    محتوی ناصر خشو :  فشر
از آفرینش آدم منحیث قدرت کامله  پروردگار یاد شده است چنا نچه خود پروردگار میفرماید ،     قوله تعالی :  در قرآن کریم نت  

ین آفریننده .   بنیاد نشر قرآن ـ    .۱۴فتبارک الله احسن الخالقیر  .  سوره المؤمنون آیه  ترجمه : آفرین بر قدرت بهتر
 های برتری انسان در آیات قرآپ  ، احادیث ، روایات و نظریات دانشمندان   .تهران ـ نوروز خان بازار کاشف  

 
دلایل دیگر ویژه  گ

بر ملائکان در سجده نمودن به او  اسلام مخصوصن برخورداری انسان از روح خداوند که درو  دمیده شده ، فرمان خداوند  
ه است که بزرگواری انسان را در عالم آفرینش تأئید مینمایند   ، گذرانیدن نماز بر میت انسان ، خلیفه خدا بر روی زمی   و غت 
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ـ   چنانچه خدایتعالی میفرماید ، ، 
َ
ليف

َ
رضِ خ

َ
ی ا لا ِ

 
ی جاعِلٌ ف

ـةِ إِن ّ
َ
 لِلمَلائك

َ
ك
ُّ
 ...  سوره  البقره  ،  آیه  قوله تعالی : اِذ قالَ رَب

ً
ة

ان تــرجــمه    :   ۳۰ : و چون پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمی   خليفه ای م آفرينم ، کمال آفرینش و وجود پیغمت 

ه از جمله فضیلت هائیست که   ت محمد مصطف  صلی الله علیه و سلم  و غت  اولوالعزم مخصوصن پیغمت  آخرالزمان حصر 
امون آفرینش و انسان همچون    ف المخلوقات در روی زمی   میدانند . مردم را اسرر  باید گفت که  اظهار نظر و طرز دید  پت 

ی واشعار دانشمندان اسلام  ف المخلوقات و نحوه سلسله تکامل و عروج این خلقت از مرحله پائی   به بالا ، در آثار نت  اسرر
الدین محمد بلخ  و همچنان سید زمان الدین عدیم شغناپ   بطور  ل مولانا جلا، عارفان مخصوصن عارف نام آور جهان  

 مداوم به وفور  انعکاس یافته اند :  
  وز نم    ا م  ردم ب  ه ح  یوان سرزدم                     ام شدماز ج    م ادی م   ردم و ن    

 ت رسم گ ز م ردن کم شدم  پ  س چ ه                       م      ردم از ح     یوان  ی و آدم شدم
م از ب    شر   ح م    ت   ا ب    رآرم از م    لائک ب  ال وپ  ر                           له دی  گر بم     ت 

 ک   ل ش     ی ه    ال  ک الا وج      هه                     وز مل  ک ه م ب ای دم ج سیر  زج  و 
 آن چ    ه ان   در وه   م ن   ای  د آن شوم                      ب  ار دی گر از مل ک ق رب ان ش وم

 گ  وی   دم ک  ه ان     ا الی    ه راج   عون ...                پس عدم گردم عدم چون ارغ نون
 مولانا جلال الدین محمد بلخ  :  جلد سوم مثنوی معنوی         

 همچنان این مضمون را در شعر عدیم چنیر  می یابیم :  
م گ ش  تم

َ
 روح ب   ودم ب ه ج  سم ض م گش    تم               م  ع    ن ی آدم   ی ز ، د

  ه   ر، ات  م گ شتمای ن س خ ن از زب  ان بوال بشر است               در ب   شر م ظ 
 تا ازان موج و کف چو ی م گشتم          ج     وش دری    ای آف    ری   ن ش زد             

 ن  غ م  ه پ  رداز زی ر و ب م گشتم     ه م چو م رغ سح ر دری  ن مع   ي               
 م اس ت مح  تشم گ  ش تم خ لق  ت         اص   ل مق   صود ع    لت غ    ائ  ی              

 ع  ل   ت ای  ن ب   وده و ع    دم گش   تم             پ  س ع  دی  م از ع  دم وج   ود م است
   ۱۰۶ـ  ۱۰۵عـدیـم : اشک حشت جلد اول صص 

 ٭  ٭  ٭  ٭  ٭ 
 داپ   ای  ن خ  لقت مق صود پ ر آثارچ ه        ان   سان ص ف  ت ج  ام ع ک  ونی  ن الاه   یست         
 ای ن مخزن مک نون گ هر ب  ارچ ه داپ        ه  م ب رزخ ج ام ع ش دو ه م غ ای ت مق  صود      
 م ح روم ی این ره  زن غ دارچ ه داپ            ابل  یس دری  ن واق    عه م     ردود اب   د ش   د         

    وده  بی  دار و خ ب ر دار چ ه داپ  ای ت        از ک  یف و ک  می مع  ي  ف ی الارض خل یفه         
اوارچ ه داپ        گ  فتا م  لک از خ  وی ش و خ  دا گ  فت ز آدم          ف   رم ان خ لاف ت ت  و سر 
 زین واقعه خود ان دک وبسیار چ ه داپ        ای م  رغ س خن گوی کن ون ق طع س خن ک ن       

 از  ق صه م  رغ  ان گ  رف  تار چ ه داپ              ن    گ       ای بل    بل آزاده وش ان     در ق   فس ت 
 آس     وده  دلا ح     ال دل زار چ ه داپ       ص احب دل دان   ا به هم  ی   نک ته نکو گفت       
 ن    ور  خ  رد   پ  رت و اسرارچ ه داپ           ای دل ص   فت ع     ال  م اس   رار چ   ه دان ی         

 ( ه   شدار ع دیم ا ک ه ب ه ج  ز ع ل م م ع ان ی                                     
 پی   ون  د س  خن ص ح ت اش  ع ار چ   ه داپ                                     

 ۳۲عــدیـم  :  اشک  حشت جلد اول ص  )          
با توضیحات و استدلات گذشته که درین طرز دید فلسف  وجود دارد بیان شد که غرض نفس کلی به تأئید عقل کلی و با اراده  

ه است تا از طریق نفوس عالیه حد فعل را به کمال رسانیده به  ذات باری سبحانه و تعالی از آفرینش این عالم ظهورمردم بود 
کمال رستگاری برسد ، پس مقتضای آفرینش دین و عالم را به یک ترتیب بنا نهاده است چنانچه قبلن نت   بیان گردید سه نوع  

ت   بر پایه این سه مرتبه از  مولود از نبات و حیوان و مردم درین عالم بوجود آمدند در دیدگاه این اندیشه بنیاد عالم دین ن
ی   آفرینش ترتیب و و بر مبنای تأثت  متقابل عالم علوی بر عالم سفلی  ) عالم روحاپ  بر عالم جسماپ  ( سازمانده و رهت 
میشوند  چنانچه حکیم ناص خشو بیان میدارد : پس واجب آید کز مردم شخص از اشخاص به فضیلير از فضایل الهی  

لت و بر ایشان سالار شود و به میانخ  او  مخصوص شود که بد ان فضیلت آن شخص از دیگر اشخاص مردم برتر آید بمت  
دیگر اشخاص ازان فضیلت الهی که بدو رسیده باشد بهره یابد ... پس گوئیم که آن اشخاص کز اشخاص مردم به فضیلت  

لت نبات باشد از عالم بزرگ جسمی باشد مر خلق را و آن ازین عالم سخنگوی که مر  امــامالهی اختصاص یابد  دم است بمت  
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و آن فضیلت مرو را روحی باشد و الهی و تأئیدی که دیگر مردمان ازان روح پ  نصیب مانند و این مرد بر مثال درخير باشد که  
 ید :  بار او حکمت باشد و هر چند که این کس بزمی   باشد تأئید آسماپ  بدو پیوسطه باشد چنانچه خدایتعالی همیفرما
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 ﴾ سورة إبراهيم الْية: رَبــ

َ
ای رسول ندیدی که چگونه خدا  تــرجـمه :  ۲۵ –۲۴رُون

ه را بدرخت زیباپی مثل زده که اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخه آن به آسمان رفعت و سعادت بر شود ) ( و   ۲۴کلمه پاکت  
آن درخت ) زیبا ( به اذن خدا همه اوقات میوه های ماکول و خوش دهد ) مثل جان پاک با دانش و معرفت و افکار و کردار 

فعت دایم برای خود و دیگران بدان درخت زیبای پر ثمر ماند ( خدا اینگونه مثلها را واضح برای تذکر مردم م آورد  نیکو در من
 . القرآن بنیاد نشر قرآن تهران (    ۲۵. ) 

پس خردمند آنست مرین آیت را تأمل کند و مرین سخن را به حق بشنود و تدبت  کند تا مرین درخت را  تبصره ناصر خشو : 
همچنانکه هر جزوی که از  . ناسد و از میوه او بخورد که هر که از مردم بدین درخت پیوسطه شود ازان روح بهره یابد بش 

طبایع بدرخت ظاهر که آن روح نماست پیوسطه شود از روح نما بهره یابد و گوئیم که بها و جمال این درخت که اندر عالم  
... وپس ازان واجب آید که شخص دیگر نت   به فضیلير مخصوص شود از   نوع مردم پدید آید نفساپ  باشد نه جسماپ  . 

لت نبات باشد   فضایل الهی بر تر ازان فضیلت که آن شخص نخستی   بدان مخصوص شده باشد که او از عالم نوع مردم بمت  
 که 

 
آن نه مر اشخاص دیگر را از عالم جسم ، و آن فضیلت مراورا از تأئید الهی نت   روحی باشد که اوبدان زنده باشد زندگ

لت نبات باشد .....همچنانکه هر چه از طبایع به نبات پیوسطه نشود بحیواپ  نرسد ازان سبب بود   باشد که گفتیم او به مت  
ت   ی بیامد نخست مراورا اقرار فرمود ) به پیغمت  پیشی   اقرار نمود ) چنانچه پیغمت  اسلام حصر  ی کز پس پیغمت  که هر پیغمت 

ان اولوالعزم و به کتاب ها و صحف های شان اقرار فرموده است (....آنگاه مرو را   محمد صلی الله علیه و سلم به پیغمت 
باشد . ...و همچنان واجب آید بگواه آفرینش که    وصـی بپذیرفت . و منظور ازین شخص که بر تر از شخص نخستی   است  
یل الهی بر تر ازین دو فضیلت که پیش ازین گفتیم و این  شخص دیگر باشد از مردم که به فضیلير مخصوص شود از فضا

 عالم مردم به  
 
لت مردم باشد از عالم نوع مردم ، چنانکه مردم سیّم است از جملگ  عالم مردم بمت  

 
شخص سوم از جملگ

لت مردم باشد از عالم نوع مردم چنانچه مردم نوع سیّم است لت مردم باشد از عالم جسم و این شخص به مت   از موالید   مت  
بحقیقت باشد از بهر آنکه ناطق باشد از عالم ناطق که آن نوع مردم است و او   نـاطـق ) پیغـمبـر (عالم جسم ، پس شخص 

بر عالم سخنگوپی پادشاه شود به شخص خویش چنانچه مردم بر عالم جسم پادشاه شده است بنوع خویش و مرین یک تن  
لت خدای باشد   مردم مت  

 
به حق و گفته او گفته خدای باشد و کرده او کرده خدای باشد و آفرینش بر درسير  را اندر جملگ

 و نام آن  
 
یفتر ازان ارواح بجملگ این دعوی گواه است ... و آن فضیلت الهی که  بدین سیّم شخص رسد نت   روحی باشد سرر

ف آن  روح روح الامی   است  که خداوند اورا برین دو عالم امی   خطاب نموده و او امی    خداوند است و خلق مرو را به سرر
 :  روح گردن داده است ... چنانچه خدای تعالی میفرماید 

   قوله تعالی :   
َ
اع
َ
ط
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف طِعِ الرَّ

ُ
 ي
ْ
ن  . سوره نسأ آیه    مَّ

ه
کرده  هرکه رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت    تـرجـمه : .    ۸۰اللَّ

 ۴۷۵الی   ۴۶۹حکیم ناصر خشو : زادالمسافرین صص     .  
تیب ناصخشو آفرینش عالم جسماپ  را بر بنیاد آفرینش دین مثال آورده توضیح دادند که فضایل امام ، وصی و   و بدینتر

س مردم درین عالم میشود  ناطق ) پیغمت  ( روحی و الهی بوده ، اطاعت و بهره برداری از گفتار و کردار شان مایه رستگاری نف
وی به احکام خداوندی  عـدیـم  .  ت و توضیح اینکه راه رستگاری صفن از طریق پت  در صفات پیامت  اسلام و اهل بیت آن حصر 

اهل بیت آن میش است اشعار زیادی سروده است که یکی ازانجمله را بطور نمونه به  و اطاعت از رسول و امام زمان از  
یم      :خوانش میگتر

ت ت و ی ادگ  ار من         ای ع ندل یب گل شن ب   اغ به   ار م  ن          ای ن منقب ت بحصر 
 نبود جز این طریق دگر فکر ک ار من        م  ن نع  ت خ ان دان رس  ول خ دا ک  نم       
 واص ف چ وعن دلیب بهرشاخسار من        در گل  شن رس  ال ت لاری ب اح م   دی       

 داپ  که فخر تاج لعمرک٭بفرق کیست      غ ی  ر از رس ول ام ی ع الی تب ارمن
 مف  ه وم دار ف  اضل دان ش نگ  ار من         آی  ات م  ارم یت ب ای  م  ای اذرم  ی ت  ٭     

 م له ک  ردگ ار من بش  ناس ف عل حض  رت س رخی ل ان بیا          نس بت به ف ع ل ک ا
 نق  د سخن نه اده ب دکان اه ل فض ل            خ ر م هره نیست م عدن گوه ر نثار من 

 گه حمد و گاه نعت و گهی منقبت عدیم                           
 میل من است و شغل من وروزگار من                        

   ۳۱عدیم : اشک حشت جلد اول ص 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwizhYLW4pDHAhXCNj4KHTBuAXI&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D573&ei=LGTBVbM_wu34AbDchZAH&usg=AFQjCNE0wHn1SQTKFOQn_Bg29O0dVR9Rmw&bvm=bv.99261572,d.cWw
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که ای بوده است که ذیلن ارائیه میشوند !  مـراد عـدیـم  د  رین شعر بیان آیه های متتی
َ رَمَی وَلِيُ 
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) ای مومنان ( نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ) ای رسول ( چون تو تت   تــرجــمه :  : ۱۷لِيمٌ  .  سوره الانفال آیه سَمِيعٌ ع

افگندی نه تو بلکه خدا افگند ) و شکست کافران را خدا برای این خواست ( که مومنان را به پیش آمد خوسر بیازماید که  
     لح امور عالم ( است . خدای شنوای دعای خلق و دانا ) بمصا
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ای رسول مؤمنانیکه ) در حدیبیه ( با تو بیعت  تــرجـمه :   : ۱۰يمًا .  سوره الفتح  ، آیه  ع

کردند به حقیقت با خدا بیعت کردند ) چون تو خلیفه خداپی و همان دست تو ( دست خداست بالای دست آنها پس ازان  
هرکه نقض بیعت کند بر زیان و  هلاک خویش به حقیقت اقدام کرده و هرکه به عهدی که با خدا بسته است وفا کند به  

دا به او پاداش بزرگ عطا خواهد کرد ) بیعت این آیه مشهور به بیعت شجره و رضوان است هزار و چهار صد مرد  زودی خ
 با پیغمت  در حدیبیه زیر درخير تا پای جان خود بیعت کردند که در راه دین وفا داری کنند (  
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ان فرمان  ای اهل ایم تــرجــمه :    :   ۵۹إِن ك

ی کارتان به گفتگو و نزاع کشد بحکم خدا و   خدا و رسول و فرمانداران ) از طرف خدا و رسول ( را اطاعت کنید و چون در چت  
رسول باز گردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار ) رجوع بحکم خدا و رسول ( برای شما از هر چت   تصور کنید بهتر  

ین شاعرمثنوی   ۵۴۵  –  ۴۷۳ابوالمجد مجدود بن آدم سنانی غزنوی )   هد بود . و خوش عاقبت تر خوا  ( قمری عارف و بزرگتر
سرای زبان پارش در سده ششم هجری همچنیر  بدین مضمون قصایدی سروده که نمونه هانی ازانها را به پاس ارزش 

قاید اسماعیلی شناخیر  امام و معرفت به ذات  در ع    معنوی و ظرافت کلام در ارتباط به این موضوع  قابل ذکر میدائم  : 
و مقام او امر واجي  بوده تأکید مینماید که این شناخت بائیسير عقلاپ  ، ایماپ  و عقیدپر باشد و این شناخت نباید بصورت  

ح این مسئله در توضیحات فلسف  حکیم ناص خشو حجت خراسان به   تقلیدی و کورکورانه صورت پذیرد چنانچه سرر
و چونکه مردم که نهایت عالم است   ير بیان شده و جای دارد به خاطر مزید معلومات خواننده عزیز آنرا تقدیم نمایم : درس

و از نفس کل اثر یافته است و دانستیم که این عالم از صنعت نفس است به تأئید عقل و چون از خداوند حق علیه السلام  
ح به ما رسید عقل مرو را بپذیرفت و  حق است و عقل  امام بدانست که چنی   است از بهر آنکه عقل کلی درین عالم این سرر

های جزوی آن است که نزدیگ مؤمنان ) به امام ( است و چون از عقل کلی اثر یابد عقل جزوی مرانرا بپذیرد و اگر از عقل 
قـوله   چنانچه خدایتعالی همیگوید :   کل اثر نه یابد عقل مرانرا نه پذیرد و چون جزو ها راسير پذیرفته باشند از کل خویش 

ا . سوره نسأ آیه  تعالی :  آیا در قرآن از   ترجمه :  : ۸۲أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غتر الله لوجدوا فيه اختلافا كثتر
( و اگر از جانب غت  خدا بود درآن ) از جهت لفظ و معي   روی فکر و تأمل نمینگرند ) تا برانان ثایت شود که وحی خداست 

ویل این آیه از نظر ناص خشو چنان است که : قرآن همه امثال است به ظاهر و عقل مران را  تأ ( بسیار اختلاف م یافتند . 
د اگر معنایش از نزدیک امام حق نباشد ، بدین معنا که معنای حقیفر قرآن و تأویل آن چنانچه درین باره  نپذیرد و خلاف افت

قبلن نت   اشاره نمودیم در صلاحیت علم امام حقیفر زمان است . و به عقیده ناص خشو ازین لحاظ : ایزد تعالی تقدیر کرد  
لق را نماید و خلق را سوی راه راست خواند و آنکس اندر عالم به محل  فرستادن یک تن از مردم تا مرو از آفرینش عالم مر خ

 قوت نفس کل به علم بتوانست پذیرفیر  و  
 
عقل کل باشد و اندر عالم علوی ناطق علیه السلام بود ) پیغمت  ( که جملگ

زبان فصیح چنانچه   میانخ  شد میان دو عالم تا از عالم لطیف پذیرفت به دل روشن خویش و به عالم کثیف رسانید به
 خدای تعالی میفرماید :   

لی  
َ
میر ُ * ع

َ ْ
وحُ الأ لَ بِهِ الرُّ

َ
ز
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َ
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َ
ه ل
ّ
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َ
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َ
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ْ
مُن
ْ
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َ
 مِن

َ
ون

ُ
ک
َ
 لِت
َ
بِک

ْ
ل
َ
سوره الشعرأ  ـ   .  ق

ئیل روح الامی   ) فرشته  تـرجمـه :    : ۱۹۵ـ   ۱۹۴ـ  ۱۹۳ـ   ۱۹۲آیه های  و این قرآن به حقیقت از جانب خدا نازل شده ، جت 
بزرگ خدا ( نازل گردانید ، و آنرا بر قلب تو فرود آورد تا به حکمت و اندرز های آن خلق را متذکر ساخته از عقاب خدا 

ساپ  .   در عقاید مسلمانان علم قرآن به همه علوم محیط بوده برای  آنکه در دل رسول خدا فرود آمده پس رسول الله   بتر
جامع الکمالات است ، در عقاید اسماعیلیان پیغمت  خدا را  ناطق  خطاب مینمایند چنانچه حکیم ناصخشو در خصوص  
و  دانش و معرفت پیغمت  که ناطق عالم است میفرماید : پس ناطق اندر عالم جسماپ  غایت همه غایت ها بًود اندر علم و از 

برتر احدی جسماپ  نبود و آموخیر  او از عالم علوی بود به نفس روشن خویش نه بگوش کثیف ) گوش جسماپ  که همه  
دارند ( ، چنانکه ما میشنویم ، به عقیده ایشان همچنان  نفس کل که پدید آورنده هسير هاست و همه قوت خود را پ  زمان   

ون آورداز عقل کل به تفصیل  پذیرفته  و در زمان به   بت 
و   ه است و همچنی   عالم جسماپ  رسول خداوند نت   آن قوت و نت 

د  تا مسائل و رمز های پوشیده    اوار آن ودیعت بود ستی را که از عالم علوی برای روشي  نفس خویش پذیرفت به یک تن که سر 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=333#docu
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ح و تفصیل دهد ، و به قول حکیم ناصخشو آن یک تن  او آفرینش عوالم  را به روزگارخویش  ( او بود تا   وصـی )   اساسرا سرر
ح دهد . چنانچه خدایتعالی میفرماید :   .   به خلق سرر

ً
یلا ِ
ت ْ 
َ
 ت
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ثٍ وَن

ْ
 مُک

َ
لی
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 الن

َ
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َ
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ُ
ه
َ
رَأ
ْ
ق
َ
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ُ
اه
َ
ن
ْ
رَق
َ
 ف
ً
رْآنا

ُ
قوله تعالی : وَق

 را جزجز بر تو فرستادیم که تو نت   ترجمه :   : ۱۰۶سوره الاسراء ـ آیه  
بر امت به تدری    ج قرائت کي  ) و با صت  و تأپ  به    وقرآپ 

یلات بزرگ ما ) و مشتمل بر حقایق و علوم بیشمار ( است .   گفتار پنجم وجه هدایت خلق پردازی ( این قرآن کتاپ  از تت  
ح و تفست  قرآن و بیان حقیقت آفر یدگار و آفری  .   )اثر ناصر خشو بلخ    ۳۴دین ص   نش برای مردم   به عقیده اسماعیلیان سرر

تا دار قیامت بعهده اهل بیت رسول در وجود امامان برحق ازین خاندان در هر عصر و زمان دوامدار میباشد ، و ایشان به آیه  
ادٍ آیه های مبارکه قرآن کریم اسناد مینمایند که از جمله خدای تعالی میفرماید : 

َ
وْمٍ ه

َ
لِّ ق

ُ
 مُنذِرٌ وَلِك

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
 .   قوله تعالی : إِن

( تو فقط هشداردهندهتـرجـمه :  :  ۷الرعد ، آیه    سوره سوره ى است) اى پيامت  چنانچه از ترجمه     .   اى و براى هر قوم رهت 
ان امور معنوی و امامان از  ان به عقیده شیعیان رهت  ی بوده است و این رهت  ی رهت  آیه مبارکه بر م آید که بعد از هر پیغمت 

ایف رهنماپی مردم را در مطابقت به گفتار خداوند و رسولان او بعهده دارند و بر مبنای این اندیشه اهل بیت رسول اند که وظ
ان حقیفر مردم میباشند .  شیعیان به آیاپر از قرآن مجید استناد مینمایند   چون این امامان از اهل بیت رسول اند به یقی   رهت 

 و ناپاکی  وعده داده و محبت به ایشان واجب دانسته است  که خداوند  نگهداری نفس های اهل بیت رسول را از آل
 

ودگ
 چنانچه درین آیه مبارکه آمده است :  

  
َ
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ک
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 ف
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ل
ْ
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َّ
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ً
ة
َ
سَن

َ
 ح

ْ
ِف

ترَ
ْ
ق
َ
 ٢٣الشورى آیه : ۴۲ی

) بهشت ابد ( همان است که خدا به بندگاپ  که ایمان آورده و نیکو کار شدند بشارت آنرا داده است ) ای رسول    این  تـرجمـه : 
ما ، به امت ( بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مؤدت و محبت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید ) و  

ای هدایت یافیر  آنهاست  ( و هر که کار نیکوانجام دهد ما بر  دوستدار آل محمد باشید که این اجر هم بر نفع امت و بر 
 نیکوئیش بیفزائیم که خدا بسیار آمرزنده ) گناهان ( و پذیرنده شکر بندگان است (   

 روحی و نفش را از  همچنان در آیه دیگری از قرآن مجید که به آیه تطهت  مشهور است خداوند فرموده است که : 
 

آلودگ
ه میگرداند  چنانچه میفرماید : خاندان  داید و ایشان را پاک و پاکت   قوله تعالی :    رسول که منظور اهل بیت آن میباشد  مت  
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ُ
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ُ
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ا . سوره  ً هِتر
ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
رَک
ِّ
ه
َ
ط
ُ
بَیْتِ وَی

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
سَ أ

ْ
ج ید ) و پ    تـرجـمه :     : ٣٣الأحزاب آیه : الرِّ در خانه های تان بنشینید و آرام گت 

ون نروید ( و مانند دوره جاهلیت پیشی   آرایش و خو  ل بت   
ورت از مت  د آراپی مکنید و نماز به پا دارید و زکوات  حاجت و ص 

ان بدهید و از امر خدا و رسول اطاعت کنید ،خدا چنی   میخواهد که رجس٭هر آلایش را از شما خانواده نبوت   مال به فقت 
ه گرداند . شیعیان استدلال میکنند که این آیه مخصوص پیغمت  و علی و فاطمه و ح د و شما را از هر عیب پاک و مت   سن بت 

 . القرآن بنیاد نشر قرآن تهران  و حسی   علیهم هاست و هرگاه به زنان پیغمت  تعلق میداشت از ضمت  مؤنث استفاده میشد .  
اند که زماپ  که این آیه  از ابن عباس روایت کرده در روایات بسیاری از راویان بزرگ اسلام اعم از اهل سنت و شیعه به نقل 

ت و دوسير بر ما گردیده اند کیانند ؟  نازل شده اصحاب پرسیدند : ای 
ّ
پیامت  خدا ، این خویشاوندان تو که واجب  مود

ت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که :    اینها اهل بیتم  علی ، فاطمه و دو پش آنها یعن  حسن و  حصر 
ان دنیای اسلام هر کدام  در محبت به اهل   مزید بران برمبنای آیه های مبارکه   . ۳۰۷ـ  ص   ۲حسیر  اند.  الغدیر   ج  رهت 

ن بن شافع معروف به امام شافع رهت   ابوعبدالله، محمد بن ادریس بن عثما بیت رسول خدا ابراز نظر نموده اند که از جمله 
ام به اهل بیت چنی   بیان داشته است :    یگ از مذاهب چهار گانه اهل سنت جماعت در مورد دوستداری و احتر
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ُ
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لت شما   ای اهل بیت رسول خدا محبت شما از سوی خداوند در قرآنش واجب شده است. در تـرجـمه  :   عظمت قدر و مت  

ح المواهب زرقان  : جلد  .همی   بس که هرکس در نماز بر شما صلوات نفرستد نماز نخوانده است  به     عــدیم  . ۷ص  ۷سرر
ت مرتص  علی   مطهریت ، فضل و کمال معنوی ذات و صفات ممتاز اهل بیت رسول الله که این اهل بیت را در وجود حصر 

مه زهرا دخت رسوالله ، امام حسن ) رض ( و امام حسی   ) رض ( و به سلسله  درامامان ، زاده این  کرم الله وجهه ، پ  پ  فاط
خاندان میدید و از دل وجان با کمال صداقت و ایمانداری به اهل بیت ارادت داشت که نمونه این ارادت در من ق ب ير که بطور  

مس بسیار طویل بوده امکان درج آنرا درین نوشته با وجودیکه  مخمس در قالب شعر بیان نموده متجلی میگردد البته این مخ
بسیار ارزشمند بود ، زاید دانستم  لیکن برای بیان مطلب قسمت های نخستی   آنرا برگزیدم و خواننده عزیز را به خواندن  

 مکمل آن در  سرشک ندامت اثر مختلط منثور و منظوم عدیم دعوت مینمایم ! 
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 پاک :    ت پنـجـیر  اصـف
 ش  نو صفات پس از ذات خالق ک ونی                 به تحت حک م وی از ق رب قاب تا ق وسی   

 ظهور ک رد به اسمای خمس در دارین               نب  ی بن ت نب ی ب  والح   سن م  ع السب طی   
 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                                       

 حت ثری تا سمأ ولوح وقلم                 غ  رض ز انج م و اف لاک عنصری ع الم غرض زت
 غ   رض زخ  ل قت ح وا و س جده آدم                  غ رض زف طرت اسمی که او ب ود اع ظم 

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                                    
 م  ک ون   ات ب   دای    ع من   ازل جب   روت                    تج   لیات ظ هورات ع  الم لاه  وت 

 ق ی  ام جم له اش  یا زملک تا ملکوت                  ظ  ه  ور پن  ج ت  ن آم  د بم  رک ز ن  اسوت 
 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                                   

 بج    ز وج  ود همی ن پن ج گ وه  ر مقصود                  نشان زعالم و آدم چنان که هیچ نبود 
 نهاد خیل ملائک نخست سربه سجود                  م     راد س  ج ده آدم ش  ناخت ای  شان ب ود 

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                                    
 یک  ی ست ب   در ولای ت ز آل اس  ماع  ی ل       یکیست صدر نب وت زخ ان دان خلیل               

 یکیست ک عبه س بطی   دود م ان خلیل                   یکیست نسل سیادت یکیست اص ل جم یل
 محمد است وعلی فاطمه حسن و حسی                                 

ت   معبود صاحب الحرمی   یک یست قب   له مق  صود سی د ثقلی   ٭٭               یکیست حصر 
 یکیست برزخ جامع میانخ  طرفی                     ب  رای ج  نبش ام  واج م ج مع الب  حرین 

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                                   
 یک یست زب ده اولاد حض  رت آدم                        یک   یست ذات مط  هر خ لاص ه ع ال م 

 یک یست مح رم اس رار پرده اعظم                       یگ ستوده صفات و یگ خجسته ق دم
 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی    .....                          

 اگرچه عاصی مخذول٭ خاکسارم من                   گن اه  گار خ طاکار و ش رمس ارم م  ن 
  د وارم م ن                   ب ری   ن ع  ق ای د ارش  اد اس توارم م  ن ولی ب رح م ت ای شان امی 

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                             
 هزار و سه صدو چهل سال بود سه دگر               زدوره    ج رت ت   أری خ بع د پیغ  م ت  

 ب   ه فض  ل شفقت لطف کرام پنج گ هر             که ای  ن قص یده رسان دم دوست ان ب رسر    
 محمد است و علی فاطمه حسن و حسی                            

 زم ان ال دی ن مق صر به دی ن مسلمانم                   زخ    ط خ  اک ب دخش ان مقیم شغنان م
  ان  دان ولایت که اصل ای مان م چن   ی   ط  ری قه آئی  ن طرز وج دان م                    ب   ه خ

 محمد است و علی فاطمه حسن و حسیر   ......                          
این مخمس که در مجموع شامل یکصدو پنجاه بیت است وهمه با این مضمون ومحتوی انشا شده اند ، شما خواننده عزیز  

   ص؟  مائید .  عدیم : سرشک ندامتمیتوانید مجموعه کامل آنرا در سرشک ندامت اثر عدیم مطالعه فر 
مخذول : ) اسم ( خوار کرده شده زبون گردیده : از آن مخذولان هر که پدید آمد ناچتر  شد . جمع : مخاذیل )  ٭     

 فرهنگ واژه گان فارش به فارش (

. ثقل ( آدمی و پری آدمیان و پریان انس و جن   ثقلیر  . یا سید ثقلان . قلیر  ، ثقلان : ) اسم تثن 
   . فرهنگ واژگان فارش به فارش    . رسول اکرم ) ص (جن و انس, آدمی و پری 

چنانچه قبلن بیان نمودیم از دیدگاه بینش اسماعیلیان بنای عالم جسماپ  یا دنیا ) عالم کثیف ( بر بنیاد عالم عالم روحاپ  یا  
سماپ  ازان عالم روحاپ  فیض برده به اقتضای آن ترکیب یافته و عمل میکند  عالم لطیف استوار است و این عالم کثیف یا ج

میگوید : این عالم فراورنده  نفس کل است به تأئید عقل کل و همچنان عالم دین فراز آورنده    حکیم سید ناصرخشو   چنانچه
 حدود آن عالم ل

 
( ، همچنانکه از جملگ طیف نخست عقل کل است که هر اساس است به قوت ناطق علیه السلام ) پیغمت 

چه هست اندر عالم علوی به جز عقل فرود ازوست و فرود از عقل کل نفس کل و فرود ازو جد ، فتح و خیال است که اصل  
های عالم علوی اند . حکیم ناص خشو را عقیده برین است که آنچه در عالم سفلی پدید آمده است ف  الجمله صنعت  
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ند ، ایشان میفرماید که : برابر نفس کلی به تأئید عقل ک است که غایت   ناطق، عقل کلی لی بوده از عالم علوی فیض میت 
له آسمان است  که هیچ چت   بدو نرسد و فرود ازو برابر    اساس ،  نفس کلنهایت مردم است و مر نفس های مردم را به مت  

یعت است همچنانکه خداوند  ح سرر ترکیب عالم سفلی نفس کل است ، و فرود ازو  است که خداوند تآویل و یاری خدای سرر
است ، این پنج حد در عالم سفلی برابر پنج حد   حجت،  خیالاست و برابر فتح ، باب امام است و برابر  امام،  جـد برابر 

 اخذت من الخمس و اعطیت الی الخمس .    حدیث پیغمتی است که میفرماید : قاله رسول الله :  عالم علوی اند چنانچه  
دم به پنج حد پذیرفتم از پنج تــرجــمه :    آن گفتند که تأئید از حجت فرونگذرد و   این سخن را رسول خدا از بهر  . حد و ستی

این پنج حد خداوندان  تأئید اند تا علم حقایق به فرمان خداوندان داور خویش و ناطق زمان خویش به خلق همی رسانند تا  
ه این پنج حد علوی تأئید از کلمه باری سبحانه و تعالی به عالم سفلی رسانند تا عالم سفلی  عالم دین بر پای باشد ، همچنان ک

ازین جمله این مفهوم استنباط میشود که در سلسله مراتب  .  ۲۷ـ  ۲۵ناصرخشو : روشنانی نامه  صص    بر پای باشد . 
ینمایند وازان سلسله مراتب ببعد ،جمله مراتب  دین در عالم سفلی از ناطق تا حجت به تأئید خداوندان عالم علوی عمل م

پس آنچه ما گفتیم لازم آید که آنعالم که این عالم  چنانچه حکیم ناص خشو میفرماید :   . ازراه تعلیم فیضیاب میشوند 
ی نبود گفتیم که آنعالم هم دانش پذی   چتر 

یفتر ر  فعل اوست مانند است بر رونی برینعالم و چون درین عالم از علم سرر
است و هم دانش دهنده و چون درین عالم نفس دانش پذیر بود و عقل دانش دهنده بود گفتیم آن عالم عقل است و  
ی دیگر نمیباشد ( از بهر آنکه اندر عالم جز همیر  دو چتر  نبوَد .ناصر خشو : وجه دین   نفس ، و دیگر چتر  نیست ) چتر 

    ۲۸گفتار جهارم ص 
 انسانها نت   نیازمند غذای  در دیدگاه اسماعیلیان همچنان 

یکه نفس جسماپ  انسان نیازمند غذاست نفس های جزوی روحاپ 
یف غذای نفس مردم را پدید آورد دو ازو  چنانچه ناصرخشو مینویسد روحاپ  میباشند  :    پس ایزد تعالی از چهار حد سرر

است ازان نفس و عقل کلی اثر است و دو    لطیف بودند و آن نفس و عقل کلی است که این نفس و عقل جزوی که اندر مردم
و آن ناطق است و اساس که ایشان مردمان بودند بکالبد و فرشتگان مقرب بودند به عقل و نفس تا به  ازان مرکب است 

 رسانند .   ناصر خشو : وجه دین گفتار هشتم ص 
ی

یف مردم را از درجه دیوی بدرجه فرشتکی  ۴۶علم سرر
ان دارای علم لدپ  ٭ بوده مردم را در معرفت به اسرار آفرینش ، شناخت    چنانچه قبلن بیان شد در      دیدگاه این اندیشه پیغمت 

ان در قرآن مجید ذکر به عمل نیامده ولی از   ذات باری سبحانه و تعالی و براه راست هدایت مینمایند ، ازتعداد کامل پیغمت 
ان دران تذکر رفته است اما چنان ان بیش ازین بوده اند که  اسمای تعدادی از پیغمت  چه در قرآن مجید ذکر است تعداد پیغمت 

 نام های شان در قرآن مجید ذکر شده است چنانچه خدایتعالی میفرماید : 
   

َ
یك

َ
ل
َ
صُصْ ع

ْ
ق
َ
مْ ن

َ
 ل
ْ
هُمْ مَن

ْ
 وَمِن

َ
یك

َ
ل
َ
ا ع
َ
صَصْن

َ
 ق
ْ
هُمْ مَن

ْ
 مِن

َ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 مِن

ً
ا رُسُلَ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ما   تـرجـمه : . ۷۸آیه سوره غافر ـ .   وَل

پیش از تو رسولاپ  فرستادیم ، سرگذشت گروه از آنان را برای تو باز گفته و گروه را برای تو بازگو نکرده ایم . و همچنان  
 در قرآن مجید به این مطلب نت   اشاره شده است که خداوند برای هر امير رسولی فرستاده است چنانچه میفرماید : 

ْ
د
َ
ق
َ
وَل

ا 
َ
ن
ْ
عَث
َ
ةٍ رَسُولا .  سوره نحل : آیه  ب مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ِ ك
 
     ۳۶ف

یعت ،  . ترجمه :  همانا ما در میان هر امنر رسولی برانگیختیم  ان تعدادی را که دارای سرر اما در اسلام از جمله همه پیغمت 
ان اولوالعزم میشناسند که تعداد شا   ، دین مستقل و دعوت جهانشمول اند به نام پیغمت 

ن در میان مذاهب  کتاب آسماپ 
ت محمد ( ولی   ت عیش و حصر  ت موس ، حصر  ت ابراهیم ، حصر  ت نوح ، حصر  دیگر پنج پیغمت  حساب شده ) حصر 
ت آدم  علیه السلام  شش پیغمت  مطابق شش جهت انسان ) بالای  ان اولوالعزم را با افزودن حصر  اسماعیلیان تعداد پیغمت 

ناصر خشو با این دلیل درینمورد چنیر  ابراز عقیده مینماید  انسته اند ، چنانچه  سر ، پائی   ، پیش ، عقب ، راست و چپ ( د
وچون جسد مردم را که که کار کن بود شش جهت بود ... ایزد تعالی شش رسول کارفرما ی بفرستاد سوی ایشان چنانکه  : 

د و ابراهیم علیه السلام از سوی عقب  بمثل آدم علیه السلام از سوی سر مردم آمد و  نوح علیه السلام از سوی چپ مردم آم
مردم آمد و موس علیه السلام از سوی پائی   مردم آمد برابر آدم علی السلام و عیش علیه السلام از سوی دست راست  
مردم آمد برابر نوح علیه السلام و محمد علیه السلام از سوی پیش آمد برابر ابراهیم علیه اسلام و چون این شش رسول کار 

ای از شش جانب جسم مردم اندر آمدند و هر یگ مردم را در زمان خود کار فرمودند و بر مزد آن کار وعده کردند که روزی  فرم
بدیشان دهند ....  و مزد از کار فرمای بستانند، لازم آید ازین پس کش بیاید بفرمان خدایتعالی که مزد این کارکنانرا بر اندازه  

یعت است بلکه خداوند شمار است که مرین کار  کار هرکش بدو دهد و آن قا یم قیامت است علیه السلام که نه خداوند سرر
یت ) جمع قضایا ( عقل بیاید ، همچنانکه  

ّ
های کرده را شمار بکند و با کار کنان مزد شان بدهد ، و این کس واجب است بقض

ير نمانده است که ازان جهت کارفرماپی نیامده است  ممکن نیست که نت   کار فرماپی بیاید از بهر آنکه مردم  را به جسد جه 
 ۴۸ناصر خشو : وجه دین گفتار هشتم ص . 
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یعت خدای اند  و وصییان ایشان  تأویلگران ومفشین واقع  و بر حق ارکان  ان اولولعزم عامل سرر از دیدگاه اسماعیلیان پیامت 
ی دیي  و تفست  و تأویل آنها به   یعت میباشند و چنانکه این هر دو مراتب دیي  در دوران خود رحلت نمودند مسؤلیت رهت  سرر

ایط و زمان عهده امام زمان میشود ، و این ا  ر  همامان چنانچه گفتیم در موقف مراتب تأئیدی از عالم علوی اند و نظر به سرر
عصری مردم را رهنماپی نموده به راه صاط المستقیم هدایت مینمایند ، اسماعیلیان به این آیه استناد میکنند که در روز  

وْمَ  ظاهر میشود چنانچه خدایتعالی میفرماید : رستاخت  که تجلیگاه معنوی این عالم است هرگروه با امام خود  
َ
قــوله تعــالی : ی

اسٍ بِإِمَامِهِم . . سوره اسراء :آیه  
َ
ن
ُ
و کلَّ أ

ُ
ع
ْ
د
َ
خوانیم .قابل دقت است که  شان م  روزی که هر گروه را با امام   تـرجـمه :   .   ۷۱ن

ساند که امام   در آیات قرآپ  وقير که کلمه امام بکار برده شده در پهلوی آن از کلمه هدایت نت   استفاده شده است واین مت 
ا صَالِحِیر  . سوره  برای هدایت بوده است ، چناچه دوآیه مبارکه رایطور نمونه دربنجا  مثال م آوریم : 

َ
ن
ْ
عَل
َ
ج
ا
لَ
ُ
قـوله تعالی : وَک

. سوره انبیاء ، آیه۷۲انبیا ،آیه 
َ
ون

ُ
د
ْ
ه
َ
 ی
ً
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
کاران ، و ما گردانیدیم   و همه را ما گردانیدیم نیکوترجمه : ۷۳   ، وَج

آنانرا امامان هدایت مینمایند به فرمان ما .یعي  وهمه را از شایستگان قرار دادیم وایشانرا امامان ) پیشوایان ( کردیم که به 
  همچنان در آیه مبارکه دیگر :   فرمان ما راه نمایند . 

ْ
ه
َ
 ی
ً
ة ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
عَل
َ
  .   وَ ج

َ
ون

ُ
وقِن

ُ
ا ی
َ
اتِن
َ
وا بِآی

ُ
وا وَکان ُ َ ا صَتی

مَّ
َ
ا ل
َ
مْرِن
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د

 :   ۲۴سوره سجده : آیه 
 میکردند به فرمان ما آنگاه که صت  کردند و آنان بودند به  تـرجـمه : 

و ما گردانیدیم از ایشان امامان ) پیشوایان ( آنان رهنماپی
نگاه که شکیباپی نمودند و آیات ما را پ  گمان باور داشتند ازآنان امامان ) پیشوایاپ   باتوضیح دیگر :  و آ  آیات ما یقی   میکردند . 

  موش هروی اترجمه جدولی قرآن به زبان فارش .  ترجمه دکتر عبدالله خ( قرار دادیم که به فرمان ما هدایت میکردند . 
 .  سازمان دارالقرآن الکریم مشهد ایران

ان ،   اسماعیلیان با استناد به آیات   ، تفست  و تأویل دین در هر برهه پی از زمان بدوش پیغمت 
قرآپ  معتقد اند که  رهنماپی

وصییان و امامان به اراده ذات باری سبحانه و تعالی میباشد و ایشان شش پیغمت  را که هرکدام دارای وصییان  و امامان ما 
 صخشو میفرماید :  پس گوئیم که :     بعد خود اند وایشان را برابر شش روز دین میدانند چنانچه نا

چنانچه قبلن بیان داشتیم  موضوع امامت در مذهب شیعیان مسئله بسیار با اهمیت بوده شیعیان امامت را ادامه انجام  
معنوی ، علمی و اخلاق ناب محمدیست      رسالت در میان امت اسلام میدانند و اطاعت از امام را که دارای فضایل و کمالات

عی حساب میکنند و به احادیي  ازقول پیغمت  خدا  حکم ت محمد مصطف  که  یگ از دانشمندان اهل سنت آنرا نت      سرر حصر 
ّ العسقلاپ  )ابوالفضل شهابتأئید و بیان نموده استناد مینمایند که گفته است :  - ۷۷۳الدین احمد بن علی بن محمد الکناپ 

. ق.( معروف به   ۵۲۸
َ
ت محمد صلی   شافع   فقهو    حدیث حَجَر عَسقلاپ  کِناپ  مصری، از علمای بزرگ  اِبن     ه    به نقل از حصر 

ت فرموده است :    الله علیه و سلم  بیان میدارد که آنحصر 
ت من در میان شما امانت من هستند که اگر به هر دوی آن ها با هم تمسک جویید هرگز  گمراه نخواهید   قرآن و عتر

ح موضوع پرداخته حدیث دیگری را از قول رسولهمچنان این  شد.  ت   شخصیت بزرگ اسلام به دوام سرر خدا حصر 
ت آورده میگوید :   امون قرآن و عتر قاله رسول الله : فلاتقدمو هما فتهلکوا و لاتقصّروا    محمد صلی الله علیه و آله وسلم پت 

ید و از خدمت به آن ها   یعي  عنهما فتهلکوا و لاتعلموهم فانهم اعلم منکم  .  تــرجـمه :  ت من پیشر نگت  بر قرآن و عتر
ت من تعلیم ندهید زیرا که آن ها داناتر از شما م باشند . آن گاه ابن حجر   کوتاه ننمایید که نابود خواهید شد و به عتر

ت در مراتب علمی و  ت و اهل بیت آن حصر  یف دلالت دارد بر این که عتر وظایف دیي   اظهار نظر نموده که این حدیث سرر
 .صواعق باب وصیّة الننی  ۱۳۵ابن حجر :  ص      حق تقدم بر دیگران دارند. 

نها  احادیث  فوق الذکر و حدیث مبارک   با حفظ محتویات
َ
فَ ع

ه
ل
َ
خ
َ
جا و مَن ت

َ
وحٍ؛ مَن رَكِبَها ن

ُ
ةِ ن
َ
لُ سَفين

َ
ی مَث

ينر
َ
لُ أهلِ ب

َ
:  مَث

 
َ
رِق

َ
است ،هرکس بر آن سوار شود)چنگ بزند ( نجات م یابد و هرکس از آن    : اهل بیت ، به مثل کشير نوحتــرجــمه  .  غ

ت مولانا   نتر  در مثنوی معنوی خویش ابراز عقیده  تخلف کند ، غرق و هلاک م شود . حصر 
جلال الدین محمد بلخ 

 نموده میفرماید : 
 یاب د ف توح  ه  ر ک ه دس ت ان در زن د       م   ا و اه  ل بی ت چ  ون کش  ير ن وح         
 تکی ه  کم ک ن بر فن و بر کام خویش         مگ  سل از پیغ مب  ری ای  ام خ  وی  ش         

 وز ح  سد خ ود را ب ه ب الا میفراشت  آن اب وجه ل از مح  م د نن  گ داش ت            
 ا اه  ل شد  ی ب  سا اه  ل از ح  سد ن   ا     ب والح کم ن ام ش ب  ود و ب وج ه ل شد         

 مهدی و هادی وی است ای راه ج   و          ه    م ن ه  ان  و ه  م  نشس ته پیش  رو  
ئی ل او   آن  ول  ی  او  ک     م  از  قن  دی  ل  او                  از چ ه ن ور است و خ رد ج ت 

 پ   رده ه  ای ن  ور دان چن  دی ن ت  بق     زانکه ه فت صد پ رده دارد ن ور ح ق            
 صف صفند این پرده ها شان تا ام   ام         از پس  ی ه  ر پ رده ق  وم ی را م قام           

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
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 جلال الدین محمد بلخ  :   مثنوی معنوی   
ت نورمولانا  شاه كریم الحسیي    برین مبنا با اخلاص تمام منقبت هایعــدیـم  زیادی در وصف امام زمان با نام والقاب حصر 

 سروده است که یگ ازانجمله را درینجا به خوانش شما خواننده عزیز برگزیده ام : 
 م دحت ف را تراست زوهم و گمان ما         ای م  ق  ت   دای  وق   ت  ام  ام  زم ان  م  ا           

 از اص ل ن سل ش اه ولای ت ن شان ما       اق     دس اولاد ف    اط   می           ای دود م      ان
 آن دخ  ت ر پ  ی  مب   ر آخ  رزم  ان ما       آن گ    وه    ری  ی گ  ان ه و آن سید ال نس أ           
ح و ب ی ان ما     مع ص  ومه ای ست م ادر سب طی ن مصطف         این نکته برتراست زسرر

 ق  دس  یت ش  ب  ه آی  ه ت  طه ی ر ث  ابت است           در ن   زد اه ل دان  ش اس  رار دان ما 
 ای ن م نق بت زبع د فنای من ای ع دیم                                    
 باقیست تا که خاک خورد استخوان ما                                    

 ۵۱ندامت ص عــدیـم : سرشک 
لِها. فرمود: چنانچ
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ّ ت خداوند باشد، اهل خود را در خود فرو می برد.   علل الشر

ّ
 ۲۱، ج ۱۹۸زمیر  لحظه اى خالی از حج

سماعیلیان کلاسیک حدودات دیي  پی توضیح و بیان شده اند که بر پایه آنها موقف و موقعیت هر  در جهانبیي  طریقه ا 
 برای حدود پائیي  امر جدی و واجي  میباشد . البته این  

ام و رعایت دساتت  حدود بالاپی حدی از حدود دین معی   بوده احتر
ه زمان با مضمون ومحتوای حدود ات گذشته از لحاظ ظاهری و شکلی متفاوت میباشند  حدودات با ساختار تشکیلاپر حاص 

، اما با وجود این تفاوت ها سلسله این حدودات از لحاظ معنوی مخصوصن در مورد موقف و مقام امامت و جانشینان بلا 
ی امورمذهي   طریقه و انجام مراسم عبادپر درجماعتخانه ها که به فرمان امام زمان برای مدت   معیي   فصل آن که برای رهت 

ام مقام معنوی امامت بطور بلا استثنا کما ف  السابق برخوردار   عز تقرر م یابند همچنان محفوظ مانده ، از اعتبار و احتر
:  مستجب ، مـاذون اصغـر ، معـلم صادق  است .  این حدودات کلاسیک که بیشتر از ارزش معنوی برخوردا بودند ، شامل 

، حجـت ، حجـت اعــظم ، امـام ، اساس ) وض (  و ناطق ) پیغمتی ( در عالم جسمان      ، ماذون اکبـر ، داعـی الـداعـات
 چناچه در گذشته یاد نمودیم شامل ذات باری سبحاه و تعالی و نخستیر  ابداع حق تعالی که  

میشوند و درعالم روحان 
خیال در عالم روحان  است که دانسیر     عقل کل میباشد و بعد به اراده ذات باری سبحانه آفرینش نفس کل و جد ، فتح و 

داری هر یک از حدودات پائین  به حدودات بالانی در عالم جسمان    و معرفت به مقام و حدود هرکدام  و اطاعت و فرمانتی
  طوریکه بیان شد ، امر واجنی میباشد ، چنانچه ناصر خشو میفرماید : 

ا نگوید و ماننده نکندش به آفریده گان او و هر  وچون مومن شناخته باشد حدود خدای را عزو جل مر  خدای را نا سر 
ا  :  حدی را به فضل او شناسد چنانچه ایزد تعالی همیگوید :  قوله تعالی
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 این  تـرجـمه : 
 

، )از مواهب زندگ ت معیّي 
ّ
و اینکه از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس بسوی او بازگردید تا شما را تا مد

، به مقدا  جهان،( به خوپ  بهره  ر فضیلتش ببخشد! و اگر )از این فرمان( روی گردان شوید،  مند سازد و به هر صاحب فضیلير
 بیمناکم ! 

 
یعي  که آمرزش خواهید و توبه کنید از پروردگار خویش تا به هنگامیکه نامزد کرده   من بر شما از عذاب روز بزرگ

پروردگار نفس های   شده باشد یعي  که شما را به سوی علم حقیقت راه نماید اندرین عالم چون به خداوند زمان خویش که
شماست به علم اقرار کنید آنگاه گفت هر خداوندی را فضل بر اندازه حق او بدهید واگر ازو رو بگردانید من بر شما بفرستم  
از عذاب روز بزرگ ، پس مومن را باید که هر حدی را از حدود جسماپ  و روحاپ  بر اندازه او بشناسد و حد فرو تر را برتر  

ی فرو تر را بر تر دارد ازان گروه باشد که خدایتعالی  نداند و برتر ر  ا فرو تر تا عدل کرده باشد  و راه راست رفته باشد و هر که چت  
مَ   مر ایشان را همی گوید از حد بگذشیر  ، چناچه میفرماید :  
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نانکه قایل به خداپی مسیح پش مریم شدند مح ق ق ن کافر گشتند در صورتیکه مسیح خود  آ تــرجــمه :     ۷۲سوره الما ئدة  آیه   
ک آورد خدا بهشت را بر او حرام گرداند   ستید که هرکس با او سرر به بي  اسرائیل گفت خداپی راکه آفریننده من و شماست بتی

کان و کافران را (   هیچ کس از قهر خدا یاری نخواهد کرد . همیگوید که  و جایگاهش آتش دوزخ باشد و ستمگاران عالم را ) مشر
ستید خدای را که   کافر شدند آن کسانیکه گفتند که خدای خود عیش پش مریم است و عیش گفت : ای پشان اسرائیل بتی

و بر   پروردگار من است و آن شما و هر که با خدا انباز آرد خدا بهشت را بر او حرام کرده است و جای او آتش دوزخ است 
المؤمنی   علی علیه السلام خدای بود و از پیغمت    ستمگاران یار نیست . این آیت در شأن آن کساپ  لایق است که گفتند امت 
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المؤمنی   علی علیه السلام خدای بود و آنها   ما محمد مصطف  صلی الله و آله به خدا نزدیک تر است و نت   گفتند که امت 
المؤمنیر  اند  غالیان ت امتر  علی علیه اسلام فرمودند : رسول خدا دهان به گوش من نهاد ومرا از علم هزار باب ، حصر 

. و چون علی علیه السلام اقرار کرده باشد که رسول آموزگار من بود و کش  بیاموخت و کشاده شد مرا از هر بانی هزار باب 

گفته باشد و هر که بر وصی دور خویش دروغ گوید او  گوید که او از رسول فاضلتر بود و بزرگوار تر بر علی علیه السلام دروغ  
ناصر خشو : روشنانی نامه  کافر باشد ، پس این آیت که یاد کرده گواه همی دهد که در شأن غالیان فرود آمده است . 

 ۲۰منثور ، ص 
را در مقامش شناخته   با رعایت مراتب آفرینش قصیده ای  سروده که نشان میدهد هر حدی از مراتب اعتقادی اش عــدیـم :  

لت آن مورد ستایش قرار داده است . چنانچه میخوانیم :  ام گذاشته  و در حد رفعت ، مقام  معنویت و مت    ، به آن احتر
 م  ت  قسم ب   ه ن    ور ظ ه  ور پ ی             ب    ذات خ    داون  د اک    ب ر قس    م         

 رس     ان  ن   ده وح    ی  داور قسم         ب  ه وح  ی و ب  ه ال  هام روح الام ی         
 خ    ورم ای ب  رادر م ک   رر قسم          ب    دی  ن رس   ول و ک   ت اب ن   زول          

 ب  ه ت ن   زی  ل ه ر چ ار دفت ر قسم    به ع رش و به ک رس و ل وح و ق لم         
 ب  ج   ام و ب  ه س   افر ک  وث ر قسم      ه ح  وران و غ لمان و ب اغ به شت       ب 

 ب ه ارصی  که ساکن به ف رمان اوست        ب      دور سپ     ه ر م    دور ق  سم 
 ب   ه آن مص  در ک ل م   ظه ر قسم          ب ه آدم ک  ه ب   د  زب   ده  ک    این   ات      

 رسی دی ال ی چ     رخ اخصر  قسم           وس  ی  و ه  م ی  د بی  ضای او      ب  ه م  
 ب    دان مع  جز ح ی    رت آور قسم        ع  صا در ک  فش ب  وده چ ون اژده ا     
 ب  دان اش  ک گل  گون گ وه ر قسم        ب  ه یع  قوب و ه  م ب  یت اح  زان او      

 ک  ه ب  ودی چ  و شمس م  نور قسم            ده ی   وس    ف        ب   ه روئ ی درخ  ش  ن
 دو سی  ار در ب  ح  ر و در ب ر قسم         ب  ه خض  ر و ب  ه الیاس غواص ه م     

 ب   ه ق    دسی  ت پ   اک م  ادر قسم            ب  ه معص  وم  ه م    ری  م پ  اک زاد       
 ب   ه آن م   ادر روح  پ    رور قسم        ف اوست       ن خ  نا  و م  ن روحنا وص

 ب   ه  ت ق    دی ر ح  کم م   ق در قسم              ب   ه ان   ف  اس پ   اک دم عی      سوی      
 ب    ه م  ع    ب ودی ح    ی داور قسم            ش  د از یم   ن اع  ج از اوم رده ح ی      
 ب  ه زه   را و شهپ  ت  و شه تی قسم           ب  ه آل و ب  ه اص  ح اب خ  ت  البشر     
 ب    ه آن دود م    ان م  ط  ه   ر قسم         س خ  ن خ  ت م ای پ ی  رو خ  ان  دان        
 ب   ه خ  اص  ان این هفت کشور قسم            ب  ه تع  ل یم ت  وح  ید ی  زدان پ  اک      
 ب  دان پ    ای  ه ه  ای ف   را ت  ر قسم           ب ه اس  رار ج  وی ان روش  ن روان      
 ب  ه روز ح  ساب و ب  ه م حشر قسم           ب  ه ع  زل ت گ  زین  ان م ردان دین      
ان م  ظ   ط ر قسم ب       ب  ه اش  ک ی ت ی  م و ب ه آه غ ریب        ه ح   ال اس   ت 

 ع  دی  م از ت  و خ  واه  د ال  هی ام  ان                        
 ام     اپ  ز آف    ات آخ      ر زم      ان                           

اپ  با مهر ، دانشمند  خواننده گان عزیز بخصوص عزیزانیکه با شخصیت دارای طبیعت ظریف ، انس  سـخـن فـــرجــامـیـن ! 
ه دست  ب ، شاعر چت  آشنا هستند ، پوره میدانند که عدیم به  مرحوم سید زمان الدین عــدیــم شغنان  ملکوپر و عارف مشر

 کامل در دفاع از حقانیت عقایدش ، آثار و منابع عمده تأری    خ و عقاید اسلام را شامل تفاست  قرآن از مفشین 
 

مقصد آمادگ
الدین  مشهور و آثار  علمی بسیاری از شخصیت های بزرگ اسلام مانند مولانا جلال الدین محمد بلخ  ، آثار خواجه نصت 

ی ، عارف نام آور اسلام مخ الدین عرپ  ، رسایل اخوان الصفا ، آثار مولانا عبدالرحمان جام   طوس ، شیخ محمود شبستر
ازی ،  و مسایل فقه اسلام  و م خصوصن قریب که همه آثار علمی و فلسف  حکیم ناص خشو را  ، کلیات بیدل ، حافظ شت 

اپ  مینمود که گوپی فصلی از باب  در حافظه خود جا داده بود و در بسا مناظره ها و تبلیغات در اوج احساسات طوری  سخت 
کلاسیک آشنا نبوده ،  آثار ارزشمند ناص خشو را از روی کتاب قرائت مینماید و بعد ها متوجه میشد که شنونده با ادبیات  

در هر سطح از دانشر که بوده محو گفتار سحر افزای کلام و بیان او شده است ، این سخن را به خاطری بیان نمودم تا برای  
 یعي  عی   عقاید دیي  و فلسف  حکیم ناص  

خواننده عزیز ، معلوم شود که عقاید دیي  و فلسف  سید زمان الدین عدیم شغناپ 
یقت به حیث حجت ، پت  واقع او و جمله اسماعیلیان است ، میباشد ، ازانرو برای توضیح عقاید دیي  و  خشو که در حق

 عدیم که غالی   در قالب اشعار سروده شده اند ومعلوم است که درین قالب گنجانیدن تمام جزئیات اندیشه های  
فلسف 
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خواننده گان عزیز از آثار حکیمانه حکیم ناصخشو  فلسف  ممکن نمیباشد بهتر دانستم که برای روشن شدن موضوع برای
حجت خراسان زمی   در دعوت اسماعیلیان دوران خلافت فاطمیان که در عی   حال عقاید دیي  و فلسف  اسماعیلیان است 

دیشه های  در کنار آثار عدیم استفاده نمایم ، چنانچه خواننده عزیز متوجه شده باشند اسماعیلیان کوشیده اند تا عقاید و ان
دیي  شانرا بر پایه عقل و خرد با راه وروش منطق و برهان فلسفه آراسته ساخته و به خورد مردم نهند ، با آنکه مردم در  
 وسیله شد که هرگونه فشار ، زجر و شکنجه ، توهی    

 بهره مند نبودند ولی تأثت  این اندیشه های منطفر
گذشته از سواد کاف 

وی ازان که درعی   حال بدعت و جرم شناخته میشد تحمل نموده اخلاصمندانه  و تحقت  را ، از داشیر  مذ هب اسماعیلیه و پت 
ایط اختناق از شیوه تقیه استفاده نموده به عقاید شان وفادار و پایبند بافر بمانند و این میر  باوجودیکه کامل نیست   در سرر

ه ای خواهد شد تا علاقه مندان مخصوصن جوانان عزیز  بدانند که عقاید دیي  و فلسف  گذشته گان شان از چه  بلکه انگت  
اب بوده است ، البته جهان شناخير و معرفت ذاپر انسان عصر امروز را نمیتوان با اعصار بسیار گذشته مقایسه   ست 

منطفر
که انجام داده و    ماده  پی  نمود ، زیرا انسان امروزی با امکانات علمی و تخنیگ ، پژوهشهای علمی و تحقیقات کیهاپ  و فرا 

ی که از ارزشمندی والاپی برخوردار    مینگرد ولی چت  
منابع و معلوماتیکه در اختیار دارد دنیای آفرینش را از دیدگاه متفاوپر

است قبول جایگاه عقل و منطق و اتکا بدان در معرفت ذاپر انسان ، آفریدگار و آفرینش است که به حق گذشته گان ما  
خردمندانه برای آن تلاش نموده و قرباپ  داده اند ، و راه خرد ورزی را برای نسل موجود انساپ  کشوده اند .  تجربه  صادقانه و  

ات فوق العاده مخرب به ساختار  نشان داده است که آوردن انقلاب در فرهنگ هرجامعه که دین نت   شامل آنست تأثت 
ایگزیي  هریک از اجزای فرهنگ جامعه ، آماده بودن جامعه به پذیرش آن  اجتماعی جامعه بار م آورد ، باید گفت که برای ج

ایط و پذیرش جامعه   ابتدا سرر
 

ط اساس بوده ، ایجاب مینماید برای تحقق و عملی ساخیر  هر گونه برنامه متمدن فرهنگ سرر
ه ساخیر  اقتصاد جامع ه ، ایجاد مناسبات عادلانه تولید  مهیا ساخته شود و این امر بدون تقابل با فرهنگ گذشته از راه مدرنت  

 مادی و معنوی مردم با طرح ریزی و عملی ساخیر  برنامه هاپی بر پایه عدالت اجتماعی  به تدری    ج  
 

، و رشد سطح زندگ
فرهنگ نیاکان مخصوصن مسایلی ایماپ  و عقیدپر که در تار پود احساسات  میششده میتواند ، نادیده گرفیر  اهمیت تأثت 

 بار آورده جامعه را به پ  نظمی و   مردم ظ قرون
 

ا دارند ، خلای فرهنگ  شان تأثت  بش 
متمادی حک شده   و بر امور زندگاپ 

هرج ومرج و نا فرماپ  سوق میدهد ، بطور نمونه چنانچه  تا کنون در بسا قرأ و قصبات افغانستان که جمعیت بزرگ انساپ   
 مینماید ، و فاقد ادارات حکومير 

 
، پولیس و ارگانهای قضاپی اند ، این موجودیت بخش های گوناگون فرهنگ  درآنها زندگ

تأریخ  نیاکان است که دست بدست هم داده باعث انتظام اجتماعی درین مجتمعات عقب مانده انساپ  در خصوص حفظ  
عامل اخلاقیات و   امنیت جاپ  ، مالی ، آبرو ، عزت و ناموس مردم مناطق میشوند . چنانچه دیده میشود ، تأثت  دین که

واجبات اجتماعی مردم است ، در همچو مناطفر از جامعه که بدون موجودیت ساختار های حاکمیت سیاس دولير ) ارگانهای  
ام نمایند و   امنیير و قضاپی ( به حیات عادی خود ادامه میدهد و سبب شده تا مردم در پرتو نفوذ اعتقادات شان به هم احتر

 ، و وجداپ  همدیگر را تفکیک نموده با کمک های مهربانانه متقابل انساپ  به شادی ، درد و غم  حقوق اجتماعی ، انساپ  
یک شوند . با ارج گذاشیر  به اهمیت این اصل که نظر به نیازجوامع انساپ  در طول تأری    خ شکل گرفته و شامل   همدیگر سرر

 معنوی واجتماعی انسانها شده و در تار و پود احساسات و تع
 

قل شان جای گرفته به اعتقادات شان بدل شده ، مردم  زندگ
را در دفاع از خود به هر نوع قرباپ  آماده کرده است نبائسير سرسری و پ  مهابانه برخورد شود ، بدین دلیل پیش از همه  

 و خرافات زداپی زمینه ه
 

ور است برای گذار به درجه بهتر و عالیتر فرهنگ متمدن بمنظور محو عقب ماندگ ای لازم  ص 
فر و تمام جهات جاني  رشد    مردم ، و تطبیق معارف متر

 
تحولات عادلانه پ  سرو صادای اقتصادی بمنظورتغت  بنیادی زندگ

و انکشاف جامعه اقدامات عملی نموده زمینه آموزش و پروش سالم را برای  تربیه نسل جوان  تأمی   نموده جامعه را بسوی 
، حقوق مدپ  ، ایجاد زمینه های آزادی های فردی و اجتماعی ، صلح و آرامش ، سوق داده  ، عدالت اجتماعی ، ترفر ، تمدن  

شود ، با ید توجه داشت که هرگونه مقابله و بازی با احساسات مردم پیامد های زیانباری را بار آورده مانع تحقق برنامه های  
یر  متمدن و کارانکشاف  شده ، زمینه ساز نفوذ دشمنان صلح و انسانیت   که در قالب سازمانهای به نام اسلام ولی در عمل سرر

و شیطاپ  که آله دست استعمارگران اند ، میگردد ، چنانچه این گروه های وحشر و تروریست ، سالهاست که ازین  
  و 

 
جامعه   فکتوراساس و حساس بهره برداری نموده ،  مردم مظلوم و ناآگاه از برنامه های شیطاپ  شان را فریب داده زندگ

شانرا را تباه میسازند ، ایجاب مینماید تا همه مخصوصن روشنفکران با احساس ، مردم خود را از دام فریب دشمنان شان   
ون آورده و میهن و جهان شانرا از آتش جهنم نجات داده  به شاهراه صلح و ترفر و عدالت اجتماعی  رهنمون سازند .   بت 

را بدرسير تبارز میدهد به نوشته این مضمون   عـدیـمکه طبیعت زلال عاطف  و اجتماعی در  فرجامی   ختم کلام را با شعری  
که برای همه شغنانیان و شخص خودم     عـدیـم حسن اختتام میدهم و آرزو دارم ذره ای از بحر وجود معرفت شخصیت 

وده باشم ، هر خواننده عزیزی که  همیشه جیحون پرطلاطم بوده و خواهد بود به خواننده عزیز معرف  کرده ، ادای دین نم
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وپ  ام که در زیر صفحات  ی را دراین مضون ملاحظه فرمودند بزرگواری نموده مرا از طریق آدرس الکتر کمبودی و تقصت 
 مضمون نوشته شده است در جریان قرار داده و منت گذاشته ، دنیاپی از منداری ام قبول بفرماید .  

 به تخت گاه وج  ود بش ر چ   ه اورن گ است         ست         روان زعالم غیب ومقام بی رن گ ا 
 ب گ  ون ه دگ رو ه  ر یگ به  ر رنگ است         چه ار طب ع بض دش می ان ملک ب   دن         
نگ است           ازان ه رانکه زن د لاف دوسير بزب ان           ول ی به س رِدل  ش نق طه های نت 

 غ ض ب خ لاف خ رد لیک مایل جنگ است       طالب ص لح        خ  رد همیشه بود رهنمای
 ن   وای ط وظ طب  عش تأسف آهن گ است           ن  فس به قی د نف س م ان ده بینوا زان رو         

 کجاست هم دل وه م دم هرآنچه میبی نم         جن   ون مس  ير ت  ری   اک و نش ه ب نگ است 
 زب ان اه  ل زم  انه ق  ویت  ر از سن گ است               شی  شه دل م  ا       پ  ی شک سیر  پی   ون   د 

 خلاف نیست که بیش از هزار فرسنگ است                زق  رب من  زل م  ا ت  ا ب وادی ش  ادی        
 ای ق  وت  م لنگ است  زف   رط ف  ق  ر فن   ا پ               ب  ه مح فلی ک ه ب   ود ب  زم اغنیا آنج ا         

 زگ  رد ب  ادح  دوث زم  ان  ه پ ر زنگ است          دری غ و درد که م رآت قلب اهل کمال        
ی دوران چ و غنچه دلتنگ است        ازان ع دی م درین گلشن همیشه خ زان           زب ی تم  ت  
 اش به ناچ اری         

 
 ت   ران  ه ه  ای دل انگ  ت   نغ  مه چنگ است             ع   لاج چ اره دلتنگ

 چ  و کیم  یای سعادت زعقل و فرهنگ است              دو ش اه فرد نکوت  ر م را نک و پن  دی         
 نم  یخواه   م         

 
 ب جز از حق بحق حق ننگ است             ب ه ب ندگان خ  دا بن دگ

 
 که بن  دگ

 ب ه ن زد اهل خرد هیچ و احمق و دنگ است      پاک بود        هرانکه سفله و سالوس موزه
 ۱۷۴    ۱۷۳عدیم : اشک حشت جلد اول صص 

 

 اندیشه های معارف پرورانه  سیـد زمـان الـدیـن عـدیـم شغـنـانـی 
   : دکتور نورعلی دوست وشتهن
 بخ تیار ع   لم اهل س  عادت است و شود             مکت  ب هرانکه رف ت ونمود اختیار علم 

به ت اج ک  رامت مزین است  و بشر تاجدارع  لم  علم است همچو تاج                    ف   رق ب  شر
 ه  ر ک و ن   رفت ج انب دارالقرار ع   لم                  ق ای م نگشت ودر همه جا آبرو ن     یافت

 پذیر و هسير خ ود  کن نثار ع   لم    پندم                     درس نباسر گ    ریز پا  ه ان ای پش ز 
 افت خار ع   لم   بج  ز  ف  خر دگ  ر مجوی                    سعادت ک  ون    ی   ان  دروست س رم ای ه 
 ب  ر نک  شر از دیارع   لم   م  راد   پ  ای               که نفس در ق فس ب  ود    واپس ی     تا روز 
   ( ۲۰۸اشک حشت ، ص )   و بود انت ظار ع لم  چ شم   ک شاده   گ یير          دیده ام عدیجوان  روی نسل   به  هرجا 

 فرزند سید شاه حسی   در سال 
فر   ۱۲۸۲سید زمان الدین عدیم شغناپ  خورشیدی در دیهه خوف ناحیه روشان بخش سرر

فکر بدنیا آمده از آغاز سنی   نوجواپ  الا  بدخشان زمی   مربوط  به جمهوری تاجیکستان در خانواده روحاپ  ، عالم و روشن 
 محصول هجرت اجباری و  

 
الجوانب ، رنج ها و مصیبت های زندگ اخت  عمر ، حیات پر بار شانرا توأم با کشمکش های کثت 

مقابله و مقاومت در برابر فشار وتحدید متعصبی   تاریک اندیش مخالف نظریات وعقاید ش در شغنان بدخشان غرپ  مربوط  
 نستان گذرانید : افغا

ت    شدم   بوی از وفاپی  نه    از مهر  نه رنگ            پرور   س فله  ز دهر   حت 
 سؤال این ماج راپی  ز خ ود ک ردم               ف سون س از   از چ رخ  همی نال یدم 

 ن ه دزد هس ير نه خوپ  ن ه زن اپی           که ای مسکی   و مظ لوم ب د اح وال
 گ   رف ت  ار پ  ریش  اپ  چ    راپی ؟               آخ ر که  ب ی ج  رم و خیانت  ب گو 

 آن که ب  ا ع   لم  آشن اپی  گن  اه  ت               داد ع  ق ل مص لحت دان  ج    واب م  
 وف   ا دی  دی  ج    فاپی  ام  ید   ب   ه              گ   فت  ن ز اس رار حقیقت   س خ   ن

 (  ۲۲۱  -۲۲۰اشک حشت  ،  ص  )    در دام ب    لاپی   پی  چی  ده   چن    ی               ف  تنه انگی  ز  ت  حریک رق   یب  به 
هن  است  ولی بدون شک برای آینده گان و    پر طلاطم سید زمان الدین عدیم برای دوستان و آشنایان آن مت 

 
جریان زندگ

 عاقلانه آن اطلاع کاف  ندارند مطالعه میر  چند فرد  کسانیکه از حال شوریده ، 
 

 و درعی   حال مقاومت و ایستادگ
 

درماندگ
 ذیل که از قطعه شعرش بر گزیده شده قابل  درک میشود . 
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 زچ  اک سی نه دل درد ناک من    هرکس که دید سینه صد چاک چاک من         بین د 
 آه و ف  غان و زم زمه س  وزناک من          مانند دود ش  عله ب  رون رف  ته بر فلک      

 در ت اب و تب فت  اده ت ن ت ابناک من       برق بلا به خرمن عمر و حیات ماست       
 زانرو که سع کرد بقصد هلاک من        یارب هلاک و خانه دش  من خراب باد       

 در چاه بی ژن است مقام و مغاک من     ب لنگم ز ه  فتخوان        نتوان گ ذشت مرک
 از عندلیب دل شنو این ساز راگ من         بر گو به گوش یار وفادار خ ود ع  دیم       
 بیي  مثال قطره خون مشت خاک من          گر بعد مرگ بر سر خاکم گ    ذر کي          

 (  ۲۲۲اشک حشت   ص )   
ین شاعران پارس  سید  ی که در قطار بزرگتر ه دست و کمنظت  زمان الدین عدیم عالم بزرگ دین ، ادیب فرهخته و شاعر چت 

 اش را بدون کم و کاست در قالب شعر بیان نموده است  
 

زبان کلاسیک ، نظریات و عقاید مذهي  وفلسف  پر ماجرا برای زندگ
و ادب ، فلسفه و گنجینه های گرانبهای پند و اندرز است که خواننده گان   ، اثر ماندگار او بنام اشک حشت سرشار از علم

 معنوی و مادی هدایت مینماید . عدیم در آفریده هایش پیوسطه از قدسیت و فضیلت عقل  عزیز را در مست  
 

تابناک زندگ
ن به نحوی تلاش نموده تا  مقصد  وهر عقل بیان میشود سخن گفته با هزاران زبان وبیاگو علم که در فلسفه و بینش او علم ،  

آفرینش انسان را در عالم هسير و رابطه اش را با علم توضیح دهد وهمچنان سع برین داشته تا این امر را به اثبات برساند  
وهر عقل است ، میش شده میتواند و  گکه خود شناس ، جهان شناس و سرانجام خدا شناس همه از فیض عقل و علم که  

ایشان هر نفس انساپ   که درین عالم از علم بهره مند شود از عذاب ناداپ  رهانیده شده شائسته وصلت به نفس  به عقیده 
سد که به نظر   کلی بوده به نعمت های پاک و حلال این جهان ونعمات معنوی و جاودانه عالم ابدیت به تائید عقل کلی مت 

 اواین وصلت خود بهشت برین است . 
 کش   ف کرامات  اولیا علم است   نش      ان             علم است کائنات     اسرار   مع    جز   ثبات 
 ابت     دا علم است  ظه   ورات  تج     لیات        ثابت  شده    سخن این     نص حدیث   مرا به
 انت  ها علم است کم     ال خلق   ت آن نی   ز              ی افت    خاتم  ه   کائنات  دای  ره   سی  ر   چه

ی   ا علم است             ست  اند   در   جمله  م  وه وم   ب  دور نقطه   ص  فات م  عرفت ذات ک   ت 
ت س  ر خیل انبی ا علم است                    ام   ر اکید   نی ز   م  رح  ومه  امت     ب  رای  زن    زد حصر 
 مث  ال چشم   ه خورش  ید رهن ما علم است                ز وادی ظ لم  ت  ح   قی  قت    شاه  راه ب ه 

را کن د ج دا علم است               که در ام  تیاز موجودات   است مب  ره  ن    هران  چه فضل ب شر
 حقی   قت است ک ه آن نورجانفزا علم است                 اش  یاس ت   حق ایق   ک ه م ظهر ن  ور   دلی 

 سخن خلاصه که این جا گره کشاعلم است                   ع   قده دل ها است  ف   ت اده    که  جه ال  ير 
 ع  لم است  آشنا     ارواح    ع الم   م گر ب ه                       ام  ر است غت  بی   گانه زع ال  م    ج   سد 
م الاس    ما م عي   س   ؤال  

ّ
 ملا ع لم  است    بر     بی ش    مل گ  ق وه   ز                         م  رم  وز ع  ل

 ازخدا علم است   بود   خدا  خاص  هرانچه                         م  لای اع    لا را   ج  ا   دری  ن   راه  ن  داد 
 علم  است  ماجرا   حال   درین    تمت    مگر               جنس اند  یک   دو نوع    و مت   علم م    علم 
 علم  است    در فضا    ست  نمایند     انچه هر                 مصنوعی ماه   و سیاره   و راکت   ج  هاز 
 علم  است  نما   جهان    جام    جوهر  نشان       گفت   باید  م علم ) عدیم (   ب ه روز   س خن 

 ( ۶۴ –  ۶۳اشک حشت ، ص )   
نظریات ، عقاید و شخصیت پ  همتایش بدون یک ذره عقب نشیي   سید زمان الدین عدیم مرد آهنیي  که تا پای دار در برابر   

 داشت وهرگز روحیه تسلیم طلي  در برابر     قدرت ، زور ،  
 

ت سید ناص خشو بلخ  ایستادگ چون مرشد نامدار خود حصر 
 ظلم و تعصبات جاهلانه  نداشت ... 

 کزین عرفان جهان روشن چنان خورشید تابان است                    که میلم علم و عرفان است  گویا   ش اع   ر  من   م آن 
   زش       رح  

 
 که یک ش ت رجمان درد ورنج و قل  ب س وزان است                                دارم حس اب دف   ت ر دی   وان زن   دگ
  وج آن سیلاب حشت روبه طغیان استکنون هم م                      دی  وان  م ش  ود ی ادی   حس   رت ن ام  ب ه اس  م اشک 

 ازان خ   ون اب درد انگی  ز ان  در سی  نه توفان است                    که ه ر ح رف  ن کاتش ق طره ق طره خ ون دل ب اشد 
   ش غ نان استع  دی م ش  اع   ر دل خست   ه از م  لک                 که هرجا شاعران گوی  ند   من   این افتخار   بس است 

 (  ۳۰۹اشک  حشت ، ص )   
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 دار بد م آیدمغ  و   خ این                    م ی آی  دم   اه  ل اس  ت ک ب  ار ب   د 
 رخسار بد م آیدمص   یقل                دور از ت  ه ذی ب و اخ لاق و ادب

 ک ردار بد م آیدم    م  ن  ف                     غ ت  م ث ب ت ای پ  شگ ف تار ه  ا 
 گفیر  از خروار بد م آیدم                ح اصل ک  ردار اگ رباش د دو پ او 

 بد م آیدم  ب د تر از اغیار            یاراگر باشد دوروی وزشت خوی 
 بس یار بد م آیدم ه ر کجا            نت   ف اح ش و ک ذاب وغیبت پیشه 
 ط  رار ب د م آیدم ره زن                  از ط ری  ق چ اب لوس ی و ف  ری ب

 بد م آیدم   آزار    دادن  ش            سین ه ری  ش و دل  ف گار و مستمند 
  نظر هر بار بد م آیدم  در          روی ن اخ وب ح سودان ای ع دیم

   ( ۱۷۱اشک حشت  ،  ص )   
خورشیدی در دیهه ویر شغنان چشم از جهان بربسته در بالای تپه خوش منظری در   ۱۳۷۸/ سرطان /  ۳۱عدیم به تأری    خ 

 دل خاک پاک آندیار آرمیده است ، روح شکست ناپذیرش شاد باد . 
 چه م    ق دار افگ     ار و افس ره باشم     باش م        آزرده  دل ریش و   چه اندازه 

 چه ان دازه خون ج  گر خ  ورده باشم          زج   ور ح  سودان وح  شر صفت      
 سر خ   ا ک  م آی ی و م ن م  رده باشم    بدین حال و اندیشه ام آنکه روزی     

     وی خاک     دان ل   حد برده باشم س             دل پ    ر غ    م و آرزوی وط    ن        
ده ب اشم  ت  وده خ اک  یک   به          که گ  ردد وج  ودم ع   دم     ع دیم م      گ  ستر

 (  ۲۶اشک حشت ، ص )  
ان روحاپ  مردم ، پیوسطه اولاد خود   بزرگان این خاندان در طول تأری    خ موجودیت شان درین سرزمی   منحیث مرشدین و رهت 

اسماعیلی وسنت های معنوی ، با تعلیمات علوم متداول بویژه   خاص در مطابقت  به  اصول و موازین  طریقهرا بطور 
موضوعات اساس دیي  ، بطور جدی مورد آموزش و تربیه  قرار میدادند تا در علم و فضیلت ، اخلاق و امور مناسبات  

لت روحانیتاهلیت اجتماعی  ی در خور شأن ، مقام ومت   را کماپی  نموده از عهده انجام امور تعلیمات آموزسر و   لازم رهت 
 بدر آمده توانسته علاوه بران  در برابر منتقدین عقاید و آئی   های مربوط به  

 
پرورسر جماعت مربوط بدرسير و شایستگ

نمایند  چنانچه  کیش شان در جریان مناظره های علمی که درآنزمان ها معمول  بالاجبار بودند ، کوتاه و کمبودی احساس ن
 خود نت   درین زمینه چنی   اشاره مینماید : 

 اه ل عرفان از  ب  ه ع  الم  م ان  ده                    می   راث  مانن    د     ال   هی ع    لم 
ان روش ن   واق ف  ب  اش   ند                 وز ع ل م ت   أویل تن  زی  ل   از ع لم   ضمت 

 ب ا م ن آسان   ش  د کش  ف حق  یقت            جست م ط  ریق  ت  ط  بق ش ریع  ت
 ق رآن   تفست   ن  زدش    به خ وان دم                 ع  لم از وال   د خ  ود  آم      وخت  م 

 ق  رآن   آیات   ج  دا ک   رد از ه   م           ک  یش ب   اط هم م ذهب حق ه  م 
 شن   اسان م ع ي     دقی   فر    رم   ز           م  عي  یکدم به  از لف  ظ   پی ب  ردم 
 اسم  ا عیلیان    کت  اب ی    خ  وان  دم               ک  وشش ن    م ودم    تص  وف  ع  لم  
 خوان الاخ وان  هم   وجه دین   ه  م                 ب   دست     م   آم  د  ش  اه ن  اص  از

ت  درس   یک                ن دب خ     وان    بای د از روی ت أری    خ    عرفان  تأری    خ    عت 
 غریبان همچون   غرب ت   ب ه   ام ا         ب گذشت وظ شد ع دیما    عم رت

 ب   اران  مانن  د  چش مم     ز ری   زد          حشت هم روزهم ش زان اشک 
 ادیب  ان  ب ه    ر    ک    ردم   ت ق   دی م                مان ند ه  دی   ه  ش عر ج  ال ب  ای  ن  

  دوران  دی  ر   ت  ا  رف  ی قان ن    زد             م  ن یک ی   ادگاری  از   م ی م ان د
 (  ۳۶۱اشک حشت  ،  ص )   

و سید زمان الدین عدیم به حق نمونه ی کاملی از  دستاورد  کانون پربار  خانواده علم پرورش است که امتحان خود را در بسا  
اث مانده   ی نموده بود. موجودیت مواد ، کتب و آثار علمی نایاب به مت  وزمندانه ستی  که کم هم نبوده اند پت 

 
کار زار های زندگ

دست داشته اجداد سید زمان  ه ساز چنی   آرمان بزرگ برای این خاندان بوده است . شجره نامه از اجداد بزرگوار شان زمین
ت علی ) ع (   ت محمد ) ص ( و سلسله اولاد حصر  الدین عدیم  که مطابق به آن خود را از سلسله پ  پ  فاطمه دختر حصر 

شته گان و اولاد موجود این  خاندان همچون  به خاندان محمد ) ص ( و علی ) ع ( پیوند میدهند گواه بران آنست که گذ
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وارثان پیغمت  اسلام ، با احساس مسؤلیت در برابر اعتقادات شان ،  در زمینه  تعلیمات علوم مخصوصن علم دین  برای  
وری دانسته ، کار و تلاش در راه آموزش و تروی    ج علم و معرفت از جمله وجایب   ام و ص  اولاد خود و مردم شان امر التر 

فت تمدن جامعه را به  ا   انسان ها که راه سعادت ، پیشر
 

 شماریده به  نقش علم در زندگ
 

ساس ایماپ  و وجداپ  خود درزندگ
ان جماعير اهمیت در خور توجه قایل بودند .  وسید زمان الدین عدیم نت   تعلیمات آموزسر   انسان م  آموزاند منحیث رهت 

 
 

  حاصل نموده است چنانچه خود گوید : وپرورسر خود را ازین کانون علمی خانوادگ
 م  ادر مت     گ   آغ  وش  داشت  م                ک ودگ   زم  ان  از   آم  د    ی   ادم

 و ب د ک ردم تمی   ز  در میان نیک          تا به یمن عقل وتعل  یم ای ع  زیز
 دین است  اد ش   د   وال  دم در ع  لم          س وی مکتب آن زم  ان ارش اد ش د
 را ز علم اف روخ    تم شمع دانش            ان  دک ان  دک ع  لم را آم   وخ  تم

 از عیش ب   لوغ  بد ل ذت   ج سم ی ا       و علم گردد پر فروغ  جان زعقل
 را باخ    تم  ن  ق د           مع اپ  تا ک ه م  ن بش ناختم ای  ن  

 
 و جنس زن دگ

   هیچ درکف نیست جز لطف عمیم          را ع دی  م ای ن سفر م ا   راه  زاد
 (  ۱۷۳ـ  ۱۷۲اشک حشت  ،  ص )  
م سلطان سید    م سید محمد قاسم فرزند سلطان سید و محتر جوانان موجود از نسل این خاندان بطور نمونه هریک  محتر

م سید محمد منت  فرزند سید فخرالدین  عدیم فرزند سیدشاحسی   فرزند سلطان سید در شغنان بدخشان 
افغانستان و محتر

شاه در شهر جلیکول قرغان تیپه تاجیکستان  برادر زاده گان سید زمان الدین عدیم  منحیث نونهالان این خاندان نت   بدینمنوال  
یقیر  شخصیت های تعلیمات دیي  را از بزرگان خاندان خود مخصوصن  سید زمان الدین عدیم  آموخته اند وهم اکنون حق

علمی ، فاضل و پرتلاسر اند که  مانند نیاکان شان به تعلیمات دیي  و تنویر جماعت مربوط شان پ  طمع و توقع کوشا وتا  
حال درین امر درخشیده اند ، همنشیي  در محافل بحث و گفتگوی های علمی این فضلای جوان در عرصه های مختلف  

رفا ، توضیحات اصولات و فروعات دین اسلام و فلسفه  حکیم سید ناص خشو  مخصوصن توضیح اندیشه های عرفاپ  ع
ثمر بخش و فوق العاده دلنشی   میباشد . سید زمان الدین عدیم اصل و نسب را مبنای ارزش قابل حساب معنوی برای انسان 

    نمیداند به نظر ایشان معیار اساس شخصیت انساپ  علم و هت  است و انسانها نباید تنها 
 

ر زندگ
ّ
ر و ف

ّ
به اصل و نسب و به ک

شان فخر نمایند بلکه بائیست بدانند که جوهر اساس شخصیت انساپ  در فضیلت عقل ، علم  ، هت  و اخلاق مناسب  
 انساپ  نهفته است چنانچه بیان میدارد: 

 ادب باکر و فر گردد و یا  جزعلم و اخلاق  و           نه م ردآن  که ان  درده  ر با نام پ  در گ  ردد      
 ازی  ن افس  انه بای د یک ق  لم ق طع نظ  ر گردد      هران مردی که مینازد  به اجداد و نیاکانش    
   همان بهتر بشر ابن هت  ابن هت  ابن هت  گوید         ازین اب ن ف  لان اب ن ف  لان ابن ف لان گفیر     

 (  ۸۳اشک حشت  ،  ص  )  
ان و علمای مذهي  مسلمانان شیعه اسماعیلی مطابق با سنت های تأریخ  و  فرامی   امامان  مزید بران قابل   بیان است که رهت 

ی علوم   ی علوم دیي  ، جماعت مربوطه را به رفیر  در مکاتب رسمی برای فراگت  گذشته و حال شان ضمن تلاش در امر فراگت 
نچه بطور نمونه این موضوع را در یگ از فرامی   امام حاص   ترغیب مینمایند چنا اجتماعی و طبیع بطور جدی تشویق و

ت شاکریم الحسیي  معروف به آقا خان چهارم که خطاب به اسماعیلیان   ارشاد فرموده اند  به خوانش   اسماعیلیان حصر 
یم :    میگت 

ت را دارید که خود کسب  ) بی   شما کسانیکه جوان هستید ، کسانیکه در مدرسه یا دانشگاه هستید ، کسانیکه این موقعی 
 نکنید . میخواهم بی   شما کسانیکه  

دانش کنید ، این موقعیت را ضایع نکنید ، این را از دست ندهید و درین غفلت و پ  پرواپی
در مدرسه هستید ، باید با احساس مسئولیت  هدف شما این باشد که در مدرسه یک شاگرد متوسط یا ضعیف نباشید ،  

ین شاگرد ممتازباشید . و چون یکبار سند تحصیلی معتت  بدست آوردید به نفع خانواده  میخواهم هدف شما ای
ن باشد که بهتر

خود ، به نفع جماعت خود و به نفع کشور خود از دانش تان استفاده کنید . میخواهم فرزندان روحاپ  من در تحصیل خود  
 (  ۱۹۶۷نوامت    ۱۴سده پور فرمان حاص  امام مولانا شاکریم الحسیي  ،   ) غفلت ننمایند و ازان به خوپ  استفاده نمایند . 

در لابلای اثر ماندگار سید زمان الدین عدیم اشک حشت به اشعار زیادی برخوردم که عی   محتوی فرمان را دارند قابل ذکر    
 عدیم میان اسماعیلیان بدخشان و دفاتر امامير ارتباطات لازم

 
برقرار نبود و به گمان اغلب عدیم در    است که در دوران زندگ

 اش این فرمان را نه شنیده و نه خوانده باشد ولی همچون دانشمند و رهت  جماعير احساس خود را با عی   محتوی  
 

زندگ
 چنی   بیان نموده است : از قطعات اشعارش بطور نمونه برگزیدیم که مصرع  د فرمان امامش   درین چن 

 با ع ق ل و ف هم پت  بع مر جوان بخ   ت       به جمله دانشوران بخی ز       نوجوان   ای 
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 چون نو نهال تازه ازین بوستان بخ   ت               ای زن  ت ک م ال دب  ست  ان م   ع رفت     
 شتاب عنان درعنان بخت    خود هم بدان              بن  گر شت  اب قاف  ل  ه س  الار ارت   قا      

 به زهمه رهروان بخ ت    چاب  ک خ رام         این مراحل و قطع م    نازلش       در ظ
   ف هم ب روی ج هان بخت      پ رک ار نک  ته     و هت  ای هت  پسند      با یک جهان علم 

 (  ۲۰۵اشک حشت  ،  ص  )     
 

 ٭٭٭٭٭                                                     
 گ ت  بارعلم    ف را   خ ویش نص یب  ه   ر دم               ب ه   ار ع    لم ب اغ    ز   ای ط ف ل ه  وشم  ند

 ک ام گار علم که ش وی     ک  ن زی  اد     س  ع                ری اض ی و ک  یم ی ا   ع   لم ک  امج  وی   وی
 آش  کار علم   ش  ود   ح  واس ره   ی    از ت ا           ح واست ب  کار بند ه  وش   ت  ازه   طف ل ای 

 هوشیار علم از  و  عاقل  هست  شخص که            مس ير ن م  وده ت رک تج م  ل   و از غ ف ل ت 
ق    و گ  ذار ع  لم  گ  ف ت    در تجسس   اف  ت   اده        وغرب زی را که واضح است که دنیای سرر

 (  ۲۰۹اشک ، حشت ص )  
ان جماعير  ان گذشته و حال رهت  ، مردم  این موضوع را  اسماعیلیبر پایه این فرمان و فرامی   امامان و نظریات سایر رهت 

ی همه ی بخش های علوم   ه زمان  فراگت  ایط حاص  مخصوصن علوم طبیع به انسانها کمک  بدرسير درک نموده اند که در سرر
 و آينده خود را همان گونه که م  خواهند بسازند. این بخش ازعلوم مانند ابزار 

مینمایند تا توانا پی لازم را کماپی نموده زندگاپ 
د که بالوسیله طبيعت را آن چنانکه بخواهند رام خود ساخته وبران فرم انرواپی  ی در اختيار خواست انسانها قرار م  گت 

 مادی و معنوی انسانها از اهمیت فوق العاده ی بر خوردار است  
 

مینماید . در مجموع میتوان گفت که علم و دانش در زندگ
 اجتماعی وجهانشناخير اهمیت زیاد قایل  

 
فت های زندگ . سید زمان الدین عدیم به علوم طبیع و نقش این علوم در امر پیشر

ی این علوم را به  اولاد وطن توصیه مینماید چنانچه میخوانیم :  بوده فراگت 
 خود پر بر ک ي    و ف ضل باغ ع  لم                 ای پ  ش ان   دی  شه ی ب  هت  ر کي      

 را ن کو من  ظر کي   جان م  ن خود          لازم است از حسن اخ لاق و کمال      
 در ج  هان معروف و دان شور کي                 از دب ست  ان مع  ارف خ  وی  ش را      
 خ   اک نام آور کي   نام   دار ای  ن                وز ف   ن ون ط  رز دنی  ای ج  دی  د       

 پ  ک ه چ ون افس انه اش از برکي         روب  ه مکتب ع  لم معدن را بخوان     
   و سی  م و زر ک ي    چشمه پ ط رول          از درون  خ  اک   میب  اید  ب  رون        

 (  ۱۶۴،   ۱۶۳اشک حشت  ،  ص )  
ت پت  سید ناص خشو مرشد اساس عدیم که در میان  حالا که تا بدینجا رسیدیم مناسب خواهد بود تا از نظریات حصر 
ام زایدالوصف  بر خوردار است درین مورد نت   یاد آوری   اسماعیلیان مخصوصن اسماعیلیان خراسان زمی   از مقام شامخ و احتر

والش چنی   بیان نموده است نمائیم چنانچه در گفتارسوم کتاب وجه دین اث  :  ر بت  
پذیرفته است و فرمان بردار تراست   ) ... هرکه از علم نصیب بیشتر یافته است به امر خدای نزدیک تر است و امر خدای بیشتر
و هر که دانا تر شود خدای را مطیع تر شود و هر که دانای تمام شود به نعمت جاویدی رسد  که عاقبت کار دانا رحمت  

، و مردم بازپسی   همه زایشهای عالم است و بازگشت مردم به امر است که او علت هر دو  جهان است ، و چت     خداست
هارا باز گشت به اصل خویش باشد ، جهد کنید ای برادران اندر طلب کردن علم تا بدان به خدای عزًوجل نزدیکتر شوید که  

 رحمت خدای تعالی علم است . ( 
   ۱۳۴۸، تهران   چاپ ،  ۲۶ص  ار حکیم ناصر خشو ، وجه دین ، اثر ماندگ 

لت و عظمت علم اهمیت فراوان قائل بوده در وصف   سید زمان الدین عدیم نت   همچون راهرو صدیق سید ناص خشو به مت  
شانرا برای ارائیه  این گوهر گرانبهای معنوی سروده های زیادی انشا نموده  که جای دارد جزوه هاپی از قطعات اشعار مختلف  

   نظریات این بزرگ مرد علمی و ادپ  به پیشگاه خواننده عزیز تقدیم نمائیم : 
 ل  ب خش  ک ماند و تش نه جگر زاب ش ار علم             ه   رک  س نج  ست راه ل ب ج ویب  ار علم     

 پی خجسته س          سی  راب ج  اوی  دانه شود ه رکه راه یافت       
 وی چشمه سار علم چون خصر 

 ایم    ن ازی   ن شت   اب ری    اض به    ار علم              ه  ر گل ه   زار لط  مه زباد خزان خورد       
 ف     ارغ ز داغ  ده    ر ب    ود لال  ه زار علم                  ه   ر لال ه داغ دار ب  ود از جف  ای ده   ر       

 از ع    لم اقت   صار به اس   ت اخت   صار علم               ب  اب م  عرفت       در ن   زد اه   ل حکم ت ار 
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 دانس   ت س     رّ م  عرف   ت گ    ردگ    ار علم             ع ارف ه رانکه گشت ز اسرارمن عرف       
 چش    می ک  ه دی   د چ   هره زیب  ا ن  گار علم               ب  ر روی غی ر ع  الم صورت نگشت باز       
 م گ    ذار دس   ت و دام    ن آم     وزگار علم                 پن  دم پ  ذیر ج ان پ  در ت ا ت  وان ت  راست       

 ش    و آشن   ای ع   قل ک  ه ع لم است یار علم        بیگانه شو زجهل که جهل است خصم عقل  
ت شوی برون        خ  واه اگ   م  گ  ذار دس   ت و دام   ن آم   وزگ  ار  علم           ر ز وادی حت 

 دان   ی کم    ال ق     درت پ   روردگ  ار علم                 از راه آف   رین    ش ای ج    اد م مک ن    ات          
 ب  اش   د ق   رار گ   اه ت   و دارالق     رار علم    دان   ست  ه ب   اش م  رجع آمال خود عدیم          

 (  ۲۱۱  – ۲۱۰ اشک حشت ،  ص )   
ی   وری ویکسان دانسته  ، نقش هر دو را درفراگت  سید زمان الدین عدیم  تعلیم و تربیه  را در دامان معارف برای دختر وپش ص 

ی شان در اعمار و شگوفاپی وطن به دوراز تعصبات جنش  یگ دانسته تشویق به دانش آموزی در دامن  علم و   فن و سهم گت 
معارف مینماید . چنانچه اندیشه های این مرد فرزانه در سروده های اشعار و موعظه های شان بدرسير انعکاس یافته است  

یم .   که بطور نمونه اشعار ذیل را به خوانش میگت 
 مک تب و قاع  ده ی ت ازه مقرر گردد     و شهردهات      به هرمنطقه  آنست  چاره 

 وع ده تحصیل بود      
 

 سر هر فرد ازان صاحب افش گردد         مرد و زن را همگ
 که ف  قی  ر از هن  ر علم توانگر گردد            صف کن قوه خود را زپی علم و هت      

 (  ۲۱۱اشک حشت  ،  ص   )   
 ٭٭٭٭٭  

ل      ناز و تجمل        چهره بدین پ ری  ای دخت    خ   واه  ی اگر آپی به ترفر زتت  
 درین مرحله از راه تحول  پیش آی       بگس  ل زه   م ای  ن سلسله ج   هل تسلسل       
   پی  راه  ن باع فت دانش به بر انداز    این چادر خوش زینت عصمت بش انداز      

 (  ۱۵۴اشک حشت  ، ص ، )  
تیب ده ها نمونه  ر ازین بزرگوار در وصف علم ودانش و تشویق جوانان به معارف در آثار شان اشعهای زیادی از ابدینتر

ورت آموزش علم وفن در   ی وص  ایط موجود جهاپ  بدون  موجود است که سطح برداشت آنرا از اهمیت علم و دانش بشر سرر
ف  انساپ   میداند که   ین سرر تعصب و تاریک اندیشر برای زن و مرد نشان میدهد ، عدیم علم را منحیث گوهر عقل ، افضلتر

 جایگاه والای انسان را در آفرینش عالم برجسته میسازد چنانچه  میخوانیم  : 
ف   راث به از علم به عالم نبود هی چ می           نبود     مقدم  ازعلم    سر  هیچ    در سرر

 علم م ک   رم نب   ود ی آدم  ی   زاده ب           دع   وی فضل به ج  ز ع   لم مسلم نبود      
   علم را نرخ گران  قیمتش ارزان نبود   علم گنجیست که در مخزن شاهان نبود     

 (  ۱۴۶اشک حشت ،  ص     )  
ان شان نهادینه بوده و در تار و پود  طوریکه ملاحظه نمودیم موضوع دانش   آموزی و دانش طلي  مردم این سرزمی   با رهت 

ان این جماعت را بدرسير رهنماپی و   ه و تحرک  بنیادی در راستای علم پروری شکل گرفته که رهت  معنویت شان منحیث انگت  
 گذشته 

 
خاندان سید زمان الدین عدیم بطور   تشویق مینماید تا خود را به آن سمت و سو دهند چنانچه  سرگذشت زندگ

نمونه نشان میدهد که جمله ذوات این خاندان در طول تأری    خ اجدادی شان باسواد و بویژه بزرگان شان در اعصار مختلف از  
د وجایب روحاپ  و   علوم متداوله زمان مخصوصن اندیشه های مکتب ناص خشو بهره مند بوده و نسل به نسل برای پیشت 

 و اجتماعی به مردم منحیث مراجع علمی و   ي  از راه آموزش موضوعات مذهي  و رهنماپی های ترقیات دی
 

سودمند فرهنگ
ان و   ان همطراز این خاندان درین سرزمی   نت   که به پت  دیي  از هیچگونه سع و تلاسر دری    غ ننموده اند . باید گفت که رهت 

 با همی   منوال در راه تعلیم    خلیفه ها مشهورند و همچنان به دهها انسان شائسته ،
قابل افتخار و علم پرور این خطه باستاپ 

ح خدمات ارزنده    ناپذیر  نموده اند که امید وارم در فرصت های مناسب به سرر
 

و تربیه مردم این سرزمی   سع و تلاش خستگ
   شان در پیوند با سائر محققی   عزیز مان توفیق حاصل نمائیم . قابل ذکر است که مطالعه

 
تأری    خ  تعلیم و تربیه و چگونگ
د آن درین سرزمی   نشان میدهد که مراکز اساس آموزش و پرورش علوم متداوله ما قبل و دوران نوجواپ  سید زمان   پیشت 
الدین عدیم در زادگاه اش صف به داخل خانه های مردم بصورت انفرادی و یا بطور گروه و نوبير در هردیهه ی خانه به  

ایط صورت  میپذیرفته است و همچنان در بعص  از موارد نت   دیده شده که  خانه با آم  وزگاری یک شخص عالم و واجد سرر
دند و این اشخاص آنچه   اشخاص دارای امکانات  و علاقه مند ، اولاد های شانرا برای آموزش به نزد عالمان مورد نظر میت 

زدی که معمول بوده دربرابر زحمت آخوندی)آموزگاری(  میدانسته اند به شاگردان شان م آموختاندند ودرنتیجه م 
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داختند. این مزد برعلاوه ارزش مادی از ارزش معنوی نت   برخوردار بود . در اصطلاح شغناپ   کلمه یا اصطلاح پِییل یعي    میتی
و   ببخش یا بخشش خواسیر  که این نوع بخشش خواسیر  احساس برانگت   ودارای صبغه معنوی بوده صفن در لحظات

ده از مادر ، تقاضای بخشش خدمت پدری و مادری آنهم در اثنای مرگ والدین   مواقع خاص نظت  بخشش خواسیر  حق شت 
که لحظه فوق العاده حساس برای هر انسان است انجام میپذیرد . مردم این سرزمی    به زحمت آموزگاری ارزش بسیار 

ارزش شت  مادری دانسته با ابراز خوشنودی زایدالوصف  ضمن پرداخت    گرانبهاپی قایل شده آنرا مانند ارزش زحمت والدین و 
مزد معمول از استاد ان خود پییلی زحمت کار) بخشیدن زحمت آموزگاری ( شانرا تمنا مینمایند . باید گفت که چنی   بخشش  

مندان و اهل ورزش نت   مروج میباشد . این عن
عنه نشان میدهد که مردم این  خواسیر  ها در برابر حق استادی کسبه کاران ،هت 

سرزمی   به علم و معلم در همه ی امورات حیات اجتماعی ارزش فوق العاده قایل میباشند . بطور نمونه قطعه شعری از 
اشعار سید زمان الدین عدیم را از اثر ماندگارش اشک حشت  که در وصف معلم سروده است برمیگزینیم  و به پیشگاه 

 تقدیم مینمائیم :  خواننده گان عزیز مان
 داد یزدان  ش   فضل افزون و دانش   ز روی علم                 م  علم ک   یست گ  ر گویم نشان از رتبه و ش  أنش 
 وجدانش  و   و ایمان  اس  لام ش  یوه   بش  رظ                    م  ع ارف م  ان  ده بر دوش  ی م  علم بار سن  گیي  

 ک  ند قان  ون قرآنش  اف ضل  ملک   از  بش   ر را                     م قام خ  وی  ش را یکش ب  دست آرد م    علم گ  ر 
 ب  وت ه اخ  لاق ق   رآن ش  در ک  ند   زر خ  ال ص               م س طب  عش چن ان اکست  اعظم یک ق لم از غش 

د م لک خ وپی   اگر گت 
 دان  ش عی ن انسان ش  اه  ل آن گاه  هم  یخوان  ند                       م   زید از وص ف انس اپ 

 از خوان احسان ش   نصیب هر فرد انسانرا  ب ود                        م    عل  م رهن   ما ب   اشد ب  سوی ج   اده م  ط   لب
 ط  فلانش   مانند  م پرورد  ش   ت  مع   رفت    به                    م  علم اه ل م  ک  تب را ب  ود چ ون م ادر مشف  ق
 حق نسوانش مردان حقوق  چون   بن   مود  ع طا                  به حس  ب مقتضای وق   ت یع  ي  خ  شو ع  ادل 

 بیابانش از   یر  گذش  نت    وان    رهن   ما  ب    دون              صحرای ناداپ   این  انگت   است  وحشت    عدیما
 (  ۲۱۴اشک حشت ص )   

ور نبود ازین قطعه شعر بطور کامل استفاده شود اما ازینکه همه ی فرد های آن به حدی مناسب ،   برای این معرف  نامه ص 
وارم  پرمحتوی ، سودمند و قابل خوانش مجدد اندر مجدد بودند که ضایع دانستم تا فردی را از میان آن حذف کنم و امید 

خاندان سید زمان الدین در تمام حالات و برنامه ریزی های تعلیمی و تربیوی    خوانندگان عزیز درین مورد با من همنظر باشند . 
اهالی و داوطلبان آموزش علم و سواد پیوسطه سهم فعال داشته در امر تروی    ج معارف زمان نقش برجسته ایفا نموده اند .  

ایط آموزش   وزی انقلاب بزرگ اکتت   قابل ذکر است که سرر در روسیه    و کسب استقلال افغانستان   ۱۹۱۷و پرورش پیش از پت 
با روی کار آمدن شاه امان الله در افغانستان نه تنها در زادگاه سید زمان الدین عدیم شغناپ  بلکه در مجموع ولایت بدخشان 

اطوری  وآسیای میانه آنزمان که تحت قلمرو امارت بخارای تحت الحمایه ام اطوری روسیه  و حاکمان کابل تحت الحمایه امتی تی
انگلیس بودند در وضعیت نامناسب و دشواری قرار داشت ، حکمرانان کابل و مربوطات آن پیوسطه گرفتار کشکمش ها و در  

ی های تباه کننده و پیهم داخلی توأم با لشکر کشر ها و مقاوم ت های خود  گت  بحران های سیاس بودند و مجالی جز درگت 
جوش آزادیخواهانه مردم در برابر تجاوزات انگلیس ، برای هیچگونه کار های عمراپ  و آموزسر برنامه ی نداشتند . امارت  
 به  

 
بخارا و دیگر حاکمان محلی مربوطه نت   صفن به تعلیم و تربیه اولاد های خود با تقرر استادان بطور خصوصی و خانگ

ین موضوع اجتماعیست مقصد آماده شدن به منصب ول یعهدی در تلاش بودند ولی به تعلیم و تربیه مردم شان که مهمتر
احساس مسئولیت ننموده ، هیچ نوع بودجه و برنامه ی  برای رشد تعلیمی و تربیوی در دستگاه امارت بخارا و قلمرو آن   

م پروفی  سور رسول رهی   نت   تحت عنوان تاجیکان در نداشتند   چنانچه  این موضوع در مقاله تحقیفر شماره دوم استاد محتر
گذر گاه تأری    خ به خوپ  انعکاس یافته است . ایشان مینویسند : )درکل باید گفت که منغيتيان ) خانداپ  ترک و مغول تبارکه  

ان بخارا به آن منسوب بودند ( مخالف هرگونه نوآوري در قلمرو خود بودند و مردم تحت فرمان خود را در جهل و  خرافه    امت 
برد. منطقۀ تحت  هاي خود را م  داشتند، البته دولت روسيه تزاري نت   از اين امر استفادهو تعصبات شديد مذهي   نگه م  

نفوذ تزارها به چند پارچه تقسيم شده بود و هر پارچه تحت فرمانرواپ  مختلف  با گرايشات مختلف قرار داشت. در این میان 
همراه بود. زیرا   مستقل گذاشته بودند. اين اقدام حكومت روسيه تزاری با ملاحظات سياستزارها امارت بخارا را دولت 

  و سياس  و رهت  اسلام  ماوراءالنهر محسوب م  
بخارا داراي اعتبار ديي  ، بخش ديگری از حوزه تمدپ   ۱۸۷۳شد. در سال  امت 

درياپ   و خشكه براي   زین پیشآمد بازارها و را ههایالحمايۀ روسيه گردید. بعد انت   تحت  خراسان، از جمله سمرقند، خجند
   ۱۹۲۴ورود كالاهاي روس  بجانب فرا رود باز شد، ولی امارات بخارا تا 

ً
جزء خاک روسيه محسوب نمی شد، هرچند عملا

  كردند که انقلاب اكتوبر     ۱۶۸تابع روسیه بود. ده تن ازخانان این سلسله در ظ   
قلاب بخارا  و ان۱۹۱۷سال برمنطقه حكمراپ 
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ان این سلسله جان  ها و پان تركيستیهاي محلی  قيام باسماچيان و نهضت جديد و جنبش ۱۹۲۴در      امت 
ها در دوران پاياپ 

 بر گرفته از سایت خاوران .  گرفتند . (
ایط مکدر فضای  اجتماعی علاقه مند   سیاس و با این همه حال مردم پ  بضاعت با وجود عدم امکانات لازم اقتصادی و سرر

به تعلیم و تربیه اولاد خود بودند و سع داشتند تا با هر وسیله ی زمینه های لازم را برای پرورش ، تعلیم و تربیه اولاد های  
شان فراهم سازند  ، درین میان بودند علما و دانشمندان با احساس و معارف پروری که بدون توجه به منافع شخص در 

خواه ،  و توانمند از لحاظ اقتصادی در شهر ها و دهات پر نفوس مراکز کوچک تعلیمی و تربیوی را برای     پیوند با اشخاص خت 
داوطلبان  در محدوده خانه ها ، مهمان خانه ها ، مساجد و مدارس غالی   در کنار مساجد مهیا نموده با امداد محدود مادی  

داختند . در مدارس ،   خت  و صدقه مردم قناعت و به تعلیم و تربیه علاقه  ایط آنزمان میتی مندان علم و دانش نظر به سرر
مساجد و مکتب های خصوصی یا سنير آنزمان عمدتن موضوعات دیي  تدریس میشد  . در محدوده شغنان  ولایت بدخشان 

 اولی   مکتب روس در سال 
فر سیس یافت که  به کمک و ابتکار افشان دسته مرزبانان روسیه  در شهر خاروغ  تأ ۱۹۰۹سرر

محدودی از اطفال دران شامل گردیدند . ولی  در شغنان بدخشان غرپ  نخستی   مکتب رسمی دولير ابتدائیه بنام رحمت  
   پنجه بھر تأریخ   قلعه جوار در م ١٩٣٨  سال مطابق  ش   ١٣١۷ یگ از فرهخته گان علمی وادپ    این ولایت در سال 

سال فاصله زماپ  از لحاظ سابقه تأسیس بی   این دو    ۲۹ردید چنانچه ملاحظه میشود   گ   تأسیس شغنان     مرکز  بھشار قریه  
خورشیدی مکاتب سه صنف  بنام دهاپر در دیهه های ویر ، شدوج و روشان   ۱۳۳۸مکتب وجود دارد . بعد ها در  سال 

مل معارف درین خطه معارف پرور  تأسیس یافتند که آغاز گر سیستم جدید معارف درین سرزمی   اند . ست  رو به رشد و تکا
باب لیسه   ۱۲چشمگت  بوده چنانچه  هم اکنون در سرزمی   شغنان بدخشان افغانستان یک باب مؤسسه علمی تربیه معلم 

امروز در سطح  باب مکتب متوسطه بطور فعال در امر تعلیم و تربیه جوانان اعم از دختر و پش کار و فعالیت مینمایند .    ۱۰و  
یگانه منطقه ایست که دران بیسواد ) ناخوانده در مکتب رسمی  ( اعم از زن و مرد  وجود  ندارد . این دستاورد  افغانستان 

ان خرد مند و ، ارشادات رهت  تشویق علما وروحانیون و شخصیت   افتخارآفرین محصول پیش زمینه های تعلیمات مذهي 
 و احساس نیک

 
درین   ز و بوم است که چنی   مؤفقیت نصیب نسل موجودمعارف پروری مردم این مر  های علمی و فرهنگ

. مرور به پس منظر تأریخ  معارف درین سرزمی   بسیار جالب و ارزنده است و بحث    نقطه دورافتاده و کوهستاپ  شده است 

دازیم  . و بدین  سد به فرصت مناسب دیگری محول داشته به اصل موضوع میتی ترتیب  روی آنرا که درین جا زاید به نظر مت 
فر تاجیکستان حتا معارف  چنانچه ملاحظه میشود معارف درین سرزمی   ها  جای پای پیدا نموده و امروز   ولایت بدخشان سرر

در زمان اتحاد شوروی بنا به داشیر  سطح تخصص و مدارج بالای تحصیلات عالی در کته گوری اول کشور بزرگ شورا ها  
، و نا رساپی های في  و   شغنان از جمله نواحی ممتازیست که با وجود کمبودیها قرار داشت ودر مقیاس افغانستان نت   ناحیه

نظت  نموده بیسوادی را ریشه کن ساخته است  . این همه اندیشه های معارف پروری و اشتیاق   حرفوی ، معارف دران رشد پ  
ور نظت   مردم به رشد سری    ع مکاتب و برنامه های آموزش و پرورش در منطقه زاده زمینه   سازی های خرد پرورانه بزرگان دانشتی

سید زمان الدین عدیم و امثالهم بوده که محیط اجتماعی آن با شور وشعف معارف را استقبال نمودند . سید زمان الدین  
  پیوسطه جوانان را به آموزش علم در دامن معارف تشویق مینمود و در آفریده های ادپ  سروده های اشعارش نت   نسل جوان
را به علم وهت  و خدمت برای شگوفاپی وطن  پیوسطه تشویق نموده است ، چنانچه  در قطعاپر از اشعارش که در ذیل  

 میخوانید این حسن نظر بوضاحت ملاحظه میشود   : 
 وطن آموز   و هت  خدمت خاک ای طفل نوآموز طریق سخن آموز      از علم  

    جا ادب و مع  رفت و درس ف  ن آموزآن  بشت   اب بس وی ادبستان مع   ارف       
 (       ۲۰۴اشک حشت ،  ص   )  

معارف با سیستم جدید را مطمیی  ترین کانون آموزش و پرورش در جامعه دانسته یگانه وسیله     سید زمان الدین عدیم 
و ایشان مردم ، مخصوصن نسل جوان را برای آموزش در دامن معارف   مطمیی  محو کننده جهل و ظلمت میداند ، ازیت 

 . تشویق مینمود 
 : داکتر عنایت الله  شهراپ   به نوشته استاد 

به حیث مامور مدیریت معارف    ۱۳۳۶معارف را بسیار دوست داشت و خود نت   مدت بسیار کمی آغاز از سال عدیم »  
بدخشان و معلم دردیهه قره قوزی ارگو از مربوطات شهر فیض آباد و همچنان مدت های کمی درمکتب شهرستان اشکاشم  

وظیفه مقدس معلمی پرداخته    تگاه ایشان بود به اجرای، مکاتب شغنان ) رحمت و دیهه های پاجور روشان  و ویر (  که اقام
 «  است . 

فت علوم طبیع بطور اخص در   فت جامعه انساپ  در وجود پیشر سید زمان الدین عدیم به راز حقیفر شناخت جهان وپیشر
ین وسیله کشف اسرار  طبیعت اشعارش اشاره نموده در گفتار خود خطاب به نسل جوان کشور توضیح میدهد که مطمئنتر
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س به تکنالوژی جدید برای رشد و انکشاف اقتصادی جامعه و   ، رفیر  به سیارات دیگر برای تحقیقات سودمند علمی ، دستر
اری از بیکاری و تن پروری ، رفیر  به دامن معارف برای آموزش و پرورش و و   ارتقای سطح رفاهیت اجتماعی فقط و فقط بت  

ثمر برای اعتلای کشور است ، موصوف پیوسطه برین اندیشه های ارزشمندش  در  یادگرفیر  علم وفن و بر پایه آن کار م
بسیاری از اشعارخود تأکید نموده است  که بطور نمونه تعدای ازین اشعار را برای معرف  نظریات شان درین زمینه برگزیدیم  

: 
انیها و بحث و مناظره سید زمان الدین  عدیم مضمون علم و دانش را به نحو برجسته  از  در تمام آفریده های ادپ  ، سخت 

جمله عوامل مؤثر و اساس رشد و انکشاف جامعه انساپ  در عرصه های مختلف دانسته که مایه  مستمر پایداری  خصلت  
های نیک و پسندیده انساپ  از قبیل اخوت و برادری ، صلح و دوسير  ، عدالت و سخاوتمندی ، معرفت خودی و جهانشناس 

خداشناس و سرانجام ایمانداری میشود برخلاف جهل ، ناداپ  و ناخود آگاه در جامعه انساپ  را زمینه ساز خود پرسير ،  و 
افت    و پ  انصاف  ، تجاوز ، جنگ ، ویراپ   و سرانجام   کژراهه  دانسته که به نظر عدیم  ، سلامت و سرر

ظلم و پ  عدالير
ه  ، توانا و دارای خصایل  والای انساپ  و ایمانداری حقیفر انسا ن را خدشه دار میسازد ، به عقیده عدیم انسان فطرتن مت  

 و عوامل مختلف مصیبت های اجتماعی  جامعه انسانیست که بر خصایل ذاپر آن  
 

پسندیده است واین جهل ، عقب ماندگ
اهه میکشند :   انداخته اورا به بت 

انه ز  تأثت  منف  یست و پیوسطه  به دنیای پر از گوهر پربار سید زمان الدین عارفانه و فقت 
علم و معرفتش فخر نموده به آن ارج میگذاشت ، به متاع دنیوی ارزسر قایل نبوده هیچگاه  مقام شامخ و ارزشمند علمی  

ا در برابر دونان و دنیا پرستان خدشه دار نساخت و در آفریده های علمی وادپ  خود مخلصانش را نت   ازین گونه    و روحاپ  اسرر
طمع های حقارت آفرین  بر حذر میداشت . با طلب آمرزش به این بزرگ مرد زمان به نوشته ام در نگاه مختصری که به   
نظریات و آفریده های علمی و ادپ   این فرزانه در رابطه به معارف که قطره از دریای این فرزانه را برداشتم  و به پیشگاه اهل  

امانه اهل فضل و تحقیق را به تکمیل آن و به معرف  بُعد های گوناگون  علم وادب تقدیم نموده حسن اخ تتام میدهم و احتر
با این مصرع زرین دعا گونه از کلام پربار سید زمان الدین  عدیم  این نوشته را حسن   نظریات این فرهخته دعوت مینمایم . 

 میخواهم . اختتام م بخشم  و روح این پت  خرد را شاد و خاطراتش را جاودانه 
 باد دورانش    معارف عالم افروز  و معلم پرتو افشانش    

ر
   الاهی تا جهان باقیست باف

 (  ۲۱۲اشک حشت  ،  ص  )  
۲۲   /۰۴    /۲۰۱۳ 

در میر  نوشته از اشعار سید زمان الدین عدیم بطور کامل استفاده نشده است اشاره شماره صفحه این  :    تذکر مخلصانه
ورت ازکتاب ارزشمند اشک حشت که در وبسایت  اشعار به  م ومایل کمک مینماید تا در صورت صر  خواننده گان محتر

س همه است مراجعه بفرمایند .   سیمای شغنان دستر
 

امون شخصیت  » عدیم« شغنان  مقالات و نگرش های   پژوهشر استاد پوهنوال اقبال حسام پتر
 بدخشان   

       سایۀ نوستالژی درسرزمیر  دیوان عدیم 
ین در تقابل به زمان حال    ها میاد دوران گذشته سبب ایجادغم و اندوه در انسان   : چکیده شود. حشت گذشته های شت 

ی  اجتماعی واقتصادی حاکم بر جامعه به نحو  -شود. اوضاع سیاسکه از دست رفته اند، نوستالژی یا غم غربت نامیده م 
 انسان تاثت  گذاشته وهرگاه مخالف میل او باشند، به یقی   که سبب دل از انحا در زنده
 

 و اندوه م گردند، شخص را  گ
 

تنگ
کنند که در تقابل با روزگار حالیه قرار  دارد یعي  که در آن یا در عز نعمت بوده، یا از  پ  م وادار به افسوس خوردن به گذشته

یي  داشته و وقایع دل جا و مقام عالی برخور  ام و عزت در میان جامعه داشته است؛ خاطرات شت  نشی   را  دار بوده و یا احتر
س به آن ها نیست؛ این گونه آرزو ها و امیال نه تنهای در  ی کرده است؛ ولی حالا دیگر برای فرد امکان دستر دیده و ستی

ین زنده دیده م اشعار عدیم؛ بلکه در در اشعار تمام شاعران به گونه آشکار    شود و از این شگرد ادپ  به یاد حلوای شت 
 

گ
 نت   از این  گذشته چاشي  گرفته اند و اگر گذشته شان هم تباه شده باشد به هردو حالت اسف م 

خورند، که عدیم شغناپ 
تاری    خ و تعریف این  شگرد    شگرد ادپ  پ  بهره نبوده و مانند دیگر شاعران از آن  سود جسته است. در این مقاله پس از بررس

 ادپ  مورد کنکاش قرار گرفته است. ادپ   رد پای آن را در اشعار عدیم به جستجو گرفته و به گونه یک ویژه 
 

 گ
 .  واژه های کلیدی: نوستالژی،شعر فارس،عدیم شغناپ 

؛ ولی از دید محتوا هرگز به معنای  موضوع نوستالژی از لحاظ شکل یک بحث تازه :  مقدمه  ایست درادبیات و علوم انساپ 
بدیع و تازه نیست؛ بدین معنا که تا چندی قبل عنواپ  که خود نوستالژی یا بخش های آن باشد به گونه یک عنوان مشخص  
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 از این عنوان بکنند در آثار گویندشده؛ ولی مثال هاپ  که نماینده در آثار متقدمی   دیده نه
 

گان قدیمی به  گان و نویسندههگ
وفور دیده م شود. اگر به میر  موضوع اشعار حماس مانند شهنامه فردوس و گشتاسب نامه دقیفر نگاه کنیم در آن به  از  
دست رفیر  شکوه و قدرت کشور در مقابل به زمان گذشته سخن رفته و در حقیقت شاهان گذشته و خدمت شان را بر رخ  

شده،  مندی دور باستان که نشاپ  از عظمت گذشته بوده و در زمان خودشان)حال( دیده نهکشند و شکوهحکام زمان خود م 
خورند.  در ادبیات عرفاپ  موضوع جدا شده روح انساپ  از مبدا و مکان اصلی خود و آه و فریاد عرفا به خاطر رسیدن اسف م 

 نمایندهبه اصل خویش، نماینده 
 

 از شگر نوستالژی گ
 

،  گ  مانند؛ سناپ 
م کند. این مسأله در آثار بسیاری از شاعران  عرفاپ 

عطار، مولوی... به گونه آشکار بازتاب یافته و ابعاد گوناگون آن قابل بررس است.به زعم عرفا و شارحان سخن شان گویا  
، عطار، مولوی و دیگران اگرچه همراه ب موضوع دل   موجود در اشعار شعراپ  چون سناپ 

 
ا غم و اندوه است؛ ولی در عمق  تنگ

زند که قابل وصف نیست، غم غربت ایشان حاصل جداپ  روح از جایگاه نخسییر   وجود آن نوعی لذت و شادی موج م 
ل مقصود   وی جذبه و کشش و از بی   بردن تعلقات دوباره صاف  گذشته را یافته و به سرمت   خویش است که سع دارند با نت 

کند. سخن از پ  مهری زمان خود  ست  م نت   مانند ادبیات حماس و عرفاپ  در آفاق و انفس نوستالژی برسند. ادبیات غناپ  
داند و حال خود را در مقایسه به احوال  و روزگار کساپ  قرار تر از معشوقان گذشته ماش را پ  مهر و محبتزند و معشوقهم
لت بلندی  دهد که در عی   سمت و مقام، فهم و دانش قرار دم ام و اهمیت شان در جامعه از مقام و مت   اشته اند؛ ولی احتر

برد و اندوه م خورد. بعص  ها  برخور دار بوده اما حالا دیگر آن ارزش  مقام بافر نمانده است، از این اوضاع سخت رنج م 
ممکن است و این همان دخورد که بازگشت مجدد آن هاپ  حشت م به از دست رفته  ردی است که نه تنها موجب  ها غت 

شود و هرچه  مگردد؛بلکه در جسم نت   تاثت  گذار بوده است؛ غمی که در آن هیچ شور و شوفر مشاهده نهآزرده شده روح م 
کشد. عدیم که هست یاس و نا امیدی است.ادبیات تعلیمی فارس دری نت   بیشتر به حال زوال عقل و خرد داد و فریاد م 

باری را پشت سر گذاشته بود تمام امیال و آرزوی های خویش را در اشعارش بیان و به دق دلی خویش مرحم  عمر مشقت 
 گذاشته است. 
موضوع نوستالژی تنها وابسته به اشعار عدیم نیست؛ بلکه در اشعار شعرای دیگرزبان فارس دری مصادیق آن  :    بیان مسأله

های بنیادین نوستالژی مانند) دوری از وطن، ازدست دادن عزیزان، یاد  آشکار تر است، در این پژوهش سع شده مولفه 
( را مورد بررس قرار دهیم؛ تا در پایان این پژوهش نکاپر که در اشعار عدیم از دید  _ فلسف  ، نوستالژ اجتماعی و عرفاپ  جواپ 

م.   بگت 
 نوستالژی نهفته اند به معرف 

ی نه  در مورد عنواپ  که در این  :    پیشینۀ تحقیق توانم که یک بحث  نوشته و تقریبا گفته مجا بحث شده تا اکنون کش چت  
ای است؛ اما مرتبط به این موضوع مقالات دیگری توسط افراد و اشخاص نوشته شده اند؛ مانند:بررس فرایند نوستالژی  تازه 

یفیان،نوستالژی در اشعار سناپ  از سید کاظم 
موسوی و همکارانش،بررس وجوه  در اشعار سهراب سپهری از مهدی سرر

ناستالژی در شعر حافظ از نجمه نظری، نوستالژی در دیوان ناصخشو از صفری...آنچه این مقاله را نسبت به مقاله های  
ینِ پرنازونعمت نه  داشته تا از لذات  دیگر تفاوت م بخشد این است که شاعر مان؛ مانند سایر شاعران روزگار و گذشته شت 

 خزنده 
 

ویش صحبت بکند؛ بلکه سخنش به منظور پند و نصیحت عام است. همه من های فردی نوستالژیک وی من های  گ
 شخص نه بلکه آن ها هم جمع هستند. 

نوستالژی از روان شناس وارد دنیای ادبیات شده و درون مایۀ بسیاری از آثار ادپ  را به خود اختصاص داده و     :  نوستالژی
به     algosبه معي  بازگشت و    nostosیوناپ  بوده و  از دو سازۀ یوناپ    واژه  nostalgiaود گرفته است. معاپ  مختلف  به خ

 روحی به علت دوری از سرزمی   مادری و درد وطن؛  گیي  و گرفته معي  درد و رنج است که در فرهنگ ها به معنای اندوه 
 

گ
حشت گذشته، میل به بازگشت به خانه  کاشانه و احساس غربت؛  حزپ  که به واسطۀ میل به دیدار دیار خود تولید شود، 

ی که کش از گذشته به یادداشته است. در  زبان فارس  این واژه را غالبا به غم غربت و احساس غربت   آرزوی چت  
(Homesickness (و حشت گذشته ترجمه شده است )53: 5 .) 
شود. ناخود آگاه  نوستالژی به طور کلی رفتاری است ناخود آگاه، که در شاعر یا نویسنده بروز کرده متجلی م    

در روانشناس یونگ عبارت است از: تجربه اجداد ما در ظ ملیون ها سال که بسیاری    collective unconscious)جمع)
اد های جهان ماقبل تاری    خ که گذشت هرقرن تنها مقدار بسیار کمی به آن م  از آنها ناگفته بافر مانده است و یا انعکاس روید

ه م کند، بنابرین از عوامل ایجاد   ک است و صورت های ازلی را در خود ذخت  افزاید. ناخود آگاه جمع بی   تمام انسان ها مشتر
 توان به موارد زیر اشاره کرد: نوستالژی در فرد م 

شود)این عامل خود یگ از عوامل یا عزیزی که باعث گریسیر  و مرثیه خواندن م از دست دادن اعضای خانواده -
 احساس غربت است(. 
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ین شکل نوستالژی است که شاعر و نویسنده به خاطر افکار و اندیشه های شخص و   - حبس و تبعید؛ از مهمتر
 اجتماعی تن به زندان و یا تبعید از وطن م دهد. 

ی  شکایت از اوضاع زمان م گردد. این مساله ناسر از آن است که شاعر در دورهحشت برگذشته که عامل گله و  -
 پیشی   در شادکام م زیسته است. 

مهاجرت؛ مهاجرت نت   عامل اصلی ادبیات نوستالژیک است. به ویژه نسل های بعدی که عموما در غربت به دنیا   -
 م آیند، همواره یاد ازخانواده به ارث م برند. 

 اطرات دوران کودگ و جواپ  و... یاد آوری خ -
ی و اندیشیدن به مرگ.  -  غم درد پت 
 ی روحی و راواپ  دارد. وسایر مواردی که جنبه  -
نوستالژی به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم م شود. نوستالژی فردی که به لحاظ زماپ  به نوستالژی فردی آپ  و      

ی فردی آپ  نویسنده یاشاعر لحظه یا لحظاپر از گذشته را در اثر خود شود. در نوستالژ نوستالژی فردی مستمر تقسیم م
ی خود م  منعکس م کند؛ اما در نوستالژی فردی مستمر، شاعر یا نویسنده، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشته

 (. 52: 5پردازد)
تقسیم م شود. در نوستالژی فردی شاعر یا نویسنده  نوستالژی از لحاظ مفهوم به دو نوع فردی و جمع  :    مفاهیم نوستالژی

 خود نظر دارد و در نوستالژی جمع به موقعیت اجتماعی ویژه ای از زنده به دوره 
 

 ای توجه دارد. گ
: نوستالژی فردی از  لحاظ زماپ  به دو دستۀ آپ  ومستمر تقسیم م شود. منظور از نوستالژی فردی  نوستالژی فردی .1

، گرایش آفری نندۀ اثر به لحظه یا لحظاپر از گذشته در خویش است؛ نوستالژی فردی مستمر در بردارندۀ تمام اثر  آپ 
ای که  متاثر از این نوع نوستالژی باشد، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به  شاعر یا نویسنده است. شاعر یا نویسنده

 (. 173:  13گذشته م پردازد)
کند و بر آن حشت م خورد، پ  آن که  سنده لحظه یا لحظاپر از گذشته خویش را ترسیم م در نوستالژی فردی شاعر یا نوی  

، موهای سپید، قدخمیده و   ی با یاد کردی از جواپ  دیگران را در این حشت و اندوه باخود  همراه کند.نالیدن و شکایت از پت 
 ثروت و مکنت از دست رفته از جملۀ این مفاهیم است. 

 ی در شعر عدیم انواع نوستالژ  1.1
 دوری از وطن  2.1
 و غم غربت م زده که گذشت، یگ از دلایل مهمی که موجب حشت چنان

 
شود، دور از وطن است. این دوری ها گاه  گ

 و نظام غالب  خواهند برای گریز از لطمه های ساختارهای پدر سالانۀ خانواده شود چون ایشان مبه خواست شخص م 
 

گ
شوند، برای بسیاری ازین افراد،  وطن خویش جلا شوند؛ ولی  عده دیگری به زور و جت  از وطن کوچانده م اجتماعی از 

 از جداپ  اجباری و از دست دادن موطن، به افشده
 منجر م صدمات ناسر

 
شود. خانوادۀ عدیم که مانند سایر خانواده  گ

اش در ژرفای  لایه های  وطن گردید غم دوری از وطن اصلی روحاپ  به جرم خدا باوریش در زمان استالی   مجبور به ترک
گژدم غربت در دفعه نیش خود را در جگر عدیم خلیده؛ یک دفعه به جرم روحاپ  بودن    روح و روان او ریشه دوانیده بود. 

م  توسط دستگاه قدرت زمان شوروی از وطن اصلی خویش که همانا بدخشان تاجیکستان است تبعید م شود و باری ه
ده سال تبعید م  شود؛ مرغ  به وسیله نظام حاکمه زمان افغانستان به قول خودش به جرم مذهي  بودن برای مدت ست  

 سراید: کده تبعید م جانش در قفس 
 جز درد و آه و ناله نماند اثر مرا                  نبود به غت  کلبه احزان گذر مرا      
ه رنگي  این چرخ نیل فام    یکسان شده است جلوه شام و سحر مرا...                  بینم زتت 

 خاکش به سر که کرد چنی   دربدر مرا             حاسد خراب باد و سیه روز و دربدر  
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا...        ایست  این شاه بیت ناصخشو چه نکته

 و همیشه در فکر آن بوده است، این آرمان خود را هم به گونه نوستالژی لفظ  و هم به  لبستهعدیم به دیارش سخت د 
 

گ
ی   شکل نوستالژی معنوی بیان کرده است؛ )هدف مان از نوستالژی معنوی آن است که عدیم آرزوی  رفیر  به دیار و ستی

ی نهنمودن با اهل دیارش را به به صاحت تام بیان کرده؛ ولی در معنوی به گ گفته ؛اما از فحوای کلامش  ونه آشکارا چت  
 رسد؛ اگر به این ابیات نظر بیندازیم  بوی نوستالژی به مشام م 

 جدا از دوستان همدم و یار و دیار هستم                          بهارست و من از ایام راحت برکنار هستم   
 ای طالع واژون چرا من سوگوار هستم...  بگو    چمن خوش گل خوش و بلبل خوش و زاغ و زغن هم خوش   

 چرا دور از وطن همچون غریب و خار زار هستم                          بیا ای دهر دون پرور بگو باما چه ها داری   
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 (217: 9به الطاف خداوندی مگر امیدوار هستم)                     عدیم هرچند نومیدم ازین طوفان وحشت ناک   
ده و حشت دوری از وطن تار عمرش را در سوزن نوستالژی  تت    تبعید عدیم  از زادگاهش شانه های وجود وی را م فشر

 نموده است، تا از وی این فریاد را به یاد گار بگذارد: 
 برروی مردم چون باب احسان        بند دو ساحل گر برگشایند  

 (10:  9چون صبح خندان شام غریبان)   فرخنده روزیست گرباز بینم    
 هاپ  دانست  سرمنشا :    دوری از  عزیزان و خانواده   3.1

هجران و دوری از معشوقه و عزیزان را میتوان از قوی ترین دلدفر
ه، عزیزان و کشور دور شده  اصلی نوستالژی است، بیشتر کساپ  که دچار این بیماری شده اند کساپ  بودند که از خانواد

 بودند. عدیم در این رباعی به لحاظ دور از خویش و اقارب خویش حشت میخورد: 
 با قوم و قبایل و به اولاد خوش است       فردا عید است هردلی شاد خوش است  

 ( 244:  9زین بزم طرب مردم آزاد خوش است)            در کنج فراق باش خاموش عدیم     
اشعار در دیوان عدیم به وفور دیده م شود زیرا وی کش بود که عمرش در زجر و محنت و دوری از وطن و  ازاین نوع

عزیزانش گذشته، اگر سرنخ همه شان را دنبال کنم سخن به درازا م کشد و به گونه نمونه به مثال های کمی به نسبت 
 زیادی قناعت خواهم کرد. 

 خویش شاهد مرگ زیادی از نزدیکانش بوده، به همی   سبب با تنظیم واژهر زنده عدیم د:    مرگ دوستان و عزیزان    4.1
 

 گ
های پرسوز گداز، درد دل و سوز سینه خویش را در قبال از دست دادن عزیزانش به تصویر کشیده؛ چون مرگ عزیزان از  

اشند از عوارض عاطف  و رواپ   جمله اندوه های روان فرسای آدم است. کساپ  که در کانون ماتم عزیزان خویش نشسته ب
ند.   ویژه ای را به تجربه م گت 

 تاثت  را م پذیرند و حالات رواپ  و عاطف 
حشت مرگ، حشت از دست    مرگ آن ها بیشتر

، حالات ذهي  را در وجود انسان  دادن جان است نه نان چون مرگ عزیزان واکنش های متنوعی از نوع واکنش جسماپ 
، نا باوری، اختلال در خواب و اشتها را  برملا م سازند و   هرکدام این رقتاری هاپ  از احساس گناه، خشم، اضطراب، ناایمي 

در وجود انسان به وجود م آورند و انسان همیشه در فکر حضور متوف  در توهم شنیدن صدا و در پندار دیدار وی است.  
شود؛ ولی اگر مرگ ناگهاپ   ای کاسته مدر قبال مریض  ذره اگر انسان کمی تکلیف با شخص متوفا بکشد، از محبت های وی  

شود، عدیم زیادترین  رفته بیشتر مداشته این زمان درد انسان در قبال تنباشد ویا هم شخص فرصت خدمت برای متوفا نه
ر وی برادرش را از دست  داشته است، اگاین نوع رنج ها را زماپ  کشیده که در غربت به سربرده و اجازه رفیر  به دیارش را نه 

طرف دروی وطن و از جانب دیگر همان مرگ عزیزان؛ چه یک حالت داد و یا هم عزیز دیگرش در زماپ  است که از یک
ست پ  دوا. وقير که وی آخرین عزیزدل، و میوه  سازد، دردی ست که کوه را کاه م جانکاه به وی رخ داده است  غمی

 و فریادی کشید:  وجودش را از دست داد چنی   داد 
 گوشم شنید نغمه مرغ سحر سحر         گردیده باز گونه رنگم دگر دگر       

 در خاطرم فتاد و نمودم سفر سفر...      بریاد دوستان هوس ست  بوستان      
 باشد مرا محیط بدخشان سقر سقر...          پ  یار دلنوازی احبا و دوستان        
 ریزد فرو ز دیده گریان مطر مطر         بر یاد روی دختر کم اشک لاله گون 

 (92: 9سنگی   دلی که بود دلش چون حجر حجر)    واحشتا که رفت و ترحم به من نکرد   
ی و یاد طفلی 5.1 ، نومیدی عدیم در جای جاپ  از دیوانش بدون هیچ ملاحظه :  نومیدی از پتر اش را به  ای و پرواپ 

 چون بینوا، خسته، بیچاره، عاجز... را نت   استفاده م کرد و شاید  
تصویر کشیده؛ هرجاپ  که سخن از خودش م گفت صفاپر

این نومیدی زماپ  بیشتر شده باشند که آفتاب عمر وی بر کوه غروب نزدیک شده باشد و آن مرغ طفلی را که او نتوانست  
 مفهوم تاثر انگت   و نومید کننده  در فقس مرا

ی بیشتر د خویش جای دهد و نگهداری کند از پیشش رو به فرار است؛ چون پت 
 دارد و پیام آور مرگ و زوال است. 

 داشتم آغوش مادر متگ             یادم آمد از زمان کودگ   
 تکیه گاهم بود دامان پدر            از همه لذات دنیا پ  خت     

ی      ت این اغت  بم بود شت  مادر...    ناز و نوسر عشر  اکل سرر
 خواهم نمود زین فقس آزاد م    جان خود را شاد م باید نمود   
 را باختم)    این معاپ  تاکه من بشناختم       

 
 ( 173: 9نقد جنس زنده گ

که نه باید به رایگانش بفروخت، از این رو  حشت روزگار از دید عدیم جواپ  یک فرصت و نعمت ارزشمندی است  
ای برخور دار است، به جوانان  جواپ  عمر رفته با وجود همه مشقت هاپ  را که در آن کشیده در شعر او از جایگاه پر بهره 

انه دارد تاظرف زمان جواپ  را به نسبت پ  توجهی نشکنند و از آن سود هاپ  به نفع خ  ود و اجتماع عقب توصیه هاپ  پت 
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ند؛ وی با   مانده خویش بجویند و دست کساپ  که به مال کهنه بیگانگان دراز است را با سع و کوشش علمی خویش بگت 
ی فقر بیشتر به سراغش آمده چون این   وجودی که در جواپ  هم از ناز و نعمت روزگار برخور دار نبوده؛ ولی در سال های پت 

 واضع است که سخن این پت   اش را زیر بال خویش گرفت، پس در چنی   فقرو درمانده هل جامعهفقر، فقر کلی بود و تمام ا
 

گ
 را حزن انگت   ساخته است، ملولیت طبعش را از پیش افزوپ  بخشید. 

 حوادث سوخت مغز استخوانم        گذشت از ست  عمرم شصت و نه سال 
 چنان مرغ سحر خوان نغمه خوانم                      کنون هم بهتر از عهد جواپ    

م لیک گویم        ( 282:  9محبت پرور  نسل جوانم)                عدیم هرچند پت 
داد هاپ  که در گذشته دور  گان را با خاطرات و روی در نوستالژی جمع شاعران خواننده و یا خواننده نوستالژی جمعی:  .2

آید غصه ها و درد هاپ  است که خاطر منظر جمع، آنچه بر زبان شاعر م کند. از یا نزدیک برای وی رخ داده آشنا م
ک ساخته است. به طور ی که یاد کردن آن از زبان شاعر دردی  مردم منطقه ای را آزده و ایشان را در  حقیقير ناگوا رمشتر

ای توجه دارد.  ماعی خاص و ویژه کند. در نوستالژی جمع، شاعر یا نویسنده به موقعیت اجتهمگاپ  را در اذهان زنده م 
ک و قوم است، از مولفه هاپ  مانند   در نوستالژی جمع که در ناخود آگاه جمع شکل گرفته و حشت بر دردهای مشتر

 (. 174:  13شود)شهر در کنار  برحی  از کارکردهای زباپ  استفاده م اسطوره پردازی، آرکائیسم و گرایش به آرمان
ک و جمع نسبت به نوستالژی فردی با  نوستالژی جمع        به نسبت داشیر  حشت ها، فریاد ها، و دری    غ های مشتر

توان با تصاویر شاعرانه از مرز های زمان  و مکان فراتر رفت و به مرز های اعصار و قرون پیوند  اهمیت تر است که م 
 داد. این نوع نوستالژی ارتباط به ضمت  ناخودآگاه جمع دارد. 

ای به وی رخ میدهد که  کند حالت گیچ کننده شاعرما به احوال و اوضاع سیاس_اجتماعی زمانش نگاه م وقير که  
خواهند و به کدام سوپ  روان هستند؟ و بیچاره جامعه در دست  سردمداران و غولان قدرت از مردم و اجتماع چه م 
ه   و تاریگ زنده چند تن در حالت خورد و خمت  شدن است، تت 
 

  گ
 

ای از افراد بشر را در نوردیده، ناامي   خدادادی عده گ
، پ  اعتباری افراد سیاس و امثال آن درد حشت  

و بویناکی فساد بر فضای اجتماع حاکم است. پ  ثباپر است و کار شکي 
یند وبعد با زبان  بسازد، او خود را در این آشفته بازار  با کساپ  که هم رنج او اند همزبان مو اندوه شاعر را بیشتر م

 گوید: تجاهل عارف م
 جهاپ  زیر بمبار است یا پیکار یاهردو؟           خطر از جانب غرب است یا تاتار یاهردو؟      
 خراب آباد اسلام اند یا کفار یا هردو؟           معی   نیست این معي  که طیارات بم افگن      
 تجاوز پیشه اعراب اند یا احبار یا هردو؟...          قوای جنگ اسراییل در خاور نشد روشن          

 به ضد شوروی یا جنگ استعمار یا هردو؟       هم نیست تردیدی       ست آنمحرک گر اتازوپ  
 دانم که مجبور اند یا مختار یا هردو؟ منه        آهنگ  و یگ نبود          ها هم هاپ  که با دل زبان
ی به  به  گویمش یا گرگ مردم خوار یا هردو؟شبان م       ریزی   باطن جنگ و خون ظاهر صلح آمت  

 ( 317:  9کار یا هردو؟)به نام غول یا دیو جنایت             گر          خطا نبود اگر گویم که طراران غارت
ک است که انسان  حالت سردچار  و از زندههای پ  گناه و پ  خت  از مکر اهل دنیا با این این سخن عدیم درد مشتر

 
گ

ی به جز خون ریخیر  و  حشت خوردن را نه   دانند. مچت  
_ فلسف  

آمدن آدم بر روی زمی   پس از خوردن میوه ممنوعه بحث داغ در عرفان و تصوف     : نوستالژی عرفان 
کند و به  هبوط م  کند و سپس  در کره خاکیاست؛ زماپ  که روح انسان که نفخه الهی است، سفر به کشور تن م 

 نسبت جدا ماندن  از اصل خویش همیشه در تمنای بازگشت و وصال است. 
و دار دانۀ حرص و هوا گشير        دری    غ ای مرغ جان از آشیان خود جدا گشير     است  گت 
تش بودی     به امید وفا در روضه شهر سبا گشير        تو آن مرغ سلیمان که پیک حصر 
 در این ویرانه با جغد بیابان هم نوا گشير         در آن بستان سرا هم نغمه مرغ سحر بودی    

...      قدت چون سرو در گلزار وحدت داشت آزادی   ت بار غم دنیا دو تا گشير  کنون از کت 
 نواگشير نگال هوس آنجا گداپ  پ  به چ          نوای علم و عرفان بود آن جا دستگاه تو     
 فرو در بحر گرداب غنای اغنیا گشير           چرا دادی مران سرمایه را از دست ای غافل  

ح غربت و دوری روح انسان از اصلش است، سخن از دوری و هجران است که به نظر گوینده عالم   این غزل تقریبا  سرر
 از خورد که به یکباره شده، به جداپ  از اصل خویش افسوس مخاکی مانند قفش است که برا ی روح ساخته نه 

 
گ

 بهشت جدا شده و دنیا ویرانه هم نوا گشته است. 
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دهد که فنا پذیری دنیا حتمی  فنا پذیری دنیا و اهل دنیا در محور اندیشه عدیم قرار دارد، بررس اشعارش به خوپ  نشان م  
در لابلای اشعارش پیوسته در غم فنا پذیری و زوال آدم، اندوه مرگ و نگاه  بوده وبه هیچ وجه از آن خلاصی نیست، وی 

ی که در نظرش م تواند اندگ از تلخ  یاد مرگ م کاهد، اغتتنام فرصت است. بدبینانه به دنیا م   پردازد؛ ولی چت  
 گذشته رفته چو برق جهیده م ماند      تمام حاصل دنیای دون به راه شتاب 

 آخر         اب زنده دری    غ لذت اسب
 

 ماندچوصید رفتۀ از کف پریده م      گ
 که پشت دست به دندان گزیده م ماند       دلا بخت   خود امروز فکر فردا کن     

 نتیجه
ای که عدیم با آن سردچار شده موضوع دوری از وطن و یا زاده گاهش بوده که وی در زمان در بحث نوستالژی نخسیر  پدیده 

استالی   از وطنش به جرم روحاپ  بودن خانواده اش کوچانده م شود. به یقی   که این حالت روح لطیف کودکانه اش را از  
ده سال از خانه و   نخواهد ماند. و بار دیگری هم به جرم بهتان برای مدت ست   همان ابتدا صدمه زده و تاآخر عمر پ  تاثت 

 ویژه ده بود. چون هرفردی نسبت به میهن خویش دل خانواده اش به گونه تبعیدی دور گذاشته ش
 

ای دارد. این علاقه  بستگ
ایط نا سازگاری مواجه شده باشد، مرگ از دست دادن عزیزان،  زماپ  فزوپ  م یابد که فرد به سبب مهاجرت، از وطن به سرر

یستند و حشت خوردن از جدا شدن  یاد جواپ  و هم حال و احوال بودن با جهانیاپ  که از سرر افراد فرصت طلب در امان ن
 دهند. آدم از اصلش به امید وصال محتوای سخن او را از دید نوستالژی تشکیل م 

 بررش اشعار عدیم از دید شکل و محتوا:  سار شاعر کوه
لت ارجمندی سخن و سخنوری م باشد که    : مقدمه  شعر و شاعری به مت  

 
نظر و اندیشه اندیشمندان در مقوله چگونگ

آثار شان به ارایۀ باور ها و عقاید خود در این باره پرداخته اند و این کار م تواند ضمن فراهم کردن نگرسر تازه در درک گفته 
 این گوینده  اصول نقد ادپ  رایج در عهد زنده های آنان، زمینه لازم را جهت آشناپ  با مباپ  

 
گان فراهم آورد، زیرا  توصیفات  گ

این بزرگان از شعر و سخن نیک و تعاریف  که در خصوص وجوه برتری شاعران و سخنوران به همراه توصیه ها و رهنمون  
خن سست و ملاکی در شناخت شاعر و  هاپ  که متذکر شده و ارایه کرده اند، معیار و موازین تمایز شعر و سخن نیک از س

سخنور توانمند محسوب م شده است که در واقع، نشان دهنده و بیانگر اصول نقد ادپ  به اشکال متعدد از جمله مواردی  
گو شناخته و رایج بوده است و از فواید این بررس نت   محسوب  که ذکر خواهد شد از دیر باز در میان ادبا و شعرای فارس

ات است که با رنگ شعر خویش تصویری از واقعیت    د. م گرد  سید زمان الدین عدیم از شعرای برجسته معاص در حوزه پامت 
های جامعه زمان خویش را مصور نموده است.  با توجه به رویکرد های شعر عدیم از حیث شکل و محتواپ  از یک سو و  

، سید، مبلغ مذهب اسماعیلی ...   برای عدیم از سوی دیگری نشان میدهد که وی یک مصلح وارسته  توجه به القاپ  چون پت 
فت و ترفر همت گماشته است. در دنیای متکت  و متنوع، واژه  ، پیشر افت، علم و هت  گاپ   است که در تروی    ج انسانیت و سرر

، پلورالیسم و  ، محبت، مودت، وحدت، اتحاد، تحمل و مدارا، کشایش اخلافر ادف همانند دوسير همانند آنها از همسو و متر
ند و زنده مفاهیمی هستند که با دامنه های گوناگون خود اغلب در محدوده وفاق و سازگاری قرار م گاپ  گروه و اجتماعی  گت 

ی و عدم تفاهم م کاهند. در مقابل کلماپر از قبیل   را با مسالمت، آرامش؛ صلح و صفا و صمیمیت همراه م کنند و از درگت 
ی مفاهیمی هستند که در حوزه ناسازگاری و ستت   واقع میشوند.  کینه، نفرت، دش ، اختلاف، فساد، تقابل، جنگ و درگت  مي 

 در آن با رنج و مشقت بسیار همراه است. باز 
 

ی با وجود چنی   مفاهیمی به آشفته بازاری تبدیل میشود که زندگ جهان بشر
ی از تجربنگری آرای گذشته یات مندرج در آنها یگ از روش هاپ  است که میتواند به انسان ها در گان با نگاه تازه و بهره گت 

 حل کاهش این چالش ها یاری رساند.  
، ترکیب       ، صورت های خیال، قالب های شعری، خصوصیت های زباپ  و واژه گاپ  باز خواپ  مولفه های، نقد و تحلیل میر 

، نقد ساختاری و بیان محاسن و معایب میر  سردر    ها، جملات و عبارات از حیث ساختار و محتوا  که به صورت نقد واژه گاپ 
ین امتیاز این تحقیق در این است که  به موضوعات تازه و دشوار و مهم   ه های اصلی این تحقیق است. مهمتر م آورد، از انگت  

ی صورت گرفته و به گونه دقیق و همه جانبه راه حل های درسير برای آن دشواری ها  در نظر گرفته شده است  توجه بیشتر
 یگان اصطلاح نوین ادپ  نت   درج سخن گردیده که کمتر معادل آن یافت میشود. 

جسارتا اعلام میدارم که این تحقیق     و حير
ی نکته های مهم و دشوار شکلی و محتواپ  را که در کتابهای دیگر کمیاب است  

برای کساپ  که میخواهند با صف زمان کمتر
ند . در ط ول چند سال تدریس در پوهنتون همواره م پرسند که ارزش شکل بیشتر است یا محتوا؟ که در این تحقیق  فراگت 

میان شکل و محتوا یک رابطه تنگاتنگ و عمیفر است که میتوان آن ها    گونه جوابات نت   پاسخ ارایه کرد. م شود که به این
. پژوهش حاص  با تکیه بردیوان عدیم به بیان این رابطه پرداخته  را جان وجانان گفت که به تیغ هم از یکدیگر جدا نمیشوند 

است بر این اساس ضمن استخراج و طبقه بندی شواهد شعری آشکار میگردد که عدیم به این موضوع توجه جدی داشته  
کم  و بیش  است. هدف من از این تحقیق آشناپ  بیشتر و دقیق تر و سنجیده تر به شعر عدیم است. بخشر از این مباحث،  

 ط 

 ح
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در پرتو مقوله های آشناپ  است که در حوزه شعر و شاعری در ادبیات کلاسیک هم مطرح است که این شیوه طرح و بررس،  
هدف   هم زبان شعر عدیم را برای خواننده آسان میسازد و هم رشته پیوند ادبیات کلاسیک را با ادبیات نوین محکم میدارد. 

پ  شک   تر و سنجیده تر با شعر عدیم است تر و دقیق وردن زمینه های آشناپ  بیشمن از طرح مباحث مذکور، فراهم آ
کتاب های سودمندی در زمینه شکل و محتوا نوشته شده ولی؛ بحث و مطالعه شان بر محور سخنان دیگری م چرخد و  

ورت خویش را رفع مینمایند و به اشعار یا سخنان دی  گری نمی پردازند، بلکه هرگلی  هرکدام شان همان نیازمندی های مورد ص 
بوپ  دارد و هرکتاپ  امتیازی که حير کتاب های  دیگر فاقد آن هستند. عدیم با وجود آنکه یک شیعه اسماعیلیه مذهب و  
فت   یک شغناپ  الاصلی است که دارای زبان علیحده  ولی به پیشاپ  باز و به دور از همه تعصب و تالم داد از همدلی  و پیشر

قوام ساکن در افغانستان زده است. همچنان میتوان از ارزش سخنان شان سود برد و به بسا از زوایای ناشناخته  و ترفر ا
 ساکنی   افغانستان که در اشعار آن ابرمرد منعکس شده پرده برداشت. زنده 
 

نقد ادپ  اگرچه در کشور های غرپ  از قدامت       گ
ی برخوردار است که در طول مدت بیش از دو  عدیم با سرودن    هزار سال نظریات مختلف  در آن پدید آمده است.  بیشتر

ی خود به جامعۀ ادپ  
وی و   -اشعار گوارا تواناپ  هت  ، امکانات، قابلیت پت  ی افغانستان نشان داده و در عمل، تواناپ 

هت 
ر ساختار کلاسیک،  استقلال سخن را پذیرفت. اشک حشت چنانکه از نامش پیداست اغلب با درون مایه غم و اندوه د

سروده شده است. در این کتاب عدیم تحت تاثت  مکتب خراساپ  است و توانمندی های خود را در سرودن شعر، به روش  
ند، وطن و وطن      کلاسیک، م آزماید.  محور اندیشه عدیم، اصل عدالت و برابری است وی همیشه داد سخن ازین موارد مت  

 وجیبه هاپ  اند که دماغ عد
 یم را به خود مبذول داشته و اصل سخن را به طرف خویش م کشانند. دوسير

چنانچه که  ملاحظه م شود عدیم سع دارد هنگام توصیف از کلماپر استفاده کند که در ورای واژه های م توان نگاه    
 م تواند زیبا و تاثت  گذار  

وپ  شعر زماپ  بدبینانۀ وی را به نابرابری های اجتماعی به خوپ  ملاحظه کرد.   استفاده از عینیت بت 
وپ  به شکل هت  و ادبیت آشکار باشد.   باشد که حضور مستدام شاعر در  ورت      تبدیل عناص آن واقعیت بت  ضمن تاکید بر ص 

اندیشه و آگاه در ژرف ساخت یک شعر، عنصر احساس و عاطفه نت   جزو هسير پایدار شعر است. دیوان اشک حشت  
ین  یگ از نمونه های خوب تلفیق مسالمت آمت   دو عنصر هسير بخش به شعر یعي  اندیشه و  احساس است که به بهتر

وجهی، در خدمت برانگیخیر  و متاثر کردن مخاطبان هستند. فرم صوری اشعار عدیم که از مضمون و پیام دردناک و جهان 
، جدا نیفتاده باعث شده است تا آن را پیش از آنکه با دست مایه های معنای   و منفعت طلي 

 
شمولش یعي  استبداد، بیگانگ

    اطر آوریم، با تصاویر، هم دلی ها و چالش های گفتاری، احساس و ساختاریش با مخاطبان به جا آورم. اش به ختکان دهنده 
استفاده مکرر از حرف ندا ومنادا در دیوان عدیم باعث شده است تا کارکرد هم دلی زبان شعر تشدید شود؛ چرا که الف منادا  

د،     علاوه بر خطاب، عاطفۀ  مبتي  بر استغاثه شاعر را نت   انتقال م دهد.  عدیم هنگام که در موضع ساخت شعر قرار میگت 
، دو مقوله منفک سع م کند تا جاپ  که امکانات ز  باپ  اجازه م دهد، از موسیفر استفاده کند. کنش زباپ  و هویت موسیفر

دیگرند، به عبارت دیگر دو روی یک سکه اند که هدایت کامل شعر را تا  ذهن و درک خواننده بر عهده  اما در خدمت هم 
یش م کوشد تا به شیوه ها    دارند.  ی اطناب، ایجاز و مساوات متوسل شود. توسل  هر هت  مند به اقتضای مضمون و پیام هت 

ش و   مند به هریک از روش های فوق، نیازمند ترفندها و ابزار بیاپ  خاص است. یگ از راه هاپ  که م تواند از برای گستر هت 
ی در دیوان عدیم قسمير از بار ت وفیق  بسط گزاره ها و سازه های زباپ  در ساخت شعر، مدد جست. توسل به این شگرد هت 

 ادپ  دیوان عدیم با مخاطبان، کاربرد نظری و زیباپ  شناسیک است که  
و خاص بودن شعر را بر دوش م کشد.  نسبت میر 

م توان آن را از رهیافت و کاربرد تاریخ  و اجتماعیش جدا کرد.هر چند روساخت میر  کتاب از از ژرف ساخت و مضمون  
جدا نیست، نحوه برخورد منتقد با ساختمان و تنظیمات فرمالیسير و شکلی در    آشنا و درد آورش یعي  استبداد و جور و ستم

وری و موثر است. در کنار استفاده از نشانه های زباپ    این دیوان، در قیاس با محتوایش در رهیافت به راز توفیق اشعار ص 
 غي  و نت   ترکیبات تازه و هنج

، م توان گفت که اشک  کهن و روزمره و نت   تصاویر زنده، پویا و موسیفر ارگریزی های زباپ 
ین کتاب در ادبیات معاص افغانستان است.   حشت در بهتر
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کرد، در  سید زمان الدین که گاه عدیم زماپ  هم جیحون و برای یک چند مدت زماپ  تخلص م   :   سيد زمان الدین عدیم 

ف ناحیه روشان شغنان بدخشان کوه پابه عرصه  م در قریه خو 1903ه. ق ، و مصادف  1323ه.ش ، مطا بق      1282سال  

ان    .وجود نهاده است مذهب اسماعیلی در این منطقه، از نخستی   آموزگارانش در  پدرش سید شاه حسیر  ازجملۀ رهتی

ی علوم متداوله وقت بود. چون از یک  طرف کم بضاعير اسماعیلیان بدخشان ، و از جانب دیگر عدم توجه  جهت فراگت 

، عدیم نه توانست به تعلیمات مسلگ ویا تحصیلات عالی راه پیدا کند؛ اما مسند وعظ و   مقامات وقت و نبود امکانات کاف 

وزی رسیدن انقلاب اکتوبر     .ارشاد را او و پدرش و برادر کلانش سلطان سعید از دست نه دادند شوروی و به قدرت  با به پتر

، پدر جیحون بنام یک مرد آشوب طلب و مسلمان، درسال  رسیدن لنی   و سپس تفویض قدرت به است ھ خورشیدی  1310الی  

داری  گردد و به مقامات شغنان بدخشان افغانستان که در آن زمان علاقهاز طرف حکومت شوروی مجبور به ترک یار و دیار م 

 م مرغان و ویر زندهبوده پناهنده و در قرا و قصبات شغنان چون ده
 

به منطقه شیوه برای چند سال رحل  کردند و سپس گ

 در کشور افغانستان برای عدیم ، چندان مفید تمام نشد و بیشتر از بیش، پایش را به تار توطئه  اقامت افگندند. این پناهنده 
 

گ

ه.خ. به علت بحث مذهي  با یک تن بنام مولوی امت  محمد ، محکوم    1319بار در سال های دیگری کشاند. چنانچه یک

  1333که خود در زمینه نوشته است: »لب لباب موضوع مسایل آن بود که درسال  1333شود. بار دیگر درسال  بس م به ح

ع آن دور فلاکت بار ادبارم بود؛ با مدیر روز نامه اختلاف نظر داشتند؛   شمش، حاکم اعلی بدخشان جمعه گل خان وقاصی  سرر

ه روزنامۀ مرا تحت انتقاد قرار   داده وبعد ازمحاکمه، حکمی در بارۀ حبسم صادر گردید و بلاخره از مسکن  سه قطعه شعر منتشر

 (. 225:  1388)عدیم،ام شغنان به مرکز بدخشان تبعیدم نمودند اصلی

جیحون که در این مدت یازده سال و سه ماه و چند روز دور از خانه وکاشانه به سر م برد واجازه رفیر  به ولسوالی شغنان     
تعداد از دوستان و فرهنگیان بدخشاپ  به حیث کاتب در مدیریت معارف بدخشان عز تقرر  را نه داشت. اما با وساطت یک 

 برد. تا این که از طرف حکومت شاه وقت اعلام دموکراس و دوسیه توقیف   م یابد و مدت یک سال این وظیفه را پیش م
 و صاحب رسوخ ارتباط و از طریق شان خود را به  عدیم به کابل کشانده م

 
شود و در آنجا وی با یک تعداد از مردمان فرهنگ

آنرا امضا م کند. سیدزمان  پیش وزیر عدلیه وقت جناب شمس الدین مجروح م رساند و وزیر موصوف درخواست رهاپ  
شود، تا این که از طرف یک تعداد  اش بر م گردد وبه حیث معلم در لیسه رحمت شغنان؛ لیسه ویر گماشته مالدین به خانه 

تواند در دفاتر رسمی دولير ایفا وظیفه نماید، از  تنگ نظران به بهانه این که وی نزد جناحی مجرم شناخته شده است، نه م 
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  :  آثارعدیمسالگ

 مشقت باری داشته؛ ولی با آن که زنده عدیم با وجود آن
 

هم سه  اثر به نام های: اشک حشت در دو جلد، در دل غبار گ
نت  از خود به یادگار مانده است که از جمله کتاب اشک حشتش   بدخشان، و آهنگ عشق را در نظم و سرشک ندامت را در 

از جمله  :  شهریانش به زیورچاپ آراسته گردید. آثار مطبوعدو سال بعد از وفات وی توسط یک تعداد از فرهیخته گان و هم
در سال   کتاب های مطبوع عدیم همان اشک حشت است که موضوع اصلی این بحث بر گرد آن خواهید. چرخید کتاب

سرشک ندامت از کتاب های نامطبوع عدیم است که    :    آثار نامطبوع در مطبعه لاهور پندی پاکستان به چاپ رسیده  1380
پر شاعر ثبت شده است. برا ی هر ادعاپ  که صورت گرفته از  این کتاب شامل نظم و نت  بوده و در آن بیشتر فضای عقیده

که در کتاب اشک حشت به چاپ نرسیده در این کتاب یافت میگردد. این کتاب  قرآن و حدیث مثال آورده شده. اشعاری  
عدیم  . های دیگرش که قبلا از آنها نام بردم، در مسوده ها مظبوط اند تهیه و آماده چاپ است. و کتاب  a4صفحه  98در 

درهمان زمان تفتیش عقاید سایرین  اش وابسته به کیش اسماعیلی بود، و چون عدیم از نقطه نظر باور دیي  :  از نظر دیگران
زیاد معمول بود و تقریبا در مناطق دوردست چنی   مسایل همواره به میان م آمدند. در آن وقت حاکم منطقه که شخص 
(، را به مناطق شغنان،  بوده نهایت خودخواه، تعصب گرا و تاریک اندیش، جهت پیاده سازی این مامول، گویا مبلغی   )مذهي 

خان، زیباک و سایر محلات دور دست میفرستد تا به حکومت آن وقت از فعالیت های خویش در امر تغیت   اشکاشم، وا
عقاید سایرین که به اصطلاح آن زمان و حير امروز به سوی الحاد، روان بودند، گزارش ارایه بدارند. این یک واقعیت مسلم  

بنیادی باورهای اسلام، بلکه به منظور آفرینش نفاق و   است که راه اندازی چنی   مسایل نه به خاطر استحکام تصورات
شقاق در میان شاخه های پر بار اسلام، شیعه و سي  بوده است. ... عدیم همواره با مسایل مشابه دست و پنجه نرم نموده  

 ها، تفرقه اندازی های مغرضی   زمو با احساس خسته
ات و تبدلات، پ  تفاوپر  و کسالت از هرگونه تغیت 

 
،  گ ان، توهی   و تحقت 

اض و اغواء ترک و به زادگاه خویش، شغنان کم   یل و تقرر، دستگاه نامقدس حاکمیت و حکومت داری را با رسم اعتر تبعید، تت  
نان، پ  معاش، عقب نگاه داشته شده؛ اما با احساس، معارف دوست، باورمند، مخلص، جمع گرا، تعدد پسند، مومن صفت  
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ه باور ها و داشته های تاریخ  به گونۀ ریالستیک آن، روانۀ راهروان طریقت، حقیقت و معرفت و در نهایت امر معتقد ب
 و کسالت آمادۀ مبارزه و اجتهاد واقع دیگر مگردیده و بدون در نظر داشت هرگونه خسته
 

گردد که جهاد اکت  است و  گ
،  تاریخي  که پت  شاه ناصخش   - دفاع از عقیده، ایمان و هویت قیده پر  و مانند سایرین در زینت بخشر حقیفر آن نقش تاریخ 

عی و فقهی خود را به وجه احسن، انجام داده بود و به دیگران نت   برای همیشه به ودیعه گذاشت  (. 14 -  13) پیکار: سرر
برای سایر انسان سید زمان الدین عدیم، شاعر و شخصیت والا مقام فرهنگي  بود که ذهن و زبان او فراتر از زمان و مکان و 

های محصور در ابعاد نا همگون زمان و مکان قابل درک، شناخت، فهم و دریافت بود. او شاعری بود که میل داشت ازل را  
با ابد پیوند دهد و در میان شان روابط مسالمت آمت   و مشحون از عشق را به آفرینش نشیند و فرآیند روشنگری و تنویر را  

د و با فرار و گریز معقول از ایدیالیسم محض، هرچه بیشتر از پیش به تحلیل واقعیت گرایانه امور،  در شعر خود جاویدان ساز 
اش باورمندان دعوت م نماید، که عدیم، این رسالت را به نحوی نهایت  به پردازد و اوقات، زمان و مکان را برای مسير فکری 

خواستند بدانند و یا در اصل نمی  ر آن زمان  و مکان، که نه مشایسته انجام داد، با وصف آنکه شاید هم برای برحی  ها د
شاعر من  دانستند و یاهم با موقف و مقام اجتماعی و روحاپ  شان در تضاد قرار داشت، قابل تحمل و تعمق نه یوده باشد. 

ه ،  ای معصمنحیث انسان، با نخستی   گریه های کودکانه شعری اش پابه عرصه هسير م گذارد، که آمت   ومیت، شادماپ 
تلاش، مشت، رنج و مشقت است و گوپ  که تقدیر آدم و به ویژه شاعر این چنی   رقم خورده است که در انبوه غم ها،  
د. شاعران و عارفان سرزمی   ما به ویژه شغنان بدخشان ما، به مثابه محیط   ین به تجربه م گت   را تلخ یا شت 

 
شادی ها، زنده گ

امون غم و  نهایت دور افتاده و م ، فراتر از ستایش محبوبه و معشوقه رفته و پت  حروم از هرگونه امکانات مادی و معیشير
 و ادپ  بیشتر مزین م سازند، و به عنوان یک انسان، 

شادی خود و دیگران م اندیشند و سروده های شان را با اخلاق عرفاپ 
ک قرار  دهند و خویشیر  را در گت  و دار این و آن روزگار قرار م ک در فرآیند مبارزه مشتر با قهرمان شعری شان،به گونه مشتر

 رفته است؛ اما واژه ها و واژه نامه ها، مانند گل های همیشه م
 

ند. عدیم امروز در میان ما نیست و به سکوت جاودانگ گت 
، عرفاپ  و انساپ  عدیم، مقابهار، زیباپ  های فصول چهارگانه زنده   گذشته پربار ادپ 
 

پر م، صلاحیت، اختیار و باورهای عقیده گ
بان که هرگز و هیچ مهماپ  را درست پذیراپ  نکرده است، به قصه پردازی ها م نشینند. او بینش فکری  او در این کاینات مت  

 اش را منحیث شاعر زمانه ها چنی   بازتاب میدهد..... 
امون آفرینش کاینات،  شسیاق شعر مذبور، انسان را به آن اندیشه هاپ  رهنمون م    ود که دانشمندان سده های اخت  پت 

، گردش زمی   و سایر سیاره ها و ستارات، افلاطونیسم  موجودیت عناص چهارگانه، آفاق و انفس، سیار و ساکن بودن زمی  
این دانستي  ها    که عدیم خویشیر  را یار و مددگار جدید منحیث بینش فلسف  آفرینش، مطرح نموده بودند، و بالاتر از آن این 

و بینش معاص دانسته و در امر تروی    ج و تبلیغ آن ها در یک محیط تنگ و تار بالوسیله سروده هایش نه تنها اینکه اقدام  
 فراوان م گوید که اینک طبع سخن جدید را دریافته 

 
ام، آن را برای فاضلان و دانشمندان عملی م کند، بلکه با بالنده گ

پر او را در  برابر هم میهنان،  گذارد، که این خود روشنگری شاعر، سخاوت علمی و تعهد عقیدهودیعه م   خردمند خرد ورز  به
ست روشنفکر، منور و با علوهمت. وی با  عدیم شاعری دهد. هم کیشان و سایر انسان های خردمند و خرد ورز، نشان م

، دو پدیده مثبت و منف  از هم  که یک روشنفکر بامعنای واقع سخن است، واژه روشنفکر وصف آن  ی را تفکیک دو چت  
باید بیان نمود       داند، و هم روشنفکر  را در یک جامعه منحیث روح قوی منتقد، نقاد سازنده و پر خاشگر معقول م داند م

، فر  ، اجتماعی، ارزسر  و  که روشنفکر یک قشر آموزش دیده در یک جامعه است که با دشواری ها و ملاحظات انساپ 
 

هنگ
ی، گروه، زباپ  و نژادی؛ ولی جانبداری از حقانیت   جانبدار و غت  تباری، قشر ی خلاق، سازنده، غت  سیاس به موضع گت 
فلسف  و منطق، در مباحث و مسایل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهاپ  م کند. روشنفکر همواره نسبت به  

 و نت   نسبت ب
ه آرمان ها و بایسته ها احساس مسوولیت و تعهد اخلافر و سیاس  مسایل جامعه خودی و جامعه جهاپ 

ون از سیاست بود، و جهت هرچه بهتر دفاع از آرمانها و شناساندن بهتر آنها، حير به  م کند. عدیم یک روشنفکر سیاس بت 
 نداشت. او همواره به آینده امید داشت و حرکدسته ها و گروه های هم آرمان خود هم وابسته
 

ت خویش را در آن مست   گ
 و خرافات، منحیث مبارز نستوه قدم  او همواره با هرگونه عقب گراپ  و مسامحه، جهل و عقب مانده    سوق م داد. 

 
گ

ی م م نمود. او منتقد بود و تحول پذیر. با اصحاب قدرت، حکومت،  گذاشت و در جهت نوسازی و بهسازی تلاش پیگت 
، طبقه حاکم، فیودالان و سرمایه داران، تعامل نه داشت. او همواره  دولت، اصحاب دین، کلیسا و رو  حانیون منتفذ و مصر 

، ترفر و تعالی محیط و میهنش، فرا م انسان ها را به سع و تلاش دایمی در امر بهبود زنده 
 

خواند و در بینش شعری در  گ
د پیشاپیش آنها قرار م  (. 2  -1)پیکار ،: گت 

ان و امامان و از اهل بیت پیامت  آخر زمان را معلمی   واقع انسانها و  ... عدیم علما، حکم    ا، فلاسفه و عرفا را بعد از پیامت 
قابل قدر دانسته، خواندن آثار علمی و فلسف  شانرا برای ارتقای سطح دانش و درک حقیقت و معرفت به آفرینش و آفریده  

وی از مرشدش ناصخشو،  امام زمان توصیه م گار در تطابقت به قرآن مجید، احادیث نبوی و فرامی    نماید. عدیم به پت 
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، دیي  و عرفاپ  را در هم آمیخته بینش مخصوص به خود را ایجاد نموده است،   ، فلسف  موضوعات و مسایل علمی، ادپ 
و مردم، عدالت   کاری های طبیعت، درد و رنج خود اشعارش به غنامندی ادبیات زبان پارس افزوده و در توضیح هت  و شاه 

ی آنها    و تجرپ  و فراگت 
، ستایش علم اعم از علوم دیي  خواه و انصاف، پند و اندرز های حکیمانه توام با فضایل اخلافر

نصایح جدی و سودمند را ارایه و این اشعار که بر محتویات فلسفه دیي  و غالبا به شیوۀ عرفاپ  سروده شده اند، به حق از  
 باشد. بیات معاص زبان پارس سرزمی   ما م جمله شاهکار های اد 

 باری نیاسوده،  جیحون!!! بلی مردی سراپا جیحون، بحری پر طلاطم، مواج خشمگی   و خروشان تا آخرین لحظات زنده   
 

گ
ی  دانم شاید تاری    خ تولدش ذکری کرده باشد؛ اما م دانم که سنگ ها کرد. نه م تپد و تمام عمر سعادت جستجو مسراپا م 

خزید و در آن  لمید و م خواجه آباد هنوز جای پایش را در خود حک دارند هنوز  یادگار های طفولیتش که دامن زلزله ماه م
د و   گدای شان، عالم را م گت  قشلاق )در خوف بالا ( وجود دارد. باشنده گان خواجه آباد نه م دانستند که روزی طفل شت 

ه دوسیه م گذارد.خواجه آباد قشلاق ساحلی که در جانب راست جیحون واقع است و در  یک دنیا حرف و کلام را از خود ب 
 قرار گرفته است. اگر مقابل چپ جیحون، محلی را نشان کنیم، دقیقا قشلاق رباط روبرو خواهد آمد رباط  

 
دروازه دره تنگ

قشلاقک خردی ست بنام »بق و ذر« گویا  در میان چاسنود بالا و پاجورد روشان مربوط شغنان واقع است. در خواجه آباد 
که چگونه به خواجه  جیحون در آنجا از مادر زاده باشد؛ ولی شنیده بودم که اصلا خانواده اش از سوچان آمده اند. اما این 

د به نام  آباد مسکن گزین شده اند؟ گویا در این قشلاق ملا و با سوادی نبوده و این خانوادۀ سادات که تعلیم یافته نت   بوده ان
درمجلش که عدیم حضور م داشت انصافا کش را مجاب نبود که لب به سخن گشاید.    ایمان گوی به این محل آمده اند. 

او تمام علوم دیي  و مذهي  مروج زمانش ار خیلی ها قبل خوانده بود تا به زمان ما که رسیده دیگر نیازی به خواندن نداشت  
گشود.و شایقی   کلامش استماع م کردند و پند و هدایتش را م پذیرفتند. تا جاپ  که  د و گره ماو تنها وعظ م کرد، پند م دا

کرد. گویند تا  گردید و بر هیچ کس رحم نمی بنده درک ناقص از آغای عدیم دارم او آدم زود رنج بود و به سرعت آشفته م
و حلیمی اش را م ستودند؛ ولی زماپ  که طعم تلخ زندان    ه.ش. انسان خیلی برد بار و با حوصله بود، اخلاق1333سال های  

 به وجود آمد. گذشته از آن عمرش نت   شاید تقاضا م 
اپر کرد  ها و شکنجه ها را چشید در خوی و بوی و رفتار وکردارش تغیت 

م توانست.  را شنودن نه   تا با هرنوع کلام نسازد و از هر گفتگو خوشش نیاید. دقیقا از سخنان بیهوده متنفر بود، سخنان فحش
کمتر اتفاق افتاده که کش جرات کرده باشد و در حضورش صحبت پ  ادبانه نموده باشد. عدیم گاه گاه شوحی  های مزه  

 (.   3)سرشک ندامت، ب ت: داری داشت 
 شعرا

خرد فرزن           د شغناپ  ع     دیم                     نازمت ای مرد ع     اقل  از بدخشاپ  عدیم نازمت پت 
 نزد اهل علم و دانش ج      ایگاهت شامخ است          اهل قوم آری     ا و از ب          دخشاپ  عدیم 

 ات از درد و رنج            ش   اد ازانم فخر میهن ف     رد افغان  ی عدیم بس حکایت ها نموده خامه 
 در دفاع از باورت گردیدی زن     داپ  عدیم  شخص با تقوا و پاک و پ  حراس دور خویش            
و پ     اک دام  اپ  عدیم    گ     ویمت ارباب دانش یاکه م       رد پ  بدیل                   م     رد نیکو و فقت 
 پیشگام ان      در قیام ض        د ناداپ  عدیم        هرکلامت در شهوار است درص        حن ادب            
 کشور فضل و ادب را همچو سلطاپ  عدیم       ق       لزم پهنای فهمت را ندارد ه          رکش                  
 پت  باتمکی   و هم با نور ایماپ  ع         دیم      در خط افکار خود ثابت ق         دم بودی همیش         

و راه حق و اح        کام قرآن     ی عدیم                             در ره    ی خ          ود استوارو خ     ادم آل ني    پت 
 پرهت  گار              

 دور ب      ودی از ریا و ک ار شیطاپ  عدیم              مومن و با نور ایمان ص            وف 
 تا ابد م    حبوب دوران     ی عدیم شد یقینم       تابه روز آخرت ع             مرت به ایم  ان قوی                
 لیک بی   ت   وده م    ردم ن    کونام عدیم       گنج در ویرانه بودی هیچ کس یادت نک        رد          
 ن   یک ارباب قلم داند سخن دان     ی عدیم        اشک حشت یادگارت نزد اه    ل م       عرفت               

وارا است تا    :  شکل   :  بررش اشعار عدیم از دید شکل و محتوا  ازیم، سر   اشکال شعری عدیم بتی
پیش از آنکه به معرف 

 هاپ  را از گوشه و کنار جمع کرده پیهم بچینم. 
امون واژه شکل چت   ، صورت گراپ  یا فرمالیسم، مکتي    پت  ست که شکل گراپ 

، واکنشر بود  1920در نقد ادپ  در اوایل سال  در برابر آن دسته از مکتب های  در روسیه پایه گذاری شد. نظریۀ شکل گراپ 
، سیاس و روان شناس، اهمیت بسیار م ، به عوامل اجتماعی، تاریخ  دادند و این عوامل را در  نقد ادپ  که در ایجاد اثر ادپ 

ی اثر ادپ  موثر م دانستند؛ در نتیجه، از تجزیه و تحلیل و درک علت زیباپ  ها و تاتت  گذاری آن ها  غافل م ماندند.    شکل گت 
 برآمدند که با تکیه برآن، بتوانند اثر ادپ  را با روش علمی، جدا  و مستقل 

به همی   منظور، شکل گرایان درصدد ایجاد موازیي 
مندان، بررس کرده و به راز تاثت  گذاری و برجسته  و توفیق آن دست یابند. از دیدگاه شکل گرایان روس، نویسنده  از هت 
 

گ
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کند کار او تنها فراهم آوردن شگرد ها و قرار دادهای ادپ  است و سهم در ایجاد اثر، از این حد تجاوز نه مپ  است که  وسیله
 و محیط اطرافش، هم تکراریو اوضاع و احوال اجتماعی و برداشت های شخص خود از زنده 
 

ست و هم تاثت  در مهارت  گ
د،  و شکل اثر را به عنوان مهم شکل گرایان در بررس ادبیات، زبان  دارد. ادپ  او نه ترین عنصری که باید مورد سنجش قرار گت 

 در خواننده، چه شگرد هاپ  را به کار برده  
موضوع مطالعه خود را قرار دهند تا دریابند نویسنده یا شاعر برای ایجاد لذت هت 

وسیعتر از آنچه ما در فارس به عنوان  (.   فرنگیان، واژه فرم را برای قالب در مفهوم 80: 1391است)خشوی و جوادی، 
کنیم، به کار م برند. برای مثال سارتر عقیده دارد که کلام از سه عنصر؛ صورت، موضوع و  های شعری استعمال م قالب

های  زماپ  و مکاپ  خاصی  مفهوم و محتوا تشکیل م شود. صورت یا فرم، در برداشت خاص سارتر، فنون و روشها و جایگاه
که برای ایجاد و بیان محتوی و مفهوم به کار م رود. به عبارت دیگر فرم یا قالب شعر، جامه پ  است که بر پیکر  است  

، . مفاهیم و محتویات پوشانده م شود و تابع است از محتوا که به اعتبار آن به وجود م آید   (. 45:  1380) رستگار فساپ 
ای زیباپ  شناس معارف ازدید صورتگراپ  بحث م کند نظریات را اینطور پشت هم  زماپ  که تفر پورنامداریان در باره جنبه ه

 صورخیال یا معاپ  آن ؛ بلکه زبان خودکار  سازد نه تازه م چیند: .... اینان معتقد بودند آنچه شعر را از غت  شعر متمایز م
 

گ
که زبان شعر را از زبان غت  شعر) معیاری( جدا کرده، آن    گرایان، تمام شگردها، ترفند ها و آرایه هاپ  صورت  یا معیار است.  

را برای مخاطب بیگانه م ساخت، تحت عنوان کلی آشناپ  زداپ  جای دادند. از نظر آنان این آشناپ  زداپ  هم از طریق حذف  
( صورت م یا کاهش برحی  عناص از زبان معیار)قاعده کاه( و هم از طریق افزودن برحی  عناص به زبان معیار) قاعده افزاپ 

د.  ی نسبت به زبان نت   در نظر صورت گرایان، این شگرد ها باعث م شود تا زبان شعر از تشخیص و برجسته گت   بیشتر
 

گ
برخوردار شود و در نتیجه توجه مخاطب از معي  به زبان منعطف شود. به تعبت  دیگر، این شگرد ها همان هوای تازه است  

 (. 64:  1388البد مرده واژه گان م دمد و رستاخت   واژه گان را پدید م آورد)پور نامدارریان، که روحی دوباره در ک
ی به کار م رود. فرم شیوۀ  فرم، شکل، صورت یا از دیدگاه قدما )لفظ( نظم و شکلی  ست که در بیان محتوای اثر ادپ  و هت 

ی و ادپ  و روش
ارایۀ آن است. از دیدگاه شکلوفسگ»شکل، نظام جامع   تنظیم و هماهنگ کردن اجزا و عناص یک اثر هت 

ی جدا از معنای  آنچه قابل ذکر است، این ست که میان عناص ادپ  وجود دارد. مناسي   که فرم به معنای سنير آن، چت  
وپ  اثر است و به همی   سبب در ادبیات کلاسیک، صورت شامل   امروزیش است. زیرا در گذشته صورت الگوی یا شکل بت 

وپ  و قالب های شعری، نظت  قصیده، غزل، مثنوی و مانند آن م شود  ی، . شکل ظاهری و ساختمان بت    1393)آرین فقتر
 :149 .) 
از نظر دکتر شمیسا، مجموعۀ عناصی که بافت ساختاری اثر ادپ  را به وجود م آورد شکل م گویند. لذا وزن و قافیه،    

وط بر  قالب، صامت و مصوت و هجا، صورخیال،  صنایع بدیع، زاویه دید، پلات همه جز شکل یک اثر ادپ  هستند، مشر
این که هریک از این اجزا در ساخت یا بافت آن اثر نقشر داشته باشند. هیچ جزو و عنصری در شکل اثر نباید زاید و به قول  

 (. 171:  1388منتقدان هند پ  کار و فاقد نقش باشد)شمیسا، 
 و روستاپ  و شهر نشی   آن را  شمیسا از قول جاحظ م ن

ویسد » معاپ  پیش پا افتاده است و عجم و عرب و صحرانشی  
ون شدن از سخن و آب داری آن و رواپ   شناسند عمده کار در نگه دانند و م م داشت وزن و گزینش برترین لفظ و آسان بت 

 طبع و استواری و زیباپ  سبک شعر است، زیرا شعر هت  و صنعت و 
 و نگارگری است«)شمی: نوعی بافنده  و درسير

 
(.  78گ

سپس خودش به این عقیده مهر تایید م گذارد و آن را م پذیرد »در مورد لفظ باید توجه داشت که چه بسا واژه پ  که در  
صدا شد که قدرت تلفیق و دادن معي  و کنش  نشیند و در شعر شاعر دیگر زیبا و باید با جرجاپ  هم شعر شاعری زشت م

خاص به واژه مهم است یعي  ترکیب ونحوه نقش اول را دارد. اما در مورد معي  اشکالات متعدد است. یک بار مراد از معاپ  
ست. در غت  این صورت معلوم نیست چه معاني   زیبا این است که مطالب آموزنده و اخلافر باشد که موضوعات نقد اخلافر 

.   ت که معي  چندان در ادبیات مهم نیست؛ بلکه نحوۀ بیان آن مهم است خوب و چه معاني  زشتند؟... حقیقت این اس

 (. 85-84:   1388)شمیسا، 
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 بررش صورت های شعر عدیم 

لفظ قالب معرب کالب و ماخوذ از یوناپ  است. این واژه درفارس به صورت کالبد و در معنای قالب نت   به کار م   :  قالب

نویسند:شکل و هیات و پیکر و هیکل و تندیس است و  رود، اما برحی  فرهنگ نویسان، اصل این واژه را تازی م دانند و م

ی که در آن چت    ،  کالب و کلوب نت   به معي  هرچت     1380ی دیگری گذاشته تا به شکل آن متشکل گردد م باشد)رستگار فساپ 

ایط گوناگون لحظه تولد شعر، به اندازه ها و مکانگان شعر، در زمانوسعت و تنوع اندیشه آفریننده   (. 44:  پ  از  ها و سرر

وجه در محدودۀ چهارده یا پانزده فرم  کند که به هیج  یکدیگر متمایز است که وزن و آهنگ و قالب های مختلف  را ایجاب م

یا قالب قرار دادی که برای مثال در شعر فارس رایج است؛ قابل اسارت نیست و بدین ترتیب اساسا نه م توان شعر را به  

اقسام محدود کرد و شاعر نت   با دست یاپ  به هر اندیشۀ نو، طبعا م تواند به آفرینش قالب ها صورت های مناسب و در  

دازد. حير برحی  از نوپردازان و منتقدین به اندازه خو  پ  طرفدار مفاهیم و محتویات شعر هستند، که  ری که صلاح م داند، بتی

نگرند و عقیده دارند که محتوا به خاطر قالب، به وجود نه م آید؛ قالب است که به خاطر محتوا  قالب را با نظر دیگری م 

، . به وجود م آید   (. 45:   1380)رستگار فسانی

ها را ابداع و ابتکار کرده  اقسام قالب های سنير از روز اول معمول و متداول نبود و وقير شاعری، برای نخستی   بار آن      
 و امکانات القاپ  ویژه، قالب خاصی را پسندیده و به عنوان وسیله 

پ  است، شاعران دیگر به تدری    ج و به دلایل خاص ذوفر
ورت های ذهي  شاعر، قالبمناسب و  شایسته یک   یا  نوع فکر به کار برده اند. ص 

 
های تازه  م سازد، طبعا عدم هماهنگ

 و قدرت القاپ  خود را از دست داده است، به خودی خود، موجب زوال و  نارساپ  و کهنه 
 و قدمت قالي  که تاثت  بخشر

 
گ

،  : فنا یا تغیت  در آن م گردد  (. 47-46)رستگار فسانی
ین قالب های کلاسیک طبع آزماپ  کرده از تمام این قوالب موفقانه بدر آمده است، و در هر قالي  که   عدیم تقریبا در بیشتر
یي  و عذوبت آن گوپ  نسبت به دیگری بهتر است و چنان حد اعتدالی در میان قوالب شعری در نظر گرفته   شعر سروده، شت 

قالب غزل و سپس قصیده و رباعی نسبت به سایر قالب های   دیگری برتری داد.  توان یک قالب را نسبت به قالب که نه م 
ین قالب  مورد نظر عدیم بوده   دیگری در دیوان عدیم از بسامد بالاتری برخور دار است که م توان حکم کرد که غزل بهتر

 است. 
طلع مصرع و مربوط به یکدیگر و دربارۀ  شود که بر یک وزن و قافیه یا مقصیده به نوعی از شعر اطلاق م  :  قصیده    

.  موضوع ومقصودی معی   از مدح، تهنیت، شکر و شکایت، و مسایل اخلافر و اجتماعی و عرفاپ  و دیي  سروده شده باشد 

 ،  (. 473:  1380)رستگار فسانی

ست که در ادبیات فارس بعد از اسلام، به تقلید از ادبیات عرب به وجود آمده است . و شاعران قصیده اولی   نوع شعری     
نخستی   زبان فارس قصیده را در همه ابعاد، از شعر عرپ  تقلید کردند و سپس شاعران ادوار بعد از قصاید شاعران ادوار 

گان قصایدی سروده که تعداد شان هفتاد قطعه  م رسد با این تفاوت که،  گذشته   عدیم نت   مانند  نخستی   تقلید کردند. 
کند و به عوض آن بیشتر به موضوعات اجتماعی، اخلافر و دیي  توجه دارند. همچنان در  قصاید عدیم کمتر مدح را حمل م

گریزی و دعاییه، بلکه از همان اصل این قصاید مانند قصاید دیگر شعرا نه درک ازتشبیب و تغزل است و نه هم نشاپ  از  
وع کرده وبه انجامش م رساند و در آخر هم تخلص را ذکر م  کند. سبک قصیده های عدیم همان سبک  مطلب)مدح(  سرر

 خراساپ  است. 
 ان بگوپ  ش          عر موزون و مقفا اندرین آو      الاایطب   ع شع         ر انگت   میباید به هر عنوان             
 زه        م کفو خیالات و کمالاپر س خن سنجان       سخن با قدر و فهم و طاق  ت ادراک خواهم گفت  

یان             به هنگام سخ ن راپ  اگر طبع      م به شورآید         به جای قطرۀ خون شعر ریزد از رگ و سرر
ان خ    رد سنجیده بوده جمله وزپ  آن              م  را در ساعت ف   رخنده شعری در نظ      رآمد         به مت  
 به چ        وگان ادب بربوده گوپ  دانش میدان             چندان پنداشت   م در بی   ابنای زمان خ           ود        
 دورانبه عنواپ  حکیمی فاضل          ی علامه               قصیده جالب و غ    را و هم پر محت   وا بوده        

ق        بگ     وش م   ن رسید از پایتخت کشور افغان        ص  دای جشن نه ص  د سال   ۀ این فیلسوف سرر
ش به شور آورد طبع م   نمودم ع        زم استقبال شعرش با دل شادان            ن       سخ  ن های دل انگت  

مندان         به هرشهر ولاشد از ط             ریق رادیو اع     لان              سرور خوش س    رود خوش ز آواز هت 
 خواهم کنم پایانب  راین عنوان ش  ع         ر خویش م                            اگر ایزد ده         د یاری بنام ناصخشو  

 نکات آموزِ ع   قل ان            دوزِ عالی فهمِ معي  دان                       پ  بوده   زابنای زمان خود یگ علام                  ه
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ی بوده ان     در عرصه جولان                 سمند نطق ت      کرانش به میداپ  سخندان   ی        نه  ایت تند و تت  
ی ک       بریزم قطره خ        ود را به سمت س     احل عمان                ه م گویم مثال قطرۀ باشد      ه رآن چت  

ش ب   ود جال     ب همه نظمش بود جاذب       به ف            رق و سینه دشمن بودهم تیغ و هم پیکان         ه  مه نت 
 ن          ه از وزنش سبک باشد نه قدر و قیمت ارزان           سخن هاپ  گران قدرش چنان گ     وپ  گران بوده     

 نه ک          رده در سخ       ن تقدیر تقلید سخندانش            همه اق           وال و افع      الش عطای ایزدی بوده     
ت باری          م ع      رفانرسیده بر دل پاکش زفیض عال            ست      سخن از ام       ر کن گفته که امرحصر 
ت یزدان                وجود اول و ثاپ  و عل                   ویات و سفلیات       زک  اف و نون برون آرد ام           ر حصر 

 ازان رو شد بهر ص       ورت جسد پیدا و جان پنهان           برای بودش عال              م هیولا جفت صورت شد      
 شناسند این مع                  اپ  را تمام خ    ردمندان               جوهر فاعل به ام                   ر ایزدی آمد      طبیعت 

 بروی علت غاپ  م              رکب گشت جسم و جان         پدید آورد آنگه نه عرض از اص   ل یک ج     وهر       
 ن    وع اند ر وجود آورد       چنی   ک                 ردند تعریفش ز روپ  علم دانایانزب  هر شخص انسان جنس  و  

 بفرم                    ان الهی سه موالید و چهار ارکان                 زج                    رم خاک تا افلاک بهر او شده برپا       
 همه سیارۀ گردون زب  هر اوست س                رگردان                  دو عالم شد       بنام برزخ ج             امع زاج       زاپ  

 س  رتعظیم خ             م بنمود از آن هفت شادروان              ست        زجمع علت م         ع     لول آدم علت غاپ  
 ان جسد مح     ب   وس مانند گنهگارانبه زند         س   ت ماند از آشیانش دور   روان چون طاهر قدس

 چه در صورت چه در معي  یگ عقل است و دیگرجان            دوچت   اند اش رف افضل ازین ترکیب جسماپ         
سد م         ر عقل جزوی را           مت 

 مثال اشعۀ زری         ن ز انوار س         ح رگاهان            زعقل کل فروعی 
 ب    ود ای          ن نکتۀ م     عقول از ادراک حس پنهان                ذیرد نفس جزوی نت   نور نفس ک    لی را          پ       

 نموده درک ای         ن معي  زرم       ز علم القرآن          خلق الجن و الانس اس             ت فرمان خداوندی        
 زقاف ق       رب دور افتاد ش      د از زمرۀ دیوان                 ره حساب علم الاسما         ندانست حارث م              

و از غ        رور خود از آن شدنام او شیطان              نکرد او سجده آدم ز ام                  رالله سرپیچید             زکت 
ت یزدان که باشد اس م او فرقانج           داسازد حق از باطل چه در ظاهر چ  ه در باطن          کلام حصر 

ت لقمان                 زنام ناص      رخشو دگر باره کنم تکرار              نه بوده سینه اش خ   الی زعلم ح     صر 
 زآیات ک         لام الله گفته حجت و  ب         رهان              بفرمان امام وق                 ت یعي  شاه مستنصر           
یل و ز تاوی              ل کتاب الله سخن گفته           زبافر ع    ل  م از ع         لمی کتاب حکمت یونان                زتت  

وپ  و ابوریحان              ن             امور گرزنده م بودند            زبعد آن حکیم  ش       دی شاگرد ف      اراپ   و بت 
ه فرزندی            نه دی ده دیدۀ گیير ن         ه زاده م         ادر دوران       به قرن چهارم و پنجم چ ون او پاکت  

وی از هیچ ک      س از خ    یل استادان                 بجز امر اس              اس دین امام روزگار خود              ن    ک   رده پت 
ه اندر غاریمگان خفته ج           سم او                 گر آث      ار انوارش به گیير مانده جاویدانم              بخاک تت 

 بنامش ب       ل هم ی ن        ازند یک   ش مردم ایران         نه تنها مرخراسان را به ن     ام او مباهات است            
      دخشان را کند رخشان چنان ل    علی که م ر نام ب           بنامش افتخارات است م      ربلخ و بدخشان را            

کوهستان                ک ن     ون یادآوری خواهم زتصنیفات ک  م یابش                 هرآنچه م   انده از خ        ود یادبود پت 
 کند هر لحظه بیناتر ف      روغ چشم حق بینان       کتاب وجه دین از دی  ن حق خ    اطر نشان سازد              

ت است چون خورشید نورافشان چراغ عقل و   جان و دل بدان مفتاح مصباح است          به ارب اب بصت 
 بهری  ک تشنه ل ب باشد مثال چشمه حی  وان    کتاب خوان اخ   وانش زلال تشنه کامان است               

       رای ع   الم عقي  چنان سرمایۀ ایمانب               چ         ه زاد اتقیا دادست م       ر زادالمسافر را              
د                  ان        گش          ایش بند تقلید و مقل        د از میان گت   ره      ایش میدهد دل را به مفتاح سحر خت  
 ن نگهت بستاندم    اغ دل معطر م کند چو         زبستان العقولش ب                 وی جان مومنان آید               

 ب      ود پندی بدانایان ز ان    درزی به نادانان     ح  ق از باطل جدا بنمود در هر باب شش فصلش       
 بنام حکمتش اس   ت از بناهای اب      د بینان           بنام جامع حکمت دگ                    ر باشد کتاب او              

 ن شمع دلافروز است                ب          رد از دل غبارِ گ    ردِ دودِ ظلمت عصیانف     روغ روشناپ  نامه چو 
 ب   ود آرایش زیبندۀ س        ر دفتر دی          وان              س                  راپا نکتۀ سرچشمۀ دیوان اشعارش              

 عطا بنمای خ      وشبخير نگهدار از سیه بختان            انداز               اله     ی راسير دارم ب         لاها را به دور 
 رج       ا و التجا داریم ی   ا حنان ی      ا منان         ازی         ن طوفان وحشت زا اماپ  از درت دایم            
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 خسته است از گوشۀ شغنانعدیمی ش    اعر دل                         شود جویااگ                ر شبگت  پولادی ز نامم م
جست تا یکه  که در ارکان قصیده خللی وارد شد، قالب متخاصمی با قصیده که هرلحظه فرصير  برای آزادی م   زمان  :    غزل  

ی بیش نه بود جز همان قسمت اول قصیده که تغزل نامیدنش تا در قرن هفتم    تاز میدان ادبیات فارس گردد. این قالب چت  

قصیده را به عقب راند و خود قالب رایج و مسلط شعر فارس گردید. ممدوح رفته و معشوق آمده بود. این معشوق گاه  

( آنجا که تغزل قصیده پایان م یافت، شاعر به اسم 302:   1383زمیي  است؛ اما مانند معشوق تغزل پست نیست)شمیسا،  

ات مدحی م پرداخت. چون مدح از میان رفت، تخلص پایان تغزل شد و شاعر به جای  ممدوح تخلص م کرد و سپس به ابی

موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال معشوق و شکایت از  اسم ممدوح اسم خود را آورد. 

ه داده؛ بلکه شامل  (. یعي  غزل تنها حدیث مغازله و عشق را در خود جای ن302:  1383بخت و روزگار است)شمیسا، 

مضامی   اخلافر و دقایق حکمت و عرفان و قلندریات و مسایل سیاس نت   م شود و حير گاه آمیخته با مدح نت   سروده شده  

 ،  (. 510:  1380است)رستگار فساپ 

 ،  مضامی   اخلافر
اجتماعی، پند و اندرز و  قالب غزل کاربرد زیادی در دیوان عدیم دارد، برعلاوه از موضوعات عشفر و عرفاپ 

؛ بلکه به قول خودش یک   حير مسایل سیاس را حمل میکنند،  اما عدیم نه عارف  به معنای اصلی آن بوده و نه هم عاشفر
پ  بوده که ساغر پر مل را ندانسته است؛ ولی هرکدام شان را طوری بیان کرده که گوپ  سال ها در آن تلمذ و ریاضت  مرد فقیه

اب و خصوصیات آن  مانند نظام که ادعا م  کشیده باشد و  اب ترنکرده؛ ولی در آثارش چنان توصیف  از سرر کند که لب به سرر
اب خواری گدشته باشد. عدیم قسمير از عمر خود را در سرایش دیده م  ی   374شود که گوپ  عمرش در سرر قطعه غزل ستی

 کرده که  در دیوان او  مظبوط اند. 
 ه       رانجمن زنگهت او گفتگو گ         رفت     ی                  ارم بدست سلسلۀ مشکبو گرفت        

 برد از دل                 م شکیب رخ دلفریب او          ک زرخ نقاب و آینه را روب  رو گ          رفت    
 گ ردید باز تازه دگر رنگ و ب و گ        رفت     فام آن نگار       گل هم بیاد ع                ارض گل   

 اوراق خود به آب حیات شست و شو گ        رفت       هرگل زتازه روپ  رخسار لاله رن         گ        
 چندین ه  زار دل به یگ تار م و گ       رفت        هرساعير به ط                 ره طرار مشکفام       

   زم داشت تماشای روی او       بهر حجاب زل    ف پریشان ب  رو گ     رفتچشمی که ع       
 وصلش مثال سایه بال هما ع                 دیم           هرکس خیال کرد به دل آرزو گ          رفت 

 *** 
 دی اگر عمری به اهل فضل و ارباب وفاگردی           به چشم عدۀاش        راف همچون توتیا گر    

ارند ابنای زم     ان هرجا            دلادوری گزین زین خیل و با اهل صفا گردی             کدورت خت   اسرر
ون کن              و ه        وا گردی       کلاه عجب از س رنه زسینه کینه بت   بجز کت 

 براوج فضل انساپ 
 یگ را صورت مرهم یگ را چون دواگردی                   به داغ ن         امرادی ها و زخم ناتواپ  ها          

 زلطف آرزومندم که بهرش م            ومیا گردی          اگر سنگ حوادث ای ب            رادر بشکند دلها         
 هر احساپ  که از دست تو آید در ح     ق مردم       همه بهرخ            داباید که پ  روی و ریا گردی 

  برون آو بحکم عقل ح    ق بی   باش        به است از خ ود نماپ  گر تو مرد حق نما گردیزخود بیي  
 ک            ه تا از میل یکتاپ  بدور از اعتلاگردی       زبان بادل یگ سازد یگ دان و یگ را خوان        
 از ه    وای حرص و آز کیمیا گردی  مب          را      اگر اکست  اعظم میکي  مس وج           ود خود        
 ب                  دور غنچه دلها چنان باد صبا گردی      گلستان ش        رافت رنگ و بوی دیگری دارد        

 دی ف              راتر ازم     قام قرب خط استوا گر              ب      ج    ا آری اگ        ر قانون فرمان الهی را           
 توهم چون دیگران کیهان نورد اندر فضا گردی        زادب               ار جهالت گام در اقبال دانش نه          

 ع      دیم خسته دل از اهل نخوت باش بیگانه        به اصحاب تواضع هرچه باید آشنا گردی   
 ( 325:  1380)عدیم، 
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ع رباع قلم داد کرده می نویسد:      :    رباع  شمس قیس رازی، قالب رباع را مخصوص زبان فارش دانسته و رودگ را مختر

»...یکی از متقدمات شعرای  عجم و پندارم رودگ از نوع اخرم و اخرب این بحر»هزج« وزن  تخریــــج کرده است که آن  

مطبوع است و از این جهت اغلب نفوس نفیس بدان رغبت وزن را رباع خوانند، الحق وزن  مقبول و شعری مستلذ و 

 ،  طباع سلیم بدان میل)رستگار فسانی
 (. 446:    1380است و بیشتر

عدیم نت   مانند بسیاری از شعرای فارس دری در کنار سایر قالب های دیگر به سرودن رباعی دست یازیده و از عقل و     
روزگار و ناپایداری دنیا  و دم غنیمير سخن رانده است. رباعیات عدیم از لحاظ ساختار شان بیشتر به همان سبک خیام  

ایت و نا امیدی در پهلوی توصیف عقل استوار است. او با دقت در انتخاب کلمات  ماند و در این رباعیات بیشتر برپایه شکم
ین و دلپذیر ارایه دهد.  ی و غنای تخییل و مفاهیم متناسب با این قالب توانسته اشعاری شت  از جمله   و آفرینش تصاویر هت 

لب هم در حرف )الف، تا و دال(.  ردیف  رباعی آن بدون ردیف و متبافر دارای ردیف اند و اغ  38رباعی در دیوان عدیم 140
های انتخاپ  شاعر بیشتر فعلی است و آنهم فعل ربظ؛ مانند: است و بود و یک مورد هم ذوقافیتی   را بکار برده است.  
بسامد بالای ردیف هم در اشعار شاعرنشان دهنده فضای باز و پویای فهم اوست. زیرا بار معناپ  شعر را ردیف ها تحمل  

 د . وی در انتخاب و گزینش ردیف و قافیه دقت داشته و بسیاری از ردیف ها را متناسب معنا آورده است. کننم
 از آب و گلی که طینت آدم ساخت     یک جزو تمام از همه عالم ساخت   
 ابلیس در این میانه نا محرم ساخت        فرمان نفخت فیه من روح رسید   
 و چراپ  زنده     

 دارند و اندیشه هاپ  چون، چوپ 
ینه رباعی های عدیم مانند خیام؛ مفاهیم فلسف  ، مرگ، دم غنیمير  بیشتر

 
گ

در اشعارش موج م زنند، البته در این راستا به یقی   شاعر ما تحت تاثت  خیام قرار گرفته است، اگر چه اینگونه مضامی   شاید  
ته اند؛ ولی امروز به نام خیام گره زده شده اند. به قول اسلام ندوشن» صفت خیام برای فکر  پیش از خیام هم کاربردی داش

ب منسوب به خیام را در خود داشته باشد؛ چه این فکرمربوط باشد به  و اندیشه ای بکار م بریم که چاشي  و مایه ای از مشر
(.  141امگذاری برای سهولت درتشخیص موضوع است )ندوشن: پیش از زمان خیام و چه به زمام خیام او یا بعد از او. این ن

ین موارد اندیشه خیام در رباعیات عدیم موارد زیر است:   از مهمتر
 گذرا بودن جهان و شیفته نشدن به آن  -

 از وقت طلوع صبح تا وعده شام         این م       ادر دهر فتنه زاید مادام
 کو بهمن و قیصرو کجا شد بهرام        ت      ا فاخته نت   کو بکو م گوید       

 ** ** 
اب     ک         و ساغر سرشار کجاباده ناب      کو سافر خمخانه کجا جام سرر
 گذشت یک قصۀ خواب گویا همه     خیام ک     زان مست ابد بود مدام    

 
 گ

 مرگ  -
کند. عدیم نت   در  ک و آشنا احساس ممرگ از پدیده هاپ  است که شاعر در حی   ناامیدی و شکستهای عاطف  آن را نزدی   

 رباعیات خود به ناپایدار ی جهان و به پایان رسیدن عمر آدم م اندیشیده و تلخ  فنا و مرگ را حس کرده است. 
 ام و زنده مجویید مرا         آیید ب       رادران بشویید مرا من مرده 

 ( 235:    1388)عدیم،   ویید مرا تش   ریف شما اگر میش نشود      از تربت خاک من بب  
نوع شعر است که دارای ابیات متحدالوزن و متحدالقافیه باشد بدون آن که مطلع آن مصرع باشد. دوبیت یا  :  قطعه

نی از اواسط قصیده است، به این نام نامیده اند و جمع آن در فارش قطعات بیشتر است. قطعه به این اعتبار که گویا پاره

 و تعلیم و مناظره و نامه نگاری و شکایت وتقاضا و  312:  1383شمیسا، است) 
ر
(. قطعه را بیشتر دربیان مطالب اخلاف

(. قطعه دارای وزن مخصوص نیست و در تمام وزن های شعری حنر وزن  313:   1383برند)شمیسا،  از این قبیل به کار می

 قطعه سرانی در زبان فارش از 
ر
روزگار افول سلجوقیان آغاز شد و شاعران  چون انوری و  رباع سروده شده است. ترف

خاقان  قطعه های جالب توجه ساختند و قطعه را تا بدان پایه کمال رسانیدند که سرودن آن، خود فن  در شمار  

 ،  (. 461:   1380آمد)رستگار فسانی

اخلافر و تعلیمی استوار اند، وی به صفت عدیم نت   در دیوانش چهار مورد قطعه گفته است که همه شان بر پایه مطالب       
یک عالم همیشه کوشیده تا سخنانش در راستای اصلاح جامعه باشند، در هر جاپ  که لب به سخن گشوده، اصلاح و ترفر  

ی به عمل آورده است.چنانچه در این قطعه م  ده و حتمی یک دفعه از آن ذکر خت   فرماید: را از یاد نت 
 خود خواه و خود پرست ز اهل کمال نیست       مرد هرچه ه ست    ای مه اگر زن است و یا 
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 یک ام    رثابت است که ن یکوخصال نیست                ه             رکو مدام پرورش خویشیر  کند    
 عز و وقار و رتبۀ جاه و ج           لال نیست           این رنگ و بوی لخلخه و پودر و گ   لاب  

 کی   گلشي  است هیچ م   ر او را زوال نیست        ست و علم چنان بوی گل ب  ود   رویت گل ا
ط دل آن که به عشق تو باخت دل   گویم به حکم عقل زاهل رج          ال نیست       جز سرر

 برهان واضع است چنان قیل و ق  ال نیست             اولیتر اس           ت فاضله از غت  فاضله     
 جز فضل علم م      عرفت ذوالجلال نیست              مقصود از م               کارم اخلاق آدم ی      
 انوار علم و عقل زه        م انفصال نیست               چون ق           رص آفتاب فروغ شعاع او   
 ت روشن است که ام       ر محال نیستآیا                درک عل                وم هیات اسرار کیمیا      

ت بزم وص            ال نیست              خواهیم از تو رون          ق و آبادی وطن    میل دلم بعشر
 خود ظاهراست جای مراد ج     دال نیست                م        رد و زنند لازم و مل     زوم یکدگر    

 اش به جز ع      رق انفعال نیستدرچهره             ت نمود و    آنکه حیات خویش به غفل
 عمر بهار روز و شب و ماه و س ال نیست            هوشیار باش ای گل نورسته ج     اودان 

ه منوره ح         رف  است آشکار           انکار در حقوق ت      وکس را محال نیست       دوشت  
 (  170:    1380)عدیم، ورنه بخط و خ       ال تو او را خیال نیست         سخنوران م داد سخن باخ           واهد عدی

ت ایا ستوده ست         مقام ق          رب سخن بر قرار خواهد ماند         ح   ض   ور اه ل بصت 
 اهد ماند جهان شعر و ادب ی         ادگار خو         به روی صفحه ت   اری    خ تا جهان باقیست  
هن است ک   ه ه ر قصر میشود ویران    بنای ع           دل و هت  استوار خواهدماند          مت 

 ست که اندر دی              ار خواهد ماندحکایير                 زباز پرس اح           وال عاجزان وطن    
           ان دیر بهر روزگار خواهدماند زم              چ    ه در جراید کشور چه برزبان خلق    
 نشان ع          دل و کرم پایدار خواهد ماند            زخاطرات ج            وانان معتدل گستر         
 چ           ولاله قلبم از و داغدار خواهد ماند          ه        رانکه آتش ظلم و حسد زند دامن     

ا قیام رستاخت        مسار خواهد ماند               زم                 ان محشر کت   به نزد خلق خ        دا سرر
 نشان مردم پرهت  گار خ             واهد ماند                  نماند هیچ نشاپ  زهیچ ک             س الا    

 نقوش سرمد زیبا نگ            ار خواهد ماند                   بار اه          ل قلم     ز رشحه قلم فیض 
 مثال آینه پاک از غبار خ             واهد ماند               به پ ایگ   اه ادب آنکه پ            ا نهد آیی      

 نددوام                دار همی   اعتبار خواهدما             ست ی        اد بود از من کمال شعر سراپ  
 زبعد مردنم ای            ن افتخار خواهد ماند                 م       را نوازش اصحاب کیمیا فخراست

 ( 333:   1380)عدیم،   جواه              ر سخن آبدار خواهد مان            بزیر خاک عدیم افتد و پس از م   رگش  
نی مستقل باشد. چون هربیت  مثنوی عبارت است از اشعاری که در وزن یکی باشند؛ اما هر بیت آن دارای قافیه   :    مثنوی

مستلزم دو قافیه یا دو مصراع ابیات، مقف  است، و آن را مثنوی نامیده اند؛ منسوب به کلمه مثن  مرادف اثنیر  که به  

، معن  دوتا دوتا یا دوگان  است. کملۀ مزدوج را نتر    به کاربرده اند)رستگار فسانی
 (. 404:   1380به همیر  معن 

از آنجاپ  که مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت سایر قوالب را ندارد، شعر موضوعات طولاپ  است و در داستان سراپ  از آن 
. همچنی   قالب مناسب بر  و مثنوی هم قالب حماسه است و هم داستان های غناپ  ای ادبیات استفاده م شود و از ایت 

پس به طور   کردند. تعلیمی منظوم نت   مثنوی بود و مخصوصا صوفیه برای ارایه آموزه های عرفاپ  خود از آن استفاده م
 شود: کلی م توان گفت که مثنوی در موارد چهارگانه زیر استفاده م

؛ -  برای داستان های حماس و تاریخ 
 برای داستان های عاشقانه و صوفیانه؛ -
؛برای طر  -  ح آموزی های عرفاپ 
 (. 310- 309:  1383)شمیسا،  برای مطالب اخلافر و تعلیمی -

ح حال، مدحیه و شکایت نامه بکار برده است.   عدیم این قالب را در  موضوعاپر چون سرر
 داشتم آغوش م             ادر متگ            یادم آمد از زمان ک             ودگ         
 تکیه گاهم بود دام              ان پدر            از همه ل                ذات دنیا بیخت         

ی         ت این اغت   اکل و ش       ربم بود شت  مادری     ن   از و نوسر عشر
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 از کم          ال علم وفضل عقل دور     کم توان و کم حساس و کم شعور   
 غرقه اندر ب  حر عیش خور و خواب             ک حساب     ام در ی با بهایم بوده 

 عقل بودستش ن                  دیم سابقه     چ        ون رسید آغاز نفس ناطقه       
وسرر        عقل شد ان          در وجودم کارگ    ر        درک بنم         ودم بنورش خت 
 داشت عقل ان      در وجود این نحیف           پر اث        ر بُد لیک تاثت  ضعیف      

 روی خ         ود از جهل طفلی تافتم         لذت حس                 ی و عقلی یافتم        
 اسم پاک ک          ردگار انس و جان     مادرم آم      وخت برمن آن زم     ان         
 درمیان نیک و بد ک           ردم تمت        تابه یمن عقل و تعلیم ای ع        زیز       
 وال             دم در علم دین استاد شد        سوی مکتب آن زمان ارشاد ش       د      
ع مصطف  شد رهنما            بعد از تلقی   توحید خ                    دا             س      وی سرر

        وراحمد هست خت  المرسلی   ن      گفت بشناس ای پش اسرار دی      ن        
 روزمحشر او شفاعت خواه ماست        دی     ن پاک او طریق راه م     است          

 ک     رد از بهر ظهورش ممکنات     ذات واجب خواست عی   این صفات    
 آدم           ی را بهر طاعت آفرید    هردو ع              الم بهر آدم شد پدید          
 شمع دانش را زعلم اف       روختم        ان               دک اندک علم را آموختم         

 ک      ودگ هرچند وقت خرم ست           ازهمه تکلیف دنیا بیغمی س     ت 
 ست و ج        اهلی          غاف           لی بهتر بود از جاهلی لیک وقت غفلت ا

 جسم یابد ل      ذت از عیش بلوغ     جان زعقل و علم گردد پر ف      روغ         
 نفس و تن خ      واهند فعل اشقیا        میل ج          ان ب         اشد علوم اتقیا         

             ده حس نمودم معي  این زن      
 

 باشدش تحصیل ع  لم و بنده      گ
 

 گ
 است انسان اص       ل و فرع کاینات           علت غاپ  ج           ان ممکنات

 آفرینش این چنی   بنیاد ش        د    چ          ون دو عالم بهر او ایجاد شد          
 زین قفس آزاد م ب       ایدنمود      جان خود را شاد م          ی باید نمود          

 نقد جنس زنده گ     ی را باختم           ای معاپ  ت               اکه من بشناختم      
 هیچ در کف نیست جز لطف عمیم          زاد راه این سفر م              ارا عدیم           

اد  نی کوتاه و مسجع هرمصراع از رباع یا غزل و قطعه  امثال آن، جمله گونه ای از شعری است که در آخر     :  مستر 

بیفزایند که در معن  با آن مصراع مربوط باشد و به نوع معن  آن را کاملتر سازد؛ اما از وزن اصلی خارج و زاید باشد به  

اد نامیده اند.  یا قطعه یا رباع و جز آن که    مرحوم دهخدا در مورد این قالب می نویسند: قصیده  همیر  جهت آن را مستر 

 تر به قافیه همان مصرا آرند. در دنبال هر مصراع از آن، مصراع به وزن کوتاه

اد        اد و ربط آن به حسب معي  به کلام منظوم در سیاق؛ اما بیت باید که پ  فقره مستر  ط  است  رعایت قافیه در مستر  سرر
اد   ،  باشد یا نباشد معي  بیت موقوف برآن نه در نفس خویش تمام باشد، چنانچه اگر مستر  (. 467:   1380باشد)رستگار فساپ 

اد از دیوان عدیم:  اد در دیوان عدیم یک مورد کاربرد دارد؛ نمونه مستر   قالب مستر 
 چون ع    ارض زیبای تو یک دیده ندیده           ای نور دو دی ده 

ه نورسته دمیده                ده   ای نور دو دی  بر دور رخ          ت ست  
 ازلطف ن گاه      ک            ن جانب این والۀ دلباخته گاه             
یز به لب روح رسیده              ای نور دو دیده    چون س       اغرلت 

 صت  از دل م   ن رفت و ز تن تاب توانم          پ  این و نه آنم   
 ای نور دو دیده       چون پیک خیال تو به هرگوشه دویده       
د آن قامت دلجو           گه زلف سمنبو        گ            ر دل زبرم میت 
 ای ن وردو دیده       گ          ه غمزه جادوی دو ابروی خمیده          

 گه عشوه و گه خنده و گ        ه میل تبسم           هنگام تک              لم 
 زلعل ت          و چکیده             ای ن       ور دو دیده هم باده و هم شهد 

 چ   ون نافه چی   شد      از باد صبا غالیه س       ا روی زمی   شد           
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 ای ن       ور دو دیده        امروز مگر برسر زلف ت          و وزیده             
 ی ش      وخ پریوش تاب و تب هجرت بدل اف      روخته آتش           ا

 آه ست که از سینه چنان شعله کشیده         ای نور دو دی        ده 
 از تیغ دوابروت چنی   ح    ال عدیم است           قلبش به دو نیم است

 ای نور دو دی       ده           مژگان تو اندر ج             گر ریش خلیده           
 

 ترجیع بند –ترکیب بند 
ح است که »  مجموعه اشعاری      ست که در یک وزن؛ ولی در قواف  مختلف سروده شده باشد و ساختمان آن به این سرر

چند بیت بریک وزن و قافیه بگویند و در پایان آن یک بیت مقف  بیاورند که با ابیات پیش در وزن متحد؛ ولی در قافیه مختلف  
ند، بطوری که در فواصل همه بخش ها، بیير منفرد آمده باشد. پس هرگاه بیت  باشد و همچنان این عمل را چند بار تکرار کن

را در یک فواصل عینا تکرار کرده باشند، آن نوع شعر را ترجیع و یا ترجیع بند و بیت فاصله را بند ترجیع یا بند گردان گویند  
ب بند و بیت فاصله را بند ترکیب و بیت واسطه  و اگر ابیات فواصل با یکدیگر فرق داشته باشد آن نوع شعر را ترکیب یا ترکی

کنند و م نویسند»... در حقیقت ترکیب  خوانند. استا دکتر محمد جعفر محجوب تعریف  ساده تر از این دو نوع قالب ارایه م 
لها با بیير  بند و ترجیع بند مرکب است از تعدادی غزل که در یک بحر با قافیه های گوناگون سروده شده اند. هرگاه این غز 

واحد به یکدیگر ارتباط یابند آن را ترجیع بند گویند و هرگاه بیت رابط نت   در پایان هر غزل تغیت  یابد آن را ترکیب بند نامند  
،  و طبیع   و تکامل نسي  غزل سروده تواندشد)رستگار فساپ 

(.  در دیوان  555:   1380ست که این نوع شعر پس از رواج یافیر

 پ  از  ترجیع بند در دیوان عدیم : بند درج است؛ نمونه  یک ترکیب بند و یک ترجیععدیم به تعداد  
 نشر خ      واهم مدیر نامه نگ      ار           م         دح فصل بهار در اخب    ار
ار  از پ     ت 

 زانکه آغاز سال و ماه ن      و است         بهتر از پار و خوشتر
 استوا آمد                 شد مس     اوی حساب لیل و نه   ار شمس در خ    ط 

 برخط اعتدال قطب ش       م      ال            شاه انجم ف         روز شت  س    وار 
و غالیه ب    ار  باد ن     وروز در نسیم آوی      خت            ش   د هوا عط  ر بت  

 مشک بوی             ای نافه ت    اتار         ریخت از نگ          هت چمن گویا    
 جمله اشیا زکاف و نون شد هست      آنگه هست از ث  وابت و سی      ار 

 از زمی   م برآی         د آن آث   ار     هرچه تاثت  در سپهر ب            ود             
 و جلال خ          شو وارشادمانم که مهر ع            الم تاب             باشکوه 

ون ش           د            و مطلع ان                 وار          از سر برج بره بت   منبع خت 
 دوش این نکته گفت در گ      وشم          م     رغ داستانشای خوش گفت ار

 بر اولوالابص ار نیست پ     وشیده         رمز نف  و اشارت اث    ب         ات            
 گ     ل شگفت و جهان گلستان شد                 ای خوشا موسم بهاران ش           د

 دوش بودم فتاده یک دو ت     رنگ          به تماشای روضۀ گلرن           گ
 جمله بنمود همچو پشت پ      لنگ      سایه باغ در ش              ب مهتاب            
 آمد از صوت مرغ ش     ب آهنگ      ناگهان این صدا بگوش م          ن        
ان را به روی خ          ط ست           

 گاه صلح است و گ اه گاه جنگ         اختر
ل ق           ریب و بعید             پای ادراک ع         المی شد لنگ     اندرین مت  

 است         برتر از عقل و دانش و ف  رهنگ صبغت الله چه رن   گ آمت   
یز       نگ           همچنان ت            اب برق آتشر  م زن            د شعله لاله خوسرر

 مثل دیبای روم و چی   و ف        رنگ                  هرزمان جل              وه دگر دارد     
نگ              این همه رن        گ های بوقلمون  باش             د از این سپهر پرنت 

 رن          گ ریزد زبام هفت اورنگ         صنع استاد قدرت است این ک    ار  
 این صدا از درخت و چوب و سنگ        آید      از گلستان به گوش م           ی  

 تیغ صبح از اف          ق نمایان شد
 رتو افشان شدنور خ            ورشید پ

 جهت تا عموم ط        اق  وراقشش                   جمع اشیا زانفس و آف               اق    
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 از سمک تا سما به ه             ر آفاق            جمله توحید حمد ح          ق گویند   
 خ    لاق   ج           مله مخلوق او بود              مرغ و م  اه و انس و جن ملک  

 از زمی   ت               ا فراز نو اطباق           چشم بکشا ع         دیم و نیکو بی       
ون است       برتر اس   ت از ح ساب جفت و طاق           وحدتش از شم    ار بت 

 بهر ح   م             د و ثنای او مشتاق               هرچه باشد زم      لک تا ملکوت  
 طرز رفتار م     ج   مع عش         اق              نیست جز راه عش     ق در توحید 

ی از دفاتری دی              وان    پ  از صحایف اوراقصف          حه                     دفتر
 دادسرمش                 ق ماهر مشتاق    چون مرایک سبق ازین م  جموع           

 از رۀ لطف و شیوۀ اخ             لاق      پ  اشارت ک    رد          سوی یک نقطه
 خاط     رم جذب علم و عرفان شد

 نور احمد ف               روغ ایمان شد 
 مدح 

های دور تا امروز تاثت  پررنگ  مدح و ستایش از آغاز اصلی شعر فارس است. این نوع ادپ  در مست  تکامل خود از گدشته    
ست. به طوری که بخش  ترین مضمون رایج در شعر فارسبر صفحه شعر شاعران داشته است. مدح قدیمی ترین و مهم 

 از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص 
 

ک انسان است؛ ولی بزرگ داده است. گرچه طبع مدیحه دوسير از طبایع مشتر
مدح       (. 1390:44گان ایراپ  به تقلید از شعر عرب، مدح را سرلوحۀ خویش ساخته اند)باباصفری،  گفته شده در آغاز، گوینده

مسمط و جز این ها را درمدح    ست. اگرچه اغلب شاعران به سلیقه خود قالب هاپ  چون غزل، مثنوی،یگ از انواع شعر غناپ  
 های  همیشه در مدح و ستایش سع براین است که خصلت ها و ویژه  به کار گرفتند؛ولی قصیده قالب اصلی مدح است. 

 
گ

د و مدح با احوال و آرزوی های ممدوح متناسب باشد.  ست که سلسله نسب  عدیم کش     نیکوی ممدوح مورد توجه قرار گت 
ست که مدح و مداحی را زشت و ناخوشایند جلوه داده است، اما اینکه  گردد و ناصخشو کش و برم پر او به ناصخش عقیده

چرا عدیم در این راستا به پل پای آن قدم نه گذاشته و لب به مدح گشوده است، شاید دلیلش همان جت  سیاس حاکم  
ده بوده است. چبرجامعه باشد، که همواره سایه  ون عدیم به دلیل گوناگون از جمله گویا شعری گفته  اش برسر تاری    خ ما گستر

ورت هندو   که به کفر گوپ  انجام یافته، مورد بازپرس و محبوسیت شاعر گردید. به قول این سخن معروف که در هنگام ص 
یت را به  خواسته تا غت  مستقیم والی آن زمان ولا توان کاکا گفت، دست به چنی   اقدام زده است و از جانب دیگر مرا م
ای نصیحت و پند و موعظه دهد. وی را از مرتکب شدن به اشتباهات دیگران، برحذر بدارد؛ پس بخاطر رسیدن به این  گونه 

ای را که سنگی   تر بود برگزیند و این کفه به شهادت تاری    خ  هدف ناچار  تا از میان دو مقوله اراده فردی و جت  سیاست آن کفه
 ست. همواره سیاست حاکم بوده ا

 بزیر سایه لطف الهی در امان باسر                 الایاایهاال         والی همیشه شادمان باسر     
 بدین راه روش با جنبشر فکر روان باسر               شنیدستم که برراه عدالت جاده پیماپ     
 ل ترجمان باسر نفوس خاک افغان را تحو             زلفظ معي  دیموکراس و طرز قانونش       

اوار است روشن دل که با این خاطر روشن      به الهام خرد ف  نفسه روشن روان باسر      سر 
 فراز مسند عزت مقیم و کامران باسر     دعای خمست الاوق    ات ما این است در شانت     

 بهار حرمتت جاوید و ایمن از خزان باسر                  به گلزار مشت از نسیم لط        ف یزداپ    
ی و گر برنا      جوان فکرو علوهمت خردمند جوان باسر             رفی      ع القدر والاشان وگر پت 

 ر سخن همداستان باسر به این دانشوران در ه        جواناپ  که در راه سعادت نیک خواهان اند  
 درین مقصود عالی همنوای دوستان باسر           حبای ک         ه پیش آهنگ بهبود وطن باشند    
 توهم در زمره ایشان نکونام جهان باسر            زمردان         ی که در گیير نشان جاودان ماند      

 سر افراز دوعالم بی   ابنای زمان باسر        که تا در صفح          ه تاری    خ نامت جاودان ماند     
 قلوب مستمندان را یگانه دلستان باسر        به حسن خلق انساپ  که هست زخلاق فرقاپ  

 بسوی اعت    لا  پیش از تمام کاروان باسر                یابد     تمدن آنچه گویندش تق             دم نت   م
ان باسر              ی ارتقا داند  ه        ران رهت  که خود را مقتدا  درین موضوع هم باید رییس رهت 

         بخت  جامعه در اجتماع عارفان باسر 
 چه در تاسیس عمراپ  چه در تحصیل عرفاپ 
 معارف را درین بستان چو نیکو باغبان باسر                ده خاصیت باد صبا بستان نهضت را   

 محیط فضل دانش را چو بحر بیکران باسر            الحان یاپ     گر اصلاح وطن خواه مقام ص 
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اف وط    ن در جملۀ روشندالان باسر              زنور آفتاب عق      ل چون اسم مسمایت        زاسرر
د         حکیمانه درین معي  ظریف نکته دان باسر          بسا کاریست در عالم که از راه غرض خت  

 خلاف میل طبع جمع مشت این خسان باسر              مخل نبود جهان خالی    زغماز و رباخوارو  
 عموم درد مندان را طبیب مهربان باسر        سخ           ن آخر بدخشان را بود این آرزو در دل   
 ان باسر همی تحت ل          وای خاتم پیغمت            که تا از تاب گ             رمای قیامت مطلقا فارغ       
 دم صبح است و خودتاکی بدین خواب گران باسر          عدیم از هرطرف بشنو که آواز جرس آید   

 ( 230: 1380)عدیم،    باشر در ایجاد صناعات هم قطار دیگران             گویدزند فریاد و مبگوش هوش سرحد م 
 هجو

 های سبگ خاصی است که آن را از گونه های دیگر  هجو از فروع ادب غناپ  است و مانند هرگونه ادب دیگر دارای ویژه     
 

گ
کند. هجویه  سازد و به فهم ساختار آن کمک متر متر این گونۀ ادپ  ارزش ادپ  اثر را روشن سازد. شناخت بهتر و دقیقجدا م 

ر جامعه، آن چنان که باید و شاید مورد بررس واقع شود، نشده است. به همی   جهت پرداخیر   به دلیل سیطرۀ نقد اخلافر ب
ه های  تواند از جنبهبه علل و عوامل آن م های مختلف از جمله جامعه شناس و روان شناس حایز اهمیت باشد.   انگت  

، اجت  ه را در چهار محور رواپ  ی و سیاس تقسیم کرده است. به نظر  هجو متفاوت است. ناصنیکوبخت این انگت   ماعی، هت 
رسد هجویه های عدیم که دو مورد در دیوانش بکار گرفته شده اند، بر پایه  جنبه های اجتماعی استوار اند و برگرفته از  م

  ستاده مقابل ای  شده چاره دیگری نداشته تا در رنجش اوست. یک سلسله نابساماپ  های اجتماعی که عدیم با آن مواجع م 
 

گ
، سرزنش، مسخره،  فساپ  در این باره م       نماید، ناچار لب به هجو گشوده است.   دشنام، بدگوپ 

گوید هجو یا هجا به معي 
مضحکه، مذمت کردن و نوهیدن و برشمردن معایب افراد است و در نقطۀ مقابل مدح قرار دارد. از نظر او شاعران هجا گوی 

ه های آنان عبارت است  کارم و فضایل، شخص مورد نظر را تحقت  و ذلیل مبا ذکر رزایل و قبایح و نف  م کنند و معمولا انگت  
 از: 

 های شخص ناسر از توقعات و انتظارات برآورده نشده از صاحبان قدرت و زر و سیم و همچنی   از دوستان   - 1
 

آزردگ
 و آشنایان. 

 شود.  م  مشاجرات قلمی شاعران که غالبا به هجو گوپ  و بدگوپ  منتهی - 2
 مایوس از صله و انعام.  - 3
4 - ،  پ  جهت نیست)رستگارفساپ 

 (. 211 - : 208 1380هزالی و طبع مناقشت جوی برحی  از شاعران نت  
هجویه گونه عدیم نه چندان توام با دشنام است، بلکه نصایخ است با لحن تندتر که جانب مقابل را بیشتر متوجه به      

 تا دیگران از همان اذیت و آزارش در امان باشند. اعمال و رفتار ناشایست آن بکند 
 نک    وپ  کند مرد نیکو نهاد        ایا صاح  ب چوگ عدل و داد    

 شود نام نیکش ال  ی دیر یاد      نکوپ  نبای    د جز از نیکوان          
 جواپ  توان داد ی       وم التن اد   بشر طبق اعمال کردار خود         

 زکشير که کرده همه ماه و سال       توان برد با خویش زاد معاد
 بدی ناید از مردم نیک زاد        زبد گوهر امید نیگ خط    است    

 بداپ  ک  ه باشند گنج الف  ساد                ام از بدان    بک    ویت گریزنده 
 م       رداد نمایم شکایت ازان نا      رسیدم بجان از یگ محتکر            

 عرب خواندش سارق و مستعاد   عجم گویدش خاین و سود خوار     
 که اینگ    ونه فرزند تا اهل زاد؟          هم      ه عمر خوردست مال یتیم    

 زند پنج        ه بر چهرۀ اقتصاد           بهر گوشه با ناخ      ن تت   خود        
 که یابد ازین را ه رشد و رشاد          وجودش عدم باد و حالش تباه      
 بدانرا بود جای بئس المعاد              به آیات قرآن حق ثابت است   
 به مال و به ملک و نه چت   مفاد                 ندارم به جز کلبۀ شب پناه      

 آن بد نهاد بدستم بود لیک            ببالاش قرض است اینک سند     
 نخواهد به قانون کند انقیاد                 نخواهد که قرضم نماید ادا     

 طویل زمان مدت ازدیاد        ازین قضیه یک سال کامل گذشت  
ت و اشتهاد      کنون هم که خواهم اگر قرض خود      نشانم دهد غت 

 درشير نماید زروی عناد            خلاف ادب خود روپ  پ  ادب    
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 دهان را به دشنام سویم گشاد                 به اوضاع تند و جبی   ترش     
ی دندان آن فیل مست      بود در دلم درد و رنج زیاد                 زتت  
د سرش    زمغزش برون ناید این گنده باد                   اگر چنگ قانون نگت 
 نموده است تخریب و داده به باد                    بدین گونه آیا که چندین بنا 
 بنای ق          را و دهات و بلاد                  گیاه غم انگت   سازد خراب    
و خیانت پسند     امان خواهم از فضل رب العباد               ازین گرگ پت 

   چنی   مردۀ جهل در زنده 
 

 مثل جماد  به حک     م خرد بوده                 گ
 الهی زما یک قلم دور باد         چنی   مبعض و معجب و مرتجع     
 زتار بروتش گسست اعتقاد             زریش سفیدش دل من شکست  
ت نشانم بداد               چنان ظالمان سیاست مدار       زخود غیظ و غت 
 زنیش زبان داغ دیگر نهاد                 درون دل و سینه داغدار          
ه کرد   که دارد دماغش هوای زیاد                شکوه و غرورش مرا خت 

 ادب داده ازکف ندارد بیاد       نهد پای نخوت برون از گلیم         
 رذالت پناه و حماقت نژاد          بزخمم نمک ریخت و ناسورکرد   

 و حیل پرکند گرد و بادبه مکر        ام     زخاک ستم خوست در  دیده 
 بدان را بود جای بئس المعاد                امید است از داور دادگر     
و نیگ دهاد                به اهل کمال و به اهل کرم    خدای جهان خت 

 بفضل خدای جهان شادباد                   دل درد مندعدیم غریب
 معما 

ی را  پنهان کرده است و خواننده پس از تامل بسیار م    تواند آن  معما شعر کوتاه است که شاعر در آن اسم کش یا چت  
نام را پیدا کند. ناظم به کمک شگرد های مختلف از قبیل تصحیف و قلب و حساب جمل خواننده را به کشف اسم هدایت  

 از معاصان از معاپ  مستقل شعر فارس برشمرده اند، در حالی که برحی  تعمیه  پ  معما سازی یا تعمیه را عده    (. 278:   18کند)
را از جمله صنایع شعری دانسته اند که عبارت است از آن که شاعر بنابر مذاق و خواستۀ خویش اشاره وار ره شیيی و یا  

استادهماپ  معما را چنی   تعریف     . دهد و دریافت آن را برعهده خواننده متامل و جستجوگر وام گذارد مفهوم توجه م 
ی را در ضمت  پوشیده دارند و اوصاف  با رموز و اشاراپر برای آن بیاورند که فهم مقصود، محتاج فکر   کرده که : نام کش یا چت  

 ،  (.   80: 1380و تامل و اعمال قلب و تصحیف و تشبیه وحل و عقد و حساب سیاق و اعداد ابجد و نظایر آن باشد)هماپ 
فساپ  از قول رشید وطواط م نویسد: معما چنان باشد که شاعر نام معشوق و یا نام دیگر را در بیت پوشیده بیارد؛ اما      

به تصحیف یا قلب یا به حساب یا به تشبیه یا وجهی دیگر. و آن چنان باشد که از طبع نیک دور نباشد و ازتطویل و الفاظ 
،  ناخوش خالی باشد و این صنعت آن را    1380شاد که طبع ها نقاد و خاطر خای وقاد را به استخراج آن بیازمایند)فساپ 

ده بیت را احتوا       (. 308:  در دیوان عدیم دوازده قطعه معما درج شده که بعص  از این معما ها خیلی دور به دراز اند که تا ست  
 م کند که فهم و دریافت معما را دچار مشکل ساخته است. 

 سرش صد گردنش صد پای پنجاه دیدم دراین راه       عجایب مرغگ 
حش بگ          و ای مرد آگاه         دوس خال دگ     ر برگردن او       بیاسرر

اگر از دید حروف ابجد به این این معما نگاه کنیم صد حرف )ق(  و صد دیگر هم حرف )ق ( پنجاه)ن( دوس مساوی     
 شود. گاه این حروف را باهم یکجا کنیم نام ققنس به حاصل ممیشود به شصت که حرف )س( است. هر 

 چل پای دوصد گردن سرن یز هزار       آن مرغ چه باشد ای عزیزان دیار    
 هفتاد پروبال دمش پنج     اه است       صد چشم یگ گوش برآمد بشمار   

صد حرف)ق( یک حرف )الف( هرگاه این  چهل حرف )م( دوصد حرف )ر( هزار حرف )غ( هفتاد حرف )ع( پنجاه حرف)ن(  
 آید. حروف را با هم یکجا کنیم نام مرغ عنقا به وجود م 
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عدیم با وجود آن که یک شاعر دو زبانه است؛ ولی تمام اشعار کتاب اشک حشت او به زبان فارس است. به    :  وزن

خود به باروی و دلنشیي  این کتاب افزوده  گونه درست و سنجیده به اوزان و آهنگ شعر فارس توجه داشته، که این 

ت اوزان و از جهت دقت ریاصی  وار و موسیقاییش و هم از نظر باروری و    است زیرا  وزن شعر فارس از نظر تنوع و کت 

زایاییش ) که به طور مستمر بر تعداد اوزان آن افزوده میشود( بر اوزان کمی دیگر یعي  عروض عرب و یوناپ  و هندی  

دارد و در جهان پ  نظت  است. متاسفانه عقیدۀ نادرست در چند قرن اخت  پیدا شده مبي  بر این که وزن شعر برتری 

دلایل متعددی وجود دارد، که هر یک     فارس پیش از اسلام کمی نه بوده و وزن کمی از عروض عرب گرفته شده است. 

ک بودن اصطلاحات توانسته، کنند که وزن شعر فارس نه مبه تنهاپ  ثابت م جز وزن کمی باشد، در حقیقت مشتر

عروض عرب و فارس موجب پیدا شدن، چنی   نظری در این اواخر شده است. و الا عروض عرب و عروض فارس به 

قدری باهم اختلاف گرفته شده است، حير واحد وزن در دو عروض یکسان نیست، زیرا واحد وزن شعر فارس مصرع 

ک شدن اصطلاحات چیست؟ عروضیان ما متاسفانه به است و حال آنکه واح د وزن شعر عرب، بیت؛ اما علت مشتر

جای توصیف اوزان شعر فارس در صددآن برآمدند تا قواعد عروض خلیل بن احمد را بر اوزان متعدد و متنوع شعر 

 فارس تحمیل کنند. 

 اما شعر به لحاظ وزن برسه گونه است:   
ط نه  : آنست که در دو شعر آهنگیر   - 1 قرینه تنها رعایت آهنگ بشود وهم وزن بودن و یک اندازه بودن تعداد هجاها سرر

ترین نوع شعرهاست و نمونه های آن عبارتست از سرودهای ودا و مهاباراتا و رامایانا از  باشد. شعر با این نوع وزن، قدیم
 عرپ  سفر ایوب و ایلیاد و ادیسه هومر ش

 هاپ  از اوستا. اعرباستاپ  یونان و قسمتآثار هندوان و زبور داوود و میر 
گویند که قرینه ها از نظر تعداد هجاها باهم برابر؛ ولی بلندی و کوتاه هجاها رعایت  : به شعرهاپ  م شعر هجانی  - 2

ند. گاثه های زردشت و یشتنشود؛ چه بسا که هجاهای بلند در مقابل هجاهای کوتاه قرار م  ها، شعر هجاپ  است. گت 
ط اصلی دارد که عبارتند از: ض  شعر عرو  - 3  که کامل شدۀ شعر هجاپ  است، سه سرر

 : شعر های عروصی 
 الف( برابر بودن تعداد هجاها؛ 

 ب( قرار گرفیر  هجاهای کوتاه در برابر هجاهای کوتاه و هجاهای بلند در برابر هجاهای بلند؛ 
 ج( رعایت قافیه. 

ط اول به وزن مربوط  ط یاد شده، دو سرر ، م از سه سرر  (. 47:   1380شود)فساپ 
دیوان عدیم که برپایه قالب های کلاسیک استوار است همه اشعارش دارای وزن است و بحث وزن به دقت کامل در      

ی در این کتاب برخور دار اند قرار ذیل اند:   نظرگرفته شده است. بحر هاپ  که از اهمیت بیشتر
یا ترنم است. و در اصطلاح عروض بحری است از تکرار جز مفاعیلن پدید  هزج در لغت به معن  سرود، آواز  :    بحر هزج 

 آید. این بحر کاربرد زیادی در دیوان عدیم دارد. می

 : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن که بیشر از پنجاه و یک مورد در دیوان عدیم کاربرد دارد. هزج مثمن سالم
 کن گوهر خود را که پیدا از کجا گشير   بگو ای طاهر قدس چرا از تن جدا گشير    نظر 

 ( 33:  1380)عدیم، 
 بحر رجز

رجز در لغت به معنای اضطراب و سرعت آمده است، عرب ها بیشتر اشعاری را که در جنگ، معرکه ها و مفاخرات خود      
باشد، این بحر  م سرودند، در همی   بحر بوده است. در چنی   احوال و اوقات، آواز شخص مضطرب و حرکات او سری    ع م 

وزن اصلی این بحر در مثمن از تکرار هشت مستفعلن، در مسدس شش مستفعلن و در مرب  ع چهار   را رجز نامیده اند. 
 (.  68:  1395مستفعلن حاصل م شود)حسام، 

 : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن.سه مورد. رجز مثمن سالم
 چون نفخ صور آواز تو)عدیم، بخشد جهان را زنده ای مایه جان و جهان قرآن بود اعجاز تو     

 
 ( 30:  1380گ

(54 ،84 .) 
 : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. چهار مورد. رجز مثمن مطوی مخبون

 ( 50مردی نمودی ظالمی این دل زنده مرا    کیست که تا دهد جزا شخص کشندۀ مرا )همان : 
(59 ،119 ،344 .) 
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 مستفعلن مستفعلان. یک مورد. مستفعلن مستفعلن  رجز مثمن مذال: 
 خواهران امروز روزی مادراست     خاک کف پایش همی چون تاج مارا برسر استای خواهران ای  

 ( 344)همان :  
 مستفعلاتن مستفعلاتن. یک مورد.  رجز مربــع مرفل: 

 ( 360هستم گریزان زین جنگ جویان    دارم روابط با صلح خواهان)همان: 
 بحر متقارب

ی نزدیک شود، نزدیک شونده، چون هجای های دراز و کوتاه این بحر با همدیگر      ی که به چت   متقارب در لغت به معي  چت  
خیلی نزدیک واقع گردیده، به همی   نام مسمی گردیده است. این بحر در ادبیات قدیم بیشتر در ادبیات داستاپ  و حماس کار  

ر هشت فعولن در مثمن سالم، شش فعولن در مسدس سالم و چهار فعولن در مرب  ع  برد  داشته است. وزن اصلی آن از تکرا
 سالم  حاصل م شود.  
 : فعولن فعولن فعولن فعولن. سه مورد. متقارب مثمن سالم

 ( 39حکیمی که غاریمگان نشسته    دریغا که در از دیده پنهان نشته)همان: 
(125 ،119 .) 
 لن فعول. : فعولن فعولن فعو متقارب مثمن مقصور 
 (203ام را زباد نسیم)همان: حیات دگر داد حی قدیم      دل مرده  
(284 ،334 .) 

 فعولن فعولن فعولن فعل. ده مورد.  متقارب مثمن محذوف: 
 ( 32به ذات خداوند اکت  قسم    به نور ظهور پیمت  قسم)همان: 

 (. 295، 286،  227، 109دو مورد، 107، 87، 42، 41)
 لن فعولن. دو مورد. لن فعولن فع فع  : متقارب مثمن اصلم

 ( 102کرده به مسير تاراج هسير    عیشم نمودی با غم مبدل)همان:  
 ( 179سلطان انجم زد بارگاه        باصد تجمل در برج ماه)همان : 

 بحر مضارع 

 آن از تکرار چهار بار  شود که وزن اصلی مضارع در لغت به معي  شبیه و مانند و مشابه است. در عروض به بحری گفته م    
وزن سالم این بحر نادر است؛ اما وزن های غت  سالم آن    )مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن( در هر بیت حاصل م شود. 

به فراواپ  در شعر فارس به کار م رود. این بحر را از آن جهت مضارع خوانده اند، که ترتیب سبب ها و وتدهای آن مشابه 
 (  99:  1395یعي  در هر دو بحر به ترتیب ابتدا یک وتد و سپس دو سبب آمده است)حسام،  بحر هزج است، 

 : مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن. دو مورد. مضارع مثمن اخرب
 ( 157: 1380امروز اغنیا را دست کرم نمانده    درویش بینوا را تاب ستم نمانده)عدیم، 

 ز دلها ساز طرب فزاپ   آمد بهارخرم با عزم دلرباپ       غم را برد 
 (186)همان:                                                                              

 : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان. نزده مورد. مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور
 ( 28نور ني  که هردو جهان زو منور است     پیغام وحی آرد و نامش پیمت  است)ع: 

 (. 348،  347،  302، 259،  258، 210دو مورد، 209دو مورد، 208، 205، 93، 86، 82، 75، 72، 64، 62)
 : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. بیست و پنج مورد. مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف

ت تو یادگار من  ای عندلیب گلشن باغ و بهارمن   این منقبت به حصر 
 (31)همان:                                                                                

،  277،  262،  223،  222،  170،  166،  162،  120،  112،  111،  109،  106،  93،  89،  88،  87،  81،  55،  51دو مورد،    49)
280  ،287 ،320 .) 

 : مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلان. یک مورد. مضارع مثمن مکفوف مقصور
 ابتدای ناز     آید برون بست  چمن از برای ناز آن شوخ فتنه خواست کند 

 (96)همان:                                                                                    
 لن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعمضارع مثمن مخبون اصلم
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 دلم مران بت گلچهره جستجو دارد     خوشاکه باده شوقش سبوسبو دارد 
 ( 90)همان:                                                                                  
(90 ،93 ،165 .) 

 بحر خفیف

خفیف در لغت به معنای سبک است. در عروض به بحری گفته م شود که رکن آن )فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن( در هر     
رود. این بحرا را از آن جهت خفیف گویند  و گاه نت   به صورت مثمن )فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن( کار م  بیت باشد.  

ین بحرها است در وزن؛ چرا که در   هر رکن او دو سبب خفیف محیط است به وتد و به این سبب ارکان سبک شده  که سبکتر
 (.  118: 1395است)حسام، 

 : فاعلاتن مفاعلن فعلاتن. سه مورد. خفیف مسدس مخبون
 ( 67: 1380غم ندارد که غم گسار اینجاست       سروسیمی   گلعذار اینجاست)عدیم، 

(193 ،194 .) 
 لن. دو مورد. علن فع: فاعلاتن مفاخفیف مسدس مخبون اصلم

 ( 108چون گرفتار آن صنم گشتم   سخت پردرد و پر الم گشتم)همان: 
ل)همان :   (177ای بهار گره گشای دل    بود اندر دلت مرا مت  

 : فاعلاتن مفاعلن فعلان. هفت مورد. خفیف مسدس مخبون)اصلم مسبغ(
ت انگت   است)همان :   ( 194ای خوشا موسم طرب خت   است    که بهاران عشر

(194 ،195  ،201 ،293 ،325 ،105 .) 
 بحر مجتث

مجتث در لغت به معي  از بیخ بر کنده شده است. در اصطلاح عروض به بحری گفته م شود،  که وزن مثمن آن از تکرار    
لاتن( )مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن( مسدس آن از تکرار )مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن(  و مرب  ع آن از ) مستفعلن فاع

این بحر را از آن جهت مجتث خوانده اند که گوپ  با بریدن رکن اول )فاعلاتن( از بحر     درهر مصراع حاصل شده باشد. 
 خفیف، این بحر  بصورت »مستفعلن فاعلاتن« به وجود آورده اند 

ده مورد. : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعمجتث مثمن مخبون اصلم    لن: ست  
 ماندماند    نه جان شاد به جانان رسیده مکشیده منه قلب پرغم هجران  

 (40)همان:                                                                                    
 (. 342، 298،  113، 112، 103،  75، 63دو مورد،  57، 48، 44، 43)

 لان.پانزده مورد. فع: مفاعلن فعلاتن مفاعلن مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ
 ای که نوشیر  به خامه فرمان داد     نخست نام محمد قلم به جریان داد یگانه

 (275)همان :                                                                             
 (. 337، 301، 299، 292، 287،  80،  79دو مورد،  78، 68، 275،  173، 158، 65)

 : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان.شش مورد. ن مخبون مقصورمجتث مثم
 زپا فتاده مرا هرکه دید هیچ نگفت     بخون قلب روانم تپید و هیچ نگفت

 ( 77)همان : 
 (. 114، 189دو مورد، 114، 94)

 : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن.هفت مورد. مجتث مثمن مخبون محذوف
 اده ناب اند م کشان دگر به کوی میکده باشند ساکنان دگر    خراب ب

 (95)همان: 
(95 ،217 ،222  ،224 ،327  ،333 .) 

 بحر منشح 

منشح، در لغت به معي  تند و آسان رونده. در عروض، یگ از بحر ها مختلف الارکان است که اصل آن مستفعلن مفعولات    
منشح خوانند که از راه تقدم اسباب،   مستفعلن مفعولات است. صورت سالم این بحر کار برد نه دارد، بدین سبب آن را 

 (.  132: 1395سبک و آسان در تلفظ آید و سراح در لغت عرب آساپ  و رواپ  باشد)حسام، 
 : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. دو مورد. منشح مثمن مطوی مکشوف
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 ( 56:  1380باز به شور آورد این دل پرشور را       گربنماپ  به من چهره مستور را)عدیم، 
 باز به بحر دلم جنبش طوفان کیست      این همه سوز و گداز از غم هجران کیست

 ( 75)همان : 
 بحر مقتضب 

شود که اصل آن برپایه )مفعولات مستفعلن مفعولات مقتضب به معي  قطع شده، بریده.  درعروض  به بحری گفته م   
دارد و این بحر را از آن جهت مقتضب  این بحرچندان کاربردی نه مستفعلن( استوار باشد. یعي  برعکس بحرمنشح؛ سالم 

   (.   139: 1390گویند، که از بحرمنشح بریده اند و گرفته. گوپ  که ارکان بحر منشح را بریده وجابه جاکرده باشند)حسام، 
مثال است این       روی آن صنم گفتم حسن پ   مقتضب مثمن مطوی مقطوع: فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن. شش مورد. 

 گفت از نکوتر گوی صنع ذوالجلال است این 
 ( 16: 1380)عدیم، 

(160 ،206  ،221 ،312 .) 
 : فاعلات مفعولن فاعلات مفعولان.یک مورد. مقتضب مثمن مطوی مقطوع مسبغ

 (183نوبهار باز آمد حی   بخت یاری هاست       عالم طبیعت را شور بیقراری هاست)همان : 
 قافیه

 به دنبال و از پی آینده م باشد. اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر هاپ  وجود      :    تعریف قافیه
قافیه در لغت به معي 

کند  دارد. چون قافیه از نظر مفهوم خارحی  یک چت   است و کاملا مشخص و هرکس از نظر مصداق آنرا به روشي  ادراک م

ط آن که کلمه بعینها ومعنا ها در گوید صاحب المعجم م شناسد. و باز م : »قافیت بعص  از کلمۀ آخرین بیت باشد به سرر

به قول نویسنده     آخر ابیات دیگر متکرر نشود، پس اگر متکرر شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ما قبل آن باشد«. 

که این قصد در او نباشد شعر    عروض همایون: بیت مقف  آن باشد که شاعر قصد قافیه فرستادن کرده باشد درو، بیير 

و بعص  نوشته    به قول نسفلد: »قافیه بازگشت و تکراریست در صداهای مشابه پایان دو مصراع یا چندین مصراع«.    نباشد. 

 (.  176:  1395)حسام، اند که قافیه وحدت و تشابهی است میان دو یا چند کلمه از مصوتهای کشیده یا صداهاپ  دیگر

ه به همان روش کلاسیک سروده شده، موجودیت قافیه در آن حتمی شمره شده است، هیچ شعری را در  دیوان عدیم ک     
آن در نیافت که قافیه مراعات نشده باشد. آنچه در دیوان قابل بحث است قافیه اندیشر است که شاعر پیش از سرودن 

این خود بلای عظیمی را گرفتار جان اشعارش  بعص  از  شعرهایش، قافیه را سنجیده و بعد مطابق آن شعر سروده است که 
» نخستی   مساله د مسالهای که تمام نقص ها و بدبخير های شعر از آن  سرچشمه مکرده است. به قول کدکي  ی قافیه  گت 

 ،  (. 170:   1391اندیشر است یعي  نخست در نظرگرفیر  قافیه آنگاه سرودن شعر)شفیع کدکي 
ین موارد زیباپ  خاصی که حير به وسیله آن      

ولی به یاد باید داشت که بحث قافیه همیشه مشکل زا  نیست؛ بلکه در بیشتر
یابد که اصلا در فکرش نبوده است . در دیوان عدیم هم یک چنی   حرف  موجود است  شاعر به مفهوم و مضموپ  دست م

ینه قافیه هایش، مضمون بکری زاییده     اند.  که بیشتر
 

من برآنم که نه به شکل کلی بلکه به گونه جزوی به معرف  چگونگ
دازم.   حروف قافیه و ردیف در دیوان عدیم بتی

 حروف قافیه
ین حرف در قافیه رَوی است و آن آخرین حرف اصلی کلمۀ قافیه م حرف روی:  باشد و وجود حرف روی  در قافیه مهمتر
ت و گاه متحرک. اگر ساکن باشد آن را روی مقید )از حرکت باز داشته( و اگر  حرف روی گاه ساکن اس   الزام است. 

 گویند. در دیوان عدیم نمونه آن را این بیت ها به گونه نمونه یافت: متحرک باشد، آن را روی مطلق م
 روی مقید

 (102: 1380زد بادۀ عیش جانا ز اول      در ساغر دل جوش مکمل)عدیم، 
 روی مطلق 

 تر خواه مر این آواره را تابگ آواره م سازی من بیچاره را     از چه رو آشفته 
 (49)همان : 
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تاسیس در لغت به معنای بنیاد نهادن است  و چون بنای قافیه، از این حرف است و هر حرف  که پیش از  حرف تاسیس: 

آید. نمونه آن در دیوان  حرک پیش از روی مست که با فاصلۀ یک حرف متآن باشد جزو قافیه نیست. و در اصطلاح الف  

 عدیم: 

 بشنو زعدیم این سخن ای یار سخنور     خواهم گل و سافر و مل و شیشه و ساغر
 ( 142)همان: 

؛ وارده شونده. در اصطلاح به حرف متحرگ  حرف دخیل:    دخیل در لغت به معنای در میان آینده و فاصل میان دو چت  

 الف تاسیس و حرف روی فاصله شده باشد. گویند که میان م

 در تمدن به زملک باختر     سرزمی   خطۀ خاور کي  
 ( 164)همان : 

ی در آمدن و پشت سر کش سوار شدن است. در اصطلاح به حرف مد یا مصوت های بلند  ردف : ردف به معنای از پی چت  

 (. 183:  1395پیش از روی واقع شود)حسام، »و، ا، ی« م گویند که بدون واسطه و به واسطۀ  یک حرف ساکن 

 گویند که پ  واسطه پیش از روی آمده باشد؛ مانند: : به حروف » و، ا، ی« مردف اصلی

 از بهر اشتیاق زمی   بوس در گهت   هرصبح گاه بردمد از خاور آفتاب
 ( 62:   1380، )عدیم                                                                        

 ( 292فساد و فتنه و آشوب حاصل غرب است   رفاه و امن ترفر نصیب خاور باد   )همان: 
 : حرف ساکي  است که میان مصوت های بلند )ا، و،ی(  و حرف روی واقع شود. ردف زاید

 وز دیده نظر بازی ات ای یار به اغیار     از شوحی  چشم و خم ابروی تو پیداست  
 ( 78)همان :                                                                                        

 ( 154معمار وطن نقشه تعمت  دگ  ر ساخت     در پیکر این خطه روان دگر انداخت )همان : 
مدی وجود نداشته  : هرحرف ساکن غت  از )ا، و،ی( که پ  فاصله پیش از روی تکرار شود و پیش از آن نت   حرف حرف قید

 باشد؛ آنرا قید خوانند. 

 ( 37عارف  این سخن به ایما گفت      از تجلی نور مولا گفت)همان : 
شود؛ مانند: : هر حرف  که به حرف روی بپیوندد حرف وصل نامیده محرف وصل  

 ( 72شهد ریزد زشکر خند لب خندانت    بشکند قدر گهر در لب دندانت)همان : 
 . پیوندد؛ مانندحرف  که به روی م: دومی    حرف خروج

 غم را برد ز دلها ساز و طرب فزاپ         آمد بهار خرم با عزم دلرباپ     
 ( 186)همان : 
نشیند، در این صورت، رابطه مفهوم  ردیف در لغت به معن  سواری است که پس سوار دیگر بریک اسب می :  ردیف

 نشیند. شود. چون ردیف هم پس از قافیه در شعر میلغوی ردیف با معنای اصطلاحی آن مشخص می

 یحي  طالبیان از قول بعص  از نویسنده    
کند:» کلمه یا کلماپر مستقل از قافیه که پس از  گان ردیف را چنی   تعریف مدکتر

 آن به لفظ و معي  یکسان تکرار گردد و شعر در معنا به آن محتاج باشد«. 
 شود. ت   دارند؛ ردیف نامیده مشوند و معنای واحدی ن کلماپر که در پایان مصراع ها و بیت ها عینا تکرار م    

ین اشعار عدیم توام با ردیف است؛ ولی ردیف های بکاربرده       ردیف، تکرار یک یا چند کلمه هم معنا بعد از قافیه است.  بیشتر
  70غزل مردف است و از میان  91غزل او به تعداد 374از میان   در دیوانش کاملا سادی و عاری از تکلف و تصنع است. 

از لحاظ ساختار زباپ  ردیف های    رباعی به تعداد سه رباعی مردف اند.  140شعر دارای ردیف است و از مابی    41قصیده 
ی هشت مورد و ردیف های حرف   50مورد و ردیف های اسمی  40فعلی در دیوان عدم  مورد و   10مورد است ردیف ضمت 

، ردیف های جمله  مورد.   90ای ردیف وصف 
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گویند. در حقیقت، شعر، رساند که به آن شعر میپش و حادثه در زبان، زبان را از دامنه به قله میت  :   هنجار گریزی

 و طنیر   
فروریخیر  و شکسیر  قواعد زبان متعارف و رسیدن به قانونمندی ها و هنجارهای فراتر است تا تاثتر سخن بیشتر

 تر شود. و دوام آن افزون 

، بالنده این گریز از هنجارها، اگر عالما       و استمرار شعر، به غنای زبان نه، زیبا و هنجارمند اتفاق افتد، گدشته از شگوفاپ 
 

گ
ند  گان موفق از زبان منت   کمک کند. به عبارت دیگر، نوعی داد و ستد میان زبان و ادبیات وجود دارد. شاعران و نویسنده گت 

د و زبان را بارور مبان قرار مپردازد و سپس همان آفریده ها در خدمت ز و به آفرینش م سازد. چه بسیار واژه های زیبا و  گت 
گان بزرگ اند و امروز در زبان رواج  شناسیم که محصول ذوق و تراویدۀ خلاقیت ذهن شاعران و نویسندههای بدیع مترکیب 

ی تازه در ادبیات را هنجار گریزی  دارند.  تلاش برای شکافیر  سقف فلک عادتها و طبع معمولها و ایجاد فضاهای نو و راهها
 یا زبان  

 
حرکت فراهنجاری م گویند. هنجارگریزی یعي  انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگ

ها، بهنجار نیستند. آنکه زبان را به درسير نشناسد ویا لایه های گوناگون  متعارف.  حقیقت آن است که همۀ هنجارگریزی 
آورد نخواهد داشت.  یگ از  ها، تحولات و ساختار آن آشناپ  ژرف نداشته باشد، جز تخریب و تضعیف زبان ره ت آن، ظرفی

، عنصر برجسته سازی است که با عناویي  چون  مفاهیم مکتب صورت  گراپ  در بررس متون ادپ  و به صورت کلی زبان ادپ 
،  نجارگریزی را به هشت مقوله واژه شود. لیچ انواع ههنجار زداپ  و هنجار آفریي  بحث م ، نحوی، نوشتاری، آواپ 

گاپ 
، سبگ و زماپ  تقسیم کرده است.اصطلاح هنجارگریزی را نخستی    ، گویشر بار گروه از فرمالیست های چک مطرح  معناپ 

، هنجارگریزی، خود تعریف  از سبک به شمار م  مد هنجارگریزی در  آورد بدین صورت که اگر بساکردند. در تعریف فرمالسير
شود)آرین،  پ  بالاتر از منحي  هنجار باشد، سبک آن شاعر یا نویسنده مشخص م شعر ها یا نوشته های شاعر یا نویسنده

 از آشناپ  زداپ  توسط شاعران بزرگ و صاحب سبک به  (.در ادبیات کهن ومعاص پارس، گونه 252:  1393
های مختلف 

شاعراپ  که توانسته اند مبدع جریاپ  نو در شعر فارس باشند، از آشناپ  زداپ   کارگرفته شده است. م توان اد  عاکرد بیشتر
ی در شعرشان استفاده کرده اند. این رویکرد، شاعران را صاحب سبگ خاص م  سازد و مقلدان در جایگاه پایی   تر  بیشتر

گان و نحو و معنا، به جایگاه مهم در  زداپ  از واژه  دارد. شاعراپ  چون فردوس، مولانا، سعدی و حافظ با آشناپ  نگاه م 
ست که نخستی   بار شکلوفسگ منتقد روس در نقد ادپ  به کار برد و بعد ها  آشناپ  زداپ  اصطلاحی   ادبیات دست یافتند. 

گ، اصطلاح برجسته موکارفس مورد توجه دیگر منتقدان فرمالیست و ساختارگرا مانند یاکوبسن، تینیانوف و...قرار گرفت و یان
سازی یا فورگراندینگ را در این معي  به کاربرد. شکلوفسگ عقیده دارد که درک انسان از جهان، فرایند عادت جریان دارد و ما  

ها را درست درک کنیم. این عادت باعث  که آنکنیم، بدون این جهان اطراف را برپایۀ این عادت به طور خودکار درک م 
دهد، نبینیم. بنابراین، با آشناپ  زداپ  باید حجاب عادت را کنار بگذاریم و  اتفافر را که در اطرافمان رخ م شود که بیشتر م

، ادراک حش مارا دوباره سازمان منسبت به پدیده ، ها دیدی نو پیداکنیم. یه نظر شکلوفسگ هت  دهد و در این مست 
ی آشنا  هایمان را تغیت  م اقعیت را دگرگون م کند. هت  عادتهای آشنا و ساختار های به ظاهر ماندگار و قاعده دهد و هرچت  

کند. شکلوفسگ معتقد است، صناعت هت  بر نا آشنا کردن ، مشکل ساخیر  فرم ها و طولاپ  کردن  را به چشم ما بیگانه م 
 و زیباپ  شناخير است و چن 

باید تطویل یابد. هت   ی   فرآیندی مفرآیند دریافت مبتي  است. زیرا فرآیند دریافت هدف غایير
یت یک موضوع؛ خود موضوع از اهمیت برخوردار نیست. پس مسئله اساس آشناپ  زداپ    عبارت است از تجربه نمودن هت 

، سر راه مخاطب خود مانع م  گذارد چون وقير مانع سرراه است، حرکت کندتر  به نظر شکلوفسگ این که هرنوع اثر ادپ 
ید در هرمقطع مکث کرد و راه گذر از مانع را دریافت. به همی   دلیل ادراک، کندتر م شود و به تدری    ج مارا به  شود و بام

 رساند. از این رو، مسئله اصلی ادبیات، لایه دادن به کلام و مفهوم است. اصل مطلب م 
ی، از اساس ت رین مفاهیم مطرح در نظریه فرمالیست آشناپ  زداپ  به عنوان یگ از روش های تشخص بخشر در آفرینش هت 

های روس است. آشناپ  زداپ  یعي  تازه، نو، غریبه و متفاوت کردن آنچه آشنا و شناخته شده است. نویسنده و شاعر از 
، دریافت های عادی خواننده را تغیت  م  گویند. به  دهند و این همان کاری است که به آن تکنیک ادپ  م طریق آشناپ  زداپ 

ارت دیگر، آشناپ  زداپ  یعي  بیان متفاوپر از آنچه که تابه حال بوده است؛ خیلی چت   ها به سبب تواناپ  در برهم زدن  عب
 دارد. شیوه آشناپ  زداپ  بسیار است؛ هم کارداشت واژه دهد که برای مخاطب تازه عادت ها،آن را به شکلی جلوه م

 
ها و  گ

مضمون ها و معناهای نامتناظر. البته عمل آشناپ  زداپ  نسي  است و در زمانه ها و ها و هم خلق انواع تصویر ها و جمله 
، شامل همۀ شگرد هاپ  م

شود که در برجسته  زمینه های متفاوت، متمایز و گوناگون است.   آشناپ  زداپ  در جهان میر 
 ادپ  دخیل هستند و معمولا با نوعی هنجارگریزی همراه هستند. برج

ی سازی یک میر  سته سازی عبارت است از به کارگت 
پ  که شیوۀ بیان جلب نظر کند و غت  متعارف باشد؛ برجسته سازی انحراف از زبان معیار است و آن عناص زبان به گونه
شود که یک عنصر زباپ  برخلاف معمول به کار رود و توجه مخاطبان را به خود جلب نماید. برجسته سازی  هنگام حاصل م
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کل امکان پذیر است: نخست آنکه در قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوم آنکه قواعدی بر به دو ش
قواعد حاکم برزبان خودکار افزوده شود. بدین ترتیب برجسته سازی از طریق دو شیوۀ هنجار گریزی و قاعده افزاپ  تجلی  

 معاپ  با زبان متعارف است. اگرچه  خواهد یافت.  هنجارگریزی گریز از قواعد حاکم بر زبان  
 

هنجار و عدم مطابقت وهماهنگ
منظور از هنجارگریزی نمی تواند هرگونه گریز از قواعد زبان هنجار باشد؛ زیرا بعص  از هنجار گریزی ها به ساخت های  

زی م تواند تنها تا بدان حد  شود که نمی توان آنها را ابداع ادپ  به حساب آورد. لیچ معتقد است هنجارگری نازیباپ  منجر م
سازی قابل تعبت  باشد. شفیع کدکي  نت   براین نکته تاکید دارد و معتقد پیش برود که ایجاد ارتباط مختل نشود و برجسته

 را مراعات کند. است، هنجارگریزی م
 

 باید اصل رسانگ
، بالنده گریز از هنجار اگر عالمانه، زیبا و هنجارمند، اتفاق بیفتد گذشته از ش  و استمرار حیات شعر، به غنای زبان کوفاپ 

 
گ

گان موفق از زبان کمک  کند. به عبارت دیگر نوعی داد و ستد میان زبان و ادبیات وجود دارد، شاعران و نویسندهنت   کمک م
ند و به آفرینش م م د و زبان را بار پردازند و سپس همان آفریده ها در خدمت زبان قرار م گت  چنان که اشاره   سازد. ور مگت 

ها، هنجارگریزی در نحو و ساختار دستوراست؛ دستور زبان شامل مباحث صف  و نحوی است.  شد، یگ از انواع هنجارگریزی 
یعي  در هرزباپ  از لحاظ صف  و نحوی قواعد خاصی حاکم است، که عدول از آن، با رعایت اصول جمال شناسیک و  

، باعث برجسته
 

شود. هرشاعر، ناگزیر است، برای آفرینش شعر، برحی  قواعد دستوری را تغیت  دهد، یا از  زی مسارسانگ
 دهد.انواع هنجارگریزی دستوری ها عدول نماید، اینجاست که هنجارگریزی دستوری رخ م آن

 
 
این نوع هنجارگریزی به محور جانشیي  کلام استوار است. شاعر با تواناپ  و استعدادی که دارد    :  هنجارگریزی صرف

ایط مهم ارتباط با میر  وابسته به  گان و ترکیبات جدیدی را ابداع مواژه  نماید؛ واژه در شعر نقش اساس دارد. یگ از سرر

گان اندوخته در ذهن  میر  از قبیل » واژه«  دارد. زیرا واژه تر شناخير است، که خواننده، نسبت به اجزا و سازه های کوچک

کند. توجهی که دانشمندان لغت شناس شاعر است که هرکدام برسر یا مفهوم که شاعر نسبت به آن آشناپ  دارد، دلالت م 

قان زبان، واژه را واحد  پ  که برحی  از محقگذشته و زبان شناسان معاص به واژه داشته اند، حاکی از اهمیت آن است به گونه 

آید، دارای تواناپ   دانند. واژه باداشیر  دلالت های گوناگون معناپ  که از طریق مجاز، استعاره، نماد و...پدید م اندیشه م

د. واژه ها در پرده پنهان خویش، انر پ  است که زبان توانمند شاعر مهای باالقوه  ژی  تواند آن ها را در سرایش خود به کار بگت 

ده اند. شاعر توانا کش  ، این انرژی ها را آزاد و کلام خود  های شگرف  را فرو فشر ست که بتواند با ترفندی شایسته هرچه بیشتر

ی کند.    را رستاخت  

گان و نحو گفتار، تفاوت های روشي   میان گونه نوشتاری و گونه گفتاری باز نظرگاه واژه  کاربرد واژه های امروزی:  .1
حوزۀ کاربرد آنها نت   متفاوت است. اگر شاعر از گونۀ نوشتاری معیار به ساخت نحوۀ گفتار گریز زند،  شود. دیده م 

 هنجارگریزی سبگ گویند.   
پ  و روزمره  شود که یگ از این گونه ها کاربرد واژه های محاوره پ  دیده م هنجار گریزی سبگ در شعر عدیم به چند گونه   

ده در شعر وی یافت م است که در سطح نه چندان   ی واژه هاپ  که تا پیش از دوره  گستر شود.»شاعران امروز بابه کارگت 
رود، در  پ  که در زبان روزمرۀ امروزی به کارم معاص اجازۀ ورود به ساحت شعر را نداشتند و نت   با استفاده از واژه های تازه 

ش و توسعه زبان شعر کمک م گان امروزی در شعر کنند«. فروغ فرخزاد در باره حضور واژه کنار واژه های گذشته، به گستر
گوید: » ... تنها فصاحت کاف  نیست شعر امروز باید با زبان جاندار صحبت کند؛ یک زبان سخت و پ  رحم و هماهنگ با  م

.   2فضا در شعر؛  . تغیت  1آنچه در لحظات امروزی جاری است«    ارزش هنجارگریزی سبگ از چند منظر قابل بررس است:  

ین پ  دقير در این زمینه با شتاب زده 3تغیت  موسیفر شعر؛ 
 و فقدان فضای  . ایجاد صمیمیت در فضای شعر. کوچکتر

 
گ

 مناسب در گریز از هنجار نوشتار به گفتار یا برعکس. 
 نمونه هاپ  از این واژه گان: 

 عظم رمیمی جسم شاهانش اگر کاخ کرملن باشد و یا طاق کشاپ      بود هر خشت آن 
 ( 274:  1380)عدیم،                                                                            

 دوش بامن گفت شخص هوشیار      راکت سیار خوش م آیدم 
 رو      کم نفر پ  بار خوش م آیدم 

و تت    موتر چالاک ست 
اع بند برق و شهر نو     در محیط ای  یار خوش م آیدم  اختر

 جاده های پخته با طرز جدید        رونق بازار خوش م آیدم 
 (171)همان:                                                       
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 زبسکه عصراتوم به روی جریان است    رسوم وضع کهن را دوباره نتوان دید 
 (163)همان :                                                                         

 جز آله سفینه سیار ذره وی    در بحر بحث غرقه ازین بیشتر مباش
 ( 303)همان:                                                                   

 داینمو هم سمنت م باید     از زراعت امید وارانیم 
 (294)همان :                                                                

 از وحشت اتومات لرزد ب   ه خویش گیير      راه وجود اینجا غت  ع            دم نباشد        
 زبسکه عصراتوم به روی جریان است   رواج رسم کهن را دوباره نتوان دید

 (  319)همان :                                                                        
 نهادن از شعبات هلال احم          ر هم            نصیب حصۀ شغنان به طاق نسیان چیست         

 
 کش نه کرمچ و شال و نه روی روغن دید   درین قصور غریبان و ناتوانان چیست

 (288)همان :                                                                                 
کرملن، راکت سیار، موتر، برق و شهر نو، جاده پخته، اتوم، سفینه سیار، داینمو، سمنت، اتومات، هلال احمر، کرمچ از  

 اصطلاحات امروزی در شعر عدیم اند. 
)واژه گان بومی(  هنجارگریزی گویشر

هاپ  را از گویش خویش که در زبان هنجار نیست، وارد شعر سازد، به هنجارگریزی گویشر دست زده  اگر شاعر، ساخت     
ی از واژه های بوم و  سازد. بهره گان محلی، مخاطب را با فضای و مکان شعر و شاعر آشناتر م است. استفاده از واژه  گت 

برند. نیما یوشیج درپیوند با این امکان گفته است: » جست و جو  ص از آن بهره م محلی یگ از امکاناپر است که شاعران معا
ها )درخت ها، گیاه ها، حیوان  ها، اسم چت  

» استفادۀ بجا از واژه گان محلی،     ها( هرکدام نعمير است...«. درکلمات دهاپر
دهد، خود یگ از عوامل یاری کنندۀ  را افزایش م  کند و امکانات و ظرفیت های زبانها را حفظ و احیا م گذشته از آنکه آن

شاعر در حفظ رواپ  جریان خلاقیت شعر و حفظ تداوم حالت عاطف  شاعر است پ  آنکه ساختار نحوی کلام در کشمکش  
ان تعلق شاعر و زاویۀ نگاه او به    میان وزن و معي  از ریخت بیفتد«. جز شناساندن بوم زیست شاعر، واژه گان محلی، مت  

 سازد. محیط را نت   روشن م 
 خواهد       زناس و بنگ و تریاک و قمار آهسته آهسته عدیم از جمله ابنای زمان این توبه م

 (187:   1380)عدیم،                                                                                                     
 چ دم مزن     چند غضب هم ارکي  برنکشر تیاق را عرض من شکسته دل بشنو وهی 

 حصه ما همی ده نان جو و قناق را       ای زتونان گندم آش و پلو قورمه هم      
 پ  پوست وی وپچاق را قسمت من نموده     ات  میوه ومغز نغز تر گشته نصیب و روزی 

 پ  چکمن لاق و داق را لایقم ار چه دیده       از تو لباس قیمير مسک و مرینه و کتان   
 نزد رقیب حاسدم نغمۀ زیر و بم کي             از عدم و فاکشر سوی من اشپلاق را 

ا دامنت آورم به کف      سوی عدیم خسته دل برنکشر قفاق را       گرشب وصل دلت 
 ن قدم زدی   غمزه و خنده میکي  شوحی  و هم مزاق را زانکه سوی رقیب من عشوه کنا

 پ  زشت کي  قباق راچی   به جبی   فگنده     کي    جانب سینه ریش خود هیچ نظر نمی 
 (59:   1380)عدیم،                                                                                       

 پچاق، لاق و داق، اشپلاق، قفاق، مزاق و قباق کلمات محلی اند.   کلمات: ناس، تیاق، قناق، آش، 
 هنجارگریزی نحوی

یابد؛ اما در زبان شعر، این نظم و ساختار به هم  هرزباپ  دارای ساختار دستوری خاصی است که مطابق زبان معیار نظم م   
د. به عبارت دیگر هنجارگریزی نحسازی شکل مخورد و نوعی برجستهم ات و تصرفاپر اطلاق م گت  گردد که در وی به تغیت 

روند و ساختمان جمله را مورد هجوم قرار  حیطۀ نحوی صورت پذیرد. گاه ناهنجاری ها از محدودۀ ساخت واژه فراتر م 
از آنجاپ  که جهان در واقعیت   جوید. دهند. شاعر از امکانات دستوری زبان در جهت برجسته نمودن شعرش بهره م م
شود، هم باید مدام در تحول باشد. دستور  یشه در تغیت  است، ساختمان زبان که در توصیف و واقعیت به کاربرده م هم

زبان واقع را شاعران نوشته اند، بسیاری از واژه ها و ساخت های نحوی ابداعی شاعران گذشته، امروزه جزء واحد های زبان  
دهند تا به سبک و زبان خاص خود  گت  کرده، کلیشه های دستوری را تغیت  م شده است. اصولا شاعران خود را با زبان در  
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زبان و روابط اجزای آن، محور    یابد.  دست یابند و اساسا سبک بر اثر دگرگوپ  قرار دادها و هنجار های عادی کلام تحقق م 
ختمان جمله جستجو کرد. بنابرین علم  تر باید در این حوزه و نت   در ساتحولات شعر است و به همی   سبب، بلاغت را بیش 

، از دیدگاه زباپ  و هنجارگریزی های مرتبط با آن م  را با اعمال جرح و تعدیل هاپ 
،  معاپ  توان بررس کرد. بلاغیون سنير

عمدۀ مباحث زبان شناخير شعر را در علم معاپ  مطرح کرده اند؛ مواردی همچون قیاس نحوی، ضعف تالیف و یا تعقید  
شود، را قابل تطبیق است. علاوه بر این، مباحث دیگر علم  با موضوع هنجارگریزی که امروزه در زبان شناخير مطرح ملفظ   

، اطناب و ایجاز، از همی   دیدگاه قابل بررس است. البته آشکار است مواردی که تحت    نظت  حذف، تقدیم و تاخت 
معاپ 

ا باشدعنوان عیوب فصاحت کلمه یا کلام در علم معاپ   در فن   - مطرح است و بنا به تاکید بلاغیون، سخن ادپ  باید ازین مت 
پ  علمای  شود. علت این امر را  تا حد زیادی باید در نگرش خطابهشعر نوین، جزو راه های رسیدن به زبان شعر محسوب م

ت، فصل و وصل، امر و نهی،  معاپ  نسبت به شعرجست و این، پرداخیر  به مباحي  از قبیل اغراض و معاپ  ثانوی جملا 
استفهام، تمنا و... گواه دیگری بر اثبات این مدعا است؛ آن گونه که ارسطو نت   این مباحث را مربوط به شعر نه دانسته و از 
گنجاندن آن در فن شعر، خود داری کرده است: دانسیر  این که امر چیست و دعا چیست و نقل و روایت چیست و تهدید  

باشند.... باری این مساله چون به امر دیگری غت  از هت   واب و سایر اموری که از این مقوله هستند، چه م و استفهام و ج
موارد مطرح شدۀ فوق عموما مربوط به علم معاپ  است، در کتب منطق و هنگام بحث از فنون خطابه  شعر مربوط است. 

الدین ابتدا در  بارۀ لزوم شناخت احوال مخاطب در موقعیت های مختلف،  آشکارا قابل مشاهده است. مثلا: خواجه نصت 
ها و آنک لایق هر وقير و هر موضع و مناسب طبع هرکش چه سخن باشد، نافع چنی   م  ترین  گوید: و معرفت مناسبت چت  

ی بود در این صناعت. همان گونه که ملاحظه م  ، کاملا نشات گرفته ا  چت   ز فن خطابه  شود. نگاه ادیبان نسبت به علم معاپ 
است و این در حالی است که جایگاه این مباحث از زمان ارسطو مشخص شده بود حير اهل منطق نت   هیچ گاه آن را وارد فن  

توان چنی   نتیجه گرفت که علمای بلاغت، با پرداخیر  به مباحي  نظت  اغراض ثانویه کلام  شعر نکرده بودند. روی هم رفته م 
،  معناشناس کرده بودند و کم تر متوجه جنبه  بیش تر خود را وارد مسایل های في  شعر بوده اند. همچنی   علاوه بر علم معاپ 

، حشو، التفات و... را م ، بررس کرد. صنایع بدیع معنوی، مثل لف و نشر  توان از دیدگاه زباپ 
عد دستوری حاکم برآن، در ردیف  نشیي  ارکان جمله و انحراف از قوابنابرین هرگونه تصرف یا جابجاپ  در نحوۀ هم     

اض، اضافه، جابههنجارگریزی نحوی قرار م  اموری چون جابجاپ  یا فاصله اجزای برحی  از افعال، اعتر
د؛ یعي  جاپ  صفت گت 

 .... نکته مهمی که نباید از آن غافل بود این است که در بسیاری از موارد، هنجارگریزی نحوی به عنوان    و موصوف لف و نشر
شود. البته این موضوع تا حد زیادی به خود سازمان نحوی  ر برای حفظ وزن... وبه دلیل جت  قافیه و ردیف، به کارگرفته مابزا

دهزبان فارس بر م   قواعد نحو فارس و آزادی عمل فراوان درجا به جاپ  کلمات در سطح جمله،  گردد؛ زیرا وسعت و گستر
 

گ
 در بخش موسیفر است. تاحد زیادی پاسخ گوی نیازهای شعر 

مسند، در جملات سه جزپی یا چهار جزپی با مسند، با پیش از فعل اسنادی قرار  :  جدانی مسند از فعل اسنادی یا شناسه 

د و یا پیش از شناسهم افتد.  اش فاصله م آید،  که در حکم فعل اسنادی است؛ اما گاه میان مسند و فعل شناسهاش مگت 

خصیصه، بسته به ساختمان جمله و اجزای تشکیل دهندۀ آن متفاوت است؛ مثلا: در جملات سه جزپی  کیفیت وقوع این 

، حرف ربط   با مسند، ممکن است ارکاپ  مانند نهاد، قید، متمم قیدی، انواع ضمایر جدا و پیوسته، فعل ناقص، واژۀ پرسشر

ند و در جملات چهار جزپی با مسند پ   علاوه بر موارد فوق ممکن است مفعول  مجموعه  -بی   مسند وفعل اسنادی قرار بگت 

از اجزای جمله بی   این دو رکن فاصله شوند. جای معمول ضمایر پیوستۀ فاعلی بلافاصله بعد از فعل است؛ اما گاه میان این  

 افتد. ضمایر و فعل و نت   بی   مسند و فعل اسنادی فاصله م

 نوا ای بینوا دل به من شو هم  نواپ  دارم اندرسینه چون پ     
 شنو عرض مرا شام و صبا دل       شکایت دارم از اهل زمانه    
 گهی گریم زبخت نارسا دل      گهی نالم زدهر سفله پرور    
 بود از پرده دل این صدا دل     زبار منت دونان شدم خم    

 (102: 1380)عدیم،                                                              
 یا: 

 دهمسحر آوریست چون ید بیضا کمال شعر     تمثال آن به سحره بابل نمی 
 ( 104)همان:                                                                                

 ه از مضاف خود و اتصال به حرف، فعل، اسم و صفت. جداپ  ضمایر پیوست
 مردکم آزار خوش م آیدم     شخص خوشگفتار خوش م آیدم 
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 ( 170)همان:                                                                   
در زبان روزمره، مرسوم نیست.    یعن  سرپیخی از قواعد آوانی زبان هنجار و بکاربردن صورت آوانی که:    هنجارگریزی آوای

ط آنکه تمامی آنها در جهت   ، تشدید و... مورد توجه اند؛ به سرر : ادغام، قلب، حذف، تسکیر   نظتر
در این بخش تحولانر

 بکار گرفته شوند.  -به ویژه وزن و قافیه -های موسیقانی شعرحفظ جلوه 

 ( 56شام و سحر مرا)همان:   ای مه بیاض روی تو وهم سواد موست    باشد حساب دفتر :  تسکیر  

 یعي  تبدیل هریک از مصوتهای بلند به مصوتهای کوتاه متناسب با خود.  تخفیف: 

بَیض دیر زمان خواهدبود    خاک خشتش عظم شهان خواهد بود)همان: 
َ
 (  243قصر ا

عدیم گاهگاه به  مشدد کردن حروف غت  مشدد نت   روسر برای حفظ نظام عروصی  شعرست این روش در دیوان تشدید: 

 خورد. چشم م

، واج یا واج : شاعر گاه به علت پاره اضافه  افزاید. هاپ  را به شکل رایج نوشتاری و تلفظ واژه ها م پ  ملاحظات عروصی 

 (41اشک گرم و آه سرد من حجاب دیده شد   پ  مه و خورشید خواهم دید نه استاره را  )همان : 
لغت به معي  گداخیر  زر و نقره و به قالب ریخیر  آن و نت   نیک آراسیر  سخن است؛ اما در  سبک در : هنجار گریزی سبگ 

ست که نویسنده یا گوینده بدان تعاریف  که اهل ادب و علمای اروپا، تاکنون در باب سبک کرده اند؛ عبارت از روش خاصی 
به عبارت دیگر: سبک مجموع     بگ خاص خود دارد. کند. و بنابر این هرکش سوسیله افکار و نیات خود را بیان و تعبت  م

، خود  روش ها و طریقه  الضمت 
هاپ  است که نویسنده بدان وسیله از کلیۀ  سرمایه های یک زبان برای بیان افکار و نیات ماف 

پیخی م کنند، سبک  اندازد. انتخاب کلمات، طرز ادای مطلب که اغلب از قوانی   دستوری سر کند و آنها را به کار ماستفاده م
تر به قول دیگری: سبک در ادبیات و شعر فارس به معي  شیوه، طرز، راه و روش است،  به مفهوم عام     دهند. را تشکیل م

ادف با سبک واژۀ مکتب نت   در تاری    خ شعر فارس  آن در ادبیات کلاسیک شعری، به مکتب نت   اطلاق م  گردد، چنانچه متر
د و برای   که گوینده برای مطالب خود به کار م سبک، روش مشخص بیان مطلب است؛ یعي  نحوۀ خاصی  کاربرد دارد.  گت 

ها، صنایع ادپ  و ... دقت شود تعریف سبک  ها و اصطلاح گان، شکل جملهدرک این نحوۀ خاص بیان باید در انتخاب واژه 
داشته   دشوار است؛ اما م توان آن را از دیدگاه های مختلف تقسیم بندی کرد، مثلا: بر حسب نام افرادی که سبک خاصی

ه. یا مثلا م  توان سبک آثار را با توجه به  اند و بعد از خود جریاپ  ایجاد کرده اند، مانند: سبک فردوس، سبک حافظ وغت 
 (. 12: 1385موضوع آن تقسیم کرد)بهار، 

عرانه و اصطلاح تصویر خیال که در زبان فارس از مقبولیت خاصی برخوردار است؛ بر مجموعی از تصاویر شا:  صورخیال  

ی زبان که از رهگذر تصرف خیال در زبان عادی به  کل زبان مجازی اطلاق م شود؛ یعي  آن بخش از کاربردهای خلاقه و هت 

آید.    در زبان فارس کلمه خیال را برابر ایماژ پیشنهاد کرده اند و منتقدان و بلاغیان معاص عرب نت   واژه های صوره  وجود م

، شبیه، عکس، مجسمه، هیات، شکل،  و تصویر را معادل ای  »بدل، کيی
ماژ به کار برده اند. واژه ایماژ در لغت نامه ها به معاپ 

ین مصطلحات بوده و گاه به      تشبیه، سایه، شمایل، برگردان و ... آمده است.  اصطلاح تصویر همیشه در شمار متداولتر

که تعاریف متعدد و متنوعی از آن صورت داده اند؛ اما هنوز هم  همان اندازه نت   مبهم و تعریف ناپذیر مانده است. با آن

 کنیم: مفهوم آن در بوته ایهام است، ذیلا به برحی  از آنها اشاره م

 . شود که از کلمات حاصل مایماژ، تصویری است   •

 تصویر، هرگونه توصیف  است که بر یگ از حواس آدم تاثت  گذارد.  •

 رود. های زباپ  که به منظور نمایش و توصیف امور و افکار تجریدی به کار ممجموعۀ ساخت •

ود آن را تصویر م  از رو در رو قرارگرفیر  دو امر)دو کلمه، دوجمله، دوصوت، دوحالت،و...( هرگاه امر سوم حادث ش •
 نامیم. 

ی است که یک عقده عاطف  را در یک لحظه زماپ  بیان م • کند، ایماژ نمایش فوری چنی   عقیده است؛ آزاد  ایماژ آن چت  
ی  سازی ناگهاپ  است. رهاپ  از محدودیت های زمان و مکان است؛ آن بالنده  ین آثار هت   ناگهاپ  است که ما در بزرگتر
 

گ
 کنیم. تجربه م

به مجموعه تصرفات بیاپ  و مجازی ) از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل، تمثیل، نماد، اغراق و مبالغه، اسناد  •
ی، پارادوکس و...( اطلاق ممجازی، تشخیص، حس  شود. آمت  

•  .  تصویر: حلقه زدن دو چت   از دو دنیای متغایر است به وسیلۀ کلمات دریک نقطه معی  



 

ات                                           76                                                                ین شاه پیکار لدداکتر نصرا  شغنانسیمای اداره نشر
 

کنند. همی   چند تعریف نشان که عمدتا به تصویر شعری اشاره دارند، تلفر های مختلف  از تصویر ارایه م این تعریفات      
دهم ی، تصویر    ای دارد. دهند که واژه تصویر دامنه معناپ  بسیاری گستر به عقیده میخاییل اوفسیان نیکف » تخییل هت 

ی، اشیا و پدیده های عیي  جهان خارج که در محیط خاص خود در عی   حال به شکل   ذهي  دنیای عیي  است. در تخییل هت 
وری و مهم طبقه، جامعه  و عصر را ها، وهدفها، آرمانشود، بخشر از عقاید، احساسپ  مشاهده مویژه  مورد نظر    های ص 

 های  همچنی   تصور و تخییل هیچ یک مدعی تکرار واقعیت نیستند. تصور نت   مانند تخییل، برحی  از ویژه    نماید. تجسم م
 

گ
ه  اندازد، این امر موجب تاکید و عدم امکان تقلید طبیعت گرایانه از واقعیت مسر مورد نظر را به دور م شود. صفت ممت  
 های سر را به دور ما برحی  از ویژهتخییل این است که نه تنه

 
 های تازه اندازد، بلکه ویژهگ

 
 هاپ   پ  را به آن  میافزاید. ویژهگ

 
گ

 کند. که سر در واقع فاقد آن م باشد. تصویر، محتوای خود را همواره از خواص سر مورد نظر جذب م
به خیال و ایماژ است. »دی لویس« در کتاپ  که ویژۀ ایماژ  بنابر این ایماژ یا خیال عنصر اصلی شعر است و تخییل بازگشیر       

گوید: در ساده ترین شکل آن »تصویر« است که به کمک کلمات شناخته شده است. یک توصیف یا صفت  یا خیال است م
بیان ممکن یک استعاره، یک تشبیه ممکن است یک ایماژ بیافریند و بر روی هم مجموعۀ آن چه در بلاغت اسلام در علم 

 توان موضوع زمینه ایماژ دانست. کنند با تصرفاپر ممطرح م
 شیوهای تصویر سازی عدیم 

 تشبیه

های دیگر خیال مانند استعاره،  ترین عنصر اصلی و مرکزی خیال ها و سازندۀ این دستگاه است، صورتتشبیه که  مهم
دهندۀ وسعت و زاویه دید شاعر است؛ که  چگونه توانسته  شوند. وخود  نشان تشخیص و حير رمز و کنایه از آن ناسر م

میان اشیا و عناص به ظاهر پ  ارتباط و متنوع پیوند ایجاد کند؛ ارتباظ که با هیچ دید و تواپ  جز دید و توان شاعر دریافت 
واپ  اساس و بنای   های شاعرانه تشبیه است. گویا به همی   دلیل ابن رشیقشود. به دیگر سخن هستۀ مرکزی خیال منه قت 

ی است که مشتمل بر تشبیهی خوش و استعارهشعر را تشبیهی خوش و استعاره دلکش م ای دلکش باشد  داند:» شعر چت  
توان گفت ابن  ها گوینده را فضل وزپ  خواهد بود و پس از آنجا که پایۀ استعاره نت   بر تشبیه استوار است مو درماسوای آن

دهد  داند. از دیگر سو تشبیه نشان دهندۀ تقلید و خلاقیت نویسنده یا شاعر است ونشان متشبیه مرشیق اساس شعر را 
ان صاحب اثر، آفریننده یا مقلد بوده است.  ، مشبه تا چه مت   به از جمله عناصی است که نمایانگر  در این دستگاه بلاعی 

شود،  به اخذ مشبه از مشبهاستعاره را نت   تشکیل میدهد. وجه  خلاقیت و زاویه دید گوینده است، زیرا علاوه بر تشبیه، اساس
نو بودن این عنصر به نو آوری در ساختمان تشبیه م انجامد و برعکس تکراری و تقلیدی بودن آن ساختمان تشبیه را مبتذل  

ی مشبهو عامیانه م  ادپ  باعث خود کارشده سازد. از سوی دیگر به کارگت 
 ساختار تشبیه مبه هاپ  که جز سی  

 
گردد )مثلا  گ

پ  برای خواننده آشنا به ادبیات  به روی و...( هیچ وجه تازه به چشم، یا گل به عنوان مشبهبه کار بردن نرگس به عنوان مشبه
در  شود نماید. همچنی   باعث م به های تازه و نو زبان ادب را در دستگاه بلاعی  برجسته مدارد. زیرا فقط آوردن مشبه نه

ان حدس مخاطب تقلیل پیدا م  کند، یا در برحی  موارد به صفر برسد و اگر مشبه کاملا خلاف  محور همنشیي  تشبیه، به مت  
ه سبگ محسوب م القصه سخن چشم عدیم همچو ایاز   شود. انتظار مخاطب باشد، به قول ریقاتر این خلاف انتظار انگت  

 و کیفیت وجه شبه وابسته بدون  است    مشتاق بود چهره محمود وطن را 
 

تردید اهمیت و ارزش یک تشبیه به چگونگ
پ  است که شاعر یا نویسنده به کشف آن نایل گردیده و اهمیت این کشف کمتر از یک قانون علمی  است. وجه شبه رابطه

رت، رنگ، حرکت  به ممکن است از زوایای گوناگون باشد: صو نیست. چنی   ارتباظ بی   طرفی   تشبیه یعي  مشبه و مشبه
ند و شاعر یا نویسنده تنها کش مو...صفاپر هستند که مورد توجه قرار   پ  در  برد و دیگران نت   تا اندازهست که به آن پی مگت 

یک م به شاعر گردد و به نسبت بدیع و تازه بودن مشبهبه اخذ مشبه از مشبهکند. پیشتر اشاره شد که وجه آگاه خویش سرر
کند،  به های تقلیدی زبان و ادب را به زبان خود کار نزدیک مشود. همان طوری که مشبهمند متری بهره شبه جدید   از وجوه

به خلاقیت به  کند. هرچه شاعر در پیداکردن روابط مشبه و مشبهبه همان نسبت وجوه شبه تکراری و تقلیدی نت   چنی   م
که شباهت را به  ست  پ  ادات تشبیه وسیله  گردد. تر منتیجه ادبیت کلام بارز  تر خواهد شد و در کار بندد، وجه شبه برجسته

دهند؛ این  ادات عبارتند از: چون، همچون، چو، مانند، همانند، بسان، مثل، مثال، به صورت، به کردار،  وسیلۀ آن نشان م
 و واژه هاپ  از این قبیل)عل

، گویا، گفير چون در دندانت ای مه نزد    (. 86:  1382وی مقدم،  چنان، مانا، به مثل، پنداری، گوپ 
 ( 68:  1380صافان عشق     گوهر تابنده تاج فریدون است؟ نیست)عدیم، 

« است، حذف آن در یک ساختار تشبیهی، در واقع کاسیر        از آن جا که ادات تشبیه از عوامل »نشان دار سازی همنشیي 
ان »نشانداری« ساختار است که همی   ام کند؛ زیرا تشبیه به سوی پ  نشاپ   ر زمینه را برای فعالیت خواننده فراهم ماز مت  

افزاید تا »مدلول« به  استفاده از وجه شبه و ادات تشبیه بر روی محور همنشیي  بر توضیح عملکرد م    حرکت م کند. 
مدلول و مصداق »تشبیه بلیغ« نامیده  ترین فاصله میان  تر شود. به همی   دلیل است که کاربرد تشبیه در دورمصداق نزدیک 
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آورد؛ اما  مکند اشکالی برای دریافت و ادراک مخاطب پیش نهالبته هنگام که شاعر تمام ارکان تشبیه را ذکر مشود.   م
اک نه   دهد. کند، نوعی حالت پخته خواری به ذهن دست ممذهن و خیال مخاطب چندان فعالیير برای دریافت وجوه اشتر

کنند، تا ذهن و خیال مخاطب به کاوش و تلاش  شبه« و »ادات تشبیه« را حذف م برای همی   است که شعرا اغلب »وجه
ها  به« در تشبیه ممکن نیست، چراکه با حذف هریک از آنوادارند؛ اما باید توجه داشت که حذف »مشبه« و »مشبه
به( ست که یگ از طرفی   آن ) مشبه یا مشبیهحقیقت تشبیهی »تشبیه« به »استعاره« تبدیل خواهد شد؛ چون استعاره در 

هدف اصلی از بیان این موضوع کشف شباهت ها در میان اشیای بکار برده شده    (. 87:   1382حذف شده باشد)علوم مقدم،  
ی  انواع تشبیه به رخ در کلام عدیم است نه طبقه بندی انواع تشبیه؛ ولی به نسبت این که تبحر و تواناپ  شعر را در بکار گت 

 خواننده بکشیم، ناچار از کلی گوپ  دست کشیده و به بیان جزئیات پرداخته شود. 
 انواع تشبیه به اعتبار وجه شبه در دیوان عدیم   

آورد  تشبیهی است که مانروی)وجه شبه( در آن آورده شده باشد. سخنور زماپ  مانروی)وجه شبه( را در سخن ممفصل:       

د خواننده یا شنونده خود نهکه   ، بیابد؛ زیرا مانروی را پنداری دور  ناشناخته  مگمان میت  تواند مانروی را به درسير و روشي 

سازد؛ یا آنکه سخنور، در میانۀ دوسوی تشبیه، پیوندی جز پیوند آشناپ  پیشی   یافته است؛ به گونهای که اگر یافیر  پیوند  م

  (.   96:    1387همان پیوند کهنه و آشنا را مانروی خواهد شمرد؛ و در خطا خواهد افتاد)کزازی،  دوست، وانهد، او  رابه سخن

ه   موی تو پیدا)عدیم، ای صبح طرب از شفق روی تو پیدا    وی شام غم ا زتت 
 

 ( 188:  1380گ
 ( 55خال نهاده برلب و خط است برخش       باشد زهردو چاه زنخدان خطر مرا)همان : 

 ( 57قهرمان حسن به اردوی ناز   کرده بخود پایگاه این دل مقهور را)همان : عشق تو چون 
 چون در دندانت ای مه نزد صافان عشق    گوهر تابنده تاج فریدون است؟ نیست

 ( 68)همان : 
 : تشبیهی است که وجه شبه درآن ذکر نه م شود؛ مانند: مجمل

 خالش دانۀ ماگفت   دوزلفش دام و  بگوشم مرغ جان آهسته م
 ( 54زتار حلقۀ زلف تو زنجت    بپای این دل دیوانۀ ما) همان :  

 .  گونه های  تشبیه بر پایۀ محسوس یا معقول بودن طرفیر 
 محسوس به محسوس: 

 حش آن است که طرفی   تشبیه  با یگ از حواس پنجگانه یافت شود. 
 یکسو نهاده دام رابهر شکار مرغ دل از تار زلف و خال لب    یکسو نهاده دانه و  

 معقول به محسوس: 

 (224روانم از پی بخت  و ولی که بخت از من   کند گریز چنان دزد شب که از عسش )همان : 
ه شد در مهد تن گهواره جنبانش    روان چون طفل معصوم است و تن گهواره غفلت   حواس تت 

 ( 274)همان :                                                                                                 
 نی   شمع و لگن دارم خرد مصباح و جان همچون زجاجه دل چو مشکوات است   خوشا در خانه تن این چ

 شام غم و صبح طرب دیدم که روی و موی اوست        دیگر ندارد خاطرم پروای صبح شام را 
 طبیعت در میان هردو همچون بحر عمان است       سخن چون درمکنون است دل مثل صدف باشد  

 : معقول به معقول

 وفا گردید چون بختم گریزان     کجا جویم وفا ای پ  وفا دل 
 (99)همان:                                                                                             
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به در این تشبیه بیش از یک جز و  پ  از تشبیه است که در آن هیات به یکدیگر مانند میشوند. مشبهگونهتشبیه مرکب:    

به مورد نظر شاعر هستند که ضمن ترکیب با  ب، متعددی از مشبهتصویر حاصل از تشبیه، مرکب است. در تشبیه مرک

ست که م توان  خورند. در خصوص تشبیه مرکب گفته اند: تشبیهیدیگر به صورت یک کل واحد به مشبه پیوند م یک

ی خود از سبک خراساپ   عبور کرده   تصویر حاصل از آن را به صورت یک تابلو نقاسر در آورد. این تشبیه در روند تطور هت 

ده، در شعر سبک عرافر و هندی جلوه کرده است. در دیوان عدیم تشبیه مرکب گاه گاه دیده   و سرانجام به شکلی بسیار فشر

ین ابزار صور خیال و همان رویکرد محدودش به  تشبیه مرکب نشان میدهد که شعر عدیم به دنبال   م شود؛ ولی از مهمتر

)همان :   . پ  بوده استتجربه تازه   ( 200گریز برگ درخت از شجر چنان دیدم    چو آدمی که گریزد زغول صحرانی

 
 
 تشبیه حروف

خوریم، که در کتب قدما مستقلا مورد بحث قرار نگرفته است، اگر چه  پ  دیگر از تشبیه بر مدر متون ادب فارس به گونه 
د. این تشبیه به دو شکل کاربرد دارد، که  این نوع تشبیه در تقسیم بندی قدما م تواند، ذیل حش بودن مور  د مطالعه قرار گت 

به یگ تشبیه حروف  تجریدی است که در آن شاعر بخشر از شکل ظاهری یگ از حروف الفبا را تجرید کرده و آن را مشبه
ت این گونه  دهد. وجه شبه در این گروه از تشبیهات حروف  همان بخش تجرید شده، از شکل حروف مورد نظر اسقرار م

توان مشاهده کرد.  ترین دفتر های شعر فارس م پ  دیرین دارد و نمونه های آن را در قدیم تصویرسازی در ادب فارس پیشینه
چنانجه رودگ، پدر شعر فارس دری در رباعی زیر از این گونه آفرینش ادپ  استفاده کرده است. در این سروده زلف معشوق 

 اش  قرار گرفته است به نقطۀ آن جیم تشبیه کرده است: را که در چنت  زلف آویخته را به جیم و خال صورت 
اث گذشته زلف ترا جیم که کرد؟ آن که او     خال تو را نقطۀ آن جیم کرد  گان ادپ  توجه داشته و از این  عدیم نت   به این مت 

 روش کار گرفته است 
 و و جیم به قلب سلیم و به طبع حلیم     مقام بلندت بود وا

کند. حروف معمولا در این  در دومی   نوع از انواع تشبیه حرف  شاعر وجه شبه را از شکل کامل یگ از حروف الفبا اقتباس م 
 ترین گونه صور خیال در تشبیه است. شوند. این گونه از تشبیه حروف  رایجبه واقع مگروه از تشبیهات مشبه

 ایاضافه تشبیه

 تو کاشتند     آمد حواسير زقضا و قدر مرا تخم غمی که در گل عشق
 (56)همان: 

 ( 56مرغ جان در حلقه گیسوی جانان شد است    گ تواند دید دیگر عالم آزاد را   )همان:  
 استعاره

 میان مشبه و مشبهبه قول پورنامداریان حذف وجه شبه و ادات تشبیه از تشبیه، تفارق و دوگانه  
 

سازد و  به را کمتر مگانگ
شود. به همی   سبب شوند. در این حال تشبیه به مرز مجاز و استعاره نزدیک م به صورت یک ظاهر آن دو عی   یکدیگر م 

یگ از برتری        (. 240:   1390یهی را از مقولۀ مجاز و واستعاره شمرده اند)پورنامداریان،پ  از علمای بلاغت چنی   تشب هم عده
. با وجود   -علاوه بر ایجاز -های استعاره بر تشبیه این است که در تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره ادعای یکساپ 

کنند و از عوامل مهم زیباپ  شناخير محسوب  م آن که تشیبه و استعاره هرکدام نقش خاص خود را در امور صورخیال بازی
کند؛ زیرا  مشود در تشبیه نوعی پخته خواری است که خواننده تلاسر برای یافیر  تصویر نهشود؛ ولی طوری که دیده م م

اعر تخییل خواننده  سازد؛ اما در استعاره، شرو مشاعر خواننده را به همکاری فرانمی خواند و وی را با امری پایان یافته روبه
ده دعوت م ش تصاویر فشر سو با شاعر، شعر را بازآفریي  کند و از  کند تا وی با تخییلِ همرا به کشف روابط شعری و گستر

این احساس خلاقیت و آفرینش به التذاذی شاعرانه دست یابد.  استعاره گرچه خود عاریير و فراواقع است؛ اما واقع نماپ   
شود؛ زیرا تشبیه همساپ  دو پدیده و استعاره یک ساپ  آن ها است. همی   یگ شدن اشیا  متشبیه دیده نه  بسیار دارد که در 

دهد. در تشبیه با دو جز زباپ  سروکار داریم. وقير شاعر چهره را به گل تشبیه شعر را به سمت شهودی شاعرانه سوق م
 کند گل عنصری زاید است که صفاپر چون لطافت، تازهم

 
سازد؛ اما وقير شاعر گل را  ، زیباپ  و سرحی  را به چهره منتقل مگ

ده در استعاره به جای چهره م  را از تشبیه دور منشاند، با یک جز زباپ  رو به روییم و این ایجاز  فشر
 

کند به طرف نگاه  گ
 م کشاند. ژرف و ابهام و گره خورده 
 

ه درک شباهت میان دو چت   دعوت  ای تکثت  و ذهن مخاطب بدر تشبیه پدیده  گ
ت به وحدت مم ین کشف  انجامد و وحدت اشیا در ذهن مخاطب نقش مشود؛ اما در استعاره کت  بندد.  استعاره بزرگتر

ی است. استعاره کارآمدترین ابزار تخییل و به اصطلاح ابزاز نقاسر در کلام   مند و عالی ترین امکانات در حیطه زبان هت  هت 
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که تشبیهات مجازی دانسته شده است.هدف استعاره نت   مانند تشبیه نهایت بیان مخیل مشبه است، یعي  مصور است و مل 
 و مجسم کردن آن در ذهن که همیشه با اغراق یعي  افراط و تفریط همراه است. 

 انواع استعاره

ند و عدۀ دیگری هم  در کتاب های بلاعی  گذشته انواع استعاره ذکر گردیده که بعص  شان به ادب پارس ارتباط نه م      گت 
 چنان با مجاز آویخته شده اند که تفکیک شان خیلی دشوار است. 
 پ  زورق تمدن و جز باد بان علم     نتوان نجات یافت زطوفان زنده 
 

 گ
 (166: 1380)عدیم،                                                                              

 در این بیت تمدن استعاره از کشير و بادبان و طوفان از مناسبات آن اند. 
 ندیدم هیچ مروت مر این سواران را     پیاده راه نشیب و فراز پیمودم    

 ( 174)همان : 
. پیاده استعاره از ناداری و سواران ا  ستعاره از داراپ 

 بهار عالم افروز است سوی مرکز عالم    سحاب مکرمت از چشم تر لولوی تر ریزد 
 لولوی تر استعاره از باران. 

 به تسخت  غراب مشک رنگ  از آشیان آمد        نظر کن باز زرین بال و زرین چنگ و زرین تن   
 باز استعاره از آفتاب  غراب استعاره از زغال. 

 باعث آرایش این سروآزادم بیا       حلقه زلف تو ماندپای بند    دل به تار 
 ( 60)همان : 

اره کانون سینه گرم داشت      زسینه حرف به حلق آمدو کلامم سوخت   چنان سرر
 (68)همان: 

 داد شبنم برگ گل را زیب چون در خوشاب   لعل رماپ  تو هم گوهر نایاب داشت 
 استعاره از رخسار. شبنم استعاره از اشک و برگ گل 

ت آور پسته خاصیت عناب داشت   گوهر یاقوت رنگ از انگبی   چون آب داشت   حت 
 انگبی   استعاره از چشم و پسته استعاره از لب. 

 به آسمان که بگفتم بیان قصه خویش    سپهر جیب گریبان درید و هیچ نگفت 
 زید و هیچ نگفتز آه و ناله زارم دل زمی   هم سوخت    مگر که دست به دندان گ

 (    118)همان:                                                                                   
 نموده نرگس مستت فریب جادو را    زباده جلوه مده خط و خال هندو را

(23 :48) 
 نیستبگذر از خواب گران  و کاهلی و غافلی    برگ و بار این شجر جز حاصل ادبار 

                                                                                        (23  :69 ) 
 کنایه

ارزش ادپ  و زیباپ  شناخير کنایه از دید منتقدان و ادیبان پیشی   و متاخر پوشیده نمانده است. چنانکه مالارمه، شاعر    
ی را به همان نام که هست، یعي  نام اصلی  خودش، بنامیم سه چهار لذت و زیباپ  بیان آن   فرانسوی، عقیده دارد که اگر چت  

ی در مرا از میان برده ایم؛ زیرا لذت ک  آید.  وششر که ذهن برای ایجاد پیوند میان معاپ  و جستجوست به صورت ناچت  
ی گفتار است. بسیاری از معاپ  را که اگر با منطق عادی گفتار ادا  بنابرین کنایه یگ از صورت های بیان پوشیده و اسلوب هت 

  توان به اسلوپ  دلکش و موثر بیان کرد.  نماید، از رهگذر کنایه م کنیم، لذت بخش نیست و گاه مستهجن وزشت م
ای کرده اند. احمدبن فارس معتقد است که کنایه دوری از پژوهشگران زیباپ   در ادبیات عرب به مفهوم کنایه توجه ویژه

گوید:  ابن اثت  نت   در مفتاح العلوم       تصری    ح است با آوردن مساوی آن چت   از نظر ملازمت تا شنونده به ملزم آن منتقل  شود 
ی است و آوردن ملازم آن تا از آنچه در کلام آمده، به آنچه نیامده، انتقال حاصل شود.  از    کنایه  ترک تصری    ح به ذکر چت  

زاویۀ دیگر، باید کنایه را نوعی هنجار گریزی دلالت لفظ بر معي  دانست. اصولا حوزۀ معي  به عنوان انعطاف پذیرترین  
د و کنایه در ایفای نقش برجسته  تر سازی ادپ  مورداستفاده قرار مان در برجستهسطح زبان، بیش از دیگر سطوح زب گت 

دوست، برای گشود راز کنایه، او را ناچار با سخن بسپارد. سازی جایگاه خاصی دارد.  ارزش بلاعی  کنایه از آن است که سخن
د در مدوست، برای گشودن راز کنایه، اورا ناچار با سخن ژرفکاری و تلاش سخن ، معاپ  را برای انسان به  آمت   اسلوب کناپ 
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د؛ چه آن که ایجاد انفعال و   صورت محسوسات در آورده آن ها را ملموس و مشهود قرار دهد تا اعجاب شنونده را بر انگت  
الی، چون  اعجاب از عهدۀ زبان معمولی ساخته نیست؛ بلکه نیاز خاص دارد، بنابراین ادیب برای دستیاپ  بدان از صور خی

د. اسلوب کناپ  به انسان این امکان را م دهد که دق دلی اش را از دشمنش در آورد  تشبیه، استعاره و حسن تعلیل کمک م گت 
 دست او دهد و وجه ادب را مخدوش کند و این نوع موسوم به تعریض است. پ  بهپ  آن که بهانه

توان به  نماید، از رهگذر کنایه مادا کنیم لذت بخش نیست و گاه زشت م بسیاری از معاپ  را که اگر با منطق عادی گفتار    
ات ناخوش و کلمات زشت و حرام را م  توان از راه کنایه به کلمات و  اسلوپ  دلکش و موثر بیان کرد. جای بسیاری از تعبت 

اپر داد که خواننده از شنیدن آنها هیچگونه امتناعی نداشته باشد. در اسلوب   ، در وصف مبالغهتعبت  پ  است که در کناپ 
تر است یعي  مبالغه و تاکید آن بیشتر است. وجه نفس لفظ مخصوص به آن معي  نیست.   کنایه ازحقیقت و تصری    ح بلیغ

ی است با بینه و برهان؛ زیرا در کنایه، انتقال از ملزم است به   ابلغیت کنایه بر تصری    ح آن است که کنایه مانند ادعای چت  
، وجود هر ملزم شاهد و گواه وجود لازم خود است چه آن که انفکاک لازم از ملزوم محال است، پس در کنایه مثل این  لازم

در مقایسه کنایه بامجاز مرسل باید گفت: شباهير که بی   کنایه و    است که استدلال شده به وجود ملزوم بر وجود لازم. 
تعمال لفظ  است در غت  معي  موضوع له با علاقه غت  مشابهت؛ اما تفاوپر  مجاز مرسل وجود دارد آن است که: هر دو در اس

کند در صورپر که در کنایه ارادۀ  که وجود دارد در مجاز قرینه صارفه یا مانعه مخاطب را از توجه به معي  حقیفر منصرف م
ستعاره مشابهت درکنایه غت  مشابهت.  تفاوت بی   کنایه و استعاره در این است که: علاقه ا    معي  حقیفر لفظ جایز است. 

ای نیست که مخاطب را از توجه به معي  حقیفر منصرف  در استعاره قرینه صارفه یا مانعه وجود دارد؛ اما در کنایه هیچ قرینه
در مجاز   در کنایه اراده معي  اصلی امکان دارد؛ اما    کند، پس در کنایه جمع بی   معنای منقول الیه و منقول عنه امکان دارد. 

وس شمیسا در باره تفاوت کنایه و استعاره دید متفاوت و استعاره اراده معي  اصلی ممکن نیست تری دارد به نظر او مراد  ست 
از استعاره، استعاره مرکب است که ممکن است با کنایه اشتباه شود نه استعاره مفرد. زیرا کنایه هم بر طبق تعریف ما همیشه 

است و هیچگاه به صورت واژه مفرد نیست. اماچون قدما به این نکته توجه نداشتند کنایه را در  به صورت عبارت و جمله
ی در دیوان  226  - 1396:223مقابل استعاره بررس کرده اند) حسام،   (. عدیم کنایه را از راه های مختلف و به گونه های هت 

 باشد که چند نمونه را ذکر خواهیم کرد خود به کار برده و تعداد کنایات در دیوان عدیم خیلی زیاد م 
 : آنست که واسطه میان معنای حقیفر و مجازی نباشد، یا اندک باشد. کنایه قریب

 (47: 1380الهی راست گرداپ  کلاه کج کلاهان را   بده در سایه لطفت پناه پ  پناهان را)عدیم، 
ت به دل    این گره بگشای    ( 55پنهان از رقیبانم بیا)همان: صد گره افتاد از زلف گره گت 

 گره افتادن کنایه از مشکل ایجاد شدن. 
 سازد نوید وصل زخود بیخت  مرا     آرد اگر نسیم زکویت خت  مرا   

 زخود بیخت  کنایه از ضعف و پ  حالت شدن. 
 ای بت شکر شکن شهد لبت بس بود    دل نپسندد دگر فضله زنبور را 

 ه زنبور کنایه از عسل. بت شکرشکن کنایه از معشوق و فضل
 (65ای وجودت افتخار نوعروسان چمن   همچو گل آرایش باغ بدخشان خوانمت)همان: 
 ( 68هنوزپخته نبودم به نزد اهل کمال    تنور چرخ فلک لیک نیم خامم سوخت)همان: 

 (77از دو لعل روح پرور باده ام بود آرزو   برخلاف آرزویم ساغر خوناب داشت)همان:  
 دل من    نفس به سینه تنگم جهیدو هیچ نگفت زتنگ چشمی

 
  ایام و تنگ

 : کنایه ایست که واسطه های آن زیاد و درک آن نیازمند تامل باشد. کنایه بعید
 بقای نه عرض قایم به یک جوهر نمود ایزد    بفرمانش بر این محور دوعالم سربش گردد 

 الم کنایه از دنیا و آخرت . نه عرض کنایه از نه سیاره یک جوهر کنایه از جان دو ع
 ( 82چاک دل از ریشه رگ ها به مژگان دوختم    زانکه حل مشکلم از بخیه و سوزن نشد)همان : 

 چاک دل به مژگان دوخیر  کنایه از رنج و مشقت کشیدن بسیار. 
دیگر؛ صفت یا صفاپر را  کنیم؛  به عباره گوییم و از آن موصوف را اراده موصف و صفير را مکنایه از موصوف)اسم(: 

 (. 134:  1382ذکر کنند و موصوف را کنایه کنند)علوی مقدم، 

 دو طره ات که به یاد صبا در آویزند    گرفته عنت  و با مشک سوده آویزند 
 دو طره کنایه از دو زلف. 

 نموده نرگس مستت فریب جادو را     زیاده جلوه مده خط و خال هندو را 
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 ( 48:  1380)عدیم،                                                                                 
 بشنو بت ستمگر نامهربان ما    آواز درد ناله و آه و فغان ما

 بت استعاره از معشوق. 
 یعي  فعل در معنای فعل دیگری به کار رفته باشد.   کنایه از فعل: 

 و مقصد خام ناپخته   تمنای سیه کاسه بساگشت است مهمانش همه دیگ سخن در جوش 
 ( 274)همان:                                                                                         

 تو صید کس نه شدی لیک جمله صید شده    مران دو غمزه سحاره بلا جو را 
 (48)همان: 

دار نشدن. صید کس نشدن کنایه از مطیع    و فرمانت 
 بت شکر لب من سلک در دندانت     شکست قیمت بازار  در مرجان را

 کنایه از پ  رونق شدن. 
 قیمت بازار شکسیر 

 عدیم از عقل خود بیگانه گشته    ازان شوریده آواز است امشب 
 از عقل بیگانه گشیر  کنایه از دیوانه شدن. 

 صبح و خنده گل نور دیده راافزون کند طراوت گل در چمن عدیم    لب خند 
 (50)همان: 

 ای تازه جوان زنده دل و تازه روان باش   در پنجه خود گت  سرانجام وطن را
 (47)همان: 
 مجاز

روند یا درغت  معنای خود. در حالت اول بحث از حقیقت و درحالت درعالم ادبیات، واژه ها یا در معنای خود به کار م      
 واژه را اصطلاحا »ماوُضع له« و معنای مَجازی آن را »غت  ماوضع له« م   دوم بحث از مَجاز است. 

گویند. معنای حقیفر
ین بحث در مجاز همی   علاقه ها هستند زیرا از روی علاقه هاست که   وجود مناسبت میان این دو را علاقه گویند. مهمتر

 توان کاربرد مجازی واژه ها را تفست  کرد. م
 نامند. اگر علاقه، علاقه مشابهت باشد، مجاز، استعاره است و اگر غت  مشابهت باشد آن را مجاز مرسل م    

ش صبا     کس ز   خاک من نبیند غت  گرد و باد راگروزد بر حلقه زلف گره گت 
 ( 56: 1380)عدیم، 

 خاک گفته و تن را اراده کرده است. 
 عالمی را به دو ابروی تو باشد سروکار    کیست آن سر که در این راه نشد قربانت 

 (72)همان : 
 یاد باد آنکه زرنج غم و آزار رقیب     یک قلم خاطرم آسوده و پ  پروا بود 

 تمام.   یک قلم مجازا به معي  
ع و پایه دین ني  قایم    جهان تا صورت و معي  دهد از امر یزدانش   الهی باد سرر

 ( 213)همان : 
 ظرافت های بدیعی در دیوان عدیم

  : تعریف صنایع لفظ  نخستی   بار در کتاب مفتاح العلوم سکاکی آمده است. مولف آنجا که از وجوه ظرافت های لفطی  
سد: » وه قسمان قسم یرجع الی المعي  و قسم یرجع الی اللفظ«. نخستی   تعریف  که در نویگوید م تحسی   کلام سخن م

کتب بدیع فارس از صنایع لفظ  ارایه شده، در کتاب »بدایع الصنایع« است. هرچند تعریف متاثر از کتب بلاعی  است؛ اما  
پی برده است و از این رو در صدد اصلاح آن   وجود نکاپر در این تعریف مبی   آن است که مولف به نارساپ  تعاریف موجود 

برامده است: »بدان که اصل محسنات لفظیه آن است که الفاظ را تابع معي  سازند؛ بلکه اصل جملۀ محسنات آن است  
  که کلام بر وجهی ادا باید که انفهام معي  و لطافت آن، و احکام ترکیب و سلاست آن اختلالی معي  بپوشد، یا آنکه مثلا معي  

ط زیباپ  این صنایع را در ضمن تعریف گنجانده   خاص گویند و طریق حسن ادا نپویند«. 
بعد از کتاب بدایع الصنایع که سرر

است، تعریف شمیسا در کتاب »نگاه تازه به بدیع« قابل توجه است» به ابزاری که جنبه لفظ  دارند وموسیفر کلام را از  
غالب صنایع لفظ  که در حیطۀ شعر عروصی     کنند، صنعت لفظ  گویند. افزون م  آورند و یا نظر روابط آواپ  به وجود م 

شوند، در صورپر ارزشمندند که در خدمت معي  باشند و در القا معاپ  به خواننده، نقش موثری ایفا کنند. پ   مطرح م 
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شوند، نه تنها از جهت معناپ   م توجهی به همی   نکته، موجب شده است که غالب شواهدی که در ذیل این صنایع ذکر 
برجسته نباشند؛ بلکه؛ ضعف معناپ  آنها چشمگت  است. بنابراین در کنار ضعف معناپ  و عدم القا موسیفر برتر، با وجود  

، مخاطب در توجیه زیباپ  چنی   صنایع ناکام م    پ  از صنایع لفظ  را که در دیوان عدیم کاربرد ماند. ما چند نمونه وزن عروصی 
یم: دارند به بحث و بررس م  گت 

آنست که متجانسی   یا از نظر وزن یا از نظر حروف و یاهم از نظر حروف روی با هم موافق و از نظر  :  تجنیس یا جناس   

 های خاص خود را طبق تعریف  شود که هرکدام شان ویژه معي  مخالف باشند این صنعت به گونه های متعددی تقسیم م
 

گ

دهد امری است که جز به یاری معي   دارند. یحي  کاردگر از قول جرجاپ  م نویسد: آنچه تجنیس را برتری و فضیلت مفوق  

داشت و همیشه مستحسن بود چنی   اقسام مستهجي  نه م گردد؛ زیرا هرگاه این تجنیس مربوط به لفظ محاصل نه م

 همیشه به سوپ  که جناس  بود. و بدین جهت است که زیاده روی و میل شدید در  
آوردن تجنیس ناپسند است چرا که معاپ 

بنابراین صنایعی چون جناس و صنایعی که محصول تکرار کلمات  کشد نمی روند زیرا الفاظ خدمتگذاران معاپ  اند. آنرا م 

 ندارند. نی توجهی به این نکته و  
ارزشر که قدما ناخود  هستند، در صورنر که نقش در معن  آفرین  نداشته باشند، ارزشر

آگاه برای جنبه های موسیقانی آنها در عرصۀ شعر قایل بودند، موجب شده که جهت اثبات ادعای خود به شکل های  

 افراطی این صنایع متوسل شوند. 

 جناس تام: 

 روح روان از تن لاغر روان شود        افتد اگر به روی رقیبان نظر مرا
 (52)همان : 

ار تاب و تب افتد    به جان بیتابم     اگر تو تاب ده عقده های کاکل راسرر
 جناس خط: 

 جانا نسیم کاکل و گیسوی مشکبوی    در رشته کرده غرق عرق مر گلاب را
 جناس مطرف: 

 چو بوی موی گیسوی معطر     گل و بادو بهار و مشک تر نیست
 ( 74)همان : 

 رویت سحر نیستتعالی الله زه روی و زه سوی     چو مویت شام و چون 
 (74)همان :                                                                                    

 بریز ای سافر بافر م مستانه در جامم    که از خمخانه این چرخ گردون تلخ شد کامم      
 ( 104)همان :                                                                                      

مندان    بهر شهرو ولا شد از طریق رادیو اعلان      سرور خوش سرود خوش ز آواز هت 
 ( 269)همان :                                                                                

 جناس زاید: 

 ضحم چاک گریبان کیستمثل شفق گرچه دید، دیده من روشي      لیک نشد وا
                                                                                 (23   :75) 

ت در جهان ای فتنه گر نیست  خرام قامتت دارد قیامت     نظت 
 ( 74)همان :                                                                                 

انیم ما      پ  براق برق افشارش ز سدرالمنتهی     گفت تا وحدت سرا پ  بال طت 
 (262)همان:                                                                           

 درود سال نو رونفر دگر از سر    بشادماپ  یارو دیار شد نزدیک 
 ( 179)همان : 

ده به    حریم حرم صنع    مانند تو فرد بشر از عالم ناسوتکس را بت 
 جناس لاحق: 

 شاعر شیوا ادا با سوز و ساز دلنواز    آورد با شور و هیجان روح م، ل، ت 
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 موازنه: 

 مشبک است وجودم زتت  مژگانت   معطرست دماغم زبوی گیسویت
 عطف اضداد: 

 ار جهان استگه ظلمت و گه نور گهی خت  و گهی سرر   باالله بخدا رونق باز 
 

 ردالعجز علی الصدر: 

 نیستان وجود من نوای دیگری دارد    سراسر کیف رقت بار لحن این نیستان است
                                                                                       

 رد الصدر علی العجز: 

 ب ایا دستگت  سعادت نصیب    وزیر امی   گویمت یا ادی
 ادیي  که باشد سراپا ادب     عطاپ  الهی است نبود عجب            
 ( 346)همان: 

 تشابه الاطراف: 

 تاب شام هجرانت تا سحر بود مشکل   مشکل دگر اینجا داغ ناتواپ  ها 
 ( 71)همان :                                                                        

 به هر در چون روم از بهر حاجت     نه حاجت است و نه حاجت رواپ  
 ( 220)همان : 

ق و غرب ازمه روی تو منور گردد  ق      سرر  ای مه خاک عجم ای صنم عالم سرر
 (323)همان :                                                                                 

 از پیاله فغان براید و داد    داد و بیداد و ناله و فریاد
 ( 343)همان : 

 ظرافت های معنوی 

ش معنای دیگر، یا از آنست که واژه استخدام:  دو  پ  با دو معي  یا بیشتر آورده شود و از خود آن واژه یک معي   و از ضمت 

ی که به آن بر م  ک، کلماپر  ضمت  گردد، از هرکدام یک معي  اراده شود. گونه دیگری از استخدام آن است که همراه لفظ مشتر

در استخدام، تفاونر نیست که دو معن  مجازی حقیفر ویا مختلف باشند    آورده شود که هر کدام ناظر به یک معي  باشد. 

، همراه با اشاره به  و فرقش با ایهام آن است که در استخدا م، هردو معن  در نظر گرفته می شود؛ اما در ایهام، یک معن 

 شود. معنای دیگر اراده می 

 القصه سخن چشم عدیم همچو ایاز است    مشتاق بود چهره محمود وطن را
 ٭٭ 

ان نظر انداز که عقرب    با نیش کج خویش چنان کج نظران شد     اندر پس مت  
 ( 200)همان : 
 تقسیم: 

 خط و دو زلف سمنبوی عارضش دیدم   اول بنفشه دوم سنبل و سوم لاله 
ت و سوم واله  بنفشه سنبل لاله به روی نیکویش      اول فتاده دوم حت 

 ( 121)همان: 
 جمع و تقسیم: 

 مرد عاقل زشت بیند این دو چت   ناپسند     نشئه سرمایه دارو مسير میخاره را 
 (48)همان:                                                                                    

ف و افضل ازین ترکیب جسماپ    چه در صورت چه در معي  یگ عقل است و دیگر جان اند اسرر  دوچت  
ی:   حس آمتر 

 به نیم جرعه اگر بوسه چاشي  بخشر    به عمر خود نکنم یاد آب حیوان را 
 (57)همان : 
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 می جوید    نسیم غالیه مشکسای گیسویتعدیم از دم باد صبا ه
 ( 480)همان : 

 غلو: 

 گر افگي  زچهره زیبا نقاب را   سازی کسوف شعشعۀ آفتاب را
 (58)همان: 

 شفق به جیب تحت  فرو برد سرخویش  اگر گشاده کي  تکمۀ گریبان را
 (57)همان: 

 شمشاد خم نمود قدو سرو خم نهاد    در زیر پای قامت قد رسا رسا
 (49)همان : 
 تضاد: 

 گاه وجود گاه عدم گاه نشاط گاه غم   جانب نیسير کشد هست شونده مرا
 (50)همان :                                                                              

 در سواد یاس غم ای صبح امید طرب   چاره ساز محفل شام غریبانم بیا
ت یزدان که باشد اسم او فرقانجدا سازد حق از باطل چه د  رظاهر چه در باطن   کلام حصر 

 
 تناقض: 

 کند آباد و ویرانش پ  باشد خراب آباد پ  بنیاد   ید معمار قدرت م جهان معموره 
 ( 274)همان : 

 :  مراعات النظتر

 خواهم دگر یاد وطن را    نه گل را و نه بلبل پ  چمن رانه م
 سنبل   نه نخل و سایه سرو سمن رانه شمشاد و نه ریحان و نه 

 نه جام و باده و نه روی سافر    نه آن گلچهره نازک بدن را
 (52)همان: 

 : تنسیق الصفات

و مشک رنگ و مشک بو   چون نسیم صبحدم از نافه مدیون هست؟ نیست  تار موی عطر بت  
 م دل دلستان گویم ترا ای دلربا یا دلنواز         گویمت روح روان یا راحت آرا

 ( 101)همان :                                                                                         
 هم بدین مجموعه خوپ    گل اندام و دل آرام و دل افروز و جهان سوزی   دلم بردی و جان را

                                                                         
 : حسن تعلیل 

 ام مثلش پراز خون هست؟ نیستهست از کیف لبت لعل  بدخشان خون دل    دل درون سینه
 ( 68)همان :                                                                                         

 تلمیح: 

 آن نرگس محمود تو اعجاز مسیحاست    مقصود من اینست نه هاروت و نه ماروت 
 ( 69)همان:                                                                                  

 نور توحید اله    ی دارد از هم امتیاز         طرز اخلاص خلیل و اعتقاد آذری                  
 آنهمه آیات علم و معجزات علم بود        در کف موس عصا میکرد کار اژدری 

 ( 215)همان :                                                                              
 عقل م خندد به قوم کز جهالت م نکرد   فرق در بی   ید بیضا و سحر سامری 
اع   جام جمشیدی و یا آیینه اسکندری یکه گردید اختر  رمز حکمت بود آن چت  

 : تشخیص

 صبا به مرغ چمن این نوای روح انگت         بده نوید که گلهای آرزو اینجاست 
ه نوخت   آبرو اینجاست          نسیم باد بهار آمدو برویم گفت          امید ست  



 

ات                                           85                                                                ین شاه پیکار لدداکتر نصرا  شغنانسیمای اداره نشر
 

 ( 78)همان : 
 : ایهام

 مدام پیک خیال بت ستمگر من    سراغ بزم وصال تو کوبکو دارد
 : ایهام تناسب

و به کمان شد   عقرب دم خود داد گره زهر فرو ریخت   قوس از پی او باز به تت 
 

 متتابع: 
 زفرقت یار است سالگ هرساعتم چو روز شد و روز من چو ماه   هرماه من 

 تکرار: 

 
 

   نفس در سینه تنگم به تنگ آمد ز دل تنگ
 

 من آن مرغ سحرخوانم هوس دارم شب آهنگ
ع شارحان آمد  قیامت از قبای قامت او قایم و دایم       اصول مقصد اقصای سرر

 
 معنا و محتوا چیست؟  

اینکه معي  چیست و جایگاه آن کدام است؟ چه تفاوپر با مفهوم و مصداق و واقع دارد؟ آیا امرذهي  است یا خارحی  و        
؟ تفکیکش از مفهوم و غت  آن چه آثاری دارد؟ این همه پرسش های بنیادین را در باب ماهیت  یا نه ذهي  است و نه خارحی 

ۀ معاپ  به مدد مفاهیم صورت مزنند.   اصولا و هسير شناس معي  رقم م  پذیرد. تجزیه و ترکیب   اندیشه آدم در گستر
ایظ خاص همان تعریف یا استدلال را رقم م  پ  به سمت و سوی حقیقت  تواند روزنهزند . انسان از این طریق ممعاپ  با سرر

شوند. معنا غت  از مفهوم  در ذهن، نمایانده مبازکند؛ اما نقش این معاپ  لزوما در ذهن حضور ندارند؛ بلکه به کمک مفاهیم 
باشد. اصولا این چهار عنوان مشابه از  هم متمایز است، چه اینکه معرفت غت  ازمعروف است. مصداق نت   غت  از واقع م 

فاوت آن اند، هرچند در تعارض ندارند و ممکن است تعدادی از آنها در مصداق واحد اجتماع کنند.  در بارۀ ماهیت معي  و ت
با مفهوم و مصداق و واقع در فرهنگ سنير ما بحث مستقلی وجود ندارد و منطق دانان ما به آن توجه جدی نکرده اند.  
اصول دانان هم در بحث وضع راجع به این موضوع مطالي  ضمي  دارند که واف  به مقصود نیست واشکالاپر دارد. در فرهنگ  

ت و اندیشمندان غرپ  مبسوط و مستقل بدان پرداخته اند. هر چند آرایه ناتمام  غرب، به این مسئله بیشتر توجه شده اس
ارایه داده اند. از آنجاکه در این مسئله انظار مختلف و متعددی بیان شده است. و در حل  آن علم اصول جایگاه ویژه و در  

وری است به  پ  در جهان بیي  م یشه تحلیل گزاره های فلسف  و عرفاپ  و دیي  نقش بنیادین دارد و سبب تحولاپر ر  شود، ص 
ست با این قابلیت که مفهوم از آن حکایت کند و آن  رسد پرداخته شود.  معنا حقیقير پ  که صحیح و دقیق به نظر منظریه

ی است که صلاحیت دارد فهم و علم به  آن  را نشان دهد. به دیگر سخن معنا  ما بازا مفهوم و علم حصولی است. یعي  چت  
د. معنا همان حقیقير  ،  ست که لفظ برای آن وضع م تعلق گت    - 125:   1392گردد. معنا موضوع له حقیفر لفظ است)فیاصی 

 نگرش و پرداخت شاعر  128
 

(.محتوا، معنا و مضمون شعر نیست؛ بلکه تداعی کننده معنا، نوعیت فکر، عاطفه و چگونگ
رش مضمون و معنا است. شاعر برای یک شعر خود، بطور مثال مضمون  به معنا و جریان سیال حرکت و اندیشه در جهت پرو 

پروراند، جنگ به عنوان مضمون شعر شاعر انتخاب شده محتوای شعر او نیست، بل  کند و آن را مجنگ را انتخاب م 
است)آرین،  شود محتوای شعر است که در ایجاد آن روش ها و فنوپ  به کارگرفته شده آنچه از ظ این پرورش حاصل م

1393  :352) 
 رابطه صورت و معن  

 رابطۀ لفظ و معنا منجر به پیدایش نظریه ها و مکاتب مختلف در نقد ادپ  شده است. صورتگرایان   
 

در ادبیات غرب چگونگ
چگونه   کند )فرمالیسم( با تاکید بر اثر ادپ  و فرم و شکل آن به وجود آمد. از نظر صورت گرایان آنچه به ادبیت اثر کمک م 

، مجموعه . شکلوفسگ از نظریه پردازان این مکتب، معتقد است که میر  پ  از تمهیدات است که   گفیر  است نه چه گفیر 
د. به این ترتیب فرمالیست ها باید به ساختار بیان ادپ  توجه کرد نه شیوۀ پیدایش اثر. آفرینندۀ اثر ادپ  آنها را به کار م گت 

های تاریخ  و اجتماعی در ایجاد یک اثر پ  فایده است. آن ها در یگ از نظریه های افراظ خود به   بنابراین آشناپ  با زمینه
انگارند. صورت گرایان در صدد تحلیل خود میر  یا اثر  فایده م طور کلی نیت، قصد و هدف نویسنده را در آفرینش اثر ادپ  پ  

د، تعریف مپ  خاص به کار میوه هستند. آن ها ادبیات را بر این اساس که زبان را به ش کنند. بنابر این موضوع حایز  گت 
 ادپ  و ساختار آواپ  و نحوی است. درهمی   رابطه کالری    ج و ت اس الیوت  

اهمیت برای آنان کارکرد های زباپ  ویژه در میر 
که ذاپر آن هاست دریافته  معتقد اند که  آثار ادپ  موجوداپر مستقل هستند که کیفیت خاص هسير آن ها بر حسب اجزاپ   
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گان مسلمان و عده زیادی به معنا اهمیت داده اند؛ این موضوع در ابیات صوفیان  شود.   در بی   ادبا و شعرا و نویسندهم
برجسته تراست. همی   امر، سبب شده، در نقد ادپ  و بررس شعر، محتوا، ملاک و معیار اصلی باشد. تقسیم بندی شعر، 

تمام شاعران و نویسنده گان که دارای اندیشه های عمیق      ر اولیا، توجه به همی   معیار صورت گرفته است. به شعرشعرا و شع
کوشیدند، تا حرف و صوت و گفت  کرده اند و م و دستگاه فکری ممتازی بوده اند، از اصالت بخشر از لفظ چشم پوسر م 

و آن را خار دیوار رزان بدانند، که رادع و مانع کشف و چشش   را برهم زنند و پ  واسطه از معشوق و شیداپ  خویش دم زنند 
 دلدار است، تا بدین فکر کي  از آن باز م ماپ  و سخن  انگور معي  است. در نگاه آنان قافیه اندیشر مباین دیدار همیشه
 

گ
، مقصود فراموش م  الت را به معي  هم نه  شود. گرچه گاه گاه این شاعران به خصوص مولانا اصرا چو بسیار آرایش کي 

سازند؛ زیرا که خود فکر و اندیشه هوشیاری م رویاند و دل از دلداری م ماند، این شیوۀ  دهند و اندیشه را نت   آویخته مم
شود که  نقد افراظ که اصالت نه با لفظ است و نه با معنا بیش تر در مطاوی آثار صوفیه و شطحیات آنان مشاهده م 

پندارند و قلم را  دانند و کوشش وکشش قلم و اندیشه را به سوی عشق و عاشفر بیهوده ما روشن تر م عشق پ  زبان ر 
سرشکسته و اندیشه چوبی   پا م انگارند، در این دیدگاه اصالت نه بالفظ است و نه با معنا اصالت با معشوق است و شیوۀ  

)آرین،  درک و دریافت او گذاری از این دو مرحله است و مات و محو   (. 132:  1392او گشیر 
اما از نظرفرمالیست ها صورت و فرم اهمیير خاص دارد. فرم یا صورت نظم و شکلی است که در بیان محتوای اثر ادپ  و       

ی به کار م ی و ادپ  و روش ارایه آن است. هت 
 رود به دیگر فرم شیوه تنظیم و هماهنگ کردن اجزا و عناص یک اثر هت 

نظریه پردازان ایراپ  و مسلمان، نظریه برحی  چون ابن سینا، شمس قیس رازی و خواجه نصت  طوس نزدیگ زیادی    در بی       
کنند و به آن پ  توجه نیستند، حير هنگام که منتقد  به دیدگاه های صورت گرایان دارد. البته آنان به کلی معنا را انکار نه م

کند، بازهم به معنا پ  اعتنا نیست؛ بلکه با این منطق بر شیوه  پا افتاده تلفر م و ادیب معروف  چون جاحظ معاپ  را پیش 
کند و منظور او معنا و محتوای تکراری است.   بسیاری از آرا و عقاید صورت  بیان که اصول صورت گرایان هست، تاکید م 

این عرصه به کارگرفته شده است. شفیع  گرایان، امروزه در نظریه های اندیشمندان، صاحب نظران ادب فارس و منتقدان
ی جز همی    کدکي  در مقدمۀ کتاب موسیفر شعر م ، چت  

نویسد: فرمالیسم یعي  اهمیت دادن به صورت؛ و ساخت و هت 
ی جز ایجاد   مند چت  

ی که از دوران ماقبل سقراط تا امروز گفته شده این است که وظیفه هت  ین چت  
کار نیست. اصلا مهمتر

ی جز ایجاد احتمالات و تداعی ها نیست هم چنی   او با استناد به سخن شکلوفسگ شعر را فرم نیست  و وظیفه فرم چت  
رستاخت   کلمات خواند و این گونه اهتمام خود را به واژه نشان داده است. براهي  نت   با تاکید بر واژه پای بندی خود را به این  

کشند و در نت  کلمات دراز به دراز م  و نت  م گوید: در شعر کلمات قد م  دهد و در تفاوت شعر اصل صورت گرایان نشان م
 به طور منسجم و مفصل به تحلیل  گراپ  پرداخته و باپ  تازه برای  

خوابند. بابک احمدی نت   در کتاب ساختار و تاویل میر 
شود که مقولۀ لفظ در ادب و شعر شناخت آن در حوزه مطالعات ادپ  به ویژه شعر گشوده است. به این ترتیب  مشخص م 

دارای اهمیت و ارزش خاص خود است که در هیچ برهه زماپ  نمی توان این ارزش را نادیده گرفت.  توجه به لفظ مانع توجه  
ها و عواطف در قالب هاپ  از الفاظ و کلمات زیبا و آهنگی    به محتوا و معنا نیست. هرگاه شعر انعکاس نیات وبازتاب اندیشه

ی متفاوپر در برابر   بر   یاهجاپ  باشد یگ از عوامل سازنده آن محتوا است که در طول تاری    خ موضع گت 
پایه موازین عروصی 

د که در آن تاکید آن شده است. در بررس اثر هرگاه تاکید برمخاطب و تاثت  پذیری او از اثر باشد نظریه پراگماتیک شکل م گت 
 یابد.  آن است. با این تعریف معنا و محتوا اهمیير بیش تر از لفظ مبر جنبه تعلیمی شعر و مفید بودن 

ی م بخشد چنانچه عدیم گاه صورت و معنا را روح و پیکر م      داند و زماپ  هم معنا را بر لفط یا صورت ارجعیت بیشتر
 م گوید: 

 که هست لفظ و معاپ  چو روح در پیکر       بهم عبارت و معي  کي  عدیما ضم    
 ن هرانگه منکر معي  شود زغایت جهل      به دوزخ ابدی جای اوست جاویدا

ت انگت   است  میان صورت و معي  اشارتیست نهان   زبسکه نکته تحقیق حت 
 ( 160:  1380)عدیم،                                                                                   

یتجزی هم اند ونمی توان  یعي  م توان حکم کرد که در دیدگاه عدیم توازن معنا و شکل اصالت دارند و این دو پدیده جز لا   
 اجزای ترکیب کنندۀ  یگ را بردیگری برتری داد.   منتقدان شکل گرا، معنا و محتوای اثر را در ترتیب، تنظیم شکل و پیوسته
 

گ
ان موفقیت او در پیوند دادن به این اجزا و آفرینش شکل واحد اثر، ارز  یاپ   آن م یابند و کار نویسنده یا شاعر را با توجه به مت  

نده ی انسجام مضمون ها و  م کنند و در حقیقت به معماری و ساختمان اثر توجه دارند. این معماری در عی   حال، در برگت 
شود؛  تصویر ها در چارچوب طرح ریزی شدۀ اثر است؛  بنابرین مرز بی   شکل و محتوا در هم شکند و شکل و محتوا یگ م

شکیل دهندۀ اثر، در ایجاد شکل آن موثر است؛ از این رو، برای سنجش و ارزیاپ  هر  زیرا محتوا نت   هم چون دیگر عناص ت
شود و هیچ یک از عناص تشکیل دهندۀ آن، اعم از بن مایه و تصویر های خیالی، نحو،  اثر،  »میر  به طور دقیق تجزیه م
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اهای موجود در کلمات، از نظر دور نمی  ترین واحد های سازندۀ زبان یعي  صدگان و ساختار آن ها، حير کوچک لحن واژه 
وان امریکاپ  شکل گرایان روس، به این مسئله م پردازد که چگونه یک واژه، تصویر یا عبارت خاص، در شعر ماند.« یگ از پت 

ن، فضا و  تواند برساند. در هرزمان، وحدت مضمو رساند که واژه، تصویر یا عبارت معادل آن، همان معنا را نه م معناپ  را م 
، حالت تعلیق، از نگاه و زاویه دید راوی تجزیه و تحلیل م  ، فردیت و استقلال  رنگ، کشمکش دروپ  شود. از نظر او هر اثر ادپ 

ی در اجزای ساختار آن ها، معنا و مفهوم آن نت   نغیت  م خود را دارد و با کوچک  کند و بدین گونه پیوند و دیاللکتیک  ترین تغیت 
، اثر ادپ  هم چون واقعیير مادی است که از کلمات  آشکار م  شکل و محتوا  شود. به طور خلاصه در شیوۀ نقد شکل گراپ 

 (. 81:  1391ساخته شده و تجزیه و تحلیل م شود)خشوی، 
 تاثتر پذیری

 قرآن و حدیث  .1
 انسانیت و کتاب خواندپ  و سند حقانیت آیی   اسلام است که پیوسته چون خورشید تابان بر تارک  قرآن، قانون زنده     

 
گ

ترین هدف قرآن، انسان سازی است، بر  زمان درخشان و برهمۀ مردمان در طول دوران، پرتو افکنده است. آن سان که بزرگ 
آورد، چنی   گوید»  ار است تا جاپ  که وقير گوتۀ آلماپ  از قرآن سخن به میان، مها، تاثت  گذعاطفه و احساسات بینش انسان

 (. 78رش، ب ت : این کتاب تاثت  خود را برای همیشه حفظ خواهد کرد«)کاکه
، اشارات و تلمیحات و اقتباسات قرآپ  و دیي  به  گونه فراواپ  مشهود است که        در دیوان عدیم، به سبب روحیه مذهي 
دهد. عدیم در دیوان خود به آیات زیادی اشاره  ین خود تبهر و تواناپ  شاعر مان را در شناخت و آگاه از متون دیي  نشان ما

 کرده؛ اما او هیچ آیهي  را تاویل نکرده است؛ صف به همان تلمیح اکتفا نموده است. 
د    ندارد تاکنون از دست  حبل استوارش را  هرانکو لاف این دارد بدست حبل المتی   گت 

 زسبحان الذی اسرا شناسد اقتدارش را       مقام رفعت او قاب قوسی   است و اوادپ   
 به الفاظ مهذب گفت امر کردگارش را          به گوش دل شنید الهام رمز وحی ما اوحی   

 ( 261:  1380)عدیم،                                                                                        
 اندرین ره فارغ تخمی   و برهانیم ما          لیلة المعراج سبحان الذی در شان اوست  

 از اعج   از جمع انبیا دانیم مابرتر                     آیۀ شق القم    ر سبابۀ معج           ز نما    
ت خت  البشر زانرو سخندانیم ما                معن ی ط  ه و یاسی   صاحب دین مبی         حصر 

 ( 262:   1380)عدیم،                                                                              
 شاعران . 2

اک و تشابهات فکری و ذهي  یک شاعر با شاعر دیگر چه هم عصر باشند و یا غت  آن، برای   شیوه دریافت وجوه اشتر
شناخت شخصیت یک شاعر و سرچشمه های فکری او  نت   بررس اثر پذیری آن شاعر از مضامی   فکری و اندیشه های  

ده تاثت  پذیری عدیم را از شعرای دیگر  را به بررس   غالب آن عصر مفید و اثر بخش است. در این بحث به گونه خیلی فشر
یم. م  گت 

ی که بیشتر به وی  ترین شاعران و نویسندهمند وی یگ از نامورترین و توان ناصرخشو:  گان زبان فارس دری است، چت  
ست جهت  گری شاعر نبوده و ابزاری گاه جلوه گاه مدح وستایش پر اوست. قصایدی که هیچ شهرت بخشیده قصاید عقیده

ات زیادی را در جامعه به خصوص جامعۀ اسماعیلی گذاشته است،  ه ویژه تبلیغ و تعلیم. به یقی   ک  های فکری او تاثت 
 

گ
ات پ  بهره نه بوده است. شعر برای   عدیم که سلسله نسب مذهي  او به ناصخشو بر م گردد، به یقی   که از این تاثت 

شار از مباحث کلام و اعتقادی است وی بار های دیي  و مذهي  و دیوان او سر ناصخشو، ابزاری است جهت بیان اندیشه
ک در اشعارش ذکر م  و  های به افتخار نام امام وقت خود را به حیث تت  کند؛ ولی جالب این است که شاعرمان که پت 

خواهد مثل او پ  بیکانه صحبت کند، جز یک مورد دیگر، در ارتباط به امام وقت خویش در دیوان  ناصخشو است و م
پ  نکرده  است. ولی در بعص  موارد دیگری مانند استفاده از اصطلاحات نجوم ، فلسف  و اسماعیلی از  اشاره   اشعارش،

یل،  کل، عقلکل، نفس همان اصطلاحات ناصخشو استفاده کرده است؛ مانند:عقل جزوی جوهر، هیولا، روح، موالید، تت  
ه.بسیاری از مضامی   شعری ناصخشو، ناله از روزگاراست که در تاویل، علت و معلول، جنس و نوع، افلاک،طبایع،.. وغت  
 نمونه هاپ  به سبک ناصخشو دیده م 

شود. ناصخشو در بیش از هفتاد فصیده، به صورت های گوناگون،  شعر عدیم نت  
 داده است.  دهر، دنیا، روزگار و زمانه را سرزنش کرده و به شکایت و گله پرداخته و عدیم نت   عی   عمل را انجام

 گوپ  زبون نیافت زگیير مگر مرا       آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا
وی از همی   سبک و وزن م گوید:   درمقابل عدیم با پت 

       جز درد وآه وناله نماند اثر مرا         نبود به غت  کلبۀ احزان گذر مرا
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 ناصخشو م گوید: 
 گویم زکه کرده است نال نالم       از دهر جفا پیشه زی گ نالم      

 ست بس پر چنه     طمع در چنۀ او  مدار از بنه جهان دامگاه 
 عدیم: 

 بصد رنگ نمو صورت نما بوده است دانستم  عجوز دهر مانند عروس شوخ سیماپ     
    بت مردم فریب دلرب

 
نگ  ا بوده است دانستم به افسون های رنگارنگ طنازی و نت 

 و از این نوع تشابهات و تاثت  پذیری ها در دیوان عدیم خیلی ملموس است. 
، عرفاپ  و حکمت  سنانی     ین نظریه پردازان در زمینه ادب و اخلاق است، اندیشه های دیي  : سناپ  غزنوی یگ از بزرگتر

ترین  تاقان فرهنگ و ادب عرفاپ  اسلام باشد. مهم تواند چونان چراعی  پرنور، روشنگر دل های مش آمت   او، هنوز هم م 
، تحولیویژه   شعر و زبان سناپ 
 

ست که به وسیلۀ عرفان و تصوف در ادب فارس به وجود آورده و در زبان فارس، موضوع  گ
ب به معنای خاص آن نیست که مانند، سن اپ   عرفان و تصوف، رسما با نام سناپ  رقم خورده است.عدیم شاعر صوف  مشر

نامش را به تار عرفان گره بزنیم، ولی در بعص  موارد جهت گرفیر  چاشي  و آن هم به شکل عام دست طبعش را در کاسه 
 عدیم و سناپ  به این نتیجه م

ه ها و اندیشه های عرفاپ  رسیم که سرچشمه عرفان فرو برده است. یعي  با تامل در انگت  
 به آن  به هم نزدیک اند. بستهنا پذیری دنیا و دعوت به عدم دل بعص  از تفکرات شان بسیار به خصوص در ف

 
 گ

 نه جان شاد به جانانرسیده میماند...   ن ه قل ب پرغ    م هجران کش   یده م یمان   د  
 جز اینکه شیوۀ خلق حمیده میماند        هرآنچه حاصل گیير است ازتوماند باز               
ز پیشگامان تجدد در شعر معاص فارس است. لاهوپر و عدیم دوشاعری هستند، که اولی از : ابوالقاسم لاهوپر الاهونر 

 شان در بسیاری از موارد شبیه هم است. به شوری تبعید شده و دوم از شوروی به افغانستان؛ روزگار زنده کشور ایران 
 

گ

 در برابر مظالم از بندی به عقیده و ایستادهرک و راست گوپ  و پای 
 

ک شعری این دو تن است، لاهوپر  ویژه  گ  های مشتر
 

گ

 داشته و به به رسم الخط فارس دری مجموعه اشعارش به نام آفتاب سرخ نشر گردیده  که در تاجیکستان یک مدپر زنده
 

گ

ات خود را بالای عدیم گذاشته است.   بود، تاثت 

 است یا کفاریا هردو مصیبت از مسلمان ه      وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو
 وطن خواه به گفتاراست یا کردار هردو         هم ه دادی وط نخواه زن  ند اما نمیدان  م 

 عدیم م گوید: 
 جراحت سینه دارد یادل افگار یاهردو             ندانم زخم از یار است یا اغیار یاهردو
 م بیکاریا هردو... گروه خود نما یامرد           نمیدانم مقصرکیست در پسمانه کشور
انم       ترفر محض گفتار است یاکردار یا هر دو        سوالی مشکلی دارم عزیزان لیک حت 

امون مسایل   : خیام   رباعیات خیام از حیث معي  و مضمون غالبا با یگ از مسایل مهم فلسف  تماس دور یا نزدیگ دارند وپت 

، اغتنام کلی محور ها و موضوعات اصلی شعر خیام عبارتند از: مرگ و زنده کند و به طور  مابعد الطبیعه بحث و گفتگو م 
 

گ

به قول فولاد وند  هر رباعی  مندی از حیات دنیوی، بدبیي  در باره خلقت و شک و تردید در امور هسير است. فرصت، بهره 

 و یا لااقل متضمن اغتنام  خیام وار لامحاله ناظر به دوام آفرینش یا فاجعۀ زنده 
 

رباعیات     . دم و وحشت و اندوه مرگ استگ

عی و عقیده پردازند، و فلسفه وجودی این رباعیات نت   هشدار از دنیا  پر معدیم بیشتر به بحث و پند و اندرز و موضوعات سرر

پرسش   دهد. و توجه به عقي  است؛ ولی گاه مانند خیام بهره مندی از دنیا و اغتنام فرصت و بد بیي  را نت   از دست نه م 

 که شاعر زمان مان را هم پ  تاثت  نه گذاشته تا وی  
های فلسف  را که خیام در رباعیات خویش از آنها سود جسته، به یقی  

سد که:   خیام گونه بتی

 برعکس مقررات دور تو چراست       ای دهر دغا با زچه کینت با ماست    
 به گرداب فناستپ  جرم و جنایت و خیانت ز چه رو        این کشير عمر ما 

گاه اوقات شاعر مان هم از لحاظ محتواپ  و هم از لحاظ شکلی زیر تاثت  رباعیات خیام رفته و طوری سروده که خیل  
 شود؛ مانند: مشابهت میان دو رباعی دیده م 

 دربن   د س رزل ف نگ   اری بودس ت              ه  ردل که اسی ر زلف ی   اری بودس ت
 آن زلف چومار شعله ناری بودست      ش افروز دل است      آن برق رخش که آت

 خیام گفته بود: 
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 دربن  د سرزل  ف نگ   اری بوداس ت             این کوزه چومن عاشق زاری بوداست
 دستیست که درگردن یاری بوداست                  ای  ن حلق ه ک  ه برگ  ردن اوم  ی بی  ي  

بیدل از شاعران بزرگ شعر عرفاپ  در شبه قاره است،ولی چون اقیانوس پ  کران ادبیات پژوهان و شعر دوستان را   : بیدل   

 ست  آب ساخته است. اشعار بیدل مانند اشعار دیگر شعرای بلند آوازه زبان فارس دری  
از موضوعات بلند آرماپ  و انساپ 

اپ  را بالای افکار و اشعار شعرای متاخر از گان بوده، رو همیشه مورد لطف و مهرباپ  خواننده  ات به سر  ی این ملحوظ تاثت 

ات معنوی به بهره نبوده و از آن فایده   پ  گرفته است.  خود گذاشته است. به درسير که عدیم نت   از این تاثت 

 این بیت بیدل اکتفاست
 

 "برسر مژگان چو اشک استادۀ هوشیار باش"           درحساب زنده گ
اف کرده  است وی جو   که عذوبت اشعار بیدل نسبت به اشعار او خیلی زیاد است.                   انمردانه اعتر

           عدیما گرچه باتضمی   بیدل این غزل گفير 
 

 مگر شعرت دگرگون است و از بیدل دگر رنگ
  

 توجه به تعلیم و تربیه

پ  به اندازۀ  ظریات فلسف  در موضوع آموزش و اخلاق انسان، سابقهفلسفه تعلیم و تربیه به مثابۀ قلمرو طرح دیدگاه ها و ن 
فت جوامع و رسیدن به   ی دارد.  تعلیم و تربیه یگ از مولفه های اساس در تعالی بشر و توسعه و پیشر تاری    خ تفکرات بشر

ی است.  ایند هدایت و رشد همه  ادبیات به عنوان بخشر اساس از فرهنگ هر ملت و تعلیم و تربیه به عنوان فر   اهداف بشر
اپر متقابل دارند و به عنوان دو رشتۀ علمی ضمن استقلال، به یکدیگر  وابسته هستند. شعری  جانبۀ انسان بر یکدیگر تاثت 

شود. شعر تعلیمی که یگ از که موضوع آن تعلیم و اخلاق و پند و اندرز باشد، در حوزۀ ادبیات به شعر تعلیمی مربوط م
شود که هدف آن تعلیم علم و اخلاق و هت  باشد. در ادبیات ملل  شعر در جهان است و به شعری گفته م  انواع چهارگانۀ

مختلف شعر تعلیمی به دو نوع تقسیم م شود: یک نوع آن در رابطه به خت  و نیگ صحبت م کند که به حوزه اخلاق مربوط  
وط به آموزش علم یا ادب است. در فضیلت دانش جوپ  و  شود و نوع دیگری که موضوع آن زیباپ  و حقیقت است، مرب م

 توصیه هاپ  ارزنده و راهگشای دیده م شود چنان  که قرآن کریم به سیاق استفهام و با لحي   
ترغیب به آن در منابع دیي  نت  

 عدیم نت   مانند  (. با در نظر داشت این حک9تنبه آمت   م فرماید » هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون« )زمر/ 
م قرآپ 

ی م بخشد به گونه  پ  که در دیوان وی توجه به تعلیم و  دیگر شاعران به موضوع تعلیم و تربیه م پردازد و آن را رونق بیشتر
شود. اگر چه این موضوع در میان دیگران شاعران هم وجود داشته، با این تفاوت که موضوع تعلیم و  تربیه به وفور دیده م 

عدیم به صورت غت  مستقیم   خصوص ایجاد مکتب و آموزش   علم  در آن تازه  در محراق توجه قرار گرفته بود. تربیه ب
کوشش مستمری را برای تعلیم و تربیه مردم بخصوص نسل جوان را نموده و سخن او از نظر معي  و مضمون، درس اخلاق  

فت است؛ زبان او زبان یک معلم اخلاق است به همی    ام به معلم، حسن و پیشر جهت توصیه به تعالیمی همچون، احتر
ت در دیوان او به کرات و به صورت مستقیم و  ت، علم آموزی، کار و تلاش، دوری از تنبلی و تن پروری، حکمت و عت  معاسرر

یه را بیشتر غت  مستقیم دیده م شود. و به موضوعات مختلف تعلیمی و تربیير اشاراپر نموده، تا بحث توجه به تعلیم و ترب
 در محراق توجه قرار بدهد. 

ت:   الف( آداب معاسرر
 نرم گوی و دلجو باش هرقدر که بتواپ                     ای پش بهر مهمان از برای مهماپ     
ط استقبال      چند گام پیش آپ  با گشاده پیشاپ                      اولا پذیراپ  هست سرر

...            ن را   مرحبا بگو ای دوست چند دفعه مهما  کاین طریق آداب است حسن خلق انساپ 
 جان من به حرف زشت خاطرش نه رنجاپ                    از درشير و تندی احتیاط باید کرد  

وی مهمانت خود مکن سخن راپ                  با جبی   پر از چی   از طریق شورو تلخ    پیشر
 ب( کسب دانش: 

ی      ای پش خواه اگر اقبال و   سرمکش از درس مکتب تاکه یاپ  سروری              روز بهتر
 نه زتاج و تخت خاقاپ  و ملک قیصری                   برسر هر فرد آدم در التاج است علم  
 با تو آموزد اصولات معارف پروری                        خرم آن آموزگاری کز زبان روزگار     

 کافرینش را به حکم جامعیت مظهری...                 از حصول علم داپ  پایه والای خویش   
ی                    برتنت زیبد قبا اما که با فضل و هت      برسرت زیبدکله الا کلاه دلت 

یهردو را شو مش          زیب شان دست انگشتت کتاب است و قلم  ی دل برکن از انگشتر  تر
 زین خت  باید که فهم خویش بالاتر بری                      قاره پیما از فضای خارحی  آرد خت     
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 پ  سواد    
 یاپ  نه جای چاکری پ  مقام خواجه            راست م گویم عدیما گر بماپ 

 
 گ

 ( 207:   1380)عدیم، 
 ج( کار و تلاش: 

 راست گویم کارهم تنها به یک گفتار نیست           ن جز کار نیست  ای برار خت   و بهبود وط
 زانکه علم پ  عمل را در جهان مقدار نیست          قول را بایست فعل و علم را باید عمل     
 کارگر از کار گیير ساعير بیکار نیست           چشم بگشاکن نظر در وضع دنیای جدید  
 برگ و بار این شجر جز حاصل ادبار نیست             بگذر از خواب گران و کاهلی و غافلی      

 از مرام آرزوی عقل برخور دار نیست          هرکرا نه فکر کار است و نه علم آموخیر    
 هیچ عاقل از علوم فلسف  انکار نیست            علم دین را باید آموزی و حکمت نت   هم   
 اصل رمز کارداپ  گفیر  بسیار نیست               کاردان و کار فهم و کارگر باسر مدام       

 اش جز در کف مردان صنعت کار نیسترشته          هرکجا ماشی   برق و شهر نو خواهد وطن   
 تم مر او را حاجت تکرار نیستبارها گف    تیل خاک از خاک برکش سیم و زر از کان او     

 بازتاب مسایل اجتماع  
 تشویق به وطن دوسنر  . 1

ده ترین موضوع شعر عدیم بعد از موضوعات تعلیمی و تربیير وطن و وطن دوسير است، با وجود آن که وطن دوسير  گستر
یک شعار در آمده و با تعابت   خورد؛ اما در شعر عدیم کاربرد خاص یافته و به عنوان در اشعار شعرای دیگر نت   به چشم م

مختلف در حوزه میر  او جای گرفته است. در ابتدای امر گرایش او به این موضوعات را طوری تعریف کرد که او از زادگاه  
اش را دوست داشته و بعد از هر  اصلی خویش بنابر تعرض و تجاوز دشمن محروم مانده و به همی   اساس سرزمی   و خانه 

وع به عقده گشاپ  مخاطرات آن، در یادش غلبه م زماپ  که تداعی 
 کرده است. کرد سرر

 بینیم به هر لحظه رخ خوب وطن را       نظاره کنم صورت محبوب وطن را    
 ای یوسف مه روی بدین چهره پر نور     روشن بنما دیدۀ یعقوب وطن را

 مجذوب وطن رادل چون پر کاه است و وطن کاه ربا است    زان جذب کندخاطر 
ست که با تار و پود جان او تنیده است. او دوسير وطن عشق عدیم به وطن، عشق سرسری و زود گذر نیست؛ بلکه عشفر 
وی از این سخن معروف که بعص  او را حدیث پیغمت  م ، نشان ایمان ایمان م داند. را به پت   دانند و عدۀ دیگری پ 

 رف علي  محرم اسرار وطن راخواهد دل من صورت اخبار وطن را    ح
 حب الوطن از نکتۀ مرموز پیمت           برهان و یقی   است پرستار وطن را

وطن در اشعار عدیم خیلی زیاد متبلور یافته و این اصطلاح هم به معي  زادگاه و هم به مفهوم عقیده یعي  هم وطن جسمی 
د؛ ولی آنچه بیشتر قاو هم وطن عقیده   را در برم گت 
بل لمس است همان زادگاه است. چون وی یک تبعیدی است که  پر

 زیسته است. هیچگاه جای پای درسير پیدا نکرده و همیشه در مشقت و بیچاره 
 

 گ
 جز علم ندید آخر مقصود وطن را       شه عدل نوشت آیت بهبود وطن را      
 را صنع نو علم دگر افروز وطن    این چرخ کهن طرح بناپ  دگر انداخت      

 یک حسن دگر صورت مولود وطن را                 بنمود عطا مادر دوران هیولی     
 بخت ازلی طالع مسعود وطن را        ای صبح سعادت زپس پرده نشان ده    
دی      تاریگ این سایۀ ممدود وطن را         ای کوکب رخشان ضو انداخته نت 
 اکست  کي  خاک زر اندود وطن را            استاد هت  پیشه به مفتاح صناعت    
ها       باالله نبود چت   دگر سود وطن را            ایخواجه بجز موجد ایجاد هت 

 القصه سخن چشم عدیم همچو ایاز است   مشتاق بود چهره محمود وطن را
 (47:   1380)عدیم، 

جامعه م نماید؛ وی م افزاید هرانکس که  عدیم در اشعار خویش حاکمان را دعوت به برقراری عدالت میان همه اقشار 
یابد و به ترفر و رونق م رسد. چون وی  بتواند این سه عی   را )عقل، علم و عدالت( رعایت کند وطن از کشمکش خلاصی م 

فت و آباداپ  را به مردم نشان م  دهد و در اشعار متعدد بهبه ترفر و اصلاح جامعه، توجه خاصی داشته و راه های پیشر
 بخشد. وطنان خود، امید مجوانان و هم 

 البال است وطن زکشمکش آرام و فارغ       خوشم که رونق امسال به زهر سال است   
 که در دماغ بشر علم حل اشکال است       ست   کمال علم و عدالت نشان خوش بخير 



 

ات                                           91                                                                ین شاه پیکار لدداکتر نصرا  شغنانسیمای اداره نشر
 

 ال است که هرکدام حروف ستوده اقو             وطن به واسطۀ عدل م شود قایم        
ون ز قیل و از قال است               ازین سه عی   هرانکس که بهره بردارد      سعادت است که بت 

فت و ترفر وطن، سیانت و پاسداری از وطن م زند معارف را فراموش  وی در هر جاپ  که سخن از وطن، خدمت به وطن، پیشر
شوند که  داند، این آروزو ها و امیال از نظر او زماپ  برآورده م مکند او همه این خصایل ستوده را در گرون علم و عمل نه م 

 اهل وطن همیشه دست در دامان معارف داشته باشند. 
 اصولات معارف راه بهبود وطن دیدم              بنای عدل قصر علم مقصود وطن دیدم      
 سرمایۀ نفع وطن دیدم به هر شهر و قرا             کتاب و درس تعلیم و ادب از دفتر دانش    

ر خت   است هر جا برق عالم سوز نادانان    نجات از مشعل او ظل ممدود وطن دیدم           سرر
 خیانت پیشه و بدکار مردود وطن دیدم          صداقتمند علم آموز محبوب وطن باشد      
 که چون اکست  این خاک زر اندود وطن دیدم          بدخشان درخشان را زرفشان ای معارف کن   

ده و در اشعارش کمابیش  مبارزه با استبداد اگرچه در اشعار تمام شاعران دیده م شود، ولی عدیم نت   این خصیصه را از یاد نت 
د؛ ولی واقع بینانه و  شود، گاه مطابق مقتضای حال خیلی نرم و گاه هم رندیده م  گ تندروانه و شورسر را بخود م گت 

 عالمانه است. 
ع پیمت      دانای محقق بهم آمت   وطن را         بایست که هم حکمت و هم سرر

 ای صاحب سرمایه میامت   وطن را    جهل و ستم و کشمکش و غدر و خیانت     
ان و بلاکش         ن نه کي  خنجر خون ریز وطن را عریا              برفرق یتیمان و فقت 

عدیم از اوضاع دنیا پ  خت  نبوده و در شعر خود اوضاع کشور اسلام را به تصویر کشیده و خواستار وحدت کشور های  
 اسلام شده است. 

 زطیارات بم افگن زمی   گوید دکا دکا     بلرزد پیکر گیير چو اعضای سقم قم قم 
 کاکا     کند مادام امدادش ز توپ و تانگ هردم دم تو پنداری که امریکا یهودی را بود  

 زخط و خال  موروپ  عرب را برده واپس پس      بهر جا جوی خون جاری زخون کشته گان یم یم 
 یتیم و طفل معصوم و زن بیوه به هر در در           کشند از سینۀ مجروح خود فریاد ماتم تم 

 تمام کرۀ خاکی به یک بمب اتم تم تم    زه عدل و زه انصاف خواهد ساخت اخگر گر  
 عدالت اجتماع  .2

 
ست که همیشه انسان ها در صدد دریافت آن اند، و از هرنوع سع و تلاسر برای  : یگ از اهداف بزرگ

پ   رسیدن به آن دری    غ نمی ورزند، و شاید این کار قدامير به اندازه عمر بشر داشته باشد؛ به اعتقاد افلاتون عدالت رشته
. ا

 
عدیم در اشعارش به این موضوع        ست که افراد جامعه را به هم پیوند م دهد و یا وحدت افراد است به منظور هماهنگ
د و از پ  مهری و پ  عدالير شان  اشعاره هاپ  داشته و گاه هم سردمداران و قلم به دستان زمان خویش را به باد انتقاد م  گت 

ی م دانند؛ نیازی نیست که دست به پ  عدالير و تفرقه  شکایت هاپ  دارد، به نظر او برا ی کساپ  که خود را حام حقوق بشر
اندازی بزنند، چون به نظر او وقت پ  عدالير و تفرقه بندی ها گذشته است و حالا زمان همدیگر پذیری فرا رسیده است،  

در این زمان هنوز همان نخوت گذشته کند   زماپ  است که نسل بشر از همۀ ابعاد به پایه کمال رسیده است، پس هرکش 
 سخت در اشبتاه است. 

ام بگو  دوا فرست دل ری ش درد مندان را                  صبا م  دیر صبا را به احتر
 بخوان کوایف موروکف سلیمان را                   اصول ذره نوازی اگرهوس داری
و  هممراست عرض دیگر با گهت    ازاین کم ال مج    زا کنیم نقصان را          خیت 

 نیاوریم به شور همچو موج طوفان را              به بحر تفرقه ای دوستان فرانرویم
 بدان به جم    له مهمل مراین دبستان را...           گذشت دوره تاری    خ فرقه بندی ها      

 ( 45:  1380)عدیم، 
3.  : عدیم را م توان بر علاوه از یک شاعر، یک واقعه نگار به تمام معي  نت   دانست؛ زیرا وی   باز تاب مسایل تاریخ 

بسیاری از وقایع تاریخ  را که در زمان او به وقوع پیوسته اند ثبت اشعار نموده است. که م توان به موضوعاپر چون ،  
یف آوری کری   م  ریزش برف سنگ ی   در ف خش   ک شدن گل وشگوفه وفرو ریخیر  آن از اثر  صل به    ار در شهر فیض آباد، تشر

چنانچه: در   ،آقا خان رهت  مذهب اسماعیلی در ولسوای شغنان با قید تاری    خ ، تقرر وتبدیلی والیان با ذکر سنه وامثال آن
 شعر ذیل یک واقعه برف باری را چنی   به تصویر  کشیده است: 

 قرار حاکمی حرف سال و مه زاول                   یگ شماره تقویم از حساب جمل
اک زحل                  ردش قمری آفتاب حاکم سال   زگ    نظ  ام دوره شمش به اشتر
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 که از دوایر اعلا به م   رکز اسف   ل           هزار سیصد و تاری    خ بیست و نهم بود 
ین خمسه برج حم            عجیب حادثه آمد غریب واقعه شد   ل .... به لیل جمعه عشر
 مختل                  که برف در شب مذکور تابه زانو بود 

 
 به شد حوایج اسباب زند ه گ

 نوستالژی در اشعار عدیم 
نوستالژی از روان شناس وارد دنیای ادبیات شده و درون مایۀ بسیاری از آثار ادپ  را به خود اختصاص داده و معاپ       

به معي     algosبه معي  بازگشت و     nostasواژه یوناپ  بوده و  از دو سازۀ یوناپ      nostalgiaمختلف  به خود گرفته است.  
 روحی به علت دوری از سرزمی   مادری و درد وطن؛ حزپ   گیي  و گرفته درد و رنج است که در فرهنگ ها به معنای اندوه 

 
گ

گشت به خانه  کاشانه و احساس غربت؛ آرزوی که به واسطۀ میل به دیدار دیار خود تولید شود، حشت گذشته، میل به باز 
ی که کش از گذشته به یادداشته است. در  زبان فارس  این واژه را غالبا به غم غربت و احساس غربت   چت  

(Homesickness ،یفیان نوستالژی به طور کلی رفتاری است ناخود   (. 53: 1386( و حشت گذشته ترجمه شده است) سرر
در روانشناس    collective unconsciousشود. ناخود آگاه جمع))نویسنده بروز کرده متجلی م آگاه، که در شاعر یا 

یونگ عبارت است از: تجربه اجداد ما در ظ ملیون ها سال که بسیاری از آنها ناگفته بافر مانده است و یا انعکاس رویداد  
ک  های جهان ماقبل تاری    خ که گذشت هرقرن تنها مقدار بسیار کمی ب ه آن م افزاید. ناخود آگاه جمع بی   تمام انسان ها مشتر

ه م کند، بنابرین از عوامل ایجاد نوستالژی در فرد م    توان به موارد زیر اشاره کرد: است و صورت های ازلی را در خود ذخت 
یگ از عوامل احساس شود)این عامل خود از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزی که باعث گریسیر  و مرثیه خواندن م

ین شکل نوستالژی است که شاعر و نویسنده به خاطر افکار و اندیشه های شخص و   غربت است(.  حبس و تبعید؛ از مهمتر
حشت برگذشته که عامل گله و شکایت از اوضاع زمان م گردد. این مساله  اجتماعی تن به زندان و یا تبعید از وطن م دهد. 

مهاجرت؛ مهاجرت نت   عامل اصلی ادبیات   ی پیشی   در شادکام م زیسته است. ر در دوره ناسر از آن است که شاع
 نوستالژیک است. به ویژه نسل های بعدی که عموما در غربت به دنیا م آیند، همواره یاد ازخانواده به ارث م برند. 

 یاد آوری خاطرات دوران کودگ و جواپ  و... 
ی و اندیشیدن به مرگ  . غم درد پت 

 وسایر مواردی که جنبۀ روحی و راواپ  دارد. 
. نوستالژی فردی که به لحاظ زماپ  به نوستالژی فردی آپ  و  نوستالژی به دو نوع فردی و اجتماع تقسیم می شود    

 شود. در نوستالژی فردی آپ  نویسنده یاشاعر لحظه یا لحظاپر از گذشته را در اثر خود نوستالژی فردی مستمر تقسیم م
منعکس م کند؛ اما در نوستالژی فردی مستمر، شاعر یا نویسنده، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشتۀ خود م  

یفیان، نوستالژی از لحاظ مفهوم به دو نوع فردی و جمع تقسیم م شود. در :  (.مفاهیم نوستالژی52: 1386پردازد)سرر
 خود نظر دارد و در نوستالژی جمع به موقعیت اجتماعی ویژه زنده ای از نوستالژی فردی شاعر یا نویسنده به دوره 

 
ای  گ

نوستالژی فردی: نوستالژی فردی از  لحاظ زماپ  به دو دستۀ آپ  ومستمر تقسیم م شود. منظور از نوستالژی   توجه دارد. 
، گرایش آفرینندۀ اثر به لحظه یا لحظاپر از گذشته در خویش است؛ نوستالژی فرد ی مستمر در بردارندۀ تمام اثر  فردی آپ 

ای که  متاثر از این نوع نوستالژی باشد، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشته  شاعر یا نویسنده است. شاعر یا نویسنده
کند  در نوستالژی فردی شاعر یا نویسنده لحظه یا لحظاپر از گذشته خویش را ترسیم م      (. 173:  1390م پردازد)موسوی،  

ی با یاد کردی  و  بر آن حشت م خورد، پ  آن که دیگران را در این حشت و اندوه باخود  همراه کند.نالیدن و شکایت از پت 
، موهای سپید، قدخمیده و ثروت و مکنت از دست رفته از جملۀ این مفاهیم است.   از جواپ 
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 و غم غربت  زده دلایل مهمی که موجب حشت که گذشت، یگ از چنان    دوری از وطن: : نواع نوستالژی در شعر عدیم 
 

گ
خواهند برای گریز از لطمه های  شود چون ایشان م شود، دور از وطن است. این دوری ها گاه به خواست شخص م م

 و نظام غالب اجتماعی از وطن خویش جلا شوند؛ ولی  عده دیگری به زور و جت  از وطن  ساختارهای پدر سالانۀ خانواده 
 

گ
 از جداپ  اجباری و از دست دادن موطن، به افشده چانده مکو 

 منجر  شوند، برای بسیاری ازین افراد، صدمات ناسر
 

گ
شود. خانوادۀ عدیم که مانند سایر خانواده روحاپ  به جرم خدا باوریش در زمان استالی   مجبور به ترک وطن گردید غم  م

گژدم غربت در دفعه نیش خود را در جگر عدیم    و روان او ریشه دوانیده بود.   اش در ژرفای  لایه های روحدوری از وطن اصلی
خلیده؛ یک دفعه به جرم روحاپ  بودن توسط دستگاه قدرت زمان شوروی از وطن اصلی خویش که همانا بدخشان 

مذهي  بودن برای  تاجیکستان است تبعید م شود و باری هم به وسیله نظام حاکمه زمان افغانستان به قول خودش به جرم  
ده سال تبعید میشود؛ مرغ جانش در قفسکده تبعید میشاید:   مدت ست  

 جز درد و آه و ناله نماند اثر مرا            نبود به غت  کلبه احزان گذر مرا      

ه رنگي  این چرخ نیل فام      یکسان شده است جلوه شام و سحر مرا...            بینم زتت 

 خاکش به سر که کرد چنی   دربدر مرا           ه روز و دربدر  حاسد خراب باد و سی

 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا...     این شاه بیت ناصخشو چه نکتهایست   

 و همیشه در فکر آن بوده است، این آرمان خود را هم به گونه نوستالژی لفظ  و هم به  عدیم به دیارش سخت دلبسته   
 

گ

ی  شکل نوستالژی معنوی بیان کرده است؛ )هدف مان از نوستالژی معنوی آن است که عدیم آرزوی  رفیر  به دیار و ستی

ی نهنمودن با اهل دیارش را به به صاحت تام بیان ک  گفته ؛اما از فحوای کلامش بوی  رده؛ ولی در معنوی به گونه آشکارا چت  

 رسد؛ اگر به این ابیات نظر بیندازیم  نوستالژی به مشام م 

 جدا از دوستان همدم و یار و دیار هستم                       بهارست و من از ایام راحت برکنار هستم      

 اغ و زغن هم خوش     بگو ای طالع واژون چرا من سوگوار هستم... چمن خوش گل خوش و بلبل خوش و ز 

 بیا ای دهر دون پرور بگو باما چه ها داری    چرا دور از وطن همچون غریب و خار زار هستم

 عدیم هرچند نومیدم ازین طوفان وحشت ناک   به الطاف خداوندی مگر امیدوار هستم

 (217: 1380)عدیم، 

ده و حشت دوری از وطن تار عمرش را در سوزن نوستالژی  تت  نموده  تبعید عدیم از   زادگاهش شانه های وجود وی را م فشر

 است، تا از وی این فریاد را به یاد گار بگذارد: 

 برروی مردم چون باب احسان    بند دو ساحل گر برگشایند    

 چون صبح خندان شام غریبان     فرخنده روزیست گرباز بینم   

 هاپ  دانست   از  عزیزان و خانواده:  دوری  .2
هجران و دوری از معشوقه و عزیزان را میتوان از قوی ترین دلدفر

سرمنشا اصلی نوستالژی است، بیشتر کساپ  که دچار این بیماری شده اند کساپ  بودند که از خانواده، عزیزان و  
 اقارب خویش حشت میخورد: کشور دور شده بودند. عدیم در این رباعی به لحاظ دور از خویش و 

 با قوم و قبایل و به اولاد خوش است     فردا عید است هردلی شاد خوش است  

 زین بزم طرب مردم آزاد خوش است         در کنج فراق باش خاموش عدیم     
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دوری از وطن و عزیزانش ازاین نوع اشعار در دیوان عدیم به وفور دیده م شود زیرا وی کش بود که عمرش در زجر و محنت و  

گذشته، اگر سرنخ همه شان را دنبال کنم سخن به درازا م کشد و به گونه نمونه به مثال های کمی به نسبت زیادی قناعت 

 خویش شاهد مرگ زیادی از نزدیکانش بوده، به همی   سبب با تنظیم  :عدیم در زنده  مرگ دوستان و عزیزانخواهم کرد. 
 

گ

، درد دل و سوز سینه خویش را در قبال از دست دادن عزیزانش به تصویر کشیده؛ چون مرگ عزیزان واژه های پرسوز گداز 

از جمله اندوه های روان فرسای آدم است. کساپ  که در کانون ماتم عزیزان خویش نشسته باشند از عوارض عاطف  و رواپ   

 تاثت  را م پذیرند و حالات رواپ  و عاطف  ویژ 
ند مرگ آن ها بیشتر حشت مرگ، حشت از دست  /  ه ای را به تجربه م گت 

، حالات ذهي  را در وجود انسان برملا   دادن جان است نه نان چون مرگ عزیزان واکنش های متنوعی از نوع واکنش جسماپ 

، نا باوری، اختلال در خواب و ا  شتها را در وجود  م سازند و هرکدام این رقتاری هاپ  از احساس گناه، خشم، اضطراب، ناایمي 

انسان به وجود م آورند و انسان همیشه در فکر حضور متوف  در توهم شنیدن صدا و در پندار دیدار وی است. اگر انسان  

شود؛ ولی اگر مرگ ناگهاپ  باشد ویا  ای کاسته مکمی تکلیف با شخص متوفا بکشد، از محبت های وی در قبال مریض  ذره 

شود، عدیم زیادترین این نوع  رفته بیشتر م داشته این زمان درد انسان در قبال تنوفا نه هم شخص فرصت خدمت برای مت

داشته است، اگر وی برادرش را از دست داد و یا  رنج ها را زماپ  کشیده که در غربت به سربرده و اجازه رفیر  به دیارش را نه 

ب دیگر همان مرگ عزیزان؛ چه یک حالت جانکاه به  طرف دروی وطن و از جانهم عزیز دیگرش در زماپ  است که از یک

ست پ  دوا. وقير که وی آخرین عزیزدل، و میوه وجودش را از دست  سازد، دردی ست که کوه را کاه م وی رخ داده است  غمی 

 داد چنی   داد و فریادی کشید: 

ش در زجر و محنت و دوری از وطن و عزیزانش ازاین نوع اشعار در دیوان عدیم به وفور دیده م شود زیرا وی کش بود که عمر 

گذشته، اگر سرنخ همه شان را دنبال کنم سخن به درازا م کشد و به گونه نمونه به مثال های کمی به نسبت زیادی قناعت 

 خویش شاهد مرگ زیادی از نزدیکانش بوده، به همی   سبب با تنظیم  :عدیم در زنده  مرگ دوستان و عزیزانخواهم کرد. 
 

گ

اژه های پرسوز گداز، درد دل و سوز سینه خویش را در قبال از دست دادن عزیزانش به تصویر کشیده؛ چون مرگ عزیزان و 

از جمله اندوه های روان فرسای آدم است. کساپ  که در کانون ماتم عزیزان خویش نشسته باشند از عوارض عاطف  و رواپ   

 تاثت  را م پذیرند و حالات
ند  مرگ آن ها بیشتر  ویژه ای را به تجربه م گت 

حشت مرگ، حشت از دست  /  رواپ  و عاطف 

، حالات ذهي  را در وجود انسان برملا   دادن جان است نه نان چون مرگ عزیزان واکنش های متنوعی از نوع واکنش جسماپ 

، نا   باوری، اختلال در خواب و اشتها را در وجود  م سازند و هرکدام این رقتاری هاپ  از احساس گناه، خشم، اضطراب، ناایمي 

انسان به وجود م آورند و انسان همیشه در فکر حضور متوف  در توهم شنیدن صدا و در پندار دیدار وی است. اگر انسان  

  شود؛ ولی اگر مرگ ناگهاپ  باشد ویا ای کاسته مکمی تکلیف با شخص متوفا بکشد، از محبت های وی در قبال مریض  ذره 

شود، عدیم زیادترین این نوع  رفته بیشتر م داشته این زمان درد انسان در قبال تنهم شخص فرصت خدمت برای متوفا نه 

داشته است، اگر وی برادرش را از دست داد و یا  رنج ها را زماپ  کشیده که در غربت به سربرده و اجازه رفیر  به دیارش را نه 

طرف دروی وطن و از جانب دیگر همان مرگ عزیزان؛ چه یک حالت جانکاه به  یک هم عزیز دیگرش در زماپ  است که از 

ست پ  دوا. وقير که وی آخرین عزیزدل، و میوه وجودش را از دست  سازد، دردی ست که کوه را کاه م وی رخ داده است  غمی 

 داد چنی   داد و فریادی کشید: 

 م شنید نغمه مرغ سحر سحر گوش              گردیده باز گونه رنگم دگر دگر     

 در خاطرم فتاد و نمودم سفر سفر...      بریاد دوستان هوس ست  بوستان      

 باشد مرا محیط بدخشان سقر سقر...         پ  یار دلنوازی احبا و دوستان           

 ریزد فرو ز دیده گریان مطر مطر        بر یاد روی دختر کم اشک لاله گون  

 سنگی   دلی که بود دلش چون حجر حجر       و ترحم به من نکرد    واحشتا که رفت 

ی و یاد طفلی:   .3 ، نومیدیعدیم در جای جاپ  از دیوانش بدون هیچ ملاحظه    نومیدی از پتر اش را به  ای و پرواپ 
 چون بینوا، خسته، بیچاره، عاجز... را نت   استفاده م کرد و  

تصویر کشیده؛ هرجاپ  که سخن از خودش م گفت صفاپر
اشد و آن مرغ طفلی را که او  ه غروب نزدیک شده ب آفتاب عمر وی بر ک شاید این نومیدی زماپ  بیشتر شده باشند ک 
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 مفهوم تاثر انگت   و  
ی بیشتر نتوانست در فقس مراد خویش جای دهد و نگهداری کند از پیشش رو به فرار است؛ چون پت 

 نومید کننده دارد و پیام آور مرگ و زوال است. 
 داشتم آغوش مادر متگ            یادم آمد از زمان کودگ     

 تکیه گاهم بود دامان پدر          از همه لذات دنیا پ  خت     

بم بود شت  مادر...  ی    اکل سرر ت این اغت   ناز و نوسر عشر

 خواهم نمود جان خود را شاد م باید نمود    زین فقس آزاد م 

 را باختم 
 

 این معاپ  تاکه من بشناختم       نقد جنس زنده گ

و نعمت ارزشمندی است که نه باید به رایگانش بفروخت، از این رو  حشت روزگار جواپ   از دید عدیم جواپ  یک فرصت    

ای برخور دار است، به جوانان توصیه  عمر رفته با وجود همه مشقت هاپ  را که در آن کشیده در شعر او از جایگاه پر بهره 

انه دارد تاظرف زمان جواپ  را به نسبت پ  توجهی نشکنند و از  آن سود هاپ  به نفع خود و اجتماع عقب مانده  هاپ  پت 

ند؛ وی با وجودی که   خویش بجویند و دست کساپ  که به مال کهنه بیگانگان دراز است را با سع و کوشش علمی خویش بگت 

ی فقر بیشتر به سراغش آمده چون این فقر،  فقر در جواپ  هم از ناز و نعمت روزگار برخور دار نبوده؛ ولی در سال های پت 

 واضع است که سخن این پت  را حزن  اش را زیر بال خویش گرفت، پس در چنی   فقرو درمانده کلی بود و تمام اهل جامعه
 

گ

 انگت   ساخته است، ملولیت طبعش را از پیش افزوپ  بخشید. 

 گذشت از ست  عمرم شصت و نه سال   حوادث سوخت مغز استخوانم 

 مرغ سحر خوان نغمه خوانم کنون هم بهتر از عهد جواپ      چنان 

م لیک گویم      محبت پرور  نسل جوانم   عدیم هرچند پت 

داد هاپ  که در گذشته دور یا  گان را با خاطرات و روی: در نوستالژی جمع شاعران خواننده و یا خواننده نوستالژی جمعی

آید غصه ها و درد هاپ  است که خاطر مردم  کند. از منظر جمع، آنچه بر زبان شاعر منزدیک برای وی رخ داده آشنا م

ک ساخته است. به طور ی که یاد کردن آن از زبان شاعر دردی همگاپ   منطقه ای را آزده و ایشان را در  حقیقير ناگوا رمشتر

نوستالژی  ای توجه دارد. در  کند. در نوستالژی جمع، شاعر یا نویسنده به موقعیت اجتماعی خاص و ویژه را در اذهان زنده م

ک و قوم است، از مولفه هاپ  مانند اسطوره پردازی،   جمع که در ناخود آگاه جمع شکل گرفته و حشت بر دردهای مشتر

 (. 174: 1390شود)موسوی، شهر در کنار  برحی  از کارکردهای زباپ  استفاده مآرکائیسم و گرایش به آرمان 

ک و جمع نسبت به نوستالژی فردی با اهمیت  نوستالژی جمع به نسبت داشیر  حشت ها، ف      ریاد ها، و دری    غ های مشتر

توان با تصاویر شاعرانه از مرز های زمان  و مکان فراتر رفت و به مرز های اعصار و قرون پیوند داد. این نوع  تر است که م

کند  اوضاع سیاس_اجتماعی زمانش نگاه م وقير که شاعرما به احوال و  نوستالژی ارتباط به ضمت  ناخودآگاه جمع دارد. 

خواهند و به کدام سوپ  روان  ای به وی رخ میدهد که سردمداران و غولان قدرت از مردم و اجتماع چه م حالت گیچ کننده 

ه   و تاریگ زنده هستند؟ و بیچاره جامعه در دست چند تن در حالت خورد و خمت  شدن است، تت 
 

 خدادادی عده گ
 

ای از گ

، پ  اعتباری افراد  ا
فراد بشر را در نوردیده، ناامي  و بویناکی فساد بر فضای اجتماع حاکم است. پ  ثباپر است و کار شکي 

سازد، او خود را در این آشفته بازار  با کساپ  که هم رنج او اند همزبان  سیاس و امثال آن درد حشت و اندوه شاعر را بیشتر م

 گوید: اهل عارف مبیند وبعد با زبان تجم

 خطر از جانب غرب است یا تاتار یاهردو؟        جهاپ  زیر بمبار است یا پیکار یاهردو؟ 

 معی   نیست این معي  که طیارات بم افگن        خراب آباد اسلام اند یا کفار یا هردو؟ 

 ا هردو؟... قوای جنگ اسراییل در خاور نشد روشن            تجاوز پیشه اعراب اند یا احبار ی 

 هم نیست تردیدی          به ضد شوروی یا جنگ استعمار یا هردو؟ ست آنمحرک گر اتازوپ  

 دانم که مجبور اند یا مختار یا هردو؟مآهنگ  و یگ نبود           نهها هم هاپ  که با دل زبان

ی به باطن جنگ و خون به  م خوار یا هردو؟گویمش یا گرگ مردریزی     شبان مظاهر صلح آمت  

 کار یا هردو؟به نام غول یا دیو جنایت           گر       خطا نبود اگر گویم که طراران غارت
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ک است که انسان ی به  های پ  گناه و پ  خت  از مکر اهل دنیا با این حالت سردچار  و از زنده این سخن عدیم درد مشتر  چت  
 

گ

 انند. دمجز خون ریخیر  و  حشت خوردن را نه 

 

_ فلسف    نوستالژی عرفان 

آمدن آدم بر روی زمی   پس از خوردن میوه ممنوعه بحث داغ در عرفان و تصوف است؛ زماپ  که روح انسان که نفخه    

کند و به نسبت جدا ماندن  از اصل خویش همیشه در کند و سپس  در کره خاکی هبوط م الهی است، سفر به کشور تن م

 تمنای بازگشت و وصال است. 

و دار دانۀ حرص و هوا گشير       دری    غ ای مرغ جان از آشیان خود جدا گشير   است  گت 

تش بودی       به امید وفا در روضه شهر سبا گشير     تو آن مرغ سلیمان که پیک حصر 

 در این ویرانه با جغد بیابان هم نوا گشير     در آن بستان سرا هم نغمه مرغ سحر بودی    

...    وحدت داشت آزادی   قدت چون سرو در گلزار  ت بار غم دنیا دو تا گشير  کنون از کت 

 نواگشير به چنگال هوس آنجا گداپ  پ         نوای علم و عرفان بود آن جا دستگاه تو    

 فرو در بحر گرداب غنای اغنیا گشير    چرا دادی مران سرمایه را از دست ای غافل  

ح غربت و دوری روح انسا ن از اصلش است، سخن از دوری و هجران است که به نظر گوینده عالم خاکی  این غزل تقریبا  سرر

 از بهشت جدا  خورد که به یکباره شده، به جداپ  از اصل خویش افسوس م مانند قفش است که برا ی روح ساخته نه 
 

گ

ر دارد، بررس اشعارش به خوپ   فنا پذیری دنیا و اهل دنیا در محور اندیشه عدیم قرا  شده و دنیا ویرانه هم نوا گشته است. 

دهد که فنا پذیری دنیا حتمی بوده وبه هیچ وجه از آن خلاصی نیست، وی در لابلای اشعارش پیوسته در غم فنا  نشان م

ی که در نظرش م تواند اندگ از تلخ  یاد مرگ م  پذیری و زوال آدم، اندوه مرگ و نگاه بدبینانه به دنیا م  پردازد؛ ولی چت  

 هد، اغتتنام فرصت است. کا

 تمام حاصل دنیای دون به راه شتاب    گذشته رفته چو برق جهیده م ماند 

 آخر      دری    غ لذت اسباب زنده 
 

 ماندچوصید رفتۀ از کف پریده م      گ

 که پشت دست به دندان گزیده م ماند       دلا بخت   خود امروز فکر فردا کن    

 عدیم شادی گرانی در دیوان 
انسان که همیشه در جستجوی شادی و خوشبخير و سعادت است م خواهد خودشان و عزیزان شان شاد باشند. این پدیده  

ترین نیاز های روحی به علت تاثت   در معنای کلی حالت مثبت ذهن تعریف شده است.  شادی و نشاط به عنوان یگ از مهم
 انسان،  گذاری اش در رشد شخصیت و کل زنده 
 

، چه  دنیوی باشد و یاهم اخروی مورد توجه  به مثابۀ یگ از اهداف زنده گ
 

گ
ی برخور دار هستند؛ همه چت   را مثبت فکر م 

 کنند. قرار گرفته است. زیرا انسان های شاد از سلامت جسمی و روحی بیشتر
شان بوده اند، نیست که تا  از مال  ال شادی و شادی گراپ  در دیوان عدیم از نوع همان شادی هاپ  که اکت  مردم زمان به دنب

پر خویش  و جاه دنیا خشنود شده و عمر خود را در پای نشاط و آرزو های دنیا گذاشته؛ بلکه وی مانند اجداد و اسلاف عقیده
   به این باور است که آن چه منشا اصلی شادی را تشکیل م دهد دین و خرد است که شادی پایه داری را به وجود م آورند. 

دین اسلام چون دین فطرت است، به تمام نیاز های طبیع وفطری انسان توجه دارد و امت اسلام را به شادی های مثبت  
کند. این شادی ها گاه برای خود آدم و گاه برای دیگران است، آن همه ثواب و پاداش که برای آوردن  و سازنده دعوت م 

 که برای پوشیدن لباس های شاد، استفاده از بوی خوش، مهرباپ   و  تبسم به روی دیگران ذکر شده و سفارش هاپ  
محبت،شوحی  و وارد کردن سرور به قلب مردم شده است همه برای ایجاد فضای شاد و در نتیجه، تجدید قوا برای ادامه  

 حرکت تکاملی است. 
ت. همۀ توصیه های عرفا برای کمال رسیدن  متون عرفاپ  مملو از تعلیم و ادب، کمال، نیگ، کسب دانش و پاکی و راسير اس  

 از غم دنیا و سماع از نشانه های برجسته رسد. وارسته انسان است و انسان در سایۀ آموزه های برتر اخلافر  به تعالی م
 

گ
ا شاید:  روحیه نشاط در میان عرفاست. به قول خواجه عبدالله انصاری سالک این راه را  چهار چت   باید، تاسلوک این طریق ر 

ت، چهارم وجد...)انصاری:  (. لفظ وجد در میان تصوفیان که از زمان ابوسعید ابوالخت   54اول علم، دوم ورع، سیم یادحصر 
وی از متون عقیده پر اسماعیلی و متون عرفاپ   بیشتر شهرت پیداکرده است، ریشه در اندیشۀ شاد زیسیر  دارد.عدیم هم با پت 
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 دنیوی خویش ذره خویش جای داده با وجود آن که در زندهشادی و شاد زیسیر  را در اشعار 
 

ای هم از شادی را به مفهوم  گ
 گوید: کلی آن نه دیده است؛ چنانچه م

ر خت   است گلخن که من دارم         خانۀ غم انگت   است مسکن که من دارم    کلبۀ سرر
  که من دارم آید روزپ  هیچ بر نه م              وز تف دخان دل غت  آه آتش بار   
ان است گلشن که من دارم                   نوبهار باز آمد باغ دیگران پرگل    رنگ و بوی مت  

 لیک در کمند افتاد گردن که من دارم       شاد بلکه شاد و هم آزاد  مردم از هت  دل 
که بعص  از نمونه های آن  با توجه به جبنه های مختلف بحث شادی در دیوان عدیم به شکل های مختلف و سربدر کرده  

 را م توان به این شکل بیان کرد: 
 رابطۀ شادی با دین و خرد 

پ  قرار دارند؛ زیرا دین و خرد ویژه انسان اند تا  در اندیشۀ عدیم  مانند سلف مذهي  وی ناصخشو  خرد و دین در محل ویژه
ین امیدی  کرده باشد. به نظر عدیزماپ  که ازهمان مرتبه انسانیتش نزول نه  م فضل و کرم  و غفران  و رحمت خداوندی بهتر

 زداپ  است. برای  نشاط و غم
 ست مراست مرا       زان خوان کرم حق گداپ  چون عجز و قصور بینواپ  

 ست مرازداپ  از  شیشۀ غفران و ز آب رحمت           امید نشاط و غم
ترین عامل مشت است و نه داشیر  آن نگراپ  و اضطراب را  مهم  غم دین خوردن خود از نظر عدیم شادی است؛ زیرا ایمان

آورد. اطمینان قلي  اساس هرنوع شادی است و این فراهم نه م شود مگر با ایمان به قدرت  در وجود انسان به وجود م 
ن خدا نه بیمی است  خداوندی که سرچشمه نیگ ها است. وقير که ما به ترجمه این آیت نگاه کنیم:» آگاه باشید که بردوستا

کند زماپ  که  (؛ در م یابیم که داشیر  ایمان قوی  نگراپ  و تشویش را برطرف م 62شوند«)یونس آیه   و نه آنان اندوهگی   م
 این معضلات مرفوع شده اند آنچه بافر ماند شادی است. 

 ای خوش آن مرد کو غم دین خورد    از غم این جهان بشد آزاد
اعتقاد بسیاری، از اولی   آفریده های خداوندی است که وظیفه پاسداری از جان و روح انسان را برعهده دارد  و چشم  خرد به  

شوند که اگر از چهار چوب خرد خارج شوند باعث زیان انسان م شوند و در نیتجه  و گوش و زبان به وسیله خرد محافظت م
وی خرد شکسته شود یعي  وقير که وی بتواند   اندوه ناک شدن او را در پی دارند. به اعتقاد  عدیم هرگاه طلسم جسم به نت 
 شاد و سعادتخوب را از بد تفکیک دهد در نتیجه زنده 
 

 گردد. مند میش مگ
وی خرد   در فضای ست  روحی شاد آزادانه باش      گرطلسم جسم بشکسير به نت 

 حسن خلق 
های سوداگرانۀ  تواند در برابر هجمهروپ  و نشاط شخص نمایان م شود؛ ملير م حسن خلق خود در بساطت و گشاده 

 با تضارب  
 

 بیگانگان صف آراپ  کنند که از رشد فکری و تعادل روحی والاپ  برخور دار باشد؛ لیکن غنای فرهنگ
 

مادی و فرهنگ
گردد. در حی با ارضای متوازن نیازها و شگوفاپ  عواطف مثبت انسان ها بر قرار مآید، که اعتدال رو و تعامل آرا به دست م 
پژوه تا موسسات خدماپر و  های مختلف فعالیت های انساپ  از مراکز علمی و دانش گذاران عرصهدنیای معاص سیاست 

نمایند و بدین طریق هم بر تولیدات علمی  کارگری با شیوه های متفاوت م کوشند تا شادی  و قرار را در نهاد  آدمیان ایجاد 
؛ مهم   امن و آرام و به دور از عصبیت و پرخاش با  تر  از همه زنده خود بیفزایند و هم بر فراورده های صنعير و خدماپر

 
گ

و مردم شاد و امید وار مهیا کنند. آرام و شاد زیسیر  علاوه بر این  رت اجتماعی  که یگ از نیاز های اساس رواپ  فردی است؛ ص 
 دانسته است. (. عدیم لطف خوش را عامل شادی  و بنیان زنده 194:  1391نت   هست )دهقان، 

 
 گ

 این است وصل مطرح بنیان  زنده             با لطف خوش به خلق خدا شاد زیسیر   
 

 گ
 عمر ها شد دوش بامن یک سخن گفير و بس    خاطرم زین لطف اندک شاد ممنون است، نیست  

 و مرگ شادی 
( به  891ست که در آثار اکت  صاحب تفکران نمود دارد)ظاهرعبدوند، بت : اندیشیدن به مرگ از مفاهیم درد آور و جانکاه 

 شوند، نظر عدیم زماپ  که مرگ فرا  م رسید دیگر نه شادی مفهوم دارد و نه غم ارزسر همه هیچ م 
 ط غم عالم هیچ است شادی  و نشا      که اجل رسد در آن دم هیچ است روزی
 عیش رمضان غم محرم هیچ است              که روان شود روان از قالب    روزی

 فلسفۀ شاد زیسیر   
 نسبت به زنده داری دنیا و شکست در رسیدن به اهداف و اوضاع نامساعد زنده نا پایه     

 
 و کنجکاو شده ، نوعی ناامیدی  گ

 
گ

 دامنشکستهو دل 
 

 گوید: غنیمت را اختیار کنند؛ چنانچه خیام متا این که مقوله دم گت  انسان گردد،  گ
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 فردا که نیامده است فریاد مکن         از دی که گذشت هیچ از و یاد مکن    
 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن            برنامده و گذشته بنیاد مکن         

 یچ است، شادی هم یک پدیدۀ گذرا و غم هم ولی از  نظر عدیم عالم با همه تجملات و شادی هایش ه
 فصل بهار 

  برای رهاپ  از سردی و سرمای زمستان است. فصل زمستان یقینا برای کساپ  
فصل بهار موسم امیدی برای یک فردای بهتر

 که بر زمی   م دسير بش م که در تنگ 
سنگ ابابیل  ریزد برای محتاجان مانند برند نهایت آزار دهنده است هر قطره از برف 

آید پیام آور  دهد و آزار دهنده است.بهاری که پس از زمستان سرد و دلمرده م است که بر فرق شان فرو م آید، رنج شان م 
کند در  شادی است، زماپ  که این فصل م رسد عدیم با همه وجودش به پیشوازش م رود و از آن به گرم استقبال م

د و فریاد م زند آغوشش م   که:   گت 
 ستان آمدبهار خرم و خندان و بزم دل     مخور غم ای دل غمگی   که فصل شادمان آمد  

 به سوی مرغکان شادی کنان در بوستان آمد            کبوتر باز کرده بال وقت جشن جمشیدی  
ه زار و وقت ست                      زنور آفتاب و اعتدال ماه فروردین       گلستان آمدنشاط ست  

 زیک سو خرم از کشت و کار دهقان آمد       زیک سو شادی باغ و بهار است و گل و بلبل    
ان کننده و داد خواه  او بهار را فصل سرور و شادی دانسته؛ اعزاز و اکرامش را برای تمام شاعران توصیه م کند؛ چون بهار جت 

 ویراپ  های زمستان است. 
 مزید باد زمان نشاط و هنگامش      یامش   رسید فصل بهار و سرور و ا 

ام و اکرامش)عدیم،    بیاد شادی او جمله شاعران دادند      (191:   1380زروی شعر و ادب احتر
توصیف بهار و خزان در شعر فارس به گونۀ کاربرد ادپ  مضمون بسیار رایخ  است که در بهاریه  ها و خزانیه ها دیده شده  

ی  و حیات دوبارۀ نباتات و خزان تداعی کنندۀ مرگ طبیعت است، بدین سبب وی  است به نظر عدیم بهار  قرین سرست  
 هیچگاه خزان را دوست نداشته و این فصل را فصل ناشادی خوانده است: 

 ای خزان از تو خاطرم ناشاد    موسم سرد از توشد بنیاد
 شادی عشق

شادماپ  و گاه در غم و اندوه بسیار فرو م برد و عاشق واقع غم و شادی  عشق خاصیت دوگانه دارد که عاشق را گاه تا نهایت  
کند. عدیم نه صوف  و عارف بوده و نه عاشق معشوق زمیي  بلکه عاشق بودن در عشق را تو امان در وجود خود احساس م

 نظر فکری او درست زیسیر  و دوری از زهد ریاکارانه است. 
اب جانفزا    گسار  شادکام و نشئه مستانه باشم     در صف عشاق مستان سرر

 شادی وطن 
همه مخلوقات درجاپ  که به دنیا آمده اند بدان عشق م ورزند و علاقه دارند، عشق به وطن میل طبیع است که خداوند  

جلیلی و دیگران،  (  8؛ 1391در بی   مخلوقاتش قرار داد است تا آن جاپ  که حیوانات نت   به وطن خویش محبت دارند)مت 
 وطن دانسته، و به انسان هاپ  در راه پیش عدیم علاقه وافری به وطن و پیش

رفت  رفت وطن داشته و شادی خود در ترفر
حالم که با انسان های مکار  کرده م گوید که من خیلی خوشسع کرده اند م ستوده است و انسان های بیکاره را نکوهش م 

 سرو کاری ندارم. 
 آوازه کنم شادی ایام وطن را     ار ترفر    تا از طرب ساغر سرش

 خواهم صحبت مکاره راقدر   شاد و نازانم نه یا: علم و فن در دستگاهم نیست اما این
 موضوعات مورد تایید اسلام در شعر عدیم 

سید زمان الدین عدیم از شاعران معاص و روحاني  است که عمرش را در صف عقیده و ایمان نموده و در این زمینه   : چکیده 
رنج ها و تکالیف زیادی اعم از تبعید ، تحقت  و فقت  را کشیده؛ ولی دست از دعوت و امر به معروف فرونگذاشته است.  

لی توجه داشته و دیگران را نت   تشویق به رعایت آن نموده، تا جامعه را  اخلاق اسلام از شیوه هاپ  است که عدیم به آن خی
به سوی صفاپ  سوق داده و  از منکرات پاک عاری سازد.هدف از تهیه این مقاله نقد و بررس شعر عدیم از دید اخلاق  

یق اشعار خویش به پخش  اسلام و ارزش های معنوی آن است، تا در یافته شود که آیا شخص شاعر توانسته است که از طر 
دازد؟ و  و اقعا در این زمینه تا چه حدی نایل آمده که شعرش را در اختیار عقیده قرار بدهد؟  و اشاعه اخلاق اسلام بتی
ات   ، تعلیمی و تربیير ویژه ساخته شده و در دل و جان خواننده و شنونده تاثت  قسمير از دیوان این شاعر به موضوعات اخلافر

گان محلی با ساز و نوای خویش اشعار  مورد پسند اسلام این شاعر   جای گذاشته  و حير مدت زماپ  هم خواننده خویش را به  
ات اشعار شاعر را در میان عوام و خواص   را جایگزین اشعار غناپ  نموده و در محافل و مجالس به زمزمه م گرفتند و تاثت 
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یم که او در این عرصه سخت کوشیده و آرزوی های خویش را که همان  بیشتر متبلور م ساختند. پس به این نتیجه م رس
 جامعه عاری از فساد بوده، تا جاپ  به تصویر کشیده است.  

 : اخلاق، اسلام، شعر، عدیم. کلید واژه
 مقدمه 

رای هدایت  عدیم از جمله شاعراپ  است که به اصول تعلیمی و اخلافر به شدت پایبند بوده  و نلاش نموده تا شعر خود را ب
د . اشعار او  سرشار از آموزه های اخلافر و تعالیم الهی    به کار گت 

 و پرهت   از امور غت  اخلافر
مخاطب و تعلیم اصول انساپ 

است که با پشتوانه ی دین و معنویت در حل مسائل تربیير  و اخلافر  م تواند مؤثر واقع شود . این مقاله با توجه به مسایل 
  به بررس رویکردهای تعلیمی، تربیير و اخلاق اسلام در کتاب اشک حشت  پرداخته و نمونه ی عیي  و  تعلیمی و اخلافر 

عملی ایده ها و نظریات عدیم در قبال مبارزه علیه زشير ها و اعمال ناپسند که هم دین را و هم دنیا را در مخاطره انداخته  
ی از افراد جامعه  اند، بیان م کند . در واقع این سلسله مباحث بیان  گر مباررزه شاعر علیه ناهنجاری هاپ  است که بیشتر

بدون درنظرداشت اصل و اصول دیي  )عمدا و یا سهوا( دست به اعمالی م یازند که هم خود و هم جامعه را به سوی فساد  
هر نوع اعمال رذیله داشته  کشانند و هدف شاعر از بیان این گونه سخنان این است که  تا یک جامعه عاری از  و تباه م

 و  
 

باشد تا با توجه این رویکرد ، م توان از اشعار تعلیمی و تربیت  در جهت رسیدن به سلامت رواپ  و ارتقای سطح زندگ
 کمال فکری بشر استفاده کرد. 

خود را در برابر جامعه این موضوع همانند بسیاری از مباحث مهم دیي  و اخلافر همواره مورد توجه او بوده است؛ زیرا  که     
  ، مسئول دانسته و به اصول مذهي  و اخلافر سخت پایبند بوده و دعوت به سوی فلاح و رستگاری را از وجیبه های مذهي 

پر خود دانسته است. نگاه به اشعار او  نشان م دهد که ارتباط بیشتر او  با مباپ  دیي  و آموزه های قرآپ   دیي  و عقیده
ی  توجه او به  س  که به آن پایبند بوده،به چشم م خورد و باور دارد که هر چت  

وی رفتار اهل جامعه جلب و پخش موضوعاپر
که در مورد اصلاح جامعه بیان کرده همه از قول خدا، رسول خدا و امامان بوده است .  وی در دیوانش از آموزه های دیي   

و تضمی   و تلمیح بهره های فراوان برده و علیه هر نوع منکرات به حکم  و قرآپ  چه به زبان رمز و اشاره و چه به زبان صی    ح 
ین   این  قرآن م فرماید:»کنتم خت  امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکروتومنون باالله /شما مسلمانان بهتر

مبارزه     کنید وایمان به خدا دارید«. امير هستیدکه خدا برای مردم جهان نمایان فرمود زیرا امر به معروف ونهی از منکر م 
 فراواپ  نموده است 
ورت تحقیق   صر 

قابل انکار است از این روی برای   عدیم دانسته که چون  علاقۀ ذاپر انسان به شعر و قصه و حکایت امری اثبات شده و غت 
،مذهي  و اجتماعی زبان شعر را برگ

زیده است  و به نظر م رسد که  آموزش و تروی    ج حساس ترین و اصلی ترین اصول انساپ 
در این راستا خیلی موفق هم بوده و به آساپ  توانسته که اسپ پخش و نشر توجه به اعمال ستوده را در تمام کتاب خویش  

گاری آثار وی خواهد شد و ماندگاری اشعار این شاعران را اثبات خواهد نمود و از طرف   جهانده است و این مهم باعث مانده
ورت است تا اشعارش  بیشتر تحت  دیگر و  با توجه به عدم نشر دوبارۀ  دیوان شاعر و کمیاب شدن آن در بازار و دوری ص 

 بررس واقع و نتایج آن در اختیار اهل جامعه قرار داده شود. 
 هدف تحقیق

ان  تاثت  پذیری این  هدف این تحقیق بررس موضوعات آموزنده و مورد تایید و تحسی   اسلام در شعر عدیم است که  مت  
ان موفقیت این شاعران در تبیی     شاعر را از آیات قرآن و احادیث در بیان این مسئله آشکار م سازد . همچنان دریافت  مت  
این امر و دلیل موفقیت او در این حوزه جهت  شناساندن این راهکارها و بیان شواهد متعدد آن به مخاطبان ارائه نمود و با  

جریان امر از یک طرف و اهالی فرهنگ و هت  از طرف  دیگر در اجرا و تروی    ج این خواسته های الهی و انساپ   توصیه ی آن به م
 گام برداشت تا به هدایت و رستگاری جامعه کمک نمود. 

 سوالات تحقیق
 آیا عدیم در شعر خود به موضوعات آموزنده و مورد تایید و تحسی   اسلام اشاره داشته؟-1
  گذاری اشعار او در باره موضوعات مورد تایید و تحسی   اسلام چگونه است؟ نحوه تاثت     -. 2
 تحقیق ۀپیشین 

ده اند  باره بحث کرده  هاپ  که در اینپ  انجام شده است. کتاب در ارتباط به موضوع در آثار دیگران تحقیقات عمیق و گستر
ی، آیات موضوع را از جنبه  ، تفست  اند. ذکرچندی از آنا در  ، اخلافر و کلام بررس نموده الاحکامهای مختلف فقهی، حدیي 

 رزمجو کتاپ  دارد تحت عنوان نقد و نظری بر شعر گذشته از دید اخلاق  
 حسی  

این بحث خالی از مفاد نخواهد بوددکتر
ضان رضاپ    اسلام که مختصرا تمام اشعار شاعران را بررس کرده و در این زمینه نقد و نظر خویش را بیان داشته است رم
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مقاله نوشته در باره )در آمدی بر مضامی   اخلافر از دیدگاه سعدی و یونس امره( او در این مقاله به این نتیجه رسیده که  
ایط مطلوب  تری  هردو شاعر کوشیده اند از راه پند و اندرز مردم را به سوپ  هدایت کنند که از نقطه نظر جهان بیي  آنها سرر

پ  است که معصومه ذوفر آن را به دست نشر  حقوق شهروندی در بوستان سعدی عنوان مقاله  مایند. را بری زیسیر  فراهم ن 
ه   ده و در آن مدعی است که سعدی در مورد حقوق شهروندی به دور از یک جانبه نگری همه مسایل اجتماعی را زنجت  ستی

اما پژوهش و تحقیفر که راجع  به   خاصی را ارایه م کند. وار در کنار هم م بیند و برای حل معضلات هر بخش راه کار های 
بررس تجلی موضوعات مورد پسند همه را در شعر عدیم  باشد کش نه پرداخته و ددیده هم نشد و از این جهت م م تواند  

ه این حوزه بر احدی پوشیده نیست و ما نت   برآنیم تا  ابعاد ا  گ  حائز اهمیت باشد. بدیهی است عظمت وگستر ین بحث ستر
 را دراشعار شاعر  مذکور بررس نماییم . 

 روش تحقیق      
توصیف  بیان شده است . ابتدا موضوعات مرتبط به موضع  – پ  به روش تحلیلی  روش کار در این بخش به صوت کتاب خانه

، مجلات و مقالات با تکیه بر رویکرد تفست  و تحلیل محتوا است . جامع ه آماری پژوهش در این  اعم از کتاب های معتت 
بحث اشک حشت عدیم است . مطالب در ارتباط به موضوع از روی نوشته دیگران با درنظرداشت اصل امانت گرفته شده  

 و سپس حسب لزوم پشت سر هم گذاشته شده اند.  
 و اجتماع 

ر
 توجه عدیم به اصول اخلاف

کند و به صفات و افعال مثبت و منف  نفساپ  که در علم مدانش اخلاق راجع به ملکات و  فضایل و رذایل نفساپ  بحث 
شود موضوعاپر اند که در در دیوان عدیم به وفور دیده م شود  اخلاق تحت عنوان فضایل و رذایل نفساپ  به آنها اشاره م

نفساپ  است .   و هدف از بیان این گونه موضوعات در متون شعری یک جامعه عاری از همه رذایل و پلشير های اخلافر و 
، تواضع، شجاعت، صبوری، عفت، حلم و حزم.   برحی  از صفات نیک و ممدوح اخلافر  در دیوان عدیم عبارتند از: راسير

پسندد بر دیگران،  افعال نیک عبارتند از:عدل، ایثار، عفو، صله رحم، حمایت از مظلومان، روا نداشیر  آنچه انسان برخود نمی 
 نت    ها، اصلاح میان مردم، مراعات حقوق انسانا انساننیگ به دیگران، مهرورزی ب 

فتاری با والدین. رذایل نفساپ  ها و خوسرر
  ، ، حسد، حرص، جی   شامل رذایل صفاپر و رذایل افعالی است. برحی  از صفات زشت و مذموم اخلافر عبارتند از: دروغ گوپی

، نخوت، طمع و تملق. برحی  از افعا ، خشم، حقد، تبختر ل زشت و مذموم اخلافر عبارتند از: دزدی، ظلم، شهوت،  تهور، تکت 
، وهن مومن، پرونده سازی، تجسس، غیبت، تهمت، تفرعن   ، ریا، خودپرسير چاپلوس، مدح ستمگران، سعایت و سخن چیي 

 به چنی   اعمال گرفتار متنفر است. 
ار بوده و از کساپ   و خودبیي  یا عجب که عدیم از این افعال نا ستوده سخت بت  

 علمی است ایستا،  
ً
، اسباب زینت روح است. علم اخلاق اصولا علمای علم اخلاق معتقدند تخلق به صفات ممدوح اخلافر

، مرجع فکری بسیاری از علمای اخلاق، معتقد است غایت مطلق   بر عکس عرفان که علمی است پویا. ارسطو فیلسوف یوناپ 
 امکان پذیر است. فضیلت حد وسط افراط و تفریط است.  اخلاق "سعادت" است و حصول سعادت به واسطه فضیلت 

 قلوب مستمندان را یگانه دلستان باسر       ...به حسن خلق انساپ  که هست اخلاق فرقاپ   
اف وطن در جمله روشندالان باسر   زنور آفتاب عقل چون اسم با مسمایت                    ز اسرر

 حکیمانه در این معي  ظریف نکته دان باسر         د     بسا کاری است در عالم که از راه غرض خت   
 خلاف میل طبع جمع این مشت خسان باسر        زغماز و ربا خوارو مخل نبود جهان خالی            

 ( 230، 1380)عدیم،                                                                                                                              
 رود برجاده انصاف آداب مسلماپ      خوش آن مرد خردمندی  که طبق حکم فرقاپ     
 کند مرقوم نادان را رها از قید ناداپ        بباید رهت  دانا که با مفکوره عالی                      
 جهان را روشي  بخشند چون خورشید نوراپ        دو شمع اند اندرین پیکر یگ ایمان یگ وجدان   

 طلب کن رهت  تحقیق استادان عرفاپ     معارف معرفت خواهد اگر خواه شوی عارف    
 به قول مخت  صادق بامر ذات سبحاپ        بجز علم و هت  فخر بشر هیچ است میدانم       

 بعید از علم اخلاق است و دور از فضل انساپ            و جاه و جلال و مسند و عزت        قبای تازه 
ف از عقل کلی عقل جزوی گر همی یابد                                       (298همان،  )  کند آنگه به خود ادراک معقولات عقلاپ            سرر

 
  رهتی 

 تاکید به داشیر
عادی همیشه نیاز مند یک رهنما اندآن است تا به آساپ  بتوانند راه خویش را به  مقصد دریابند و   از دید عدیم انسان های

روح خود را معالجه کنند  چون معالجه و درمان روح از علاج تن سخت دشوارتر است، بیماری  های دل و امراض نفساپ  نیک  
د بیمار است و درد خود را حس نمی کند، این علل و امراض در پرده و پوشیده است، کش که بدین گونه بیماری گرفتار م شو 
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ی را سبب م شوند، با وجود سخير و   ند و بیماری صعب و هول انگت   گاه جداگانه اثر م کنند و گاه با یکدیگر م آمت  
ت م برند و بدان م نازند تا چه رسد بدانکه در صدد علا 

ّ
ج برآیند و به طبیي   دشواری مرض، بیماران روحی از احوال خود لذ

ت شناس گرایند، درمان دل و نفس به وسیلۀ کتب همچنانست که کش بیماری محسوس را از روی کتب طبّ معالجه  
ّ
عل

کند و یا از داروساز بخواهد که داروپ  برایش تجویز کند، اصل و پایه درمان، تشخیص بیماری است که بدون طبیب حاذق  
ان استعمال دارو هم بسته به تشخیص طبیب است، کتب اخلاق مانند کتب طب و داروشناس است    صورت نمی پذیرد، مت  

 و درمان روح از روی آن کتب، همان حکم دارد که معالجۀ هر مرض بوسیلۀ کتاب های پزشگ و داروسازی. 
د پی     راه است پر زخوف که محتاج رهنماست  جز خصر  کس به چشمه کس به چشمه ایوان نت 

ه است    مس وجود ما   با مخلصان هدایتش اکست   کیماست                       همه پرزنگ و تت 
       موضوع امر و نهی بشارات زنده 
 

 ( 1380،285بعد از فنای کشور تن عالم بقاست)عدیم،                          گ
 گانستایش شایسته

کساپ  است که واقعا ارزش ستایش را دارند و به قول حسی    یگ دیگری از شاخصه های مورد پسند شعر عدیم ستایش  
رزمجو ستایش از صاحبان فضیلت و معرفت در واقع بزرگداشت از مکارم اخلافر و کرامت انساپ  است.امری خداپسندانه و 

خ چنان صخره  انسانیت مرهون مبارزات و بزرگمردان فضیلت جوپ  است که در فراز و نشیب  معت  پرماجرای تاری       خرد پذیر. 
گ و استوار؛ در برابر سیل بنیان کن مصائب و تلخکام هاپ  که غالبا زورمندان زرمدار و ستم پیشۀ روزگار آنان  های ستر

 و احیانا مرگ را به جان خریده اند و همچون شمع  برایشان فراهم آورده اند، استقامت کرده، انواع رنج و محنت و آواره 
 

گ
گاپ  نوع بشر را با چشم انداز های فرح بخش  آثار خویش،  را روشي  بخشیده و مست  زنده  سوخته اند تا جمع اصحاب

ان خدا، آل عبا و امامان، و صاحبان علم و فضیلت از جمله    (. 279، 1382آور و مطلوب ساخته اند)رزمجو، نشاط پیغمت 
ی به توصف آن گشوده است  تا بر شمرده اوص اف و سجایای نیک شان دیگران را تشویق  کساپ  هستند که عدیم لب بیشتر

 به پذیرش اوصاف ستوده شان نماید. 
 در ثنای خالق یکتای پ  همتا بود        ست باید مومن ولاگهر         تا نفس بافر 

 چون زکاف و نون پدید آورد جمع کاینات         نسل آدم علت دنیا و مافیها بود 
ت روح الامی           یل قرآن حصر   از مقام قدس امر رپ  الاعلی بود          نازل تت  
ا گفته اند        بر پا بود          هردو عالم از دلیل کنت کت  

 
 باعث نور محمد جملگ

 (265، 1380عدیم، (  نطق من در شان شاه اولیا گویا بود           بعد حمد ایزدو نعت رسول هاشمی       
 ای خوش آن قوم که او دین پیمت  یافته           ن پیمت  وحی از ناموس اکت  یافته       چو 

 شاد و خرم باد آن قوم که بعد از مصطف         دست خود در دامن اولاد حیدر یافته
 دوری از غفلت 

ایط زمان و مکاپ     ی   از سرر ده ای است که هر گونه پ  خت   م کند،  غفلت دارای مفهوم وسیع و گستر
 

 که انسان در آن زندگ

 هشدارهاپ  که حوادث تلخ   
واقعیت فعلی و آینده و گذشته خویش، صفات و اعمال خود و از پیامها و آیات حق و همچنی  

 به انسان م دهد   را شامل م شود. 
 

ین زندگ راغب م گوید: غفلت، سهو و لغزسر است که انسان را به خاطر کمی   و شت 

رِنا«؛ »آن کس که  مراقبت و هش 
ْ
 عَنْ ذِک

ُ
بَه
ْ
ل
َ
نا ق

ْ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
لٌ«؛ مرد پ  تجربه و ناآزموده را گویند. »مَنْ ا

ْ
ف
ُ
د. »رَجُلٌ غ یاری فرا م گت 

ی از خاطر  «.قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم در کتاب »التحقیق ف  کلمات القرآن« آمده: غفلت، غایب شدن چت  

ی نت   استعمال شده است. پس غفلت عبارت    از چت  
انسان و عدم توجّه به آن است و گاه در مورد پ  توجهی و روگرداپ 

، از آثار غفلت است. در ق ر و یادآوری...  و امّا مفهوم ترک و ندانسیر 
ّ
، غفلت به معنای کم  است از نبود تذک رآن کریم نت  

ی از حقایق آمده است.  عدیم به اعتلای وطن سخت علاقه مند است و سع نموده که در کتاب خویش   توجهی و پ  خت 

فت وطن نیازمند که به کار بیشتر و فهم علوم   فت مملکت بیشتر صحبت کند. وی به این باور است که پیشر راجع به پیشر

 ل وی جوانان قرار داده از غفلت و تن پروری بر حذر م دارد. عصری است روی این اص

 ای پش برخت   دور از مردم بیکار باش    یا مطیع کاردان شود یا که خود شهکار باش 

د اعتلای ممکلت     با معارف روز و شب در کوشش تکرار باش   جهد کن در پیشت 

 ین خواب گران بیدار باش خواب غفلت تا کجا و بیسوادی تا بگ   چشم خواب آلود از 

ار باش) عدیم،   ( 206، 1380عار باشد پ  هت  بودن درین عصرو زمان   زین صفت باید که ای نسل جوان بت  

 مهرورزی 
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دوستانه زیاد صحبت شهاست که از آن میان، ستایشِ  های والای انساپ  و توصیه در اشک حشت عدیم از ارزش  های بشر
، از جایگاه ویژه انتقام توزی و مهرورزی و نکوهشِ کینه  ای برخوردار است. جوپ 

 لیک مرجوانان را چندگ نشاپ  هاست         گرتورا بود در سر دعوی جوانمردی    
 اقتدار و دلجوپ   

 تازه روپ  و نرم ضم خوش زباپ  هاست        اعتبار وخوشخواپ 
 زنده گاپ  هاست حسن خلق انساپ  نیک        سوی بردباری آی ترک تند خوپ  کن   
افت و اخلاق باش شهره آفاق         کز امور اخلافر وقت خوش بیاپ  هاست        از سرر
 حق نما شدن برخلق عی   مهرباپ  هاست    در دفاتر اداب درس خود نماپ  نیست    
 راست گویم این دیدن راه بد گماپ  هاست        گر تو خویش را بیي  بهتر از دیگر ابنا   

 یا زیباست صنع آن توانا هست    در زمینه انسان را عجز و ناتواپ  هاست   هرچه زشت
 صلح کل درین معي  اصل نکته داپ  هاست      آنچه نام اسلام است یک وجود باالذاتیم  
 (207، 1380دل به دست آوردن شیوه جواپ  هاست) عدیم،     امر حق بود از خود خلق را کي  خوشنود   

 حلم و بردباری
ان و بندگان شایسته شمرده شده است؛  انسان های حلیم و بردبار همیشه مورد ستایش  حِلم از صفات شاخص و بارز پیامت 

د یعي  بردباری باید در  قرار گرفته و مورد پسند واقع شده اند اما شکیباپ  باید در جای و مکان خودش مورد استفاده  قرار گت 
مقابل بردباران باشد نه  دربرابر فردي که خود را بزرگ م  پندارد وديگران را به ديده ي حقارت م  نگرد، زيرا این عمل از يک  
  وذلت انسان است واز طرف ديگر خود خواه را براي ادامه ي عمل ناپسندش تشويق م  نمايد و او گمان م   

سو موجب پسير
ام دیگران است. کن از دید عدیم اگر کش بخواهد حلیم باشد باید در برابر کنش های زشت و منکر   د  که واقعا لايق احتر

ت داشته باشد، واکنش پسندیده و نیک در مقابل اعمال ناپسند شان از خود نشان بدهد تا بتواند آنها   افرادی با آنان معاسرر
ت و رفت و آمد خود را  را زیر تاثت  شکیباپ  خویش قرار بدهد.  حال اگر برحی  این اقشار و افراد رفتاری زشت داشتند ما معاسرر

عدیم به   .حفظ م کنیم و در برابر بدی و زشير آنان صت  کرده و با بردباری و حلم از راه کرامت وارد شده و با آنان نیگ کنیم
 در کمال موفقیت باشد که 

 
آستانه تحمل وی از درجه صت  به درجه حلم رسیده   این باور است که کش م تواند در زندگ

وپ  واکنش منف  نشان ندهد، بلکه حير واکنش مثبير نشان داده،    و بت 
باشد و به هیچ وجه تحت تاثت  فشارهای دروپ 

می کند  حلیمانه با مردم برخورد کند. همان طوری که خداوند کافران و عاصیان را با حلم خود نه تنها در حال حاص  عقوبت ن
 و حير احسان و رحمت خود را بر آنان جاری م سازد. 

اف همچون توتیا گردی       اگر عمری به اهل فضل و ارباب وفا گردی     به جشم عده اسرر
ارند ابنای زمان هر جا             دلادوری گزین زین خیل و با اهل صفا گردی     کدورت خت   اسرر
ون کن       و هوا گردی    کلاه عجب از سر نه زسینه کینه بت   بجز کت 

 براوج فضل انساپ 
 یگ را صورت مرهم یگ را  چون دوا گردی            به داغ نامرادی ها و زخم ناتواپ  ها        

 بهر خدا باید پ  روی و ریا گردی همه    هر احساپ  که از دست تو آید در حق مردم   
 ز خود بیي  برون آ و به حکم عقل حق بی   باش   به است از خود نماپ  گر تو مرد حق نما باسر 

 به اصحاب تواضح هرچه باید آشنا باسر        عدیم خسته دل از اهل نخوت باش بیگانه   
 عدیم،   و رای آسمان دارد.  زخود بیي  هرآنکس اجتناب ای دوستان دارد      نظر چشم خدابینش

 نکوهش مسکرات
پ  از  دیوان اشعار عدیم به نکوهش مسکرات و دخانیات ویژه شده و در  آن به نکوهش و تقبیح حالات و اعمال نا پسند  پاره 

 افراد معتاد و میخواره. 
 نقص این کیف و کم نمایم یاد                  خواهم اکنون به توده بیدار   

 برطریق غلط کند ارشاد      رهزن است آنکه با نفوص محیط    
ر نشانت داد  خانه سوز است این دخان ای دوست    برق درد و سرر

 برباد             این وطن سوز دود زهر آلود    
 

 داده اسباب زنده گ
 231، 1380عدیم،    یچ ظالم بیدادنکند ه                پ  برخود     آنچنان ظلم کرده 

 قوم بد رفتار بد م آیدم          از مقمر تا مخمر هرچه هست     
 پند  و نصیحت

ده و اگر اندک ترین فرصير مساعده شده   عدیم در تمام اشعار خود به گونه مستقیم و یا غت  مستقیم پند و اندرز را از یاد نت 
عدیم براین بارو است که پند و نصیحير که به   به سوی  جوانان پرتاب م کرد. بود سخنان رهنمودی خویش را به خصوص 
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اتر است، برای آن که این گونه پندپذیری به ادراک و استنباط خود انسان حاصل  عمل آموزند از پند گفیر  بسیار قوی تر و گت 
ی است که خود یافته و در ذهن ساخته  هر چه  است و انسان به مصنوعات و   م شود و چت  

 
ساخته های خویش دلبستگ

وپ  او باشد گذشته از آن که عمل نشانۀ اعتقاد  تمام تر دارد خواه آن ها را در ذهن و ضمت  خود بسازد یا دستکار خارحی  و بت 
ب در آن م رود برخلاف پندی که به گفتار دهند که موجب  

ّ
کش است که آن را به انجام م رساند و کمتر احتمال ریا و تقل

خواه کنند در حقیقت مشتمل است بر بیان نقص و ضعف فکر   خودنماپ  است.  دیگر آن که نصیحت هرچند به قصد خت 
دیگران و اظهار فضیلت خود، امری که ناخودآگاه و یا با وجود استثعار، هیچ کس آن را بر خود نمی پسندد و به هیچ خردمند  

تمام خرد و او را ناقص و کوته فکر بشمارد و بدین جهت است که  و صاحب فضیلير اجازه نمی دهد که خود را کامل و 
ط کرده   اندرزگوی و ناصح همیشه مبغوض و دشمن روی است و مردم او را دوست نمی دارند و پیشینیان به همی   جهت، سرر

شنونده خود  اند که نصیحت در خلوت گفته شود، آوردن نصیحت و اندرز در لباس مثل و قصّۀ نت   به همی   دلیل است تا 
د علاوه بر آن که امر و فرمان از هر آمری که باشد حاکی   به نکات قصّه و مثل توجه کند و کینۀ ناصح پندآموز را در دل نگت 
از نوعی برتری و استیلاست و با غریزه ی خودخواه بشر سازگار نیست و خود به خود موجب سرکشر و تمرّد و سرپیخی از  

 فرمان است . 
 شه از پند پذیری م گریزند عدیم اینگونه مخاطب شان قرار م دهد. کساپ  که همی 

 سلطان زخاندان یساول نه م شود    در شوره زار لاله و سنبل نه م شود   
د کند     آنجا مقام تاب و  تحمل نه میشود  هرخطه پ  که علم و هت  مستر

 (88، 1380از راه چشم و گوش تامل نه م شود) عدیم،    ناخوانده علم حکمت و اسرار کیمیا    
مقصد عدیم از سخن گفیر  به قصد ارشاد و هدایت و برانگیخیر  و مشغول داشیر  مستمع بوده  است نه برای  خودنماپ     

ط دانسته شده و به  و فضل فروسر و امثال آن ها و در تمام این موارد توجّه و شنیدن و گوش فراداشیر  از سوی شنونده سرر
قول او  حسن استماع، نشانۀ توفیق و کامیاپ  سخنور است، ناپرواپ  و پ  التفاپر مستمع، از ناکام و سوء تشخیص قائل  

یوار  حکایت م کند، گوینده ای که مستمع خوب ندارد مانند کش است که به شتاب راه را م پیماید و ناگهان سرش به د
م خورد. و به ناچار از حرکت باز م ایستد، این حالت در اجتماع و گروه افزون تر هرچه محسوس تر است زیرا در آن جا  

ۀ خودنماپ  و یا ارشاد قوّت بیشتر دارد. 
ّ
 مظن

 و یا جز علم و اخلاق و ادب با کرو فر گردد      نه مرد است آنکه اندر دهر با نام پدر گردد   
 ازین افسانه باید یک قلم قطع نظر گردد          که م ناز به اجداد و نیاکانش   هران مردی  

 همان بهتر بشر ابن هت  ابن هت  گردد.....       ازین ابن فلان ابن فلان ابن فلان گفیر         
 همیداند که قول مبتدا بهر خت  گردد         سخن فهم و خرد پرور ز راه دانش و بینش 

 بسوی عالم معي  بشر را راهت  گردد       ور عقل روح از عالم صورت     فروغ علم و ن 
 سخن آخر ز آسیب جهالت پ  خطر گردد        اگر روح سخن گویت عزیزا یافت دانش را    

 ازین اکست  اعظم خاک در دست تو زرگردد    مر این مس وجودت را صفا چون کیمیا سازد   
و خت  البشر گردد                     طفیل دین اسلام و ایجابات قرآپ    سر افراز دو عالم پت 

ل روحانیان پ  بال و پر گردد                به فخر تاج کرمنا و فر طوق فضلنا      
 قرین مت  

 مذمت عجب 
شیر   گذارد. عجب در نگاه لغت عبارت است از، به خویهاى نفس، عجب است که آثار ویرانگرى بر صفحه دل م یگ از آموزه 

 ، ، غرور و خودبیي  )معی   (و در نزد اندیشمندان، بزرگ شمردن آدم است خود را به جهت کمالی که در 1380نازیدن، تکت 
اند، عُجب عبارت  بیند اعم از آنکه آن کمال را داشته باشد و یا نداشته باشد اما گمان کند که دارد. و برحی  نت   گفتهخود م 

را که دارد بزرگ شمارد و نعمت دهنده آنرا فراموش کند. چه اینکه در فرق عجب و کت  آمده    است از این که، صفت یا نعمير 
بالد  است، متکت  خود را بالاتر از غت  بداند و مرتبه خود را بیشتر شمارد اما در عجب پاى غت  در میان نیست بلکه به خود م 

 .کرده است  داند و منعم را فراموشو از خود شاد است و خود را شخص م 
 نظر چشم خدابینش ورای آسمان دارد        زخود بیي  هرآنکس اجتناب ای دوستان دارد     

 پدید آرنده اشیا صفات لامکان باشد   مکان تحت الزمان است و زمان یک جنبشر باشد  
 تواناپ  که قدرت همچو بحر پ  کران دارد       دو عالم را نمود ایجاد از یک حرف کاف و نون    

 (  199، 1380سراسر تکیه بر خاک وجود خاکیان دارد) عدیم،              قیام عالم علوی الی این مرکز سفلی        
، جز غرایز انساپ  و حير حیوان است؛ بنابر آن از  بی   بردن آن ممتنع است، ولی آنچه در اصول اخلافر  خود خواه و تکت 

  ، نکوهیده است و خود خواه را زشت م نماید، هنگام است که غریزه در مجراپ  افتند که به زیان دیگر منتهی گردد)رضاپ 
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و غرور نداشته باشد، کینه و ن273، 1393 ف المخلوقات است، لذا لازم است که کت  فرت را از  (. از آنجاپ  که انسان اسرر
 خود دور بدارد و گناه همنوعان خود را مورد بخشش قرار دهد وبا دید خوب و مثبت به آنها نگاه کند. 

 عقل، علم و عمل 
عقل، علم و عمل سه سرمایه گرانبها هستند که انسان با کاربرد و بهره برداری صحیح آنها راه تکامل و ارتقای معنوی و مادی  

 (301، 1382عادت دنیا و آخرتش را تامی   م کند) رزمجو، خویش را هموار م سازد و س
 علم اگر با عمل ای دوست برابر گردد  فتح و نصرت بتو آنگاه میش گردد 

 بیگمان فاتح و منصور و مظفر گردد شخص دانسته به هرجا که نهد پای مراد    
ع پیمت  گردد       آدم پاک ز هرعلت و آلایش و عیب      وی سرر  از ره پت 
ی         عقل پ  علم در این مرحله مضطر گردد           شاهراه که بود ست  مقام بشر

 ( 211،  1380علم چون خصر  ترا یاور و رهت  گردد) عدیم،     اندرین وادی ضلمت کده ای جان پدر   
 

ی  نتیجه گتر
کتاب اشک حشت خویش  مضمون ها و تصویر هاپ  خلق نموده که راه را به سوی ارشاد و رهنماپ  باز م کنند.وی  عدیم در  

از آیات، احادیث و مقوله هاپ  در شعر خود بکار برده تا جان مایه سخن  خود را بیشتر آب و تاب موعظه، پند و اندرز بدهد  
د.  وشیده است زبان وسخن خود را آماده بسازد که تا به مدد پند، اندرز و موعظه راه  او ک  تا تادیب، تنبیه و تذکر را از یاد نت 

، خود خواه، خود کامه  اربابان قدرت و اهل اجتماع را ببندد تا پیامد های منف  آن  در جامعه را که گاه  ستم، افت اخلافر
 

گ
عدیم گرم و سردی روزگار  کمی از عوارض آن بکاهد. بسیار وخیم م نماید و به سقوط و تباه جامعه م شود چاره کند و یا  

را بسیار دیده و اهل جامعه خود را بسیار آزموده است و با جامعه شناس زمان خود به خوپ  آشناست پس به خوپ  م داند  
ن شاعر توانا به  خلاصه امر این که ای که چگونه رفتار نماید و چگونه با گمراهان و زورگویان سخن بگوید و پند و اندرز دهد. 

مقتضای زمان خویش در مقابل هر نوع فساد اجتماعی ساکت ننشسته و تمام تلاش های خویش را در جهت یک جامعه   
، آرامش، تواضع،   ه از همه منکرات انجام داده و مردم را بیشتر به سوی انجام اعمال نیک اعم از کسب علم، راسير صاف و مت  

ه عفت، قناعت، عدل، ایثار، عفو،   ، حمایت از مظلومان، وفا به عهد، صله رحم، مهرورزی، مراعات حقوق  نیکوکاری، پاکت  
 

گ
، خشم،   ، حسد، حرص، تکت   چون:دروغ گوپ 

انسانها، جوانمردی، سخا و عفت دعوت نموده و تا پای جان علیه رذایل اخلافر
ی ... مبارزه  گمان بد، بهتان، بخل، قساوت، نخوت، تملق، غفلت، ناامیدی، ریا، عیب جوپ   ، نفاق، انتقاد ستت   ، سخن چیي 

 نموده است 

 نامه 
ی

، شاعر بلند آوازه وطن سید زمان الدین  زندگ  » عدیم« شغنان  بدخشان 
  »  مولف:  داکتر  عنایت الله » شهران 

مه  م، ۱۹۹۶ ، سال در یگ از روز های ماه سپتامت   : پیشگفتار  مه  ، غوریاپ  خانم استاد عبدالله سمندر محتر سارا  محتر

، حاذف هروی سمرقندی، سه جلد کتاب را به نام های  شاعره زیبا کلام هراپر    ر عثماپ  سمند و محمد افضل    ، مخف  بدخشر
تألیف دانشمند محبوب  هر سه جلد کتاب فوق  نمایم. ه باشند و آنها را مطالع  تقدیم نمود تا جند  روزی نزدم  شهت  هروی 

مند گرام  بود که هم تحقیق و  پت  های بزرگوار کرخ هرات اب آقای محمد وزیر احی  کرحی  هروی ، یگ از ارادتمندان جنو هت 
به روش نستعلیق مطابق سنت نیکان هراپر اش به مانند  داده و هم کتاب ها را  به قلم نفیس خود  پژوهش عمیق به خرج

، که گوپ  خداوند او را استعداد خاض در  مشافر کرده بود ، رونق بخشیده  و مت  علی هروی و مرحوم  محمد علی عطار 
 ارزاپ  کرده است:   و باز در نستعلیقخصوص هت  خط 

 کش می نویسد به غایت خوب و دل                نویسد  نگار من خط خوش می
 رفاع و ثلث و هر شش می نویسد               و ریحانمناشتر و محقق نسخ 

مند  علاوه از علم و دانشر که خداوند به او عنایت  احی  کرحی   در تذهیب، صحافت و خطاظ  تا جاپ  که پیداست ، هت 
ا دارد. نوشته ها فرموده است مندی آقای ، مهارت بش  یکبار دیگر عظمت، شکوه و جلال دوره تیموریان   احی  کرحی   و هت 

امت  بزرگ علی   ، وزیر دانشمند به یاد آورده نام های گرام  سطان صاحبدل حسی   بایقرا هرات یا اولاده امت  تیمور بزرگ را 
، و لطف    عبدالرحمان  جام و خاتم الشعرا  ، استاد کمالالدین  بهزاد هروی، مت  علی هرویهت  مند نابغه  زمان شت  نواپ 

ت استاد   وا دریغا به مرگ نا به هنگام هروی را به خاطر ها جلوه م دهد.  ت استاد عبدالروف فکری سلجوفر و حصر  حصر 
ت استادمحمد سعید مشعلو دعا به وجود پر افتخار  محمد علی عطار هروی  توانا  و جوان مهجور و پنجه طلاپ    حصر 

تا هر  یک تکان ادپ  بر من بودوارد آورد و متوجه آن ساخت مذکور  .  مشاهده سه جلد کتاب ارشد، بهزاد سلجوفر هروی
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  ، بزودی تهیه و تکمیل بدارم.  را در باره بدخشان ، از جمله » مشاهت  بدخشان«  معلومات و جمع آورده هایم  چه زود تر 
کرحی   که در حال غربت و هجرت در کانادا  بزرگوارهرات ، یعي  احی     ، مرا واداشت تا با این مرد همچنان ارزش کتب متذکره 
استماع  آنها را ظ تلفن سپس صدای زیبا و متی    ، فرهنگ وطن انجام میدهد در تماس شوم فدا کاری هاپ  را بخاطر احیأ 

«  به عنوان » قهرمان ماورا کردم و آنها علاقه  داشتند تا یگ از نوشته هایم را  را نفاست بخشیده و   النهر ابراهیم بیگ لفر
با پیشاپ  باز بنده نه تنها خواهش آن گران مایه هت  مند  آراسته سازند. به زیور طبع با خطاظ عالی شان رساله کوچگ را 

سید زمان الدین شغناپ  بدخشاپ   که سال های قبل به نوشیر     بلکه آنها را دو چند زحمت داده  رساله ای را در باره  پذیرفتم،  
 و   ، زندان، شکنجه، آوارهو از جمله مشاهت  بدخشان است که عمری را در غربت آن دست زده بودم 

 
  گ

 
تکالیف زیاد  زندگ

ی نموده است  و به خدمت آن   و اینک رساله دوم را مقدم دانستم و ضمنأ شاعر شوریده حال بدخشان است بفرستم. ستی
ین تمنیات و تشکرات خویش را  جناب با رساله اولی فرستادم.  خدمت برادر احی  کرحی  تقدیم داشته  با اغتنام از فرصت بهتر
ت خداوند ، استدعا میدارم. موفقیت های مزید شان را   از درگاه حصر 

 عنایت الله شهران  

  بدخشان   –شاعر بلند  پایه وطن سید زمانالدین عدیم شغنان   زندگینامه 
دارای چهره   شخص به دفتر کارم دق الباب کرد.  سول مبارک ) ص( هجرت ر  ۱۳۵۴در سال  دیدار اولیر  و آخرین : 

نگ که از آغاز سخنانش دریافتم که شغناپ  است بشاش  . او را مهلت نداده برایش گفتم  که شاید شما استاد عدیم  و خوسرر

م قرار گرفتباشید  تعلیم    در کادر تدریش دانشکده    ور  طراقم این س  و با صف چای اختلاط های  گرم کردیم.    . او در کنار مت  
کوه    با استاد عدیم شغناپ   با هت  مند وطن یزگرد    و سه ماه قبل از ملاقات    و تربیه به حیث استاد ، ایفای وظیفه میکردم  
وان طریقه اسماعیلیه  ، آشنا شده بودم.  در دفتر کار مرحوم  شیخ محمد اسماعیل مبلغ   عدیم    . استاد یزد گرد مردی بود  ا زپت 

  ، در خانه کیانیان واقع در علاوالدین کابل هردو به رهت  اسماعیلیه های افغانستان یعي  سید کیان  ارادت داشتند  و یزدگرد 
. استاد عدیم با  چه همکاری  ها را انجام داده ام ، تبصره ها کرده  بودند ملاقات و  در باره  این عاجز که که با مرحوم یزد گرد 

وان  که بک عده از اهل    خانه رونق نادری فرزند با دانش سید کیان دعوت کردند باطي  ها مرا به  چند نفر از شاگردان و پت 
ف صحبت بدست غنیمت افتاد.   فامیل شان   سرر

یف دارند  باید دید و وادید قراد داد میان استاد عدیم  و من چنی   بود   ها نمائیم  و همچنان م  ، تا وقير که به کابل تشر
ی نموده ، به قلم خود بنویسد  بایست او در باره    خود آنچه را که ستی

 
نو و کهنه   و ضمنأ یک تعداد اشعار و سروده های  زندگ

  قرار داشت، صاحب اندژی و از نعمت صحت تر از آن    استاد با آنکه در سنی   هفتاد و بالا اش را رو نویس نموده برایم بیاورد.  
آن  و این معلومات را  که در باره    عازم شغنان شد   برخوردار بوده  و پیشنهاد مرا به اسرع وقت انجام داد و بعد از مدت کوتاه  

وطندار گ مرده و  اول چنی   گفت: » در وقت آخر ملاقات همان وقت او است.  مرد نام شغناپ  ها م خوانید تهیه داشته 
که اگر راه پیدا کنم که    یا نه؟ مرا م بیي  که پت  و زهت  شده ام.«  ضمنأ خواهش نمود گ زنده ، آیا با هم خواهیم دید 

شد و تلاش های بیدری    غ  امیدی سراغ نمی  بع برسد و ل یبخت  از آن بود  که از مطبوعات چینان آن وقت  دیوان اشعار ش بط
 .  من نقش زمی   گشت

ی شد دیدار دوم ما سال های بعد رخ داد.    ها  شکل و رنگ دیگری به خود  روز ها ، ماه ها، و سال ها پی هم ستی
 

، زندگ
با فامیل   از وطن آواره گشتند از جمله نگارنده این سطور . افغانستان  در قبضه روس ها افتاد. مهاجرین و مجاهدین گرفت

زیر تیغ یک عده  مردم پ  بند و بار و عمال کمونست   قرار گرفتیم.  برادران عزیز و دوستان  زیاد در  خود در  جمله آواره گان 
بحیث استاد  و رئیس بخش تحقیقات   م،  که در دانشگاه بی   المللی اسلام ۱۹۹۲در تت  ماه سال  ها، مقام شهادت یافتند. 

تاجیکان جهان دعوت شدم و در ضمن ملاقات ها  و   کردم از طرف دولت تاجیکستان در گرد همآپ  کار م آسیای مرکزی  
ه آن محلصحبت ها   ، مرا تصادف ملاقات  ،  در مملکت زیبای تاجیکستان با اهل خت  در حصار شادمان با استاد عدیم شغناپ 

در کابل مشاهده میگردید، دیگر به   که بی   سنی   هفتاد و هشتاد استاد عدیم مرد خمیده شده بود. طراوت و شاداپ   افتاد. 
انند رویا به یادش  ، خاطره ها به موی مرا نشناخت و حتا خاطره های کابل را برایش پیشکش کردم  وجود او سراغ نمی شد. 

و طریقه اسماعیلیه  او را م شناختند. جوانان  . همه اطرافیانش در تاجیکستانزد و به زودی به یادش نه امد  او   و بزرگان پت 
ام کرده و در گردش حلقه زده بودند   . ادبا و شعرای تاجیکستان او را استاد خطاب میکردند. را احتر

فیلسوف تاجیکستاپ  و مهماندار ما  ، بخاطر اینکه زادگاهم بدخشان است، استاد عاصمی  در دوشنبه  بعد از چند روز اقامت  
 و ضمن ملاقات نمایم.  تا وطنداران شغناپ  ام را  پتر مرا به بدخشان تاجیکستان فرستاد توسط طیاره هلیکو 

ً
از طریق فضا    ا

مشاهده کنم و دقایفر از آن لذت کوهای بلند بدخشان را  که بطرف بدخشان  افغانستان  قرار داشت،  صورت زیبای مناظر  
م.  م سید کیان آقای نادری  رهت  اسماعیلیان افغانستان که در لندن در این سفر فرزند بت 

بش م برد، و استاد عدیم  محتر
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احمد داپ  ، همراه    و یک نفر پروفیسور پاکستاپ  بنام داکتر    انس دوباره یافته بود،  با یک عده پروفیسوران    شغناپ  که با من  
 استاد عدیم این بار بسیار بودند. 

 
مرکز ناحیه خود مختار   در باغ سر کوه خارق شان را به من حکایه کرد. ی از راز های زندگ

یحات مهاماندار   ، هردو از یاران جدا شدیم  و مرا استاد عدیم نگذاشت بدخشان  تاجیکستان استفاده  که معلومات و تشر
شهبازوف دوبار از من خواهش   شخصیت برازنده شغناپ  ، آقای سید غریب شاه  کنم.  ريس ناحیه خود مختار بدخشان

دم   ه و هردم فشار میداد و م گفت که . ولی استاد عدیم دست هایم را گرفتدر قطار اول گوش فرا دهید  نمود که بفرمائید 
محبت ها کردند  و ضمنأ مصاحبه   در آن سفر یک روزه وطنداران شغناپ   با من غنیمت است بیا که با هم راز و نیاز کنیم. 

، انجام دادند. بعد از ختم صف غذهای  موزون  و زیبای  ای چاشت، استاد عدیم  شغناپ  شعر بسیار رادیوپ  و تلویزیوپ 
ین مجلس قرائت نمود.   استاد عدیم  با ما نه آمد و در همان    واپس عازم دوشنبه شدیم و   مهمانان همان روز    خود را  به حاص 

 قرار داشتجا  
 
سن و سال   و    . به قرار  معلوم استاد عدیم نه تنها از نگاه شعر و شاعری  قرار گرفت  و او در اطراف صد سالگ

ام زیاد برخوردار بود  در میان  بحث یک رهت  بر جسته مذهي  چه در شغنان  ها و چه در  ، بلکه او را همکیشان خود از احتر
 آخری ما باشد.   دیدار  ، دوم ما  احتمال دارد که همی   دیدار دیگر همگان به خوپ  م شناختند. مناطق 

ح حال و احوال استاد عدیم شغنان  :  سطور، خوانده بودم که  چهار  در رساله کوچک تاری    خ بدخشان نگارنده این    سرر
ولایت یعي  ، هر کدام در یک محل، رحل  ، به نواحی سرحدی بدخشان آمدند و در چهار گوشه آن شخص از سرزمی   ایران 

« بود که  عنوان رساله : » ناری    خ بدخشان  » آن رساله  را بصورت دقیق به یاد ندارم.  تاری    خ  و  مولف  اقامت افگندند. 
م آقای عبدالقیوم قویم   بیایم   بنده  به  امریکا   ه قبل از اینکه ب آن را  از لندن  کاپی کرده  به من هدیه کرده بودند   جناب محتر

هدیه کرده بودم  تا دیگران هم از آن استفاده نمایند.  نتون کابل به کتاب خانه پوه آن رساله را  بخاطر اینکه مفقود نگردد 
 س سال قبل مطالعه شده بود. «   تقریبأ  از مطالعه آن  به یاد م باشد که   فوق چکیده فوق   چند کلمه 

نسل   -  روحاپ  شناخته شدند و نسل  در محیط های خود  به اسم شاه و سید  و یا نام های دیگر هرکدام ا زاین اشخاص 
ام و اعزاز م شوند از جمله  در من  آنها تا این دم از طرف مردمان آندیار   و زیباک ، میتوان   ، اشکاشم، واخانشغنان  اطق ،  احتر

یت قاطع آنها  وی دارند.  نام برد که اکت  ، از قرار نوشته خود استاد ، سید زمان الدین عدیم شغناپ  از  طریقه اسماعیلیه  پت 
ت   )ص(  نسب او از سادات  و در شجره خود خویشیر  را به حصر  ت محمد مصطف  ، پیامت  بزرگ  پ  پ  فاطمه زهرا بنت حصر 

م گوید که پدر کلان او ، یعي  بیست و دو به تأئید نگارنده  تاری    خ بدخشان اسلام م رساند. همچنان استاد عدیم خودش 
از منطقه یزد ایران  به بدخشان آمده و در خدمت مطابق روایت  تاریچه » گهرریز « بنام  »سید سهراب ولی «،  نسل قبل

و از فیوضات مفرور ا زبلخ و در یمگان بدخشان  حیات بش م برد، رسیده  بلخ  که در آن زمان قبادیاپ   حکیم ناص خشو 
اولاده سید سهراب ولی از یمگان به جاهای  و عمر خویش را صف تحقیق و تألیف کرده است. ناص خشو بهره ور گشته 

و در مرور ایام در هر قریه   دو طرف دریای پنج یا آمو، نقل مکان نموده  دیگر مانند شغنان، واخان اشکاشم و محلات دیگر 
افغانستان ، پادشاه  بدخشانات قبل از حکومت امت  عبدالرحمان خان  به شکل مبلغ و یا رهت  مذهي  ، قرار گرفته اند.    و محله  

 ، به آنطرف رود اکسوس یا جیحون قرار داشت. ، یگ بودند که فامیل استاد عدیم شغناپ  
. در دوره استعمار  بر این بدخشان به دو حصه تقسیم گردید    . بنا الرحمان خان  سرحد افغانستان را رود آمو قرار داد امت  عبد

ئیکه قبلن  نت   وطن  به بدخشان این طرف  گذر نمود یعي  آنجابا فامیل خود  از بدخشان آنطف  کمونست ها استاد عدیم 
فت.   قمری در ناحیه      ۱۲۸۳ابن سید شاه حسی   ابن سید محمد قاسم در سال  سید زمان الدین عدیم  اصلی شان به شمار مت 

از نزد پدر  ز استاد عدیم بجبخارا  به شمار م رفته است. یگ ا زنواحی روشان  تولد یافته  که آن محله از توابع  خوف واقع 
معلومات زیاد بدست آورده  ولی با ذکاوت سرشار و علاقه مفرط به علوم دیي   به پیش کدام استادی  زانو نه زده    و برادر بزرگ  
عدیم شاعر مردمان او را من حیث رهت  مذهي  م شناسند.  به حدی غي  ساخته که اکنون های علمی خود را و اندوخته 

. شعری را که بار اول در سن شعر را بسیار زیبا م سرآید و هم دیوان اشعار او خیلی ضخیم است  خود رو و طبیع است. 

 
 
 ، سروده این است :  دوازده سالگ

 مهرت از اول بر آمد در دل من شد نهان 
 ناله دارم روز و شب اندر چمن چون بلبلان 

 در مناطقیکه 
ً
وان طریقه اسماعیلیه زیست م نمایند، برحی  از افراد تریدر بدخشان عموما و عدیم بر خلاف   ک م کشند ا پت 
 مطلعش این است:  صغر سن م سرآید که  شعر زیبا را  در دوست داران تریاک 

 تریاک یگ زهر  معی   به جهان است  
 هم قوت ناداپ  و هم زحمت جان است 
 هم آتش سوزنده  و هم آتش جان است 

 و هم ابلیس زمان است  هم آفت خلق است 
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ی که بداپ  بجهان بد تر از آن است   چت  
 در کندوز  به همکاری آقای و لی بعد شاعری به نام های زماپ  و یا زمان الدین، شعر م سرود عدیم در اوایل 

ً
لی سا ، یگ از تی

ا یافت شعرای پشتو زبان  و اشعار او در جراید و   تخلص خویش را  جیحون گذاشت. و چون به اسم جیحون شهرت بش 
 ، بدین گونه شعر او طبع گردید:  میگردید در یگ از روزنامه  ها ی بدخشان  ، طبع روزنامه ها 

 گر از ما خرقه و تسبیح و تزویر و ریا باشد  
 زنهار رند باده پیما به    از این زهد و ریا 

 در پرده پندار پنهان است  ت سرای آخر 
 هوا و عیش دنیا به    از آن مر اهل دنیا را 

ک ایمان را    بیا جیحون نگر توحید و کفر و سرر
 » عدیم«    ترسا را کلیسا به   مسلمان را مساجد قوم 

ح حال  ر شاع ی بگوید و لیخود ا زتغیت  تخلص بخاطر شعر  در سرر   همه میدانند که بعد از حکم تکفت   فوق نمی خواهد چت  
ما استاد عدیم  و بلند پایه وطن  چون شاعر گرانقدر  بخاطر سرودن  شعر فوق تخلص خود را  به » عدیم« مبدل ساخت. 

ح حال خود را در این رساله  در باره او به نوشته   و معلومات مزید شایقی   را ، شخص خودش توضیح نموده  شغناپ   سرر
 محول م سازیم.  خودش  

  و معروف و مشهور به شمار م رود و اشعار او  در افغانستان و تاجیکستان شخص شناخته شده   استاد عدیم شغنان  
ت بیدل دارد روش سبک و  اشعار وی  هم به  بدفعات ، به طیع رسیده است.  ت   حصر  چنانچه که یگ از شاگردان  حصر 

بیدل رفت و دعا کرد. در ختم دعا     و در سفر بود و بعد از برگشت ، بر سر قت     ، در وقت وفات استادش نبود  ابوالمعاپ  بیدل
 :  این تک بیت به مشاهده م رسد تا دریابد که استادش  به او چه مشوره میدهد و در صفحه باز شده کلیات بیدل را باز کرد  

 مقدار خون در عدم خورده باشم   هچ
 که بر خاکم بیاپ  و من مرده باشم 

ت بیدل    چنی   آورده است :  و استاد » عدیم« به اقتضای تک بیت حصر 
 چه اندازه خون جگر خورده باشم                 و آزرده باشم چه مقدار دلریش 

 چه مقدار افگار و افشده باشم                  ز جور حسودان و حشر صفت
 سر خاکم آیند و من مرده باشم              به این حال  اندیشه ام آنکه روزی

 م  الی خاکدان لحد برده باش                      اندوه وطن   دل پر غم .... 
ده باشم                     عدیمم که گردد وجودم عدم  به یک توده خاک گستر

شعرا و  ، کتاب های ناص خشو، دیوان ها و کتب ، دیوان های حافظ و سعدی عدیم، مثنوی  جلال الدین مولانای روم  
به قرار  بهره ها گرفته و انتباهات خوپ  را بدست آورده است.  علمای زیادی را  مطالعه کرده  و از افکار و نظریات هرکدام 

داشت،  سروده بود  و آنچه که در آن سال بدست  قمری  تقریبأ یازده هزار بیت  –هجری  ۱۳۵۳ گفته استاد عدیم تا حال 
 و همان یکهزار بیت را در سه بخش  تقسیم نموده است که قرار ذیل م باشد:  در حدود یکهزار بیت شمار میگردید 

 : عرفان ، ادپ  ، اخلافر و اجتماعی  آیت عرفان  •

 اشک حشت: که از درد و رنج حیات شاعر  حکایه م نماید  •

 بهاریه و خزاپ   آهنگ عشق:  اشعار تغزلی، •
از روی مطالعه سوانح شخص اش که به قلم   که استاد عدیم یگ از  داعیان طریقه اسماعیلیه م باشد.   در بالا گفتیم  

گردد     م رسد، اما از تحریر خود شان چنی   استنباط م، نسبت او به موس کاظم  ابن امام جعفر صادق خود نوشته 
آمده و از او استفاده ها   به دربار حکیم ناص خشو  کلان شان ، سید سهراب ولی   و پدر  ا که اسماعیلی نزاری بودل که ب

وان وی م باشد و حکیم ناص خشو  کرده است . و امید است در این باره  حجت خراسان بوده و استاد عدیم  نت   از پت 

 مردم اسماعیلیه به اثر فعالیت ه. در ایران عمومموثق تر  بدست آید  معلومات 
ً
که خود    ای پیگت  حسن صباح ا

 او در آمده بودند.  تحت نفوذ   اسماعیلی نزاری بود، 
 سوانح شاعر به قلم خودش :   به نام خداوند داد گر 

ابن سید خواجه   سید زمان الدین ابن سید شاه حسی   ابن سید محمد قاسم  و نسب نامه من : سوانح مختصر 

ابن شاه اسماعیل ابن سید درویش محمد، ابن شاه   ابن خواجه غلام شاه ابن خواجه حسن شاه غلام شاهابن سید شاه زید 
ابن سید  ابن سید علی ابن سید مهتر ابن سید خواجه علی ابن سید سلیمان ابدال  ابن خواجه محمد فاضل نورالدین محمد 
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ابن سید ابراهیم ابن سید علی ابن سید   ابن سید حسی   شاه ابن سید علی  ابن سید محمد  شاه زیدابن سید سهراب ولی
ابن سید علی  ابن   سید یحیا قلندر سید قاسم شاه ابن سید حسن شاه ابن سید عبدالله ابن محمود  ابن سید ابراهیم ابن 
ابن امام زین    ابن امام محمد باقر   ام جعفر صادق  ابن ام  علی موس الرضا ابن سید موس کاظم  سید ابراهیم  ابن شاه سلطان  

 . ة الزهرا بنت محمد مصطف  صلی الله علیه و اله و سلم مابن فاط ابن امام حسی     العاب الدین   
گهر  ، مزبور قرار تاریخچه  ، بیست و دومی   ذریه ام به سید سهراب ولی م رسد یافت چون سلسله نسبم در فوق تذکر 

 ریزمتوطن یزد خراسان  
 
طبیع اصلی خودت در    علیل سخت شده و خواپ  دیده  که ایران بوده اند و به سن پنجاه سالگ

با   در اسناد ومدارک ذکر نه شده است ،   I; به اثر خواب خود به تاریخ   . بنا بر این جدم سید سهراب ولی بدخشان است
و در دهکده   گردید   به دره جرم بدخشان وارد  بعد قطع منازل و ظ مراحل  بابا حیدری  نام به و سیله کجاوه  خدمه خود 

ف گردید و تحت   و داعی  اسماعیلیان در جزیره  یمگان بدخشان افغانستان ، به خدمت حجت خراسان  خراسان زمی    مشر
 تصنیف نموده به  و عمر گرام را صف  و کتاپ  و خدمت آن حکیم دانا و طبیب الهی  از فیوضات روحاپ  مستفیض تربیت 

امون آفاق و انفس ، و  در عقاید و باور های دیي  و علم الهی و معلومات  صحیفه  عنوان  س و شش  هر که کتاب های   پت 
و افکار    نموده باشد  متنبه گردد   مطالعه    ناص خشو را  و در ممدوحی بوده و از آن  سرچشمه الهام گرفته    که جد مذکورم  پت 

مرتبه به  ل به اعلای چهارم  اسماعیلیه است اختصاص یافته و از اسفاز اصطلا حات  فرجام به مقام و مرتبه ماذون اکت  
، در یگ از  داعی اجل را لبیک گفته  که   در سالیمامور و موظف بوده  خویش ی به امردار ارشاد و طریق  مستقیم این طبقه 

و  یاد م شود،  دفن گردیده  ، یا به نوشته خود شاعر هشنگان  که در میان مردم محل اشنگان  دهکده های یمگان بدخشان 
اند و  ، امرار حیات داشته که هر کش در هر سرزمیي   بطرز درویشر و قلندری   بعدأ  عادت آبا و اجداد و نیکانم چنی   بوده 

وان و راهروان  و تنها به تعلیم ، تلقی   و آموزش امور اسلام به هیچ  امور ظاهری و دنیا داری  مداخلت ننموده   مکلفیت پت 
. یعي  آن کساپ  که  به خود لازم دانسته اند   به دامان محبت ایشان  زده متابعت ایشان را    لاص و ارادتمندان  شان دست اخ

، بزرگ دنیا و اپراطوری ها، کشور گشایان هنوز از دول هاپ  که  ه زمان  المقصود    .نه مردم عامصاحب علم و تقوا بوده اند،  
ی نبود، خطه بدخشان و قطغن به گونه ملوک الطوایف    ، هر حصه  حاکمیت داشته  و فرمان روایان مطلق العنان    اثری و خت 

قوی ها بر ضعیف   نافذالامر  یگ بر دیگری اطاعت نداشته    خان و خوانی    خود سرانه به عنان خویش  و قصبه و شهر ها را  
ش ها  ، م نمودند که این گونه حرکات انقلابات ها تاخت و تاز  نموده و آنها را تاراج کرده    ، شورش ها  را در ممالک خت  

مورد پسند قرار داده  اند   بزرگوارم گوشه های انزوا را اختیار نموده  و گوشه نشیي  را  جریان داشته  و بدین اندیشه اجداد 
وی همواره از  چون  ،  تر دانسته شده یعي  گوشه های  سرحد اشکاشمدست برد  تطاول قدری ایمن  مناطق گوشه و  مت  

راهنماپ  قوم خود مشغول  و مصروف    ه رحل اقامت  انداخته و به دعا گوپ  و  واخان و شغنان را  از آسیب روزگار  آرامتر دید
گاه در یک   بیطرفانه  بر روش صادقانه و شیوه متقیان و پرهت  گاران نه و ، و از دغدغه و کشمکش زمانه بر کنار ، درویشا
 قمری حکومت ملوک-هجری ( ۱۳۰۰و تا روزگاری رسید که به تاری    خ )  دهکده و گاه در دهکده دیگری ، اقامت داشتند 

، خان و خوانی    ا ئفه  بر کنده شده و بدخشان الی شغنان  درهم و برهم  و ریشه این طبقه و ط الطوایف   ولایات قطغن 
که    که ملحق درواز است. طرفی   دریای آمو الی اخت  شغنان و روشان   نت   ال سرحدات پامت   از بی   برداشته شد بدخشان 

که بر  و حدود درواز نت     افغانستان قرار گرفتامت  عبدالرحمان خان ، حکومت شاه جیحون نت   گویندش تحت تصرف 
. در مدت دوازده سال  بر  قلمرو  امت  بخارا بوده ، دوباره به حکومت بخارا واگذار شد   فی   ساحلی رود جیحون واقع استر ط

ا-هجری    ۱۳۱۳و در سال    و  حکومت  دو پادشاه جریان داشت  فرمان  همی   منوال   طور روس و نیکلای  ا زراه بلاد  قمری امتی
ات و منطقه شغنان گردیده فرغانه  دریای  خط تقسیمات مناطق سرحدی را با اعتبار  حرکت کرده  و از راه پامت  داخل پامت 

 دریای آمو به امت  بخارا تعلق گرفتآمو گرفت که در نتیجه 
فر  ساحل غرپ  و   واز . از پامت  تا در ساحل شمال سرر

و همچنی  
 جنوپ  دریای آمو 

ً
اطور روسیه اگر چه ، تعلق گرقت.   به حکومت شاه افغانستان متقابلا فر  رود  امتی ساحل شمال سرر

 به حکومت بخارا  جیخون را 
ً
بودند. شغنان آنطرف   با عساکر اندک در شغنان متمرکز واداشت، اما فرماندهانش نت   ظاهرا

فر  دریای آمو ، از حصه شغنان  دریا آمو و چند سال بعد   ات منصرف شدند از حدود درواز مناطق سرحدی سواحل سرر   تا پامت 
اطور روس بر وفق انصاف و عدالت بوده و مطابق  جدا گردید  امت  بخارا  تعلقه  اطور  و اگر چه قانون امتی با تمام   خود امتی

 با باور های غت  اسلام  افشان لشکری و کشوری خویش مطابق 
 

به هیچ  صاحب مذهب چه مسلمان و   با وصف وابستگ
 ، تعرصی  نداشتند. چه غت  مسلمان

اطوری روسیه تزار برهم خورد    م،  ۱۹۱۷مطابق  اپ   هجری مهت  ۱۳۳۴در سال   بلشویک ها  به گونه    و حکومت  حکومت امتی
در نظر گرفتند.    یاد نمودند و بحیث دشمن خلق ها  و دشمنان داخلی    جدید تشکیل یافت . چند طبقه را به نام عناص بیگانه  

ان   نت     که در شمار آنها والد بزرگ  به ویژه مذهبیون    اقشار مختلف فشار وارد نمودند  در قدم نخست به رهت 
عدیم شغناپ 

اری  و با عالمی از دش   اش  بعد با خانواده  و زادگاه خویش    با پذیرش تکالیف، دوری از دیار و    تحمل این همه حرف ها را نداشته  
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ی هم با خود حمل کرده نمیتوانند  ی  . قابل یاد آور و داخل خاک شاه افغانستان میگردد   ور  از دریای آمو عب  ها   است هیچ چت  
ایشان با همه اعضای خانواده   چون گذر از دریای آمو نت   برای هر کس ساده نبود به ویژه در آن زمان و مکان دشوار گذر. 

 نموده  خود برای مدت دو سال  
 

 مشقتبار  که نفقه رساپ    در دهکده  دهمرغان زندگ
 

و اباطه  و اعاشه که یک دوره از زندگ
و مزید بر آن آزار  همچو محیظ که خود دارای دشواری معی   اقتصادی و هسير روزوار بود، یک خانواده بزرگ  و آنهم در 

  عدالت نبودند انصاف و  ، کنش و منش  قدرتمندان محیط و محل دولير  که دارای هیچگونه  بینش  و ازیت برحی  از حاکمان و  
 
 

. بنا بر  زیرا مناسبات دولتی   نت   در همان وقت چندان درست و مناسب نبود  ، بودند هم  و موجب پریشان فردی و خانوادگ

.  ناسوده کجا رود که اسوده شود تصور نموده جاگزین شدیم اما به قول شاعر: آن منطقه شیوه را قدری گوشه تر  و آرامتر 

و علاوه برآن   شدیم. نه چوب سوخت و نه چوب ساختمان برای اباد ساخیر  خانه و کاشانه  دیگری  باز هم دچار مشکلات 
ی منطقه  د سر  و هم دشواری هاپ  که ناسر از   به منتهای درجه،  ان ، شدت سرما بار و  که اضافه تر ا زهفت ماه برف   ست 

فصل کشت و کار و وارد شده از سایر ولایات افغانستان  در وقت بهار و تابستان  که  ی   هج.م مواسر دسته های کوحیی نش 
به سرما مواجه شده  هم زراعت و هم   و زراعت هم به گونه دشوار   زراعت و مالداری است ، دشوار یها را مضاعف ساخته  

ی  با یک عالم دشوار  گردید که ی  . بهر صورت  مدت س و پنج سال  ستی شد و یا هم زیر برف  بافر م ماند تلف م  مواسر 
ی نمودیم.    خویش را ستی

 
 زندگ

 هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست
 بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست

،  –هجری  ۱۳۲۴بنده در سال آمدم بر سر اصل مقصد و مسقط الراس،  وف« واقع  »  م، در ناحیه ۱۳۸۳مطابق مهتاپ 
ُ
خ

  ۱۳۹۱. تا کنون  که سال  در جمله توابعات بخارای کهن  قرار دارد  . منطقه مذکور  چشم به جهان گشوده ام  در ناحیه روشان  
 را پیموده ام  ۶۸از خط ست  عمر خویش    است    خورشیدی    -هجری   ۱۳۵۱و    مهتاپ    – هجری  

 
  بهار زندگ

 
. در سن هفت سالگ

 شامل نمود . ابتدا به قرآن کریم  برادر بزرگم  
 

انتظام » قوانی    که بنیاد دین مبی   اسلام را  تشکیل م دهد و    مرا به مکتب خانگ
صورت  رف یک سال نزد پدر و برادر بزرگوار خود ظو در  بر او متگ است، رسم الخط م خواندم «  و اهل عالم  کل عالم

وری را ئت بقدر توان خود یاد گرفتم و ایات حروف و قاعده قرا   . قرآن کریم را هفت مرتبه از آغاز تا انجام حفظ کردم  ص 
و هر  به وجه درست درس خوانده   پنج گنج  و یا چهار کتاب یاد م شود  سال دوم و سوم فقه فارس که به نام   تکرار کردم. 

  و شیوه املا و انشا را نت   به قدر توان  به خوپ  و درسير م خواندمکتاپ  که جهت یا سواد شدن در اختیارم قرار م گرفت 
و  از این بیشتر نبود در این زوایای تاریک تعلیم و آموزش مروجه همان زمان  ولی متأسفانه ضعیف خود دانستم و توانستم 

 و یا غت  آساپ  
و به اصطلاح آنوقت   خواند و کمی هم نوشیر  میتوانست هم مبا تکلیف و مشکلات هر که خط را به آساپ 

شوق و رغبت زیاد بود و آرزو  به ولایات و مناطق دور دست    در خاطر من خواندن  شدی محتاج خواندن نیسير  اگر چه    ملا 
از یک طرف    بودی بدست بیاورم اما بد بختانه  و معلومات علمی  آنچه که در نصیبم  ادامه داده  داشتم تحصیلات خویش را  

  و مصارف خود را بدوش داشته باشم به ولایات دیگری بروم تا درس بخوانم  که به سرمایه شخص خود    قدرت مالی نداشتم 
، موافقه و دهقانکار نداشتند  والد و برادرم نسب کار های دهقاپ   شان که دستیار و ا زجانب دیگر  و معیشتم را تإمی   کنم

علم و معارف مطالعه    ناکام ماندم ، اما به هدایت استادان مطالب خویش  ه شدن تا درس بخوانم لذا  در برآوردننمودند 
م  مرپ  و استادفرو گذاشت ننمودم.    و پیشوایان دین  را    کتب و آثار متقدمی     ، احد من الناس  م جز والد بزرگوار و برادر مهتر

ازی مقرآن عظیکش دیگر نبود، بالخاصه  ، دیوان تصوف، حافظ شت  ت  الشأن سرمایه ایمان، تفست  حسیي  ،  دیوان حصر 
زا عبدالقادر بیدل، مثنوی م ، کتاب هفت اورنگ مولانا عبدالرحمان جام، محمد ل الدین لانا جلاو مت   رسائل اخوان بلخ 

و منقسم  و مشتمل بر پنجاه و یک رساله  عرپ  به فارس ترجمه شده بود،  کتاب مجمع الحکمت   که از   الصفا و خلان الوفا 
 العلوم  بیان   مطمععلیهذا  از قسم ریاضیات، طبیعیات، منطقیات، الهیات و امثال آن  بر اقسام علوم  محتلف س و دو گانه  

 مباحثه از  و 
ً
، و سایر مسایل و مکتوپ   و حرف  و عددی ظ  ، قبض و بسط ملفو ا زخاصیت اسما الله   هر گونه علوم خاصتا

(  ۱۲دوازده )م بر غایت مطلب و هدف اصلی در سن آیباز ا  × به گونه مستمر به خوانش و فهمش گرفتم. را در بر داشت
  
 
و نخستی   شعری که به میر  فوق الذکر از طبع موزونم سر  با یک اثر ضعیف در ذهنم  خطور نمود    بینش شعر سراپ   سالگ
 این بود :  زد 

 در دل من شد نهان مهرت از اول بر آمد 
 اندر چمن چون بلبلان ناله دارم روز و شب 

  
ً
وزن و قافیه و غافل از  موزون  اما غافل از صناعت شعر سراپ  بدون رعایت غزل  قطعه  هفت یا هشت بدین نحو   تقریبا

ی بودم    معشوق و شیوه عاشفر آگاه نداشتمآوان طفولیت بود  از شور عشق  مبتدا و خت  م سرودم  زیرا   و در عالم پ  خت 
جملات نهایت   و شیوه عاشفر چگونه است الا به تقلید سخن سرایان  و نمیدانستم که عشق چیست، معشوق کیست
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به نظرم بر خورد .   اما با زبان شعری در وصف تریاک  و دور از معاپ  و بدیع و بیان سست و ضعیف و کلمات بدون منطق 
 به گونه ذیل:   بر عکس در توصیف آن  شعر بسته است مذمت این ماده منحوس شعر سروده باشد، شاعر بجای آنکه در 

ان و تماشای                  تریاک یگ تحفه نازک به جهان است  جهان است  هم قوت پت 
 به تن و روح و روان است خوش طبع  شفا بخش                 ان است هگلستان جهم شعله افروز  

یکه بداپ  به جهان بهتر از آن است                                       چت  
 ، بنده بر عکس افکار شاعر مذبور چنی   سرودم:  استمخمس که جمله دارای ده بیت و یک فرد  ند  سلسله پنج ب

 زحمت جان است  هم قوت ناداپ  و هم                       تریک یگ زهر معی   بجهان است 
ی که بداپ  به جهان بدتر از آن است          هم آتش سوزنده و هم  دشمن جان است   چت  

. آنگاه  و منقلب در مذمت آن  سرودممذکور مدح تریاک گفته ، بنده به مقابل آن بر عکس به همی   سلسله هر چه شاعر 

در تمام علاقه شغنان  شاعر نبود  که نزدش   آنوقت  ما ا،  شهرت پیدا نمودم که شاعر شده امنزد  پدر و خانواده خود 
لابد  و  شعرا را  معاپ  ، معاپ  صف و نحو و آنچه در صناعت شعر  ا زقسم عروض و قوانی   بدیع و بیان  شاگردی میکردم 

در شعر کم ذوق و کم نام در وهله اول   به آوان شباب  تا م آموختم.  از آن رو در این صنعت  حتمی است وجود نداشت 
 ، درج م نمودم.  » زمان  «و گاه  الدین  سراپ  هیچ تخلص نداشتم و در آخر هر شعر گاه زمان

 سردچار  که به نام پشلی   خورشیدی در شهر کندز، با یک تن از شعرای پشتو زبان  ۱۳۳۲در پایان سال  
ً
یاد م شد تصادفا

بر ساحل رود جیحون    م سکونتداشیر      شعر و  اعتبار رواپ     . انتخاب این تخلصو تخلص جیحون را بالایم گذاشت  گردیددم
که    منظور شاعر  آنست ، تخلص را  »    .  با من سازگاری نکرد   چون ست  زمان با تخلص مذکور  .  ، استحکام  و انسجام بخشید 

زی پشلی به عدیم انتخاب کرد که شهرت زیاد یافته  مدپر با آن شهرت زیاد یافت  ولی آن تخلص بعد از مدتها  ه بود  آقای شت 
  بود برایش بدشگون گشت و چنانچه  

ً
از جیحون به عدیم تبدیل شد.«  در مقدمه این کتاب  موضوع را خواهید یاف که لزوما

  ) دکتور عنایت الله شهران  (
خورشیدی از این تخلص یعي  جیخون منصرف و  ۱۳۳۶در گت  و دار زمانه افتادم  و بنا بر آن در اوایل سال  در اندک زماپ  

 .  تبدیل داده و شهرت یافتمبه عدیم شغناپ   و کنون همه اشعارم را   شغناپ  تخلص گزیدمعدیم 
  ۱۳۳۰، مطابق  مهتاپ    – هجری    ۱۳۶۰.  در سال  روز گار خاطرات ناگوار خود    بافر حصه سرگذشت ها و خاطرات  باز گردم به  

ق«   »  رئیس تنظیمه  وقت  به اسم گل محمد نام مهمندی وزیر داخله    خورشیدی  به امر یک تن     ولایات شمال و شمال سرر
. مناطق سرحدی واخان، اشکاشم، زیباک و شغنان گماشت و متعصب بود ، مبلغی   را برای تبلیغ که شخص خود خواه 

 حسن خدمت خود را  به حکومت آنوقت  شخص موصوف تبعیض پسند، تفرقه جو، 
ً
   وانمود کرده بودند  اما و ظاهرا

ً
باطنا

ان آن بود که بدین  مه اغلب گآیا مشار الیه را هدف از چه قرار بودو ملت ضعیف تفرقه  افگندن م خواست. میان دولت 
 یک مطلب دیگر را نت   میتوان یاد آور شد و آن اینکه در آن زمان واقعن در میان   جنگ شیعه و سي  را  روی کار بیاورد.  بهانه  

ملبغی   من حیث کار کرد   و برای چاره جوپ  آن جز فرستادن  اقوام شورش داخلی که باعث پ  امي  در میان اقوام شده بود 
ین و معززین  را به . زیرا اکت  معتها برای چاره جوپ  ، دیگر راه را جست و جو کرده نمیتوانست و مخل دولت   ام بیدیننت 

یت را به مرکز بدخشان  قلمداد نموده و برحی  را  به ولایات بغلان  و عده ای را     ، فرستادند.   شهرستان فیض آباد   – به کابل و اکت 
شدم ، محبوب خان کندهاری  ، به فیض اباد اعزام نمودند. چون وارد فیض اباد  بنده ضعیف البنیان را  در جمله قلمدادی ها  

و   ه  از حقایق موضوع الهی موضوعرا عادلانه تحت غور و بررس قرار  داد مقرر گردیده بود. به عنایت  حاکم بدخشان 
غ   نوشته و معروض داشتم. حاکم موصوف  لازم بود به دلایل آیات و احادیث    آنچه    ،  حقایق مذهب استفسار نمود  قاصی  سرر

و چاه را که    . اهل مجلس مبلغی   را  ملامت نشان دادند  با برحی  علما دعوت داده و قضاوت خواست  و صاحب منصبان را  
به فضل الهی و قضاوت  و در نتیجه  ادند. در این کشاکش قریب یک سال ماندمبرای من کنده بودند ، خود در آن چاه افت

 آبرومندانه از آن رنج شاق رهاپ  یافتم.   منصفانه حاکم موصوف
بیش از پیش به مشاهده رسید. یک اندازه جریانات شعری  در  ا زمشار الیه کمتر و لی کمک اخلافر و معنوی معاونت مادی 

حادث گردید   خورشیدی حوادث دیگری از مقدرات   ۱۳۳در سال به تزائید پیوست و شهرت اضافه تر و بیشتر شد.   این اثنا 
ده به نظر  و یک قطعه شعرم که در روزنامه یاد شبه مدیر روزنامه بدخشان اختلاف نظر داشتند  که حاکم و قاصی  وقت 

ر خود شان ظو شعر مزبور را به ن شان مورد  تنقید قرار گرفتبود، از طرف قاصی  و حاکم ، همدستان و همفکران  هرسید
ع وانمود    دو سال حبسکردند.  خلاق سرر

ً
ا به و بعد از اکمال فرآیند حبس دو سال از شغنان    بعد از یک سلسله تحقیقات  جت 

  حاکم اعلی و آمرین شعبات  مربوطه  بعد تغیت  و تبدیل صاحب منصبان آندوره فلاکت بار مرکز بدخشان ، تبعیدم نمودند. 
 و پ  آلایشر ام  را نوشته به مقامات ذیصلاح 

 
  اما با قضا این هم سودی  تقدیم و معاف  ام را مطالبه کردند  عجز بیچاره گ

 . نبخشید 
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موافقه ننمودند . دوباره از شغنان خورشیدی حاکم اعلی مرا رها نمود، اما آمرین ذیصلاح مرکز کابل ۱۳۳۷اگر چه در سال  
تحولی روی  وکراس در افغانستان انفاذ یافته  قانون اساس دهه دم  ۱۳۴۳در سال    ام  جنمودند و در فر ضارم  به فیض آباد اح

ب  و پا در هوا طبق ماده بیست و شش  و مغرضانه از بی   رفت و فیصله های پ  موجکار آمده و همچو تصاویب خود سرانه  
و والی ولایت بدخشان نثار احمد  و امضای حضور شاهانه  مورد لغو قرار داده شده به تصویب لویه جرگه قانون اساس 

زی از نسل امت  شت  علی خان  صلاح و صواب دید همدیگر  مرا رخصت رفیر  به  ، معاون ولایت تاج محمد وردک  به شت 
اشخاص برجسته  ه گر شد. در نظرم جلو  وارد کابل شدم، عالم دیگری  یش دچون هدایت این دو شخص خت  ان کابل داد 

دوست   نمودند کوه نامرادی   با من آواره  ، ادب پرور و بدور از تعصب مذهي  و تبعیض نژادی بشر
 

و به رهاپ  ام  ، همآهنگ
سرگرداپ  سه ماه و ده روز  در  از    بعد  ، مادی و معنوی دری    غ نداشتند. بالآخره  کمر همت بسته و از هیچگونه معاونت اخلافر 

مزید بر آن   زار افغاپ  بخششر نایل گردیدم. صدارت عظمی  به مبلغ سه هی وزیر عدلیه و منظو شهر کابل حسب پیشنهاد 
از  ماندگان خود رسیدن به باز و از طرف دیگر  عد به ب  و ده روز بعد یازده  سال  و سه ماه رهاپ  میش شد . از تبعیذ نت   

گردیده بود و این احوال  چون در ایام متمادی تبعیدی ام روزگار خانه و اهل خانه خراب    یکطرف برای آزادی به عالم شادماپ   
 توکل زدن دیگر چه چاره.    ولی بنده عاجز  را جز دست به حبل المتی    به جهان پریشاپ   دچار  گردیدم    را مشاهده کردم
ولی به حکم   رفاه و آسایش نه دیده ام  ن به کمال بلوغ و عقل رسیده ام ، در زندگاپ  خود دم نکه از آوانیکه خلاصه سخن ای

  شکر گذارم.  هر چه رضای او سبحانه هست بهر حالی صابر و    و راصی  الحکم  صابرالقضا  
ً
 خود را  مختصرا

 
این جا ماجرای زندگ

، چه و ده روز  . در عرصه یازده سال  و سه ماه م باید ی و اگر هر موضوع را به تفصیل بنویسم کتاب جداگانه ا  نوشته ام 
نگذارم  چه در  در چند پارچه شعر گنجتنیده ام . نا گفته  . از صد یگ را در قالب نظم آورده تکلیف هاپ  نبود که نه دیدم 

 فراغت نداشتم و رنه :   پریشاپ  گذرانده   مطالعات کتب  و چه در شعر سراپ  روزگار 
 منور در کار ونحو، لغت و طبع صف                           شعرا ادب و صدق و صفا فکر نبوغ

 اهل مکدر در کار فارغ از کشمکش و            و ذکا قلب سلیم  ذهن   خلوت و جای خوش  
 فکر مکرر در کار غور معي  دل شب                        چون مرا این همه اسباب میش نبود  

 ام را   به باد تند حوادث و دسیسه شمع حیات چون خصم م خواست 
 

خاموش سازد  ولی  به کلی و چراغ نام و نشان زندگ
به تمام افغانستان  مزبور  را د مجله غدر و خیانت و ظلم  دسیسه سازان لجزیرا موازی دو هزار  قضیه  بر عکس نتیجه داد 

به جراید و مجلات ولایات دیگر نت   اقتباس و نشر   و موضوع از ا زروزنامه بدخشان عرف  نمودند مدانشمندان  حق بی   
گردید. در مدت یازده سال تبعید با وصف فقر و فلاکت و روزگار ادبار، شوق طبیع شعر سراپ   مرا مانند دقیقه گرد ساعت 

، اجتماعی، بهاریه  ا است از :  ، آرام نگذاشته  شعر م سرودم. اقسام اشعارم عبارت  ، ادپ 
، حمد، نعت، اخلافر شعار عرفاپ 

، اشعار سوز و گداز یازده ساله ، اشعار به مناسبت  روز معلم، اشعار تغزلی، مثنوی، رباعی، مخمس، مسدس، ترجیع   ، خزاپ 
و اجل گریبان گت  نگردید    . اگر حیات بافر بود، بند،  یک اندازه  اشعارم  را جمع مرتب،  و یک اندازه کمی نت    بافر مانده 

متبافر اشعار پرا کنده  را هم جمع آوری نموده  یک دیوان مرتب  و به  شایقی   عالم ادبیات  تقدیم و به یاد گار خواهم  
گذاشت. هر گاه اغلاط لفظ  و معنوی به نظر  خوانندگان ارجمند برسد. امید است سهوم را  مورد عفو قرار دهند و اشتباهاتم  

شانند. زیرا در سطور قبلی به عرض رسانیده ام ، در محیظ که سکونت دارم کش وجود نداشت تا از علوم که شعر  را بپو 
 که شعر را مبتدا  و خت  را رنگی   و معي   

را  باید و شاید واقف و آگاه  بوده باشد از قسم عروض و قواف  و بدیع و بیان  و معاپ 
 برحی   را متی   م سازد  یا عقاید صوفیه ک

ً
ه روح صورت لفظ است  در این جا مانند گوگرد احمر اسم پ  مسماست اگر احیانا

 بزحمت کشر  بیداری شب ها اصلاحات متواتر   اشعارم  پسند خاطر شعرا و ادبا م افتد  اول عنایت و الهام  
ً
الهی بوده و ثانیا

 قوم سادات کسپ و پیشه  دهقان  زبان مادری و پدر 
ً
  و نژادا

ً
 اصطلاحات شغناپ   بدون این مناطق بکدام  مجددا

ً
ی مخصوصا

ی دارم و بافر هیچ سرمایه و داراپ  و ملک داری    دختر
 

ولایت  و قصبه و بلاد دیگری  این لسان وجود ندارد  از اسباب زندگ
یلی  طبیع  مصاحبت ادبا و شعرای نیکو اخلاق  همیشه در وحودم  موجود و خ . آرزوی هم در حساب تحت صفر است 

ه و گوشه های پس مانده  به چت   های لا یعي   که نه سود دنیوی از آن دیده م  آمایلم ، اما  ن نصیي  نیست  در محیط تت 
از دو گروه که خود خواه و خود بی   هستند، و تبعیض    م.  شود و نه مفاد دیي  از آن متصور است، مصروفیت و مشغولیت دار 

به طریق عرفاپ   اسلام صلح  کل را دوست میدارم . این است عقیده ام که در بعص    و تعصب و تفرقه م خواهند، متفرم. 
 از اشعار خود ، اشارت نموده ام. 
 راست گویم این دیدن ، راه بد گماپ  هاست                            خویش را  اگر بیي  بهتر از دگر ابنا 

 صلح کل در این معي   اصل نکته داپ  هاست              یک وجود بالذاتیم   هر چه نام اسلام است 
بسیاری از  به علت پ  پرواپ  های شخص خودم از یک جانب نسبت پریشاپ  های زیاد و از جانب دیگر نا گفته نگذارم که 

  هزار بیت مفقود الاثر است.    اشعارم  
ً
 که در دوران تبعید   و اکنون م پردازم به تذکر  آنچه مصروفیت هاپ  از بی   رفت . تقریبا
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ده    به  ( افغاپ   ۲۴۳به معاش ماهانه مبلغ )    خورشیدی  مدت هشت ماه  ی  هجر   ۱۳۳۶یازده ساله داشته ام. در سال   رتبه ست  
 از تکلیف تبعید رها هجری خورشیدی  ۱۳۳۷وظیفه نمودم. در سال  ی ، ایفادر مدیریت معارف بدخشان 

ً
و برای پنج   موقتا

اما بد بختانه   به رتبه فوق الذکر موظف گردیددم ( افغاپ  به حیث معلم رسمی ۲۹۳ماه به معاش  به معاش ماهانه مبلغ ) 
مواجه گردیده   د، با عدم موافقه مقامات مربوطه کابل فرستاده بو صادر و به  که   برائتم را   به فیصله حکومت اعلی بدخشان 

که تصویب سال  قرار  گرفتم. اسباب بهانه آن بود  به فیض آباد احضار  و تحت مراقبت  دوباره  ۱۳۳با اغتبار فیصله سال 
شده    و به امضای صدر اعظم  نت   رسانیده    وزرا نت   تأئید  مجلس فوق العاده    انجمن فوق العاده  حکومت بدخشان را  ۱۳۳۳

وقت شخص  به حضور صدر اعظم  خوف داشتند زیرا صدر اعظم    ۱۳۳۷ا زتقدیم فیصله سال    بود بنا بر این موظفی   مادون  
. لذا  شده  چرا چنی   زجر و تکلیف داده  پرسش به عمل م اورد که اگر شخص بیگناه بوده  مهیب و با سیاست  بود و شاید 

، خود دار یکرد و به جواب حکومت  نسبت این جانب به حضور صدراعظم  ۱۳۳۷سال  مراجع مربوط از تقدیم فیصله 
. باالاثر این جریان  مدت یک سال  ریاست ندهید اگر مجرم و یا غت  مجرم باشد به شخص مذکور  نگاشتند که    اعلی بدخشان  

 تا چه بخورم و چه بپوشم.  تمام روز را  از شب و شب را از روز ندانستم و به عشت و دشواری بیکار ماندم 
   مقرر شدم  ، یگ از دهکده های مربوطه ارگو درایم ، با معاش صد افغاپ  به حیث معلم دهاپر قریه قره قوزی    ۱۳۳۸در سال   

یر رسمی  جوازش  جواب رسید که به وظیفه داری دوااستیذان  خواسته شد  و بعد دو ماه    و دو باره از  مقامات صالحه  کابل  
قره قوزی  همان محله ایست  که مرحومه  »    کدام مدرک دیگر کرده بتواند ، بهتر خواهد بود.    داد اگر چاره کار خود را از    نباید  

  داعی اجل را لبیک گفته است. دهکده قره قوزی ، ا زدو کلمه  در آن جا حیات بش م برده  و هم در همان جا    مخف  بدخشر  
نج  این ر لهذا از « که در زبان ترگ اوز بگ یعي  » بره سیاه« معي  میدهد.   بره ، تشکیل یافته است  » قره« سیاه و » قوزی« 

(  ۱۲۰به معاش ماهانه )  و در خلال این احوال در سال مذکور مدیر  روزنامه بدخشان  کثت  و نفع قلیل  نت   محروم ماندم 
معاون ریاست مستقل مطبوعات  به متذکره  ، شاملم نمود . بعد شش ماه وظیفه داریدر جمله مرتبی   حروف چی   افغاپ  

مدت  .  اشم افزود که به دوصد افغاپ  بالغ گردید ( افغاپ  دیگر هم به مع۸۰و مبلغ )    و از احوالم آگاه یافت    بدخشان آمده  
والی ولایت بدخشان ۱۳۴۱مذبور شامل بودم. در سال  با افزود این معاش  در جمله حروف چی   روز نامه    دو نیم سال دیگر  
زی  به صفت   ( افغاپ  ۴۵۰فک  و به معاش ) سیه کاری حروف چیي  مطبوعات مناز از احوالم وقوف یافته  نثار احمد شت 

 تجدید قرار داد نموده با افزودی معاشات   ۱۳۳۴۲در سال    در مدیریت معارف ، مقرر شدم.    کاتب قرار دادی به رتبه دوازده  
افغاپ  ایفای وظیفه ( ۶۰۰مبلغ ) به معاش ماهوار   ۱۳۴۳. در سال (  افغاپ  بالغ گردید ۵۲۵، معاشم به ) پلان پنج ساله

 هم ذکر شد  در سال  نموده 
ً
، عودت  ا زقید این تکالیف رها  و به وطن اصلی خویش شیوه شغنان  ۱۳۴۴و چنانچه قبلا

اجرا یوظیفه  مقرر  و برا مدت چهار ماه ( افغاپ  ۸مکتب اشکاشم ساعت ) بحیث معلم قرار دادی  ۱۳۴۵در سال نمودم. 
  به حصه پاجور 

ً
 تکرار سخن نمودم. بعدا

ً
به ادبا، فضلا و شعرای با ذوق ، به وضاحت م   روشان  مسکن گزین شدم.علاوتا

ی گردید  طاقت فرسا و مصیبت های هوش ربای عمر که تمام درد و الم  و شکنجه های نویسم   و   من شاعر پردرد که ستی
تحت  ناملایمات و پریشاپ  زنداپ  شدنم با تبعید عمری  از تلف اولاد و ناکام های هر گونه  روزگار نا ملایم بالایم تطبیق نمود،  

  و پ  غوری شهریار عدالت شعار  ، خیانت از غرض شوم جباران  بودنم  بدون کدام جرم و خیانتمراقبت  
هیچ    زوران سلطاپ 

  ۶۷نور بیناپ  را به عمر  پر تلاطم غم انگت   یگ نمی رسد به آن دریاپ  
 
از دست داده ، روشي  جهان روشن به چشم  سالگ

ه و شب و روز بر من ، یکسان گجهان بینم  ه و خت   شته بود. ذتت 
 دارای چهل بیت از جمله یک بیت این جا خاطر نشان م کنم:  در آن هنگام یک قصیده طولاپ  سروده بودم 

 همه آفاق را غبار آلود م بینم  
 شمع چشم بینایم    ز باد تند شد خاموش 

به زادگاهم  واپس  و از دکتوران داخلی  و خارحی   سخن نومیدی شنیده خورشیدی  به امید علاج کابل آمدم  ۱۳۴۸در سال 
. یگ ا زمنسوبی   جمعیت عالی سره  توکل نموده کابل آمدم دست امید به حبل المتی    بعد دوم بارهشغنان  رفتم.  یک سال 

  دولير شفا خانه  زیاد مشار الیه رئیس تلاش نمود با سع و ا من آواره کوه نامرادی عطف توجه ب الدین نام  میاشت نظام 
  اگر چه مسافه های  نور بیناپ  از دست رفته  باز بدست آمد   یله  بدین وس  به تداوی ام پرداخت  عنایت الهی   علماسماعیل 

. عینک زره بی   که  به نظرم م خورد  اما از نزدیک صورت ها را درست فرق کرده م توانستم  دور تر هر چت   گرد آلود 

 نوشیر  و خواندن مثل دوران  جواپ   توانم عمل نمودن.  اسماعیل علم مذکور برایم بخشیده متخصص چشم 
ح    مختصر که  این بود سرر

 
م  پوهنتون   زندگ بدخشاپ  هموطن عزیزم   ابل آقای عنایت الله شهراپ  کبه فرمایش استاد محتر

م  ایشان گردید   با عرض و حرمت.  . باید با چند بیت ذیل  پایان و انجام سخن نوشته و تقدیم حضور محتر
ت را  گرفتم من ا زاین صنعت                 بروی شعر نام یافت شهرت را          ز گمنام   هزاران درس و عت 

 زانرو اشک حشت را   نهادم نام این دیباچه       حیاتم وقف غربت شد        به حشت رفت عمر من  
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ً
  علاوتا

ً
 دیوانم دارای  یازده هزار بیت خواهد بود. تخمینا

ً
   قسمت دارد  ده هزار آن از بی   رفته بافر اشعار سه   این است تقریبا

، و اجتماعی به نام  ، ادپ 
، اخلافر  هف و قسمت دوم  آئینه عرفان که قسمت اول عرفاپ 

 
به نام   اد ساله ام تدرد و رنج زندگ

ایط فعلی  آهنگ عشق  اشک  حشت  و قسمت سوم اشعار تغزلی و بهاریه و خزاپ  به نام    شاعر در سرر
 

، امروز ده روز  ، زندگ
 تفاوت بل بد تر به حکم کل یوم بد تر.   کم 

 تواناپ  است در روح و روانم        به تن چندی که خار و ناتوانم          
   مقلم ا زهردو باشد ترجمان       زبانم ترجمان ا زعقل و جان است    
 شود آگاه از درد نهانم          مرین شعر مرا هر کس که خواند     
 شناسد گردش ست  زمان       ز هر یک حرف پر کیف و کم من      
 را مفلس و محتاج نانم  از ای       ندارم آرزوی چرخ کیوان                

م لیک گویم    » عدیم« هر چند    محبت پرور  نسل جوانم        پت 
نوشتیم   شاعر کوهسار بدخشان  عدیم شغناپ     خاطراتخواننده ارجمند و گرام ، طوریکه در شماره گذشته  در قسمت اول  

ویم  که دست بدست او میدهیم    ببینیم که  چه خاطره ای دارد. سفر شاعر هنوز هم در کوه و کوه به کوه و دره به دره  مت 
ها و   ، از سوی دیگر از صخرهاو اگر از یک سو از مناظر زیبا خوشش م آید ها و حصار های آسمان خراش درواز است. 

 مردم ایجاد نموده است شکوه سر میدهد بزرگ که سبب محصور شدن اهالی گردیده  موانع 
 

و آن   و مشکلاپر  در راه زندگ
  با احساس شاعرانه 

ً
تل» جملجس«   اطق درواز آشناپ  داشته باشند کو منعکس م کند. ممکن کساپ  که با منمناظر را عینا

عدیم  رخ داده ، شنیده باشد. مردم  و سقوط و وفات  آنان را دیده و صدای دلخراسر را که هنگام عبور و مرور اغه« ت  و » ش
 آن جا ها را م بیند، اینگونه م سراید:   شاعر کوهسار وقير بدان جا م رسد و مناظر مهیب 

 و روی » جملجس« را   ندیدم چهره گهواره                عزیزان ذات قدسش را  مهزاران شکر م گوی
 که بیند روی ناکس را  چنان چشم سیه روزی                     طبیعت رنج دید از دیدن  این راه رنج آور  

 مر اسپ و خر  عریان بیکس را    چه خواهد کرد                  زمهر پریش و عده سرما  باد سرد » عدیما« 
ان  ۲۷به سرزمی   درواز از تاری    خ مسافرت عدیم شغناپ  شاعر کوهسار  قوس    ۲۸و به تاری    خ  خورشیدی آغاز  ۱۳۵۰مت  

نجمان« یا » نجیمان«   »  عبارتند از    . رفقای همسفر او چنانچه در شعرش از آنها نام م برد همان سال یاد شده خاتمه م یابد 
 »

 
زا همدم « » ایل بیگ   و » مت 

عرض راه سروده است  و در دفتر خاطراتش بافر است،   را که در  چند  رباعی. اینک شغناپ 
 تقدیم حضور علاقه مندان م کنیم:   این جا  

 سرک های خراب آباد و یعي  راه ویرانش                   بدیدم ملک درواز و رفک های فراوانش 
 ز سخير دل خراشد  صخره های سخت بنیانش             همه راهش هوا بندی  باریک است و طولان

 این چهار بیير :   و یا هم 
اغه نمودیم عبور   تاب از تن و  از سرم ربود عقل و شعور                        از کوتل شت 

می« 
ُ
 شنیده بودم از دور  نام » برس«                 از نزدیک  دیدیم به قریه» غ

که در کوتل  آن سرزمی   را  ظ م کند و به سفید کوه   پیچ و خم دره ها  و قلعه های دیوار مانند  عدیم وقير در سفر درواز 
سد. بعد از  گذشیر  از کوتل خطرناکیهای خیلی دشوار گذر  آنجا است  ین و دل    ، با همراهان همسفرش مت  این شعر شت 

 :  مناظر سیاه کوه  و راه مهیب و خطر ناک او است، م سراید پذیر  را که منعکس کننده 
شه نو فراتر و از ما

ُ
 دیدم ره دقیق و فتادم در اشتباه                         پایانتر از ن

 جایگاه   من الشر ذ الپناه اعو                 خواندیم  زیر کوه  برب الفلق همه 
 ز اندیشه گاه گاه   دل در برم تپید                 وادی راه جهنم استپنداشتم که   

 بحر و بر و مقیم و مسافر بود گواه         راهش بگو » عدیم« بر سخير و درشير 
شعر زیر واضح م  روشن اصل موضوع و لب لباب  روز  شاعر به تاریک  شب عوض شدن   حادثه نا بینانی چشم شاعر: 

که یگ  نظام الدین نام    عالی  سره میاشتبیناپ  را از دست داده بودم ، یک تن از اشخاص ذیصلاح جمعیت  نمایم ، زماپ  که  
، مرعی  الغده ، مراعات و کمک فوق و انسان دوست بود ، با من ناتوان همنواپ  پرور ب از اشخاص ورزیده و نیک نام ، اد

داده  سه ماه کامل مرا  ، راست را با دروغ پیوند ارحی   شفا خانه وزیر  اکت  خان خمتخصصی   داخلی و داشت ولی متأسفانه 
به دویدن مرا از پا انداخته دروغ   ، مدت سه ماه کامل  و با اظهار این هفته برو و هفته دیگر بیا ، امروز برو و فردا بیا  دوانیده  

 نتیجه نداد. به نابیناپ  و یک عالم  ی متواتر  از شفا خانه وزیر اکت  خان ها
به زادگاه خود باز  نومیدی م خواستم  راسير

ون بود  زیرا به علت ناداری  نه چاره رشوت  گردم  اما از راه  و نه علاج مصرف فیس رسمی داشتم. هردو حساب از قدیم بت 
ما فوق خود  امر دیگری بالای شفاخانه مستورات   آمر  وظیفه دار حلال احمر  از مقام ذیصلاح عواطف ، انسان دوسير 
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ام امر آمر ما فوق  صادر نمود  گرفتم و مجاپ   عملیات به عمل    شفاخانه مذکور  پذیرفت و من تحت تداوی قرار  به احتر
   کم و کیف آن زمان است:    مرکزی  اسماعیل علم  بود، شعر  زیر  خانه آمد  و در رأس کار شخص رئیس شفا
 نباشد دگر چت   اهدای ما         حضور طبیبان امراض چشم          
 همی   قطعه شعری مقفای ما             بماند مگر نزد شان یاد گار           

 ز یزدان پاک است ملجای ما                            بدین نیت پاداش خت  
 ود اصل و فرع و سخن های ما                     نه وضع مدیر و پروفیشان 

 همی   نظم و نسق و مواسای ما            نمودی به صد مهرباپ  نظام          
ت  گرفیر  » عدیم«     توان درس   ز این صحنه ای پر تماشای ما       عت 

 
ی

ایط زندگ جوینده گان حقایق   مثنوی منظومه زیر غرض آگاه :  دوره حیات شاعردوران شاهی ، تلخ ترین  گذشته   سرر
 شعرا  نوشته ام  

 
ری  از دو سال حبس و  بافر تبعید عم  ما گرفته و مطلع خواهند شد    » اشک حشت«تا درس از دیوان    زندگ

  لخته لخته از خوناب جگر   آن هر کلمه ، حرف و نقطه آن شت ذبه ولایت بدخشان  سرگ شدنم از زاد گاه اصلی ام شغنان 
شعبده باز    خ مانده ام. باید  دانست چر اشک حشت «  » و قطره قطره از خون دل ماست  و نام دیوان خود بدین ملحوظ 

دی باخت   به حکم قضا و قدر  با من شوریده بخت  و با سپاه کینه توز خود در ملک هسير ام چه ترک تازی ها نمود   چه نت 
لب  و لباب موضوع  و مسایل آن بود  که   حیاتم دستخوش ستمگاران  غدار گردید.  و همچون خوان یغما متاع عمر و ذوق

ان حاکم اعلی و قاصی  مرافعه  ۱۳۳۳در سال  جنگ   و مامور استخبارات  و خانم مدیر روزنامه بدخشان  خورشیدی همش 
که زن حاکم اعلی و زن    رفته شوهران خود را  به ستت   آوردند. نا گفته نگذارم  واقع شد. هر یگ خانم های عصمت مآب 

  یک جانب ماند  و م خواستند مدیر روزنامه  زنامه بدخشان یکطرف و  و زن مدیر رو  قاصی  مرافعه  و زن کاتب استخبارات 
خلاف   نشر شده بود، آنرا زیر تنقید گرفته  سازند . چهار بیت مرا که  در روزنامه بدخشان  را از چوگ مطبوعاپر بر طرف 

ع وانمود کرده بودند  و ا  رساندم    قرآن عظیم الشأن  هر قدر اقامه دعوا نمودم به دلایل آیات    هیأت سه گانه    تحقیقات    یام  سرر
ازی  : که فرموده است   اما  به قول سعدی شت 

 حاکم ز حکم دم نزند گر گواه نیست 
 حاکم که خود گواه بود قضیه مشکل است 

فیصله دوم به عمل آوردند    . بعد ظ حبس  میعاد معینه و مدت دو سال زنداپ  ام نمودند  دلایل قطع ام شنیده نه شد 
من این بود   خانمان سوز بلای  جان  . ابیات انتقادی و زیر نظارت در مرکز بدخشان  تبعید عمری باشمکه سخت مراقبت 

 که م نویسم:  
 رند  باده پیما به   از این زهد و ریا زنهار      زویر و ریا باشد         گر ا ز ما خرقه  و تسبیح و ت

        بودن غرق دریا به  بروی تخته بشکسته                    ز طوفان بلا و گت  ودار در ورطه وحشت 
 قوم ترسا را کلیسا به   مسلمان را مساجد      توحید کفر و شکرک ایمان را     بیا جیحون نگر  
  کمه ابتداپی صادر گردید ، بد بختانه از مح  دو ساله  چون امر حبس 

ً
  مرافعه خود  شخصا

ً
عا و   هم خود خصم و قاصی  سرر

  عقل رای نداد  
ً
  و دعوی مرافعوی  نزد مدعی برم    اصولا

 
عدالت  و اصل موضوع را  به حضور شهر یار    ، فلهذا عرض بیچاره گ

به اصطلاح بیي    فرماپ  صادر کردیده  ا زمقام صلاحیت دار نموده  غور و بررس نیازم بود.  شعار  و مقامات عدالت گستر 
ی  حبس دو ساله  مقامات خود مختار  و  و وارس همان بود و شد . بر علاوه  . غور وارس شود در باره عرض عارض  خمت 

. شعر ما بعد  تبعید عمری گردیدم  دار سلطنير نت   آن را تأئید نموده    تبعید عمری و مقامات صلاحیت  در بدخشان  صلاحیت  

و هم هست وقوع خنده آور که دل پر  ، هم مرا سخن به گریه آرد حیات است مانند سکته قلباز آن ماجراآت تکان دهنده 
خطر در راحت   و ظالمانه ظالمان و جباران    که ا زهمچو اقدامات جابرانه    را  به گریه  و سنگدلان را  به خنده م آورد عاطفه  

 . حاصل کنند 
 بشنود بهر رضای ذوالجلال  کیست تا عرض من شوریده حال           

 جان من افگند در سوز و گداز                  یازده سال است بر دون نواز  
 تلاطم خسته ام              ف  المثل  یک زورق بشکسته ام  آنچنان در این 

 دارم به احوال خراب ب و گه آگه بروی 
 

 در ژرف آب             زندگ
 حال 

 
   عظم رمیم  اکی مانده و خمشت «           عدیم »در حساب زندگ

ی قرار داشتم . نمیدانستم که عشق چیستآگاه نداشتم  دنیوی و ظاهری  معشوق و از  شیوه عاشفر  ، و در عالم پ  خت 
و کلمات پ  منطق    الی به تقلید سخن سرایان جملات نهایت سست و ضعیف    معشوق کیست  و شیوه عاشفر چگونه است
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در مذمت این   . شاعر به عوض آنکه در حی   زمان شعری در وصف تریاک به نظرم بر خورد  و دور از معاپ  و بدیع و بیان 
 در توصیف آن شعر بسته است به نمط زیر:  ماده منحوس شعر سروده باشد ، بر عکس 

 تریاک یگ تحفه نازک به جهان است     
ان و تماشای جهان است  هم قوت پت 

 شعله افروز  گلستان جهان استهم 
 خوش طبع و شفا بخش  به تن روح و روان است 

ی که بداپ  به جهان بهتر از آن است  چت  
، نایل میگردد و بدان نسبت آنچه ا زمحصول ازدواج  پنج بند مخمس که جمله دارای ده بیت و یک فرد است بدین سلسله 

 اندیانای امریکا «  عنایت الله شهراپ  دکتور   »  تا هنوز بافر مانده است ، سادات کرام هستند.  شان 
ح حال و اشعار استاد عدیم شغناپ  بدخشاپ   خوشنودم از اینکه توفیق یافتم   تألیف استاد دکتور عنایت الله شهراپ     کتاب سرر

گران بهای یگ از ستاره های درخشان آن سرزمی   دوست و فضیلت پروری که این اثر    بهر ادی  خود نوشتم.  را به قلم ناتوان  
 را مطالعه م نماید، به ارزش معنوی علم و فضل 

 
 را پی م برد.  آن زماپ   دوران  و غنای فرهنگ

 مردم آن سرزمی   تاریخ 
 پر ماجرا  و  ی  ستی بدخشان تربیت یافته ، با وجود استاد عدیم شغناپ  بدخشاپ   که در محیط فضل و ادب 

 
کردن زندگ

س اهل   آثار گران بهایش باز هم در آخر عمر این چند صحیفه  را به قلم خود  زحمت و از دست رفیر  اکت   نوشته و به دستر
 . فضل گذاشته مورد تمجید است

ح  از گذارشات تاریخ  ، با مطالعه این آثار امید است دانش پژوهان و نسل های آینده افغانستان  مملکت و مردم شان  و سرر
ان مافات بر آیند. از اینکه استاد شهراپ     و در صدد   مستحصر   حال فضلای وطن خویش     جت 

 
در پیش گفتار این کتاب چگونگ

ناچت   و اثار کوچک نوشته  خود که استاد فضل و هت  وطن اند از خط نستعلیق  آشناپ  شان را با من تحریر و از بزرگواری 
محمد وزیر احی   » وگر نه من همان خاکم که هستم«  ممنونم ذره پروری فرموده اند،  و  من  به قدرداپ  یاد کرده اند های 

 م، کشور کانادا  ۱۹۹۷، کرحی  هروی 
 

 عدیم دو ساحل  
 مرحوم داد خدا کرم شاه ،  مولف 

 فارش دری ، سید حسن علی شاه حسین   نویسه  برگران  به 
نسي  با خط   شناپ  آ بنده  به خواننده گان عزیز توجیه نمایم که ، هر جند  یک نقطه را  در این جا م خواهم : مقدمه 

فهوم  داد خدا کرم شاه که به دلایل نام اثر مرحوم  » عدیم دو ساحل«شش سال پیش از امروز کتاب سریلیک داشتم. اما 
که کلن از بی   رفته بود، اقدام م    اوراق اوراق شده بود  با اقدام به برگردان آن کتاب مذکور  رسم الخط سریلیک آن بودن 
آقای سلطان سعید » عدیم« دستیاب که در نهایت امر پس از تلاش های مزید نقل دیگر سریلیک  این کتاب  به یاری    کردم  

ند  ظ ترتیب اصلی صفحات بافر مانده  را هر چند از لحا گردید که اینک م خواهم  . اما خواننده گان باید  این جا قرار م گت 

«  همی   نوشته های فرا دست شما هستند.    توجه نمایند   حسن علی شاه » حسین 
فرار وطن شد  و زادگاهش را ترک کرد.  فرار زادگاه که خون نافش در آن به اصطلاح عامه  او  عدیم شغنان  و اشعار  او : 

  آن تنها ماند.  ش در  زمی   سرد و سنگی    ساکت  و آرام آبا و اجداد ر کرد که گو   . فرار وطناست شده  ریخته
 

کودگ بود همگ
و  که گردش ایام   به معنای مرکب خانه پدر  سر فهم نرفته بود  هنوز به معي  کامل زادگاه  عمر خویش را دیده بود.  ده بهار 

 افگند.  و پنجاه سال عمر خویش را  در یاد زادگاه  روز گار او را  به کنار دیگر دجله  
 

در یاد همدیاران  و هم نفسان در دیار   زندگ
ی نمود.    دیگری ستی

 چون همی نهادم پا  ازاد آ  سوی میهن               بعد وقت طولاپ  نیم قرن پنجاه سال 
 یافت روشي  از سر  نور دیده بینا             روی دوستان دیدم  همچنان گمان بردم  

فیاب گشت پس از پنجاه سال با حکم تقدیر  در یگ از صبح گاهان  ، او عدیم بود. عدیم  با سعادت  به زیارت خانه پدر سرر
. با این مرد  ترجمه حال غریبانه اش ، یعي  زمانش بود مذهب. شعر او روح  فیلسوف، عدیم دانشمند آهنی   شاعر، عدیم 

 
ً
و  با یک هیجان سر داد، که در خانه مهمان دارد . مهمان بسیار ارجمند  آشنا شدم . پروفیسور داد خدا کرم شاه  تصلدفا

، دانای زمان ، صاحب سخن  ین تر شد و شاعر صاحب نظر.  داناپ    زیرا که  عدیم شغناپ  را کاملن م شناختم ،  دلم بسا شت 
پرواز میکردند، ولی  ، که گاه گاه از آن طرف دریا سوی  سرزمی   شغنان  لی تنها از روی برحی  از گزیده های اشعارش  و ابیاتشو  

 
ً
   هنوز او را نه دیده بودم  تا ا زوی دیدن میکردم.  ظاهرا
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  موصوفه  را صدا م کرد و  تاجیک معروفآواز خوان نقره  و چون خسته م شد،  عدیم شعر م خواند آن شب تا دم صبح 
لاتش را از یاد قرائت  ز ، تغند داستان و ده ها مخمسچ. آن شب عدیم را م نواخت  ر دلآویزش ،  روح شاعبا ترانه های 

 سان شناساپ  و دوسير یک شاعر بزرگ  اد کمی را میش م شود.  ر ،  افکه چنی   ذهن تت    و خاطره مستحکم میکرد،  
به همی  

که بعد به دیدار هم  دیدار میکردیم  و شکر میکردیم ک یگر  با یکد من بعد سال در میان  و یک شاعر کوچک ، آغاز یافت. 
سیم.  بهار همان سال   به سن هفاد    شاعر    بار اکنون    . این  خواهد باز خت  آمد که عدیم در بیمارستان است و مرا دیدن م  مت 

ش شده  و کهن سالی سخت ی قدم گذاشته بود و ضعف پت   ب  ي  و هم از انکه کتابتار پ  م . او شکوه میکرد بود دامن گت 
مندان  در دست  ما و علاقه  » عدیم دو ساحل«و اینک کتاب او با نام او در زادگاهش  هنوز طبع و نشر نه شده است. 

، آماده چاپ ساختند.  شاه حلیم شاه ، جان بیک و قاصی  بیک مبارک  که آن را روزنامه  نگاران   شخصیت پ  بدیل او است
 تحلیل، تعبت  و تفست  عمیفر م خواهد  ایجادیات دامنه دار 

  امکان  و در این سر سخن  و پر ا زتضاد عدیم شغناپ 
ً
مختصرا

جزپی به دریای شعر او  او را بگنجانیم. از این رو به اشارات  ، که جهات مختلف  ایجادیات  و روزگار پر از فراز و فرود نیست
و از  یک شعر به شعری   عالی بود  تدارای صلاحیت و ظرفی چونکه او  در همه سبک ها و ژانر های شعری  اکتفا م کنیم 

، ولی غزلیات اجتماعی او . را در م نوردد و فتح م کند. داستان در سیاق شعری او مقام ویژه دارد دژهای شامخ و سربفلک 
  در همه سروده هایش بازتاب یافته است

ً
وطن و یا زاد  شعر م سرود، ولی موضوعی به    . او همواره در سبک  کلاسیگ  اساسا

پنجاه سال   بعد فرار  ، زیرا که موضوع  را در وطن خود به شغنان و روشان بخشیده او نفس  تازه تری دارند   گاه  اصلی اش
 ایجاد کرده است.  

را در مشام شان به آفرینش   بوی بهار وطن  و گرام  به خوانندگان  ارحمند  امیدوارم که » عدیم دو ساحل« عدیم شغناپ  
د.  ین بنیاد«   گت   » شتر

  برخوردپ  ، سید زمان الدین عدیم   ۹۵    به سنشاعر » عدیم« از روزگار  تند و تلخ ادیب:   داد خدا کرم شاه:  درد و افتخار  
ازه تاری    خ این چنی   درد ها و آنهم   ، خود یک درد طبیع باشد ( ۱۹۰۳یا » جیحون« سال تولدش )  و آنهم شاید در شت 

  - ۱۹۲۰به خانواده اش سال های )    فشار نخست    که دست انسان ها در آن دخیل است، کمتر گذشته باشد.    بعضن تصنع  
وف سفلی دهکده  (  در زادگاهش خواجه آباد ۱۹۳۰

ُ
  پدر عدیم سید شاه  ناحیه روشان سر زد که سبب اش این بود:  خ

و مزید بر آن سایر مسایل دشوار از  ، دچار پیگرد قرار گرفت ای سر شناس بود  و چون روحاپ   حسی   سواد کاملی داشت
اما بیشتر از آن   م آید. فرار از  زادگاه اصلی نت   ساده و آسان نبود  و وابستگان ، نت   به میان  قبیل پرداخت خراج خانواده

ناتوان ساخت و  نسبت به سایر مسایل  سنگی   تر بود  و خانواده را در کشاکش دهر  پرداخت  خراج و احتیاحات خانواده 
خورشیدی    ۱۳۳م دید.  در سال  کوچیدن و فرار از زادگاه و دیار اصلی چاره راه را در    آخرالامر  پدر بزرگوارش شاه حسی   

    ساله بود  که پدر شان به شغنان آنطرف  دریای آمو کوچید   ۲۸عدیم  
 

  ، نصیب عدیم میگردد. و بعد آن سرسام های آواره گ
و آنها را میل داشتند تا در    ند ، مهاجرین شوروی سابق را خیلی درست نمی پذیرفتعملداران و کارمندان شغنان افغانستان 

در وادی ست  برف نشی       را    سال   ۲۳. خانواده عدیم مدت  جابجا شوند   ،  سرحد مناطق دور دست و به اصطلاح عام    نزدیگ  
ر و پ  غرض بودن خانواده عدیم را درک نمودند  شیوه اقامت گزید و سپس حکومت داران افغانستان 

بعد دوره   و  پ  ص 
برادر کهتر  » عدیم« شاعر  فخرالدین    مورد منظوری قرار دادند.    به دهکده ویر شغنان بدخشان افغانستان  اقامت بعدی او را  

همان زمان   اش آمد و از    تاب توان آورده نتوانسته  و سال های  پنجاه به زادگاه اصلی    به روزگار تنگ آنکنار  دریای آمو   شاه  
 های سر سال های آغازین  قول استقامت گزید ، لیکن عدیم تا این دم  در ناحیه جلی

 
   را آواره گ

 
و عذاب تند و تلخ  زندگ

وی او قرار داشتروزوار    ، هسير روزوار شان را  ساز و سامان فاضل و دانا  ، در نتیجه گفتمان با انسان هایکه در پیشر
 بخشند. 

 زیرگ بفروش و ناداپ  بخر               زیرگ زهر است و ناداپ  شکر  
 شخصیت اش را به خوپ  و به زیباپ    لیکن عدیم این را نمی پسندید و نه م پرورید 

 
و در همی   روش و شیوه میتوان بزرگ

 و نزاکت های سیاق و محتوای اشعار او را آن کنار دریای آمو تشبیهات  لان متعصب دیي  و افراد جزمگرا ه. جامشاهده کرد 
ع نشان داده و موصوف را راه زندان م کنند  خانه فیض آباد بدون پرس    که مدت یازده سال را در حبس  وارونه  و خلاف سرر

، که وی در اشعار خود دینداران جاهل  ه  م نماید. یگ دیگر از اسباب  بندی شدن اش این بودی  ، ستی و پاس دقیق و عادلانه  
م نمود  و در    بدون ترس و هراس  افشا   را در سیاق اشعارش در همه نشست ها، همآیش ها و مجالس    تنگ نظر  و جرمگرا  

راه ها و شیوه ها همواره از   مزید بر آن در همه این  به پیش م برد. را  با شهامت و  مورد شان فرایند گفتمان روشنگرانه 
در برابر کم فهمان، جاهلان و  انسان های پست  در امر  فهم و  برداشت های دیي  شان ،  همدیاران و شهروندان زادگاهش 

ایط زند  . ه استحمایت بیدری    غ م نمود، فطرت  ، نارساپ  ها، پ  عدالير ها ، تنگ نظری  شخصیت شاعر را شکوه از سرر
 

گ
دوره  اتحاد  توصیف تاحیکستان، کامگار یهای  ساخت. تر  و برخورد نا سالم حاکمان و قدرتمندان،  دیگر هم برازنده  ها 



 

ات                                           117                                                                ین شاه پیکار لدداکتر نصرا  شغنانسیمای اداره نشر
 

  اختناق  و  که او رنجش اش را از فشار   ، چنان بالا گرفته است شوروی سابق  در سروده ها و ایجادیات شعری و ادپ  شاعر 
را به سیمای   و به آن زمان حواله م کند. و تنها بعص  لحظه ها  را  به باد فراموسر م سپارد   ۳۰سیاست بازان سال های 

ه  و لی در زمینه همواره از سع و تلاش و زحمت کشر و نقش فعال و کاری  مردمان با فرهنگ این   اورد  به خاطر م گون   تت 
مساعی ه که در نتیج  محیط و میهن شان را نت   مورد ستایش خیلی ها عالی قرار میدهد   مرز و بوم را در راستای انکشاف 

ک شغناپ  ها روشاپ  ها و سایر اقوام بزرگ   م،   ۱۹۸۰عدیم برای بار نخست در سال    این مرز و بوم به میان آمده است.    مشتر
به زادگاه اصلی   م،  ۱۹۸۳و بار دوم شاعر در سال     م نماید    از تاجیکستان دیدن   افغانستاپ   از  در جمع یک هیأت روحاپ  

  و در منطقه و محیط  م، به تاجیکستان آمده ۱۹۸۹و برای مدت دو سال درآنجا بافر ماند بار سوم در سال  خویش آمده 
 میکرد.  بدخشان خود مختار 

 
و  و ادبای تاجیکستان رابر شش سال سکونت خود ، با برحی  از شعرا و فضلا شاعر در ب زندگ

، جز برنامه  از نزدیک و حضوری  و دیدار با  سایر انسان ها  ، نزدیکان شخصیت های گوناگون  به شمول خویش و تبار 
اجتماع    گشت و گذار  و هوا خور یهای  اجتماعی گونه  هسير روزوار خود ساخت. ایجادیات استاد از دیدانداز این چنی   ست  و  

در همه اشعار و سروده    ته است.  باز تاب  یاف  ، در بسا از سروده ها و اشعار  استاد عدیم شغناپ   باز و آزاد منش تاجیکستان  
، شاعر همواره همه داشته ها و انباشته  های فکری اش  های شاعر، چه به زبان و ادب فارس دری و چه زبان و ادب   شغناپ 

، و چه در دیدار دوستان، شخصیت های اثر    شخص، فردی، تنهاپ 
 

ی نمودن زندگ گذار، خویشان و را  چه در راستای ستی
 ، باز تاب داده است  تباران گاه 

 
  ه انسان را به خاطر و  در قالب و ساختار شعر و گاه هم به مثابه برگه ای از تاری    خ زندگ

یک سفر نامه آموزنده   م کشاند و در ژرفای تفکر و اندیشه    ی گذشته، حال و آینده  ها  زمانه    ها، اندوخته ها و دیدانداز های  
  م کشاند. 

امون شخصیت عدیم، روش کاری، ساختار سرایش شعری، دیدانداز ، بینش ، کنش    برای  اینکه    :    یاد داشت تدوین کنده  پت 
ی بهتر بنویسیو منش شاعر  ازه هسير روزوارش چت   ده ام را که  م و یا ابرا نظر کنم ، در سراسر شت  ، بهتر است تا نگارش فشر

  است برای بازتاب شخصیت همه جانبه  » طلا در مس«  رضا براهي  دکتور  برداشت از خوانش و مطالعه  اثر زیبای 
تگرا، هماندیش  و همه  شخصیت عدیم، شاعر کوهسار، عدیم دو ساحل،  شاعر درد ها و رنج ها، و شاعر عقیده وبا ور  کت 

یک م سازم  و این نوشته را این جا ، با خواننپذیر   نقطه  پایان میگذارم.  ده های گرام سرر

 بر گرفته از طلا در مس: دکتور رضا براهن   شعر چیست و شاعر کیست؟  :     
شعر زائیده بروز حالت  ذهي  انسان  و شاعر است ، برای انسان در محیظ از طبیعت؛   به این معنا که برای شاعر حالير  

دست میدهد که در نتیجه آن ، او با اشیای محیط خود و  با انسان ها نوعی رابطه ذهي  پیدا م کند و این رابطه به نوبه خود  

 حالت مادی و فزیگ خود را  از دست میدهند و در واقع بخشر از احساس و اندیشه  رابطه روحی است که در آن اشیا مط
ً
لقا

د.  راز و سر  ند و با انسان سخن م گویند.   شاعر در آن حالت  زیر تأثت   افسون  ذات اشیا قرار میگت  شاعر را به عاریه م گت 

اب شان به کلی از مقوله شعر جداست،  بلکه به وسیله  وجودی  آنها را به وسیله منطق و حساب های ریاصی   نه اینکه حس 

د که بعص  از اشیای طبیعت را در   قرار م گت 
خون و احساس خود کشف م کند. شاعر در لحظه آفرینش شعر ، در وصف 

  از ذهن خود خارج م کند؛ به همانگونه که برحی  از شنونده های موسی
ً
فر  چشم لحظه ای م پذیرد  و بعص  دیگر را موقتا

ی را  برای پذیرش موسیفر داشته باشند،  و در حقیقت از طریق دریچه حس   های خود را م بندند تا حضور ذهي  بیشتر

، خود را مستغرق نوسان های سکر آور موسیفر کنند.  و یا اینکه م بینید ساجدی را که  از تمام اشیا و انسان های  شنواپ 

د و شفا بخش روان درد  دیگر ، پیوند های خود را میگسلد ت ا سیما و چهره بر خاک نهد و به ندای غیي  که از خاک بر م خت  

وی روحی خود م   مندش م شود، گوش فرا م دهد.  بدین ترتیب شاعر، در یک شعر، قسمير از اشیا را  با تمام قوت و نت 

 و به گونه نا خود آگاه ، از ذهن خود خارج
ً
م کند و همی   گزینش و انتخاب است  که آفرینش   پذیرد و قسمير دیگر را موقتا

 متمایز ، دور و جدا از  سایر حوادث است.  
ً
 مخلوفر  به نام شعر را  به صورت حادثه ای در م آورد که کاملا

 اشیا، شاعر عارف  است که 
 

در شعر گفیر  نوعی حالت عارفانه وجود دارد  و نوعی هم از خود بیخود شدن در پهنه، بیکرانگ
بجای معبود، م خواهد، با اشیا پیوند یابد. تردیدی نمیتوان داشت که پس از مرگ، وجود آدم در باد، باران و خاک و سایر  
  
 

 های مادی دارد و از هر مولفه دیگری این  جاویدانگ
 

اشیا و مولفه ها و عناص  جهان مادی پراگنده خواهند شد. مرگ ویژگ
امون خود یگ گردد، به توحید رسد، بدون تردید حالت  عارفانه پیدا  خود را حفظ م کند. انسان اگر ب ا همه اشیای محیط پت 

نام   عارف مادی«،م کند. شاعر کش است که میتواند به سنگ و ستاره تبدیل گردد،  ا زاین سبب میتوان انسان را »  
گونه دگر گوپ  جسمی، ظاهری  و فزیگ  در  گذاشت، یعي  اینکه انسان در محیط مادی و یا مادیات مدغم نمی شود و هیچ 

آدم  رخ نمیدهد، مگر  وحدت و  شناخت فکر یمی کند. پایه های اصلی شعری شاعر را در حقیقت اشیا تشکیل م دهند،  
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  شاعر حیثیت پل ارتباط دو طرفه را  دارد که از یک که شاعر  اشیا را در خود و خود را در اشیا و مولفه های مادی م بیند.  
سوی آن مواد خام طبیعت جریان دارد و از سوی دیگر آن موجودات شعری که  در کارگاه ذهن  شاعر، اشیا به خود  
ند.  جواهر جاویداپ  شعر ، صنایع شعری و تشبیهات و صنایع شعری ، استفاده سمبول، نماد و در    م گت 

شکل انساپ 
ور مولفه های معقول عصر و زماپ  که شاعر در آن هسير  حقیقت در اوج اسطوره م رسند. سوژه های شعری مطابق حض

ود شمرده نمی شوند.    معنوی    شاعر کسیست که با رسوخ دادن  شعردارد، تغیت  م کنند و لی اشیای سابقه و کهن نت    متر
 یکپارچه  روح را  در ماد

ی
ه  خود در اشیا، دست به کشف  خود در محیط زیست می زند.  شاعر در شعر خود برهنکی

و اشیا روح  مشابه    بازتاب میدهد و جهان ماده را در بلور یا آئینه روح انسان   به ویژه و بشر در کلیت امر، بازتاب میدهد
به روح آدم پیدا م کنند. اشیا زبان باز م کنند،  سخن م گویند، صاحب اندیشه و احساس م شوند و این احساس  را در  

م به ذات  و روش و شیوه خودی صحبت دارند که تنها انسان در میان همه  جانوران  دارای  واژه  ها  م ریزند که هرکدا
اینگونه ظرفیت و صلاحیت و قابلیت بوده میتواند و بس.  روابط میان   اشیا و انسان  ، شعر و شاعر ، با اشیا و محیط  

، جویبار ها،   زیست توسط واژه ها برقرار م شود.   حانداران، حیوانت، پرنده گان، مانند انسان ها زباپ     در دوران کودگ  بشر
بان دل خود را  در آواز و چهچه پرندگان م یافتند.  اگر از  داشتند و با همان زبان با هم  در » مکالمه« بودند. انسان ها ص 

 ما قدرتش در میان ماست«  ژون پرس«،  در » آناباز« ، بشنویم که این چنی   م گوید: » خورشید را نام نیست ا \ زبان » من  
 برگ درختان ستی  در نظر هوشیار

یست در نظر هوشیار  هر ورقش دفتر
شاعر در خود رسالت ابدی و بدوی میدید، انسان ها دگر گون شدند و حتمن تغیت  را پذیرا شدند. مطابق وضعیت اجتماعی 

ساز ماند. شاعر مکان معی   ندارد و گاه در   و همیشه در میان ابدیت و بدویت، عواطف و غرائز زیست و در واقع اسطوره 
شهر است، گاه در کوه است و گاه با دریا است و گاه با درخت است ، گاه هم با ماه و خورشید و ستاره و سیاره،  و گاه هم  

و زیست   با رنگی    است و هر آنچه که در این کائنات زیبا دیده م شود محسوس است و ملموس ، شاعر با آن سرو کار دارد 
م کند.  در شعر هم کودگ شاعر و هم دوران کودگ انسان ، قرار دارد. شاعر همواره  در میان مولفه های طبیعت، پایکوپ   
م کند.  شاعران مبتدع  یعي  ابداع گر هستند و با عدم م جنگند و بدان هسير م بخشند.  شاعران مشت بر دروازه سکوت  

 ز پاسخگو بشنوند.  م کوبند تا باشد ساز و آوا
 دل ، سیلاپ  برون م ریزد.  

شاعر فضای بیکران  و کائنات عظیم را  در یک وجب کاغذ جا میدهد، و از فضای دو انگشير
شاعر جادو گر است، شاعر » پیامت  « است و    : » شاعر کسیست  که زمیر  و آسمان را در قالب قفس می اندازد.«لوحیی  

د و به وجود م آورد که قبلن  حير » خدا« است.  شاعر دست   هاپ  را به آفرینش م گت 
در آفرینش کائنات م برد، و چت  

وجود داتشه اند، یعي  باز آفریي  م کند و کشف م نماید بنا بر این باید گفت که شاعر کاشف است،  شاعر باز آفرین است.   
 همواره انسان با انسان شاعر انگلیس در مورد شعر و شاعر م گوید :   » استیون اسپندر«

 
ازه زندگ » در همه  فرآیند و شت 

سرو کار دارد، جز شعر که  انسان با خداپ  پنجه در پنجه م افگند.«  کامو م گوید : انسان  کش است که میل دارد و اراده  
 دارد  بر علیه تقدیر خویش  قیام کند.«  

ده  » واژه وسیله شعری است و هم هدف شعر، هم  بنمایه اس  ت و هم درون مایه، هم  شکل است و هم مضمون، و فشر
 « باید گفت که شعر همه چت   است. 

 احساس انسان در طبیعت نخستی    و آفرینش طبیعت دوم  و ثاپ  که در واقعیت امر بازتاب دهنده   
 

شعر استنباط جاویدانگ
 طبیعت نخستی   است، م باشد. شاعر  تلاش دارد طبیعت دیگری را  بیافریند مانند طبیعت واقع که  ابدیت  

 
جاویدانگ

 خویش را  
 

هم تثبیت کند. چون عرفان و روح انساپ  جهت مادی دارد و عرفان خود ،  داشته باشد و با ابدیت جاویدانگ
عرفان مادیت است.  انسان نخستی   که خود شاعر بود، مفهوم آنزماپ  شعر را  وسیله  رسیدن به خدایان نامرپی  میدانست.  

 و  انسان های اولیه و ابتداپ  ربوده شده  و به 
ده شده است. واژه  واژه آتشر است  که  از خدایان نخستی   انسان امروز ستی

ین کشف انسان ها بر روی این کره خاکی است ، که   کلید کشف تاریگ ها است و الفبای رمز تمام معما هاست. واژه بزرگتر
یت بر روی   را  نمی پذیرند.  هر قدر سن و سال و عمر انسان و کافه بشر

 
جاویدانه پاک و تازه است. واژه و انسان هر گز کهنگ

، فهما تر و  دانا تر  م شوند.  واژه مانند انسان پاک است و جوان،  ا ین کره خاکی کهن تر شود،  واژه  و  انسان خود، جوانتر
بدون انکه امروز  توسط شماری از  نقادان مغرض، روزنامه نگاران اجت  شده، نویسنده های  ایدیولوژیک و خادمان و مزدوران 

ران درباری ، و مداحان مطلب آشنا ، در این برهه ای از تاری    خ  انسان ها، آن را ملوث  ساخته  زور و زر دنیای سرمایه ، شاع
  در ارتقا  و اشتعال معناپ  روانه است .  واژه همیشه است، پاک است و 

ان، باز هم مقامش شامخ است و  با مقام انساپ 
 زیبا.  

 فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل  
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یده اند بر قد سرو   ت قبای ناز  بتی
در انجیل یوحینا م خوانیم:  » در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.« لفظ و واژه خود هم ابتدا است و هم  
انتها، زیرا فواصل را برداشته است و  عرصه  زیباپ  ها، تفاهم و همزیسير مسالمت آمت   را به ارمغان آورده است . این انسان 

، طلا در مس.(  را هم کبت  و هم ضغت  ، م سازد است که واژه   . ) دکتور رضا براهن 
 بر طرف آشیانه دل بستگان من                                 صباح طرف بوستان من آهسته رو 

ک نور دیده ام  دوم بگو به خواهر عصمت نشان من                                       اول بگو به دختر
 وقت سحر به شاخ گلی ارغوان من                          سخن سنج این حقت   شورو  نوای طبع  

 قاص بود زبان  کلام از بیان من                                سوم سلام من به پدر جان من رسان
 هم نام مام ماست  و هم مهربان من                                 چهارم بگو  به مومنه ماه نام مادرم
 هم نام خواهرم بود هم قدردان من                                   پنجم بگو به نذر نسأنام خواهرم 

 فرزند لایق و ز ادب پروران من                    سلطان سید جان بدان شخص  ششم است
 جان عزیز و راحت روح و روان من                     هفتم به خواجه مومن، مومن صفت بگو 

 رویش، ببوسد دهان من   کو بخت تاکه                      قهر کنک شخص هشتم است   سید انبیا 
 ریزد به یادش  اشک از این دیده گان من                                شمع جهان شمع نهم نور دیده ام 

 مشتاق روی اوست تمام روان من                                          آزاد علی نواسه دهم بود مرا 
 گوشت من و استخوان من   از هم بریخت                                   پ  بودن شما و بجز دیدن شما  

ین و                    کام من   تلخ است و شور هر چه بریزد به   آب و نان من علاوت این   پر شت 
 آه و فغان من  دل همه  باشد درون                               در مدت دو سال  به اندوه دایمی 

 باشد درون دل همه آه و فغان ما        در مدت دو سال به اندوه دایمی                           
ه و تنگ ودرشت و زشت                                   بگذشت تلخ و تتر
 هستاد سال عمر بهار و حزان من                                    

 
 نامه سید زمان الدین عدیم 

ی
 شغنان  زندگ

 ترجمه: سرور شاه ارکان 
 ۲۰۲۰جنوری  ۱۵

 شاعران شناخته پامتر منبع: 
 سید زمان الدین عدیم 

 
 ، ، بر علاوه کار دهقاپ  ، کس    ب و کمالم دهقاپ  از زبان خود ش    اعر.زاد گاه   -ش    اعرم."" نامم زمان الدین، نام پدرم ش    اه حس    ی  

میلادی، در اینجا تولد   ۱۹۰۵اش دهه وادی خوف ناحیه روش ان ولایت خود مختار کوهس تان بدخش ان اس ت.و  در س ال 
 مکتب را 

 
 ش  امل مکتب ش  ده و به س  ن نه س  الگ

 
م ش  ود. دوره تحص  یل اش س  ه س  ال بوده اس  ت. یعي  در س  ن هفت س  الگ

 را پیش پدر بزرگوارش فرا گرفته است. معلومات علمی، که او در این دوره کسب کرده بود تعلیم خان ختم کرده است. 
 

واده گ
رس     اله علمی در حکمت، ریاض     یات، طبعیت، منطق، الاهیات،   ۵۱اس     ت تفس     ت  قرآن عظیم الش     ان، تاری    خ روض     ة الص     فا، 

، هفت اورنگ عبدال ، عرفان، از "اخوان الص      فا، از مثنوی مولانای بلخ  رحمان جام، کتب متعدد ناص خش      و و ابن تفس      ت 
به مطالعه اش    عار کلاس    یگ  را از یاد م دانس    ت.   -س    ینا در علم عروض عبارت بود. کتاب معروف ناص خش    و" وجه الدین"

 ش     عر سراپ  آغاز کرده اس     ت.   ۱۲دقت زیاد میداد و از س     ن 
 
پدر س     ید زمان الدین،  ش     اه حس     ی   بر منطقه وس     یع از  س     الگ

وهس تان بدخش ان مقام پت  را، که مقام روحاپ  در س لس له مراتب اس ماعیلی اس ت، داش ت و در این مقام تا اول های مناطق ک
ولی با بر سر قدرت آمدن س    یس    تیم کمونیس    ير این خانواده تحت   س    ال های تاس    یس یاپ  س    یس    تیم ش    وروی بافر مانده بود. 

در زادگاه اش خوجه آباد دهه پس      خوف   ۱۹۳۰-۱۹۲۰های فش      ار ش      دید قرار گرفت. فش      ار نخس      تی   به این خانواده س      ال 
به افغانس       تان فرار  ۱۹۳۳این بود، که مجبور ش       د با خانواده اش زادگاه اش را ترک کند و در س       ال  ناحیه روش       ان وارد ش       د. 

 دس    ت به گربیان ش    ود. 
 

   نماید و مدپر در دهکده مرکزی ش    غنان افغانس    تان با مش    کلات زیاد زندگ
 

 نص    یب سرس    اپ  و آواره گ
، که خودش حکایت کرد:" در زمان س            لطنت ظاهر ش            اه با دو طرف س            احل رود آمو چنان   ۲۸عدیم  س            اله گردید. چناپ 

ش وروی را بر زبان آورد، تا چه رس د به رفت  انظباط س اخت و قایم بود، که کش  جرئت نداش ت، که نام دولت اتحاد جماهت 

https://pamiri-poetry.jimdofree.com/%D1%88%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%83%D2%93%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D3%A3/
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ایله اش به منطقه سردی بنام ش      یوه، دور تر از سرحد ش      وروی، فرس      تانده و این بود، که س      ید زمان الدین  با اهل ع  و آمد."
 م کند. او در اشعارش این مشکلاتش را چنی   تصویر کرده است: 

 
 چندین سال در آنجا با مشکلات زیاد زندگ

، که با او داش        تم، س        ن مبارکش به  طوریکه   بود."رس        یده بود. ولی هنوز با قوت و حافظه ش        عر هایش    ۸۸" در این ملاقاپر
س     د. تقریبا س     ه هزار بیت در اثر س     بب های گوناگون از  خودش گفتند: " تعداد جمله اش     عارم تخمی   به هفده هزار بیت مت 

ی کرده  است وی ایام جواپ  اش جز با رنج   بی   رفتند."  را ستی
 

سید زمان الدین  عدیم با آنکه در طلاطم رنج و مشقت زندگ
جمعا س          ه اثر ش          عری را به   آن هم یادگاری های ش          عری ارزش          مندی را از خود به جا گذاش          ت.   به چت   دیگر آش          نا نبود با 

اث گذاش     ته اس     ت، که آنها عبارت اند از:" اش     ک حش     ت" در س     ه جلد، "در دل غبار -علاقمندان نظم فارس تاجیک به مت 
، نظم عدیم عبارت اس     ت: ترجیع بند، مس     دس، مخنس،    بدخش     ان" و " آهنگ عش     ق" م باش     ند.  رباعی، غزل های عش     فر

، علمی، انتقادی.  ، اجتماعی، اخلاق، ادپ  در اثر بدبیي  حس    ودان و تعص    ب  پس    ندان دو مراتبه در گت   بهاریه، هزانیه، عرفاپ 
یک مراتبه به مدت یک س ال، مراتب دوم باز ده س ال. دو س ال زنداپ   و دار روزگار افتاده، از خانه و کش ور تبعید ش ده اس ت. 

بعد آزاد ش     دن از حبس دو س     اله از وطن اص     لی ش     غنان به مرکز بدخش     ان یک عمر به درغه گردید. در باره این  بوده اس     ت. 
با به سر کار آمدن والی جدید بدخش        ان بیگناپ  عدیم ش        غناپ  ثابت گردید و آنرا   روزهای س        خت و دش        وار ش        عر زیاد دارد. 

ی روش    نفکران و ادبیان آش    ناپ  پیدا نمود و آنها به او دس    ت یاری دراز در کابل او با بس    یار   همراه با خود او به کابل فرس    تادند. 
س           ید ش           مس الدین مجروح، که یگ از نویس           ندگان آن دوره  -نمودند. معز همی   ادیبان ملاقات او را با وزیر عدلیه آن زمان

د از آن تاری    خ س   ال های زیاد را در وزیر عدلیه عدیم را خوش پذیرفت و هر بیگناپ  او را ص   ادر نمود و بع  بود، س   ازمان دادند. 
ی نمود و در جماعتخانه تایمي  برای ش             اگردان تعلیم مذهي  م داد.  ، اجتماعی و  کابل س             تی

 
، فرهنگ  به حلقه ادپ 

راه یافیر 
مطبوعاپر جدید از یک س       و ش       عر او را آغاز بخش       ید، مض       مون ش       عرش غي  ش       د، ش       کل ش       عرش قالب های جدید یافت، 

سید زمان الدین  عدیم هم عصر شاعران معروف افغانستان خلیل الله خلیلی، خال   و شاعر پیدا شد.  شناخت بیشتر از شعر 
  محمد خواس             ته، رونق نادری، عندلیب، ض             یا قاری زاده و دیگران بود.  

 
ی و فرهنگ ، هت  هر چند عدیم درمحفل های ادپ 

ام یافته، ولی داغ زجر و آثار رنج چندین  ساله اش را هیچگاه از چهره اش زوده نشد.  خوب استقبال گردید و احتر
در کتابچه دیگر چنی   یادآور م ش         ود، که " نا گفته نه گذارم، که در پیش         گفتار اولی کتابچه نت   یادآوری نموده بودم، که زاد 

رم در مس     افرت و غربت دایمی عم گاه اولی ام در خاک دولت ش     وروی بود، به س     بب مقدرات و مقررات آوره از وطن ش     دم. 
به آخر رس       ید، تمام عمرم اندر رنج و زحمت گذش       ت، از توده زحمتکش       انم، از سرر و تفس       ت  این حوادث دلخراش مقدورم و 

 اش را در یک شعر چنی   بیان م کند: 
 

 گنجایش این اوراق نیست." این حوادث زندگ
 باشم  افشده و   افگار   اندازه چه               باشم  آزرده  و   دلریش  اندازه  چه
 باشم  جگرخورده  خون مقدار  چه               صفت وحشر   حسودان   جور   ز 

 باشم  مرده   من و   آیند   خاکم سر               روزی آنکه   ام واندیشه حال  بدین
 باشم   برده   لحد   خاکدان   سوی               وطن   آرزوی  و    غم  پر     دل

ده  خاک   تودۀ  یک  به              عدم وجودم    گردد     که   "عدیمم"  باشم  گستر
 و همدلی آنها 

 
ش هر حیی بیش  تر یکپارچگ "عدیم به منظور پر قوت گردیدن پیوند های معنوی خلق ها، رفع فاص  له ها، گس  تر

همه را در  در آثارش س   نت و آداب س   اکنان دو کش   ور ش   عر ها آفریده، هیچ یگ را بر دیگر بالا تر فاض   ل تر ترجیع نمی دهد."
مس      اوی و س      هیم ش      ناخت، دوس      ير بی   خلق ها و اقوام و قبایل  آفرینش بخش های گوناگون علم و فرهنگ، ص      نعت و هت 

او با قلم تنقید از پ   سرزمی   تاجیکس       تان و افغانس       تان را از همه نعمت های معنوی و س       نير روزگار خود مقدم تر دانس       ت. 
، پ  حقوفر مردم زحمتکش، فقر و پ  س        وادی، فر 

ش بنگ و افیون در بی   س        اکنان محله آنطرف عدالير ان، گس        تر وش دختر
خوش   بختانه، در حال حاص  مناس   بت دوس   تانه و همجواری بی   تاجیکس   تان و افغانس   تان طوری   دریای پنج ش   کایت میکند. 

ت س     ازمانده ش     ده اس     ت، که مردم این کش     ور، طوریکه ش     اعر دو س     احل عدیم آروز داش     ت، میتواند آزادانه با هم مناس     ب 
، اقتص    ادی و س    یاس داش    ته باش    ند و در رش    د و تکامل آن س    هیم باش    ند. 

 
، فرهنگ عدیم سرور س    خن سرایان عهد  ملی، ادپ 

خود بود، ب ا دیگر ع الم ان و ش                اعران در گرداب بی دادی حکمران ان آن دوره افت اده بود. مش                اه ده نزدی ک ظلم و پ  ع دالير 
البت ه در آخر عمر در اثر دگرگون ه ای حی ات   و را وس               یعتر ب از نمود. ح اکم ان مح ل را در وجود او چش               م و ان دیش                ه ه ای ا

اجتماعی و س یاس کش ور افغانس تان، عدیم تا اندازه پ  از آرام روحی و معنوی بر خوردار گردید و توانس ت، که از وطن آباپ  
 خود دیدن نماید. 

ی  خوف،  دنیای دیگر دیدم،         آسوده  و خوشحالی   زین ست  و سفر دیدم. رفتیم به  ست 
 یک مدت  طولاپ   بگذشت   ز عمر من،         در چهره  ملک  خوف، سیمای دیگر دیدم. 

 یا اینکه در شعر دیگرش چنی   گفته است: 
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 بعد وقت طولاپ  نیم قرن  پنجاه سال،       سوی  میهن  آزاد چون  م نهادم پا. 
 روشي  از  سر  نور دیده  بینا. روی دوستان دیدم همچون گمان بردم،      یافت  

س           ال مانند خواب و خیال وطن، محل و قوم و قبایله را دیده، مدت مس           افرتم ش           ش ماه ت خت  افتاد.   ۴۷او میگوید:" بعد 
 خاطرات خوش فراموش نا شدن مدت مذکور در کتابچه جداگانه یاداشير دارم، در شعر ها نت   از آن اشارت نموده ام."

 میگوید: در شعری چنی   
م ڤِرا، ازۈد ف                         نِغۈږ صدای شاعر،

ُ
 م. -ژیوج ا

م ڤِرا، ازۈد ف                        یم موند نوای آخر،
ُ
 م. -ژیوج ا

 نا چارهے پِنیوداو..               یست موند علاج خیداو،
م ڤِرا، ازۈد ف                    نه ی  چت   گه ښِکیداو،

ُ
 م. -ژیوج ا

م لپݑ هراسۈن.                  مو فکر تیت ات پاشۈن،
ُ
 سُڎج ا

م ڤِرا، ازۈد ف            ی  چهی نه کِښت مو پرسۈن. 
ُ
 م. -ژیوج ا

 مو بهچ کهچ ېن ازم رېد،           هر مېݑ ته ڎهم خو تر ښېد،
م بېد،

ُ
م وُز ا

ُ
م ڤِرا، ازۈد ف                      گمۈن کِن ا

ُ
 م. -ژیوج ا

د موند 
ُ
مېڎ مو اولاد، ڤ

ُ
 طلب کِنی   اس ویاد،                   ا

مېڎ پیڎیر ݑۈد 
ُ
م ڤِرا، ازۈد ف                         یِد مو ا

ُ
 م. -ژیوج ا

م ازۈد وطن دار،
ُ
د ا
ُ
کݑ خت  دار،                      ڤ

ُ
 یست ېت ف

م شِچ اظهار،
ُ
م ڤِرا، ازۈد ف               خو دهرڎ کِن ا

ُ
 م. -ژیوج ا

م ترۈد پِرا سال،        د اس ڎو بیست و پنج سال،بع
ُ
 یت ا

م ترۈد خو خوشحال،
ُ
م ڤِرا، ازۈد ف            وینت ا

ُ
 م. -ژیوج ا

م وُز اس و  رویه:،
ُ
ست               یݑچ ا

ُ
م مے رویه:،-ڎ

ُ
 ږ کِن ا

 نتی
م ڤِرا، ازۈد ف                     مه سۈد مو گهپ دو رویه

ُ
 م. -ژیوج ا

م تمۈمے دورۈن،                دل و جۈن، موند جعت اس
ُ
 لۈد ا

م ڤِرا، ازۈد ف                       شعر به نۈمے بدخشۈن،
ُ
 م. -ژیوج ا

 
مضـامیر  اشـعار عدیم نمایانگر مهر و محبت با خویش و پیوندانش می باشـد. او چندین بار به تاجیکسـتان مسـافرت نمود 

فت علم و و از مسافرت به تاجیکستان تٲثرات  خیلی خوب داشت، خوشحال و سرفراز بود و در اشعارش ترقیات و پیشر
فرهنگ و اقتصــادیات تاجیکســتان را ســتایش می کند و از ملاقات و صــحبت ها با اهل علم و ادب، شــاعران و نویســندگان 

ســـــید متر شـــــکر، مومن قناعت، ع تاجیک خوشـــــحال بود.  الم شـــــاه و از در اشـــــعارش از شـــــاعران معروف تاجیکســـــتان  متر
 عالم نمایان تاجیک، اکادمیسن محمد هاسمی و دیگران قدردان  کرده است. 

 
 

 

 
 
 


